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سخن ناشر 


تهران اسمانی و تشوابان معضوم. که خود از غالی فزینسجایای, الا قی 
و برترین کریمه هایب انسانی برخوردار بوده اند و در حمایت و هدایت 
افراد جامعه و ارشاد گمشدگان راه فضیلت, مرتفع ترین قله هاي بی 
قپراری و اهتمام را فتح نموده اند, با گوهرهای ناب همچون «تجَلعوا یاخلاق 
الله» جامع ترین و زیباترین برنامه های انسان سازی را فرا راه مردم قرار 
دادم هشارت و در همه حال نان را خی های تیک وصتات معالی ۵زا 
خوانده اند. 


امید می رود رساله حاضر - که در راستای ابلاغ و تبیین فرازهایی از اين 
فراخوان صارت. ٍِِ شده - گامی به و این هدف مقذس ۳ و نشر 
> کت اعفلای. مکتب اخلاقی اسلام ناب محشدی ِِ را نتتر [وخه ۳ 
های خود قرار داده - زمینه توجه خاصي و رضایت حضرت بقیه الله الاعظم 
آرواحنا فداه را فراهم آورد. ان شاء الله 

شدیر فتمتول,ا ار ات 

مسجد مقذس جمعران 

حسین احمدی 
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نگاهی به جهان 
بسم الله الرحمن الرحیم 


سپاس بیکران بر آفریدگار حکیم. درود فراوان بر صاحب اخلاق عظیم و 
سلام بی پایان بر پیشوایان اخلاق و دین. 


بشر در آستانه قرن بیست و یکم در حالی گام های به ظاهر استوار خود را 
بر پهن دشت گیتی نهاده که به مدد استعداد ژرف و به برکت استمداد از 
نیروهای شگفت انگیز نهفته در طبیعت, توانسته است تا حدود زیادی 
زنجیرهای گران جهل نسبت به عالم خارج از وجود خویش را از هم 
گسسته, و دروازه های دانش و تمدّن و تکنیک را - که دستیابی به آن از 
آرزوهای دیرینه او بوده اننحت « بکتتتا بد: این او از یک سو پای بر عرصه 
فضای بی کرانه بسیار شگفت انگیزی ی هن نبوغ های 
یا 
و جستجو پرداخته. و در برابر دیده ها و نادیده های حیرت انگیز آن به 
نظاره ایستاده است. 


از یک سو با دستیابی به دانش هسته ای, دل کوچک ترین ات ماده را 
شکافته و به عظیم ترین نیروهای موجود در آن پی برده است, از سوی 
دیگر به مدد کشف قوانین حاکم بر طبیعت, از بژری ترین. و خذور داست 
ترین کهکشان های آسمان بلند خبر می دهد. مسافت های بسیار دور را در 
کم ترین زمان در می نوردد. از دورترین نقاط گیتی, کوچک ترین حرکت 
مشکوک دشمن را ارزیابی می کند. قله های قدرت را یکی پس از دیگری 
فتح می نماید. حجاب های بی خبری را از جهان پیرامون 
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خود می زداید, و به مدد توان علمی حیرت آور خود با جای جای زمین در 
ارتباط است. 


تا یه ماه کی فا وخ وی یقت تا انی ۳ 
خه آنداوه خن براید اصاله عاعته ها اما غمیسسی تامان ۱ هر کی ایح 
ارتقای علمی و آگاهی از ناشناخته های طبیعت تا چه حذ از خود و مکنونات 
شگفت انگیز نهاد خویش بی خبر ! و در عصر جنبش اطلاع رسانی و دوران 
جهش و شعوفائی ارتباطات 3 چه مقدار سبت به هم نوعان خوبش 
بیگانه ! و سر انجام در کنار ان همه پیشرفت های حیرت انگیز مادی, 
علیرغم بیانیه های زیبا, اطلاعیه های جدّاب, قطعنامه های تحسین برانگیز 
و بلندگوهای پرهیاهوی جمعیت ها, موَسُسات و سازمان های به اصطلاح 
مدافع آزادی, دموکراسی و حقوق بشر» تا کجا از حق و حفیفقت؛, آزادی و 
آزاد اندیشی, فضیلت و بزرگواری؛ عدالت خواهی و نوع دوستی؛, . و همدلی 
و خدمت گزاری به دور است ! 


اسفا که بشر امروز در حالی که چنگال های نکوهیدم ترین صفات حیوانی 
گریبان نفس و روح او را می فشارد, و زشت ترین گرایش های نفسانی, 
وبال جان و خرد او گشته است. به جای آنکه در جهت دستیابی به ارزش 
های والای انسانی, حقایق و فضیلت های متعالی, صفات کریمه و اخلاق 
بزرگوارانه گام برداشته و از رذائل اخلاقی. خصلت های نکوهیده و صفات 
نایسند بگریزد. به گردهمایی, سخنرانی. برپایی کنفرانس و در نهایت. 
دوف شاننه وداتشان حافت. کار تسده کومر وان صرتویسنت صومی که 
مشعل فضیلت, کرامت ی و سا موی اوورل به بت مور 3 3161 
قرار داده. سخت غافل است ! 


حرکت در جهت ارتقای دانش, پیشرفت تکنولوژی, کشف رمز و رموز 
جهان هستی. و تلاش همه جانبه جهت حل انبوه مجهولات, و پاسخ به 
پرسش های فراوان بشر, امری است اجتناب ناپذیر و پشتوانه عظیم ان 
حس کنجکاوی و 
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انگیزه کمال جویی انسانی است, لیکن خلاصه کردن تلاش های شبانه 
روزی و فعالیت های زندگی , به این امر, و به موازات آن روگردانی از 
ارزش های اصیل معنوی و پیشت پا زدن به کمالات اخلاقی و فضایل 
اساش نه تا سک ای معقول و حاصلی یه تیان تفن اور باکه 
قلب ها را پیوسته تیره تر,. مشعل کرامت انسانی را روز به روز کم فروغ 
ترء و در نهایت, اصول و موازینی را که حیات سالم انسانی مستلزم آن 
افت.بهظور کل بانمال خهاهج وتاخت: 


فضایل اخلاقی از ارزش های فطری, همیشگی و ابدی است و به هیچ وجه 
نباید آن ها را در زمره امور قرار دادی و اعتباری به حساب آوت حیات 
انسانی و فضیلت های معنوی, لازم و ملزوم یکدیگرند. انسان منهای ارزش 
های اخلاقی, انسان نیست؛ و تلاش در زمینه دستیابی به دانش و تکنولوژی 
بدون فعالیت در جهت اعتلای معنوی, حرکت تکاملی و پیشرفت و ترقی 
محسوب نمی گردد. 


بسنده کردن به اعمال ظاهری و سهل انگاشتن کمالات نفسانی که 

متاسفاته به: شک بیس سم لحاس خاهت کیر-تا وعام کته 
ات اسلامی را به صورت یک جامعه قشری و بی خاصیت مبدل ساخته 
است نیز به مثایه پایمال نمودن اهداف والای صاحبان شریعت. و 
فک وت اب اد فستایی هار ات که انار سرا اوشلی کرونه 


است. 


و از آنجا که مرتفع ساختن پرده های تاریک کفر از صفحه قلب و زدودن 
زنگارهای سیاه شرک از لوح سینه, و ارتقاء معرفت دینی و اعتلای روحی و 
رشد معنوی, و نیل به مقامات عالی انسانی جز در سایه تطهیر باطن از 
رذائل اخلاقی و پاک سازی نفس از صفات ناپسند میسر نمی گردد. 
پیامبران الهی مر هیر آنْ انمانیت:ه پیشه‌ابان معصوم علیهم السلام همواره 
کوشیده اند پیروان خود را از زشتی های درون و گرایش های نکوهیده اگاه 
ساخته, و انان را از خلق های نایسند و صفات حیوانی پای سازند و به 
اخلاق نیک و ارزش های پسندیده متصف گردانند تا موانع 
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برخورداری از مزایای حیات انسانی از وجود آنان مرتفع گشته و زمینه بهره 
مندی از جوار قرب و ضیافت گاه خلوت انس برای انان فراهم گردد. 


به لطف حضرت پروردگار و عنابت ویژه پرچمدار فضیلت و آموزگار 
بزرگواری؛ مهدی صاحب زمان - عجّل الله تعالی فرجه الشریف - نجات 
ی اسان ای و ار اه ات ار 
عنوان «فرهنگ صفات» در اختیار دوست داران این مباحث قرار می گیرد 
از دوستانی که ما را در ارائه این بضاعت اندک پیاری نموده اند خصوصا از 
سرور گرامی, فاضل ارجمند جناب آقای ناصر غفرآللهی بی تهایت 
ی 
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بخش اوّل:فضیلت های اخلاقی و صفات عالی انسانی 
فضیلت های اخلاقی و صفات عالی انسانی 
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اوج گیری استوانه های ماندگار روحانی در آسمان معرفت و معنویت, 
پیشرفت های چشمگیر شخصیت های رز کف تا در عرصه های 
گوناگون معنوی و مادی, و پیروزی های درخشان چهره های ممتاز اجتماعی 
در زمینه های مختلف زندگی به برکت عزم و اراده پولادین. و مرهون 
انگیزه قوی و همت بلند آنان بوده است. 


ص:6 1 


الف) فر اوق بر صناحف اظلافی. و از شهای ان 
کش انا ای تفاس رت اشاشی 


فضیلت های اخلاقی و خلق های ناپسند از دیر زمان مورد عنایت 
اندیشمندان, عالمان و مربیان اخلاق بوده و نقش ایو ان ها در ژند کی و 
شکل دادن به جوامع انسانی از مباحث علمی و فلسفی بسیار مهمی است 
که توجّه دانشمندان امور تربیتی را همواره به خود جلب می کرده است. 


بی تردید سعادت و خوشبختی حقیقی و دستیابی به کمالات شایسته 
انسانی بدون برخورداری از ارزش های اخلاقی و صفات متعالی برای 
آدمی میشر نمی گردد. خلق های نیک و خوی های پسندیده ضمن آنکه 
زمینه رشد روحی و تعالی معنوی را برای انسان فراهم می آورد, وی را به 
رعایت ادب. پاسداری از حقوق دیگران و احترام متقابل فراخوانده. به 
مهرورزی, نوع دوستی و محبت صادقانه ترغیب می نماید. 


مه اک را از رضم اما عاقفی ستو دار تماگتور ی 
روحیه همزیستی و وظیفه شناسی, پیوند برادری و دوستی, و احساس 
همدلی و همدردی را در آذفیت استحکام می بخشد و زمینه امنیت؛ رفاه, 
اما متا ها سا ساسا ای اس 

مکارم اخلاق نشانه بزرگواری و کرامت انسانی است و ريشه در نهاد و 
فطرت آدمی دارد. به همین جهت 9 جذابیتی برخوردار است که حتی 
کسانی را که 
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خود از اخلاق کریمه بی بهره اند, هنگام مشاهده سجایای انسانی و صفات 
نیکوی افراد با فضیلت, ناخودآگاه به تحسین و تمجید انان فراخوانده, و 
اسر رای اس ود رش تا 


اخلاق بزرگوارانه و ارزش های انسانی, تمایلات عالی را از قوّه و استعداد 
به فعلیت در می آورد. بندهای خودپرستی و امیال حیوانی را گسسته, 
تمایلات و خواسته های نفسانی را بر جای خود می نشاند. دگر دوستی و 
حس فداکاری را در نهاد انسانی شکوفا ساخته, تعالی معنوی و عمال 
روحانی را به ارمغفان می اورد. 

پیامبران الهی - که خود بالاترین مرتبه از مکارم اخلاق و سجایای انسانی را 
دارا بوده اند - برای رهنمون ساختن جوامع بشری به آرزش های والای 
انسانی, به فرمان خداوند بزرگ, پایه های خلق های بزرگوارانه را با ارائه 
الگوهای واقعی به مردم پی ریزی کرده و با دعوت پیروان خویش به مکارم 


اخلاق و صفات برجسته انسانی, انان را با مذش های پسندیده و خلق های 
نیک تربیت نموده اند. 

شام صاو اه ااشلم ها سس خکیر فرجویه اند 

ا لب مَن کان عاقلاً قهماً ققبهاً حلیماً مُداریاً صَبُوراً صَدوقاً وفیا. 


ای اللّ عرّ و جل حَصّ الا بعکارم الق قَمَن کاتت فیو قلیجْمد ال 
علی دلک و جر لم نکن فیه ضوع آلی ال عرّ و جل و لَیسَألَة ایاها. 


[- 1 کافی, ج 2, ص 46, باب مکارم, ح 3 


راست گّ و باوفا باشد, دوست داریم. 


به راستی خدای بزرگ پیامبران را به خلق های بزرگوارانه مخصوص 
گردانید, پس هر کس آن ها را دارا باشد. باید خدا را سپاس گزارد, و هر 
کس از آن ها برخوردار نباشد, باید به درگاه الفی تضاع کتد و.آن.ها را از 
جنابش درخواست نماید. 


قفا کر عرض کردم: قربانت گردم, آن صفات چیست؟ پاسخ دادند: 
ورع ۲ باز داشتن خویش از گناه, قناعت, شکیبایی, سپاسگزاری, بردباری, 
حیا, سخاوت؛ شجاعت, غیرت, نکن کردن: راست حویت و امانت داری 


است». 


در زمان خلافت عمر شخصی بهودی که دارای فصاحت کلام بود نزد وی 
آمد و گفت: مرا از اخلاق پیامبرتان آگاه ساز. عمر گفت: خواسته ات را از 
تال ها شتی ک ام هی ان ام اد مصا گام ارت 


پلال. آه زا بت تور فاظمه, غلیها السلام فرسان. عضرت. فاظمه. غایما 
السلام نیز وی را به سوی حضرت علی علیه السلام هدایت فرمود. 


فرمودند: 


اس 4 ۳ 3 سر سا ‌ 
«صف لی متاع الدئیا ختی اصف لک احلاقة.» 


«تو متاع دنیا را برای من توصیف کن تا من اخلاق پیامبر را برایت وصف 
نمایم.» 


فرمودند: 


«عجرّت عَن وضف الخیا و ههد ال علی له حیِث_قال: « فُل متاغ الكّی 
قلیل » (1)قکیف أصفَ اثلاق از ای" و قد ههد ال باه عظیم 
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1- 2. سوره نساء آیه 77 


یت قالّ: « تک لقلی خُلق عظیم » (1)». 


«تو بر توصیف دنیا - که خداوند بر ناچیز بودن آن شهادت داده و فرموده: 
«متاع دنا اندک و ناچیز است» - ناتوانی, پس چگونه من اخلاق پیامبر را 5 
که خداوند بزرگ , به عظمت آن شهادت داده و فر موده: «تو دارای اخلاقی 
عظیم هستی» - وصف نمایم ؟».(2) 


در حدیث مشهوری که شیعه و سثّی آن را از رسول گرامی اسلام صلی 
آلله .عبت واله تعل. کردم ان معضد اضلی وم انکیته ای بعنت حرش 
تکمیل مکارم اخلاق معژفی شده است: 


«لما بیلت لأْنجْم عکارم الأْلاق.».(3) 
«تنها برای تکمیل مکارم اخلاق و صفات عالی انسانی مبعوث گردیده ام.». 
ابوبصیر گوید: روزی امام صادق علیه السلام فرمودند: 


«آیا شما را آگاه نسازم از چیزی که خداوند بزرگ هیچ عملی را بدون آن 
قبول نمی کند؟ عرض کردم: چرا؛ فرمودند: 


(آن چیز عبارت است از) اينکه معبودی جز خدا نیست و محمد صلی الله 
علیه واله بنده و فرستاده اوست؛ و اقرار به انچه خدا| امر کرده و اعتراف 
به ولایت ما و بیزاری از دشمنان ما ی خظوضن اف - و تسلیم در برابر 
آتان و ورع و پرهیزگاری و اجتهاد و تلاش (دز راه خداانو آ راهن و طمانیته 
و انتظار قائم (عکْل اللّه فرجه). 
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1- 3. . سوره ه قلم, آیه 4 
ج 32 ص 232 
ات 6 ا دالاس دص 6 35217 


سپس فرمودند: 


آنگاه فرمودند: 

م2 تلا هِ ۵ 2۲ 2 7 9 .۱ه ۲ و9۱ 1 
«مَن ِ- آن یکون من اصحاب القایّم فلینتظر و لیعمل بالوَرع و محاسن 
الأخلاق... 


هر کین دحیت ارد کماز اشعاب فاگ هه ای اش راتظار ۱ 
بزرگوار) به سر برد و به ورع و اخلاق های نیکو روی اورد.»(1) 


تلی ۸ حتی انتظار فرج که از برترین اعمال زمان غیبت شمرده شده بدون 
ار ای ان توا 
کلم علوم القه تن بر در رو یه ادلی کوست و سنذیهه حاصل 
تقی و59 


امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 


« لیس للم فی السماء , قییّزل یه 
لک الم مَختول فی فلوم تاو 
الصدیقین (2) [ یِظَعَه کم (3(۰) 


«علم (حقیقی) نه در آسمان است که بر شما نازل گردد و نه در دل زمین 
که برایتان بیرون آید, بلکه علم در قلب ها و باطن شما عجین گردیده 
است. به آداب و روش روحانیون روی آورده, متأآب 9 [و به اخلاق 
نفین تخلق شوید با ا برای.شها طاهر کرودن 


۰ 0 


ص:21 


1- 6. 
2- 7 چام السرای و منیع الانوان ص 513, از حضرت عیسی علیه السلام 
3- 9. قره العیون مرحوم فیض کاشانی,. ص‌ 139 


نیک حاصل نمی گردد؛ بلکه همچنان که اولیای دین می کوشیدند تا فضیلت 
های اخلاقی و ارزش های متعالی را در حذ امکان به طور جامع در نهاد 
انسان ها احیا نمایند. لازم است با کمال همت بکوشیم تا خلق های نیک و 
محاسن پسندیده را به طور فراگیر در درون خود رشد داده, و ضمن پرهیز 
از هر گونه یک سو نگری - برای پیش گیری از بروز خطرات و انحرافات و 
فاصله نگرفتن از فرهنگ ناب مکتب و راه و روش اولیای دین, با رعایت 
همه جانبه دستورات دینی که مهم ترین وظیفه انسانی و تضمین کننده 
صحت و سلامت برنامه های اخلاقی است - از اهتمام ورزیدن به امور 
رک سس و ما ی ها ای ان 


نورزیم. 


محمد بن ابی عمیر (که از محدثان بزرگ و مشهور و از اصحاب اجماع 
است) به شل ام اشان دافت زو اک رایع ای و 
اثر پیش امدهایی) اموالش از دست رفت و دستش از مال دنیا تهی 
گشت. (در عین حال) از شخصی ده هزار درهم طلب داشت. فرد بدهکار 
(که از جریان وی با خبر شد) خانه مسکونی خویش را به ده هزار درهم 
فروخت و با پول آن روانه منزل ابن ابی عمیر شد... پول ها را تسلیم وی 
کرد و گفت: این مبلغی است که از شما بر ذمه من بوده است. 


آپا کسی به تو بخشیده است؟ جواب داد: نه, آپا ملکی يا متاعی فروخته 
ای؟ خیر ! فرمود: از چه راهی به دست آورده ای؟ عرض کرد؛: خانه 
مسکونی ام را برای ادای دین خود فروخته ام. 


ابن هد عمیر فرمود: ذریح محاربی از امام صادق علیه السلام برایم حدیبت 
نمود که حضرتش فرمودند: 
«لا یحْرَخ الرّجْل عَن مسقط ۳ و بالاین.» 


۹ 


ص22۰ 


«شخص بدهکار به جهت ادای دین از منزل مسکونی اش رانده نمی 
شود.» 


آنگاه فرمود: سوگند به خدا - با آنکه هم اکنون حتی به یک درهم آن احتیاج 
دارم اما - این پول ها را نمی گیرم. آن ها را ناز کرذان که به: آن حاجتی 
تیست: و ترقمی از آرن :1 به ملک خویش داخل نمی کنم. (1) 


البته باید توجّه داشت که دسترسی به محاسن اخلاقی و خوی های نیک, کم 
و بیش برای عموم کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند امکان پذیر 
است. لیکن نیل به مکارم اخلاق و خلق های کریمه به سادگی میسر نمی 
حرفق. زشر | مکارم اخلاق نیز مانند سایر خلق های نیک ريشه در 
فطرت داشته و در نهاد انسان موجود است و از خارج از وجود آدمی 
حاصل نمی گردد, لیکن در مراحل اولیه بسیار ضعیف بوده و بر خلاف غرایز 
طبیعی که خود به خود بروز می کند, جز با پرورش صحیح. تربیت مداوم و 
تلاش همیشگی, از رشد کافی برخوردار نمی گردد. از اینرو تنها نفوس 
افراد برجسته به برکت مجاهدت های خستگی ناپذیر, راز و نیاز شبانه 
روزی به درگاه پروردگار متعال؛ ۲ توسلات پیو سته به ساحت پیشوایان 
معصوم علیهم السلام به آن نایل می گردد. 


ص :3 2 


از نظر گروهی از دانشمندان امور تربینی و روان شناسان, زقذ کف انسان 
دارای سه مرحله کاملا متمایز از یکدیگر است 


ود کف حیوانی 


ویژگی مهم اين مرحله که دوران طفولیت را در بر می گیرد, حکومت بی 
قید و شرط غرایز است. کودک به سبب بهره مند نبودن از عقل کافی, و 
فاقد بودن شرط تکلیف, و عدم برخورداری از مزایای تربیت., دارای 
رفتاری حیوانی بوده و ضمن پیروی بی چون و چرا از غرایز. مانند حیوان 
آزاذاته از تمایلات طنیعی خود تبعیته می. تماید. به همین جهت حق طلبی, 
فضیلت خواهی, عدالت دوستی و انصاف در زندگی او مفهوم نداشته, 
پیوسته مجذوب خواهش های نفسانی و پیرو غرایز خویش است., بلکه نیک 
21 و صلاح و فساد نیز در بسیاری از موارد برای او قابل تشخیص نمی 


زتد کی اختها عفن 


در این با به دوران بلوغ و جوانی است, تمایلات حیوانی تا 
حدودی تعدیل ؟ گشته و شخصیت انسانی بروز می کند. به همین جهت آن را 
«مرحله انسانی» نام نهاده و برخی به «دوره من» از آن یاد کرده اند. 


تمدّن اجتماعی و روح انسانیت به عنوان اصلی ترپن شاخص در این مرحله 
اباب ی ند > سهرودان مواقم بشری با تفکر و تدبیر, 2 و گفتار 
غرایز و تمایلات طبیعی خود بپردازند تا از این طریق ضمن ارضای خواهش 
های نفسانی در محدوده اخلاق و قانون, زمینه رشد و تعالی و تخلق به 
صفات انسانی و اخلاق 


ص :24 


بزرگوارانه را برای خویش فراهم سازند. 


با این همه, نوجوانان و جوانان با پشت سر گذاردن دوران کودکی به 
اقتضای کشش های نفسانی, دوست دارند غرایز حیوانی و شهوات نفسانی 
خویش را ازادانه ارضا نموده و خواسته های خود را به دل خواه براورده 
سازند. به علاوه فقدان آموزش های بیدار کننده نیز آتش بی توجّهی به 
فضایل اخلاقی و ملکات انسانی را دامن زده, آن ها را بیش از پیش از 
پاسخ صحیح به مقتضای مرحله انسانی دور می سازد. 


اقا ین امر نهتتها با روج انسانیت و تعالی و تکامل سازگار نمی باشد بلکه 

بانزند کو اجتماعی و تمدّن بشری نیز سر سا زگاری ندارد. زیرا| رها ساختن 
ب فیو تشرط گرایش های طبیعی و خواسته های نفسانی به منزله نادیده 
کرف تون اعسا موی مات سا که اسر رک رد رن 
اجتماعی است به مخاطره انداخته, و در نهایت به هرج و مرج می انجامد, 
و می دانیم که سلامت و خوشبختی جامعه در گرو امنیت جان و عرض و 


مال. مضو‌نيشکه. از تجاوز و دنبرد این و آن, دن برتو: خاخمیت حق و 
فضیلت و قانون می باشد. 


حیات انسانی 


در این دوره که عالی ترین مرحله از مراحل ند کت ات ره آن اه 
«مرحله ملکوتی» باد گردیده, و برخی آن را به نام «دوره من برتر» 
خوانده اند, افراد جامعه در پرتو تعالیم دینی و تلاش مربیان شایسته. ضمن 
دستیابی به فضیلت های انسانی و صفات نیک. حصارهای تمایلات فردی و 
خودپرستی را درهم شکسته. چرخش بر محور نیازهای جمعی را بر 
خواسته های شخصی بر می گزینند. و می کوشند تا تمایلات عالی انسانی 
را در ضمیر خود بارور ساخته, زمینه تعالی معنوی, تکامل روحی, تخلق به 
مکارم اخلاق و نیل به کرامت نفس انسانی را در وجود خویش هموار 


زند. 


ص25 


توجه به فضیلت های روحانی و رعایت معیارهای اخلاقی از سوی آنان نه با 

انگیزه سودجویی و نه به خاطر جلب اعتماد دیگران و محبوب ساختن 

خوپش در میان مردم, بلکه صرفا به سبب وظیفه شناسی و به منظور ادای 

تکلیف صورت می یز آری. آنان انسان های برتر شاگردان برگزیده 
هستند.(1) " 


انام رضا عایه السلام آدیوران بزر کوان‌خود‌عانهی السام خفل بی. کتند که 
تتفول ک سا له علصواه میم اب 


ِ- 


لیم بعکاپم الا قِنّ الله عرَ و جل بعتیی بعتیی بها و ان من عکار 
الاخلاق: آن یه و ال عم طلعة و یقطی من حرمة 2 و یصل من قمَعة 

آن غود مَن لا یعودْخ.».(2) 

«بر شما باد به روی آوردن به مکارم اخلاق و صفات عالی انسانی, چه آنکه 
خدای بزرگ مرا برای آن ها مبعوث فرمود, به راستی از اخلاق بزرگوارانه 
اس اشت کف تساه ار کی مد سم کم ره کسی 


ص :26 


۳ 
و 


1- 10. هانری برگسن» دانشمند خدا شناس غربی اخلاق را به دو قسم 
تقسیم کرده ومعتقد است: ی ی 
دیگر ؛ اخلاقی است که نفوس قدسیه بر حسب جاذبه ای که از عالم بالا 
می رسد ایجاد می کنند, و اين امری است الهی و محض ترقی, و هم برای 
فرد و هم برای هیأت اجتماعی کمال محسوب می گردد. قسم اول اخلاق 
شکونی است و قسم دوم اخلاق حرکتی است. اولی را می توان به عبارت 
دراورد ولی دومی بیان حقیقتش دشوار است و چون همه کس راه اتصالی 
ان ها ری رم ان نان 
از آنان به دیگران افاضه می شود. (ر.ک: سیر حکمت در اروپاء ج ۰3 ص 
7 انتشارات زوار 4 

2 11. مستدرک الوسائل, جح 11, ص 191, باب 6 از جهاد نفس, ح 15 ؛ 
ینابیع الحکمه, جح 2, ص 264, باب 55, ح 10 


که او را محروم ساخته عطا کند, نه آنگه از او بریده بييوندد, و از شخصی 
که او را عیادت نمی کند عیادت نماید». 


«به راستی خدای بزرگ محاسن اخلاق را وسیله پیوند بین خود و بندگانش 
قرار داده. از اینرو لازم است به خلق و خویی که به خدا پیوند دارد دست 


یابید».(1) 


ص: 27 


1 12 بتابيغ الحکمهر ج 2ررض 265 :1 1 


سامح فتتا تلد صطات لین اشتای 
عالی انسانی(1) 


در ان با اه مسا م. سای که از نی ان یم 
دانشمندان اخلاقی برای دستیابی به صفات نیک و مکارم اخلاق ارائه 
گردیده, تضرّع, راز و نیاز مداوم, و درخواست بی امان از پروردگار انس و 
جان, و توسّل و توجّه به ساحت اقدس پیشوایان معصوم علیهم السلام را 
می توان به عنوان کارسازترین, نزدیک ترین و سهل ترین راه وصول به 
ابا وا ۲ 


گر غین حا لح رکت :در مسر قدف: زر ک علخ به اخلان کریمة به اسب 
اهمیت و ارزشی که از آن برخوردار است, زمینه های مهم و شرایط 
ارزشمندی را مین طلبید. که غفلت از آن ها : به مثابه نادیده گرفتن اساسی 
ترین ارکان پی گیری هر مقصد معنوی و هدف متعالی خواهد بود. با اشاره 
ای گذرا به برخی از شرایط و زمینه های یاد شده بیش از پیش به اهمیت 
ان ها واقف می گردیم: 


دار بودن عشق و علاقه فراوان 


ارزشی که داراست, نیازمند اشتیاق وافر و شور و شوقی زائد الوصف 
را 
ها روبرو است یاری کرده و هر گونه احساس ضعف و ناتوانی را 


ص :28 


1- 13. ر.ک: «فرهنگ اخلاق» 

2 14. حتی در باره شخص اوّل عالم خلقت و صاحب خْلق عظیم نقل 
شده است. که آن بزرگوار بیوستم 0 خدای متعال چنین درخواست می 
کردند: «لَمَةَ حسن خلقی و خلقی, [۷ کنتت. کنکرات الْخلاق». 
«بارالها ! خلقت و و اخلاق مرا ۳ گردان, خداوندا! مرا از خوی های 
ناشایسته باز دار.» (المحجه البیضاء ج 4 ص (119 1 


از وی دور سازد. تنها از این طریق است که انسان می تواند در پی گیری 
مقصد والای خویش سر از پای نشناخته, روزنه های وسوسه, تردید و 
ناامیدی را مسدود ساخته, و با گذشت از همه کس و همه چیز, جز به 


مطلوب خود نينديیشد. 
برخورداری از هدفی قال و انگیزه ای مقذس 


تقب به درگاه پروردگا ر متعال و توجّه خالصانه به حضرت حق, عالی ترین 
هدف و پاک ترین انگیزه ای است که سالک را در راه دشوار خود همراهی 
کرده, از عنایات مخصوص الهی و توجهات اولیای خداوند بهره مند» و از 
ار ای و وا سا ال 
باید بداند هر قدر از مقصد اعلای خویش فاصله بگیرد و هر اندازه از سطح 
بلند خلوص نیت تنژّل یابد. به همان نسبت از عنایات ویژه. امنیت راه و 
بر کت سیر خوبیش محجروم خواهد گشت. و چنانچه به مقاصد دنیوی آلوده 
کردده من آنکه. سقوظ در باه عبات قط بای هراهای سای و 
دنیاپرستی او را تهدید می نماید. آتش قهر الهی و عذاب اخروی نیز ِ 
انتظار وی خواهد بود. 


تحصیل الگویی شایسته 


دینداری و دین مداری بدون چرخش بر محور گفتار و رفتار اسوه های 
راستین و پیشوایان معصوم که خالق حکیم برای تضمین صحت دینداری و 
تحکیم پایه های دین مداری به پیروان مکتب معژفی فرموده. ممکن 
نیست. ظرافت. پیچیدگی و دشواری حرکت معنوی و سیر روحانی نیز بر 
حساسیت این امر بیش از پیش می افزاید. 


بر سالک است ضمن آنکه گفتار و رفتار آن بزرگواران را نصب العین 
خویش قرار می دهد, با بررسی سیره و روش زندگی گران بهای آنان به 
تقویت اراده و آموختن درس های سازنده اقدام نموده, و احیای فضایل 
اخلاقی و کمالات 


ص :29 


انسانی را در خویشتن از تضمین و اطمینان کافی برخوردار سازد. 


هت سای اطاعی ای تنایص عم اسان 
اسر ۲ اسانند آکامصالهان ره ور فان رامش و خالها 
دلسوز که با جهاد نفس و مبارزه با هواهای نفسانی در این مسیر توفیقات 
بزرگی کسب نموده اند, (1) 


و نیز همنشینی با کسانی که محبت و علاقه به تحصیل فضایل اخلاقی را در 
اافت. نرق انح که و مطالعه سیره و ابعاد ژد کی علمای سلف را که 
نقذش فوق العاده ای در هموار ساختن راه کمال ایفا می نماید نباید از نظر 


دور داشت. 
ص :30 


1- 15. پیشوای عارفان. صادق آل محقد صلی الله علیه وله عارف 
0[ «العارف شَطة تع الق قلبة 

مع الله لو سهی علبْهُ عَن الله طرّفة عين لمات سَوُقا الیه. العارف مین 
ِا ال و کنر آسراره و مَعْدِنْ واه و تلل رختته علی" خلقه و مَطيهة 
1 قد کسی,عن العلی و الفراد السا :و 
مَویس له سوی الله و لا تطق و لا اشارة و لا تقس الا بالله [ و لله ] و من 
الله و مَعالله فهْو في رياض قذسو مَترَدد و من لطايف فص لیه مُتروّد. 
المعرفقة اصَل فَرَغْة الایمان.» (مصباح الشریعه, ص 64, باب (95) 
«عارف؛ ی اگر به اندازه چشم برهم 
زدنی قلبش از خداوند غافل شود. از شوق و اشتیاقی که,به او دارد جان 
تهی می کند. [زیرا تحمّل دوری ندارد و تنها ت۲۳ انس با او زنده 
است 1 عارف؛ امین ودیعه ها و امانت های الهی, کنجینه اسرار و معدن 
انوار خداوند, راهنمای خلق به سوی رحمت حقّ, مرکب و حامل علوم 
خداوندی و میزان فضل و عدل الهی است. او از خلق و مراد و مطلوب و 


دنیا بی نیاز است. مونسی جز خدا ندارد. گفتار و اشاره و تقسش جز به 


ص 


اما 


خدا| و برای خدا| و از خدا و با خدا| نیست و در ریاض قدس خداوندی در حال 
شاخه های ان می باشد.» 


اعفال مات ما ستاو مرن نمی ور تفن ۱ وم تفن ام یی 
اعمال عبادی و تمرین های روزمره نیز تا زمانی که در اثر تکرار پیوسته به 
صورت ملکه در نیامده, پرداختن به آن ها با دشواری و مشقت همراه بوده, 
فشار زیادی را بر سالک وارد می سازد. نفس سرکش نیز به اقتضای 
طبیعت, همواره به خواسته های پست و غرایز حیوانی متمایل بوده و 
نسبت به اراده روحانی جهت کسب فضیلت های انسانی و کمالات معنوی 
تمکین ندارد. 


این همه, ایجاب می کند تا سالی راه حق و پوینده راه کمال با جهادی پی 
گیر, ریاضت های فشرده شرعی, پایداری و بردباری, تحمّل رنج و زحمت 
عبادت, و تکرار اعمال صالحه مناسب, در راه هدف مقدس خویش بکوشد 
و تا رسوخ کامل مکارم اخلاق در نفس و ظهور آن ها به صورت ملکات 
ثابت در نهاد خود از پای نایستد. 


واقع گرایی 


واقع گرایی و واقع بینی از ارکان لا ینفک سیر و سلوک به حساب می اید. 
سالک باید واقع بینانه به مطالعه قدر و منزلت انسانی خویش بپردازد. با 
اعتماد به نفس, باور و امید به اینده روشن. سرمایه ها و استعدادهای 
درونی را باز شناسد. با گزینش راه کارهای صحیح, استفاده کامل از روش 
های علمی و معنوی, بهره گیری از همه ابزارها و امکانات, درهای موفقیت 
را بر روی خود گشوده, و روزنه های ناامیدی را مسدود سازد. با واقع 
بینی. شکیبایی. همتی بلند, و انگیزه ای صد در صد خالص, موانع و سختی 
کر ی 0 9۶ 
برای اعتلای ایمان و نیل به مقصد اعلای خویش قاطعانه گام بردارد. 


نادیده گرفتن جنبه های مثبت: بزرگ نمودن کاستی ها, پندارهای نادرست, 
گفتارهای ناامید کننده, مانع تراشی های لجاجت آمیز و عدم بهره گیری از 


ص:31 


امکانات, ضمن آنکه با واقع گرایی ساز گاری ندارد, زمینه را نیز برای چیره 
شدن حالت ناپسند منفی گرایی بر آدمی هموار ساخته, روح استقامت و 
پایداری را تضعیف, و-خشم آندار ایتده را دز برانر اتضان و حعاشر ان تاریی 
می سازد. 

در حضور امام سچاد علیه السلام عرض شد: حسن بصری معتقد است: از 
کسی که هلاک گردیده شگفتی نیست که چگونه به هلاکت رسیده, بلکه 
کسی که رستگار گشته, جای تعجب است که چگونه نجات یافته است ! 


امام علیه السلام فرمودند: لیکن من می گویم: 


«لبت ااعک مِقَنْ تجی (کیف تجی و ما الْعَجَبٍ مقن هلک (گیت هلک) 
مع سعه رَخمه اللو».(1) 


«از ؟ ۳ رستگار ؟ ۳ ۳ ج نب ت که چگونه رستگار گشت. 
۲ ۹4 تنها از ک است که با ان همه وسعت رحمت خداوندی چگونه 
هلاای گردیده است» ! 


ص :32 


1- 16. اعلام الوری, ص 255 ؛ بحار الأنوار, ج 78 ص 153 


ص:33 


ای برادر ! موضعی که در گیرودار زندگی بر می گزینی, روشی که اتخاذ 
مین کتی نامه ای کق در بسن ده کیر کم ۵ آفری کهبه نها لین 
ده 
حیثیت انسانی خویش را , به متاع دنیا مفروشی و دنائت و پستی را بر 
شرافت و بزرگواری ترجیح ندهی... 


ص :34 


ب ) اصول راهبردی 


1 - بلندی هفت 


شناخت گرایش های طبیعی و آگاهی از دامنه فعالیت های هر یک از آن ها 
اين امکان را فراهم می آورد که انسان در جریانات روزگار و حوادث تلخ و 
شیرین زندگی, , روش های عالی و سازگار با منش انسانی, و چالش ها و 
ناهنجاری های اخلاقی را در رفتار, گفتار و افکار خود ريشه یابی کرده, در 
راستای خودسازی, تهذیب نفس و اصلاح ساختار اخلاقی خویش از آن ها 
بهره مند گردد. 


تو سعه دایره دانش اخلاقی و تعمیق معلومات مذکور از طریق تلاش فکری 
و بهره گیری از تجربه نیز میزان علاقه انسان را نسبت به اهداف انسانی 
ارتقا می بخشد و او را در راه نیل به مقاصد معنوی و کمالات روحانی از 
همت, قدرت. حوصله و استقامت بیشتری برخوردار می سازد. 


از سوی دیگر, هنگامی که انسان خود را فاقد چیزی ببیند - خصوصاً اگر آن 
دار در زمره نیازهای اساسی خوپش به حساب آورد - چنانچه به واسطه 
تعلقات مادی دچار روزمژگی نگردد و با عقلانیت و تفکُر با آن مواجه گردد, 
لحظه ای درنگ را برای خود جایز ندانسته, برای به دست آوردن مطلوب 
خویش سر از پا نخواهد شناخت, و تا زمانی که به مقصد اعلای خود نایل 
نگکشته قرار و ارام تدارد: 


زر ی ال فلل و اساب کون وت که تحت یاو ات وی رامی 
توان از مهم ترین آن ها او ار 


این آگاهی و احساس تیاه خاو گنوی گرم انسان را از پرداختن به اهداف و 
مقاصد 


ص:35 


عالی محروم, و به کارهای پست و جزیی سرگرم سازد. 
مولا امیر مقمنان علیه السلام می فرمایند: 
«آلسَرّفَ یالهمم العالیه لا یالرّم البالیه».(1) 


«شرف انسانی (در پرتو تعالی روحی و) به همت های بلند است. نه (در 


پرورش ینتم و بدن که در پایان) , به استخوان های پو سیده و متلاشی شده 
(مبدّل می گردد)». 


همجنین می فرمایند: 
«قَذر الرَجْل علی قذر همته».(2) 
«ارزش ادف به قدر همقّت اوست». 


اوج گیری استوانه های ماندگار روحانی در آسمان معرفت و معنویت, 
پیشرفت های چشمگیر شخصیت های ۱ انسانی در عرصه های 
گوناگون معنوی و مادی, و پیروزی های درخشان چهره های ممتاز اجتماعی 
در زمینه های مختلف زندگی به برکت عزم و اراده پولادین. و مرهون 
انگیزه قوی و هت بلند آنان بوده است. 


ربیعه بن کعب گوید: روز زشول غذا ضلی الله علیه. وال فر مه‌دند؛ 


«ای ربیعه ! مرا هفت سال خدمت کرده ای, آبا از من حاجتی درخواست 


نمی کنی؟» 


عرض کردم: ای رسول خدا ! مرا مهلتی دهید تا فکر کنم. روز بعد که.بر آن 
حضرت وارد شدم. فرمودند: 


«ای ربیعه ! حاجت خویش را عرضه کن.» 
ص :36 
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گفتم: از خدا بخواهید که در بهشت با شما باشم ! حضرتش فرمودند: 
«چه کسی این خواسته را به تو آموخت؟» 


عرض کردم: ای رسول خدا! کسی به من نیاموخت, لیکن با خود فکر کردم 
که اگر مال دنیا بخواهم تمام می شود و آگر عمر طولانی و فرزند 
اا س ایست 


ربیعه گوید: آن جناب لحظه ای سر مبارک را به زير انداخته. سپس 
فرمودند: 

«خواسته ات را اجابت می کنم ولی مرا با سجده زیاد یاری کن» 

بلی, 

همت اگر سلسله جنبان شود 

مور تواند که سلیمان شود 

همت بلند دار که با همّت بلند 

هر جا روی به توسن گردون سواره ای 

زنیعه افزوده است؛: شنیدم که آن حخضرت هی فرمودنده 


طالب باشید و او را رها نکنید».(1) 


حتی دارا بودن هدف متعالی اگر با عزم راسخ و همّت بلند همراه نباشد, 
به ارزویی می ماند که برای دستیابی به آن حرکت و تلاش مناسب صورت 
نگیرد کسی که همتش عالی است به امور جزئی نپرداخته, و به طمع منافع 
دنیای زودگذر خود را آلوده نمی سازد. نه از روی آفرتن: تیا شاد مین اتود 
و ته. از پبشت: کردن. آن مجزون می. کردد. تخضیل رضای. خدا و کستب 
فضایل انسانی و معرفت در صدر خواسته های او بلکه تنها خواهش و 
بزرگ ترین آرزوی اوست. در راه رسیدن به محبوب حقیقی سر و جان 
خویش را فدا می نماید و هرگز از بیم 


ص: 37 


1- 19. بحار الأنوار جح 93, ص 326, ضمن ح 10 


خطر دست از مطلوب خود بر نمی دارد. 
اهل همّت را زناهمواری گردون چه باک؟ 
سیر انجم را چه غم کاندر زمین چون و چراست؟ 


شخص زبون و پست همّت در کشاکش زندگی و ناملایمات روزگار, قدرت 
پایداری ندارد. بسیار زود شکست خورده, و در کمال ذلت عقب نشینی می 
کند. چنین فردی طبعا قادر نیست به مقام رفیع ادمیت و قله مرتفع کمال 
انسانی نایل اید, بلکه به خواسته های کودکانه بسنده کرده, به شغفل های 
پست قانع و از خواسته های ارزشمند پیوسته روی گردان است. 


از امیر مقمنان علیه السلام نقل است: 
«شیوه پیامبر صلی الله علیه وآله چنین بود که اگر کسی از ایشان چیزی 
درخواست می کرد چنانچه می خواستند آن را انجام دهند. پاسخ مثبت می 


دادند, و اگر در صدد انجام آن نبودند سکوت می کردند و هیچ گاه پاسخ 


منفی نمی دادند». 


روزی عربی بر آن حضرت وارد شد و از ایشان چیزی خواست. آن جناب 
شوه کود تور ۵ ان اما فان کرار فد ین انز هگا رون را 
لاله ام واله ارام وتو ای اعرای اج ی خوای ؟ 


ما گفتیم اکنون درخواست بهشت می کند. اعرابی گفت: شتری با جهاز و 
تاه ترش آی میماهم ) حضرت: حواسته اور ءاجایت: فر شودن: نتسه 
(در حالی که گویا از هت پایین او ناخرسند بودند) فرمودند: 


آنگاه فرمودند: 


«هنگامی که موسی علیه السلام در مأموریت عبور از دریا نم آ رجا رسید, 
چارپایان از رفتن سر باز زدند. آن :رت متو صفت: حتشته ور خرن کر وه 


ص :38 


قبر یوسف هستی, باید نعش ان جناب را از اینجا منتقل سازی. 


در آن وقت قبر با زمین برابر شده و اثری از آن ظاهر نبود. از اینرو 
موسی علیه السلام از قوم خود پرسید: آبا کنسی از تما لقنو ایو‌تتیقک 
را می داند؟ آنان گفتند: ما و 
0 

موی قاس الشام ار ام تواست که خر اسان میا ای کته وا 
قسم تا حاجت مرا بر نیاوری چنین نخواهم کرد ! حضرت موسی فرمود: 
حاجت تو براورده است. عرض کرد: می خواهم در بهشت هم جوار شما و 


و وا ۱ 


حضرت موسی در فکر بود که ناگهان خداوند به او وحی فرستاد: حاجتش 


حضرت موسی قبول کرده و پیر زن قبر را , به او نشان داد».(1) 
همختین ای افام باق غلیه الملامه فنل آردت: 


«رسول خدا| صلی الله علیه وآله پیش از ظهور اسلام در شهر طائف بر 
مردی وارد شدند. آن مرد از جنابیش بسیار اکرام نمود. هنگامی که آن 
حضرت به رسالت مبعوث گردیدند, برخی به وی گفتند:... او همان کسی 
است که در طائف ار ان بای و 
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1- 20. بحار الأنوار, ج 93, ص 326, ضمن ح 10, در برخی روایات نیز 
آمده است که آن پیر زن نابینا و زمین گیرٍ بود و تقاضای دیگرش این بود 
که -جواتی آو.باژ کردد و این خاجت. تیر براهرده کردید: بخارالانوار: ج 13 
ص 129, ح 30 و 32 و... 


آن مرد به حضور رسول خدا| شرفیاب شده, سلام کرد 1 اسلام آ وود 
آنگاه. .. خود را معفی نمود, پیامبر گرامی صلی الله علیه واله : به او خوش 
آمد گفته و فرمودند: حاجت خود را درخواست کن. 


عرض کرد: از شما دویست گوسفند با شبانش می خواهم. آن جناب 
حاجتش را براورده و به اصحاب خود فرمودند: چه می شد این مرد از من 
را ی ۱ 


ای برادر ! موضعی که در گیرودار زندگی بر می گزینی, روشی که اتخاذ 
فا که برنامه ای که در پیش می گیری, و اموری که به آن ها دل می 
1 زنهار که عژت معنوی و 
حیثیت انسانی خویش را به متاع دنیا مفروشی و دنائت و پستی را بر 
شرافت و بزرگواری ترجیح ندهی, همّت بلند دار و جهت پیمودن مدارج 
کمال و نیل ی و تا 
ون اعصا یعس ادا هه 


امیر مومنان علیه السلام فرموده اند: 

«من صَغرّت همَنة بتطلت قضیلنه» ۳4 

«کسی که همت او اندک باشد, ارزش و فضیلتش از دست می رود». 

در روایات آمده است: 

«خداوند به یکی از پیامبران خود وحی کرده, فرمود: مردي از پیروانت سه 
دعای مستجاب دارد. هنگامی که آن مرد از این فضیلت آگاه شد؛ به خانه 
رفته و همسرش را از آن با خبر نمود. وی نیز از شوهرش با اصرار 

درخواست کرد که دعا کند تا او زیباترین زنان باشد! 

ص :40 

1- 21. کافی, ج 8, (روضه ) ص 155, ح 144 ؛ و در بحار الأنوار, ج 22, 


ص‌‌ ۶۸, ,با اندکی اختلاف از امام صادق علیه السلام نقل شده است. 
2 22. غرر الحکم, ج 2 ص ۵29 ف 77 ح 374 


به دعای مرد. همسرش بسیار زیبا شد. پادشاهان و جوانان خوش گذران به 
ان زن مایل شدند. زن نیز به جهت انکه شوهرش پیر و تهیدست بود به وی 
رغبتی نداشت و با او تندی می کرد. ملاطفت و نرمی مرد هم آثری نمی 
بخشید. اد انتره دعا کرواتن به صورت شکی ذر امد ۱ 


فرزندانش گریه زیادی کرده و گفتند؛ پدر جان ! مردم ما را سرزش می 
کنند, و از وی خواستند تا دعا کند زن به صورت اول باز گردد. 


با دعای مرد. همسرش به شکل نخست باز گشت و سه دعای مستجاب 
همه بر باد رفت» ! (1) 
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1- 23. بحارالاأنوار, ج 93, ص 326 ضمن ح 10 


2 - دور اندیشی 


وجود انسان امیزه ای است از دو جنبه ملکوتی و حیوانی و ترکیبی از دو 
بعد روحانی و جسمانی. جنبه روحانی و ملکوتی که از عالم حقیقت و از 
مبدا نورانیت است به خیر و فضیلت و کمال و نور فرا می خواند, و بعد 
حیوانی و جسمانی که از عالم خاک و سرشت طبیعت است به جهل و 
خیانت و ظلم و تاریکی سوق داده. و از کمال خواهی, حقیقت طلبی, 
عدالت و نوع دوستی باز می دارد. 


بخش عظیمی از فعالیت های آدمی غریزی و از تمایلات حیوانی تشکیل 
تاه نمی زا انم ایا وت ی را 
حرکت بر اساس تدبیر, برنامه ریزی مبتنی بر محاسبه و انجام کارها بر پایه 
آینده نگری که از تعقل و تفکُر و مطالعه و مصلحت اندیشی سرچشمه می 
کیره ند انسان اختصاض زذاشته وختوانات از آن تن بهره اند زیرا تلاش.و 
جنب و جوش حیوانات به هدایت تکوینی و صرفاً" در چارچوب با 
کزانتشن ها طنیغی صورت: فن. کیرد و هیع‌بی از کازهای: آن ها فیتنی بر 
تدبیر و از روی محاسبه و فکر نمی باشد. 


ندبیر» دوراندیشی, تأمل و بررسی همه جانبه اموری که انسان با آن ها 
روبرو است, مستلزم فکر سالم و تفکُر عاقلانه است. بهره مند شدنر از 
را هنمایی عقل در گفتار و رفتار و شناخت صحیح نیک از بد با شتابزدگی 
نمی سازد. زیرا انسان سبک سر به واسطه آنکه در کارها به سرعت 
تصمیم می گیرد, توفیق تَأَمّل و فرصت مطالعه را از دست داده, و زمینه 


استفاده از این نعمت بزرگ الهی را از بین می برد. و همین امر بستر 
را ی ی را ما ی 
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گفت: بسیاری از گرفتاری هایی که انسان در خلال زندگی با آن ها مواجه 
می گردد, ريشه در شتابزدگی داشته, و از سرپیچی از فرمان عقل - که 


۳ 
خدای متعال می فرماید: 


« و یذغ الائسانْ یالسَرّ دعاءعغ بالخیر و کان الائسان عَجُولا»(1) 


«انسان (در اثر شتابزدگی) بدی را می طلبد همانگونه که خیر و نیکی را 
فرا می خواند. و انسان همواره شتابنده و عجول بوده است». 


ازمه شتا شام از اد اعفدال در کارها: غجم مطالیه کافی در آمور 
است. و این خود, قدرت شناخت درست خیر از شر را از انسان سلب می 
کند و طبعاٌ تشخیص خیر واقعی به سادگی برای وی میسٌر نخواهد بود. در 
اين میان هوی و هوس و شهوات نت تقساتین, نیز چهره حقیفت را در تظر آدمی 
دگرگون ساخته و او را به دنبال شر و بدی روانه می کند. 


امد وم ان اه را ار ری اس ک ان دای جات 
اطراف خود برای او به وجود می آید: نیک را بد, و ناستوده را پسندیده به 
خساب هی آورد. در بیزاهه کام بر می دازد و کمان: می. کتد به مخل آمن 
ره می سیارد ! در ورطه زشتی ها غوطه ور است.؛ و چنین می پندارد که 
مسیری افتخا رآمیز برگزیده است ! و چه بسیارند که از این رهگذر به 
پرتگاه های هلاکت و گمراهی فرو افتاده اند. 


وا مس ار سا ات اسان سوت 
تربیت صحیح است که جز از طریق پیروی از راهنمایی عقل و رسول 
درونی و اطاعت از 
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1 24, فنوزه اسزاعر آيه.11 


دستورات پیام آوران بیرونی خاضل تفی. حردنه محروم کسی است که از 
این موهبت گران بها بی بهره بماند, و خسران و زیان ابدی نصیب کسی 
است که استعدادها و سرمایه های بزرگ بالقوه درونی را در اثر شتابزدگی 
از دست داده, ناکامی و شکست را برای خویش جایگزین پیروزی و 
رستگاری نماید. 


امیر مقمنان علیه السلام فرموده اند؛ 

«َلظعَرّ بالحرّم و الحَرْمْ باجاله ال ی و الر ای بتخصین الأْسْرار».(1) 
«پیروزی با هوشیاری و مال اندیشی است, و حزم و دوراندیشی با به کار 
انداختن انذيشه است: و خرمندی و آندنشه: با تیان کردن رازها و نمداری 
هم آن بزرگوار فرموده اند: 

«الْحلمْ و الأناة تآمان یبْتجْهما غَلوٌ الهمه».(2) 


«بردباری و شتاب نکردن, (دو مولود) همراه و هم پایه اند که بلندی همت. 
ان دو را به ثمر می رساند». 


و امام صادق علیه السلام فرموده اند: 


«مردی به حضور پیامبر گرامی صلی الله علیه وله شرفیاب شده, عرض 
کرد: ای رسول خدا! به من سفارشی بفرمایید, آن حضرت فرمودند: اگر 
توصیه کنم سفارش پذیر هستی؟ و این را سه بار تکرار فرمودند, و در هر 


در اين هنگام رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند: به تو سفارش می 
کنم هرگاه به کاری همت گماشتی, در عاقبت آن بیندییش؛ چنانچه 1 را 


ص 
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1- 25. نهج البلاغه, ترجمه فیض الاسلام, ص 1110 ح 45 
2 26. همان, ص 1297, ح 452 


و همسو با هدایت یافتی, ندال ان برین و آحر ادرست:هباعت حفراهن 
تخر دادی, از انجام ان بپرهیز».(1) 


انسان ها دارای قابلیت های معنوی متفاوت اند همچنان که تلاش های 
انسانی انان نیز یکسان نیست. تربیت اخلاقی. رشد معنوی و تعالی روحی 
هر فرد, متناسب با استعدادی که از ان برخوردار است و تلاشی که از وی 
ظاهر می گردد, او را از ساير افراد متمایز می سازد. 


مال اندیشی و رعایت خیر و مصلحت نیز رابطه مستقیمی با تعالی معنوی 
و رشد عقلی دارد. به هر نسبت که ادمی از جنبه عقلی رشد و تعامل 
فت. به همان نسبت در آمور خود دقت کرده و سرانجام کارها و عاقت 
برنامه ها را مورد توجّه خویش قرار می دهد. 


حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 
«أَعْقَلٌ الّاسٍ رم فی الْعواقب».(2) 


«خردمندترین مردم کتستن است که بیش از همه به پایان کارها می 
اندیشد». 


چنین کسی به دنیای فانی و مظاهر زودگذر آن دل نمی بندد و برای 
رسیدن به جهان پایدار اخرت بیش از هر چیز در انديشه خود و اصلاح 
خویشتن است. 


هم آن حضرت علیه السلام می فرمایند: 

«ألْحازِمْ من ترک الا للأرو».(3) 

«دوراندیش (و محتاط) کسی است که دنیا را برای آخرت ترک نماید». 
همچنین می فرمایند: 
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2 مساتل التشیعه. ‏ ولیضی باب اهاز تشیوزی 12 
2 28. غرر الحکم, ج 1, ص 213, ف 8, ح 542 


3- 209 همان, ض 55 ف 1 ۳ 12924 


«نَ الحازم من شَعَلّ تسه بچهاد د تفسه قأضلخها و حَبسها عن أهویتها و 
تذاتها قملکها و ان لِلعاقل بتفسه غن الیا ‏ ما فیها و لها شغلا».(1) 


«به راستی فرد دوراندیش کسی است که خود را به پیکا ر با نفس خویش 
متشون موداند ‏ آن را اصلاح نماید و از آرژههای بستنو لت هایش باز 
دارد و زمامش را , به چنگ آورد. مسلما خردمند به جای دنیا و اهل دنیا و 
آنچه در آن است., به خود مشغول می باشد». 
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1- 30. غرر الحکم, ج 1, ص 237, ف 9, ح 192 


3- اخلاص 
اشاره 


حرکت در مسیر کمال و تلاش در راه بان به اخداف غالین. اتصانی. انگاه 
برای ادمی سودمند و ثمربخش خواهد بود که فعالیت های معنوی و اعمال 
عبادی وی از ارزش و اعتبار لازم برخوردار باشد. 


ارزش و اعتبار مذکور از یک سو از امری نشأت می گیرد که از ناحیه 
صاحب شریعت صادر گردیده, از سوی دیگر به درستی اجزاء و تمامیت 
شرایط خ دم ارباط می یایند اقا انجه که سالی را آزرمرابای این قور 

و اعتبار بهره مند ساخته و رنگ ارزش و نقش اعتبار عمل "وی را از 
استحکام کافی برخوردار می نماید, پاکی بیت و خالی بودن انگیزه او از 
هر گونه شائبه آلودگی به هواهای نفسانی و دور نگه داشتن عمل از هر نوع 
رنی غیز آلهیت است که از آن به «اخلاص» نام برده اند. 


دای اتعناتف آخرهی: اتضاق یه صفات غالن سای بل به نله کمال. د 
رسیدن به مقام رفیع قرب در گرو صفای باطن و خلوص نیت. و وابسته به 
حفظ و حراست تلاش و انگیزه از گرايش های نادرستی است که سمت و 
سو و جهت حرکت ادمی را از صراط مستقیم و توجه کامل به حق منحرف 
می سازد. 


اخلاص, شرط لا ینفک دستیابی به کمالات معنوی و ارزش های انساتی, و 
زمینه ساز نزول امدادهای غیبی و سرازیر شدن الطاف خاص الهی است. 
که طالت مالات شکارم اغلای است: و لاش مفل اه ات اخالصی ها 
تاریک و ظلمانی تطهیر نگشته, عملش باطل, سرمایه گران بهای عمرش 
تباه, و حاصل زحمات شبانه روزی اش حسرت و ندامتی است که دنا و 
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می دهد. 


اش فیراعت ال سس اساست مصراعت ها رت 
های معنوی است. عبادتی که با اخلاص همراه نباشد, کار یکی که در سابه 
خلوص نیت صورت نگیرد, و تلاشی که از صفای باطن نشأت نگرفته باشد, 
مورد پذیرش ساحت اقدس حقّ واقع نمی گردد. 


آنچه که به عمل, جلا و مقبولیت, و به نفس, صفا و نورانیت می بخشد, و 
مایه تعمیق سطح بینش, توسعه افق ادراک و ارتقای رشد معنوی آدمت 
می گردد, انگیزه پاک, خلوص نیت و اخلاص رب کردار و همه ابعاد 
زندگی است. 


عبادت به پاره ای اعمال که آز: آن به «اعمال عبادی» نام می برند خلاصه 
نمی گردد, بلکه هر عملی که مرضی خداست و به قصد بندگی و اطاعت 
از فرمان خداوند و تنها برای جلب رضای او انجام پذیرد, عبادت محسوب 
می شود. از اینرو روح بندگی و عبادت آن است که آدمی خود را بنده تمام 
عیار خدا بداند و در همم امور زندگی از خواست و رضای مولای خود تبعیت 
نماید. لازمه بندگی نیز آن است که انسان خود را برای خدا خالص کند و 
این جز در سایه رها شدن از تمامی بت ها و معبودها میشر نمی گردد. 


ای عزیز! پذیرش بندگی یعنی چیزی را جز کمال مطلق, شایسته توچه, 
دلبستگی و پرستش ندانی ؛ هر قدمی که در این راه بر می داری به همان 
نسبت از قید و بند معبودهای اسارت بار پیدا و پنهان دور می شوی,ر و به 
هر گامی که از اطاعت حقارت آمیز بت های درون و بیرون دور می گردی 
به همان اندازه به افتخار بزرگ بندگی نزدیک می شوی, سرمایه گرانقدر 
عبودیت را کوچک مپندار و گوهر ارزنده و بی مثال بندگی را که از سر 
ایهم مان این کته ان با ات پر آزررفاوا کر 
دل قیاس منما و با همه توان در راه پاک ساختن انگیزه و نیت از ناخالصی 
های درونی تلاش کن ! 
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رتاش اخلاضن 


«شیح بهایی قدس یر 9 در مقام نبیین معلی اخلاص فرموده است: خالص 
او یت و ی ات 
نباشد... 


«اصحاب بینش و اهل دل برای اخلاص تعریف هایی کرده اند که از آن 
جمله است: پاکیزه نمودن عمل از اینکه برای غیر خدا| در ان نصیبی 


مطلوبی را دنبال نکرده و) قصد عوض - نه دنیوی و نه اخروی - نداشته 
باشد».(1) 

گروهی هم اخلاص را توحید در نیت دانسته اند بدین معنا که محزژک و 
انکره قرو یا اسلا شا خدا تمه کردار ه کار وی ار هر کوته ماه 
غير الهی پای باشد. 

از اين ها و جز اين ها به خوبی روشن می گردد که اخلاص را مراتب و 
مدارجی است و هر یک از این تعریف ها در واقع بیانگر یکی از آن درجات 
به حساب می آید. با اشاره ای ولو اندک به پاره ای از مدارج اخلاص,: بیش 
از پیش با مفهوم آن آشنا خواهیم شد: 


اخلاض نک فوحام یه این مضاست که ها سای شا م اطا فسات 
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1- 31. مراه العقول, ج 7, ص 81 


- جل جلاله - صورت می گیرد و ارائه به دیگران. طمع تمجید و تشویق 
ها و ترس از نکوهش و مذمت این و آن, هیچ یک نقشی در انگیزه 
انجام امور ندارد. این مر نبه از اخلاص مورد قبول فقهای مکزم شیعه بوده؛ 
و حتی اگر محژک اصلی انسان در هنکام عمل ترس از جهثم یا طمع 
بهشت باشد, موجب اسقاط تکلیف بوده و این درجه از اخلاص برای عامه 
مردم کافی خواهد بود. 


اخلاض دز حله دید که یز ای همان مسر تیستر و تانق ربه. ان خر 
برای کسانی که از خواسته های نفسانی دست شسته, غرق در دریای 
عظمت الهی و واله و حیران محبت اویند امکان پذیر نمی باشد. فرد با 
اخلاص در این مرنبه نه در یی گشایش دنیوی, و نه در انتظا ر پاداش اخروی 
عبادت می کند؛ نه ترس از دوزخ او را به اين کار ترغیب می نماید, و نه به 
طمع نعمت های بهشتی به عبادت روی می اورد, بلکه به واسطه شناخت 
حضرت باری و سپاس منعم و عشق و محبّت به معبود حقیقی به عبادت 
0 و جز حضرت حقّ و معبود مطلق, مقصود و مطلوب دیگری 
ندارد. 


مرتبه ای برتر نیز براي اخلاص از سوی بزرگان و گروهی از اهل معنا 
مطرح شده که ادراک آن جز برای اخص | ولیای خدا ممکن, نخواهد بود, و 
آن عبارت است از اخلاص مطلق و قطع کلی از ماسوی الله ! به گونه ای 
که فکر و خیالی جز حضرت حو/ در وجود سالک راه نیابد و خواسته و اراده 
ای جز رضای حق در داش خطور ننماید. 


در هر حال, گرچه مطابقت صورت ظاهری و کالبد عمل با فرمان الهی که 
اشران به «خسن فعلی» پاد می کنند, شرط اساسی مقبولیت آن در پیشگاه 
خداوند است. لیکن خالص بودن نیت به هنگام انجام 1 - که آن را «خسن 
فاعلی» خوانده اند, و به منزله روح و جوهره عمل و محور ارزیابی گفتار و 
دار آنمن استتو سا اب 
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از اهمیت برخوردار است که فرموده اند؛ انسان با نیت خویش محشور 
خواهد گشت - شر طی دیگر برای ارزشمند بودن عمل از نظر شرع 
مقدس, و رکنی حیانی برای پذیرش آن از جانب خداوند محسوب می 


کرد 
اخلاص در قرآن 


خذای بدرک خطاب به پیامسر عظیم الشان کود رتسول کراهی اتتلام صلی: 
اللت علبه. وال هی فرما رو 


« ...اعد ال ملصاً ة الکین | آلا له الیش الخلاص... »(1) 


«خدا را پرستش کن و دین خود را برای او خالص گردان آگاه باشید که دین 
خالص از ان خداست». 


فرهنگ, اعتقادات عبادات, گفتار و رفتار آدمی هر یک به نوبه خود انعکاس 
اوراقی از صحیفه آیین و شعاعی از آیینه دین او محسوب می گردد, و اين 
ها را که خود تشکیل دهنده شخصیت وجودی و ابعاد مختلف زندگی است. 
به هیچ وجه نباید - و نمی توان - خارج از شوون دینی و بیرون از شمول 
برنامه های مذهبی به حساب آورد. از اینرو خالص کردن دین برای خدا به 
معنای خالص نمودن تمام شوون زندگی برای او - جل جلاله - است, و بنده 
خالص خدا کسی است که غیر خدا را از خانه دل. عرصه جان. میدان عمل 
و چشم انداز گفتار و رفتار خویش بزداید ؛ برای او بیندیشد, برای او دوست 
بدارد و برای او تلاش کند. تنها از او سخن گوید و جز به خاطر او به کاری 
یت او گام بردارد, که اخلاص دین جز 


ص:31 


سر ار و 


یوسف علیهما السلام به اخلاص مدح شده اند.(1) 


در برخی بر از آیات. تنها مخلضیره از وسوسه و کید شیطان در امان 
دانسته شده اند, چنانکه از قول ابلیس نقل می کند: 


« قال قبهرّنک ولمم 0 ۱ / عبادک مه طافه لخد اضین »(2) 


«(شیطان) گفت: (پروردگارا ) به عرتت سوگند که همگان را جداً گمراه 
خواهم ساخت مگر بندگان خالصت ر». 


سوگند به عژت خداوند و تأکیدهای ویک ابراز قدرت, اظهار توانایی و 
نهایت پافشاری و اصرار شیطان بر عزم پلید خود در گمراه ساختن بندگان 
خداست. در عین حال؛ او به نیکی از این واقعیت شیرین با خبر بوده است 
که پروهن از بندگان خالص حق در حوزه حراست و حفاظت پزورد کار 
خویشند و به هیچ وجه در منطقه نفوذ و قلمرو وسوسه وی قرار نمی 
برخد: ۵ بخ. همین مت آنان را با کلمه استتئنا از دامنه اراده خود خارج 
کرده است. 


آیا اين اعتراف و این پافشاری شگفت انگیز برای بیداری من و تو کفایت 
نمی کند تا با جهادی پی گیر, تلاشی پیوسته و کوششی همیشگی در راه 
خالص ساختن پندار و رفتار و گفتار خویش از پای ننشینیم و با همه توان 
ی پر 


خیزیم؟ و آیا اين بي تفاوتی و این غفلت و سهل انگاری, خود دلیل روشنی 
بر استفر ار سنلطه آن-خبیت ملعون بر روع وجان ها تمی باشد؟ 
ص:52 


1- دد. سوره مریم, آیه 51 و سوره یوسف؛: آیه 24 و9... 
ستورن ضز: آیه: 02 85:2 


اخلاص در روایات 


امام برشا یه السلام از پوران تور کوار خود قل کر اند کم شون دا 
صلی الله لاله شود انز 


«ما آشلمن عد له عز و جل از بهین ضباحاً الا جَرّت ینابیعٌ الْحِکمَه من یه 


«هیچ بنده ای چهل روز به خاطر خدا اخلاص نمی ورزد مگر آنکه چشمه 
های حکمت از قلب او بر زبانش جاری می شود». 


بیشه‌ای مخاضان حخضرت. علی. علید. السلام .ذر. خطیه. «وسنله» می 
فرمایند: 


س__ تطفیمق الْعمل [: من الْعَمَلِ و تجْلیص | لنیه عن 
العالمین (العاملین) من طول الجهاد... طوبی اک فلس 


۶ لاو _ را 


و خحسَه و بُفضَه و أحْد و تو که و کلام و ضَمتة و فعلة و 


ی 
و عَمَلهٌ 


۳ 8 
ی 


«خالص نمودنر عمل از انجام دادن آن دشوارتر است. و خالص کردن نیت 
اد اضهری که ان زا ان مت سازد بر انسان ها (عمل کنندگان) از جهاد 
طولانی سخت تر خواهد بود.. 


خوشا به حال کسی که علم و عمل؛ دوستی و دشمنی؛ گرفتن و وانهادن, 
سخن گفتن و سکوت کردن و کردار و گفتارش را برای خدا خالص 
گرداند». 

آری. همچنان که آن بزرگوار فرموده اند, خالص نمودن عمل و نیت از 
مراتب گوناگون شرک و ریا, و پاک سازی ان از همه ناخالصی های نفسانی 
- خصوصا برای کسی که حت و بفض های شرک امیز دنیوی, ایینه دل و 
لوح سینه اش را 
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1- 35. عیون آخبار الرضا علیه السلام. ج 2 ص 68 باب 31, ح 321 ؛ 
2 36. بحارالأنوار, جح 77 ص 290 


مکذر ساخته, و محژک او در فعالیت های اجتماعی و امور معنوی, 
نفسانیت و هواپرستی است - بسیار مهم و آن چنان دشوار است که جز به 
لطف خدا| و عنایات اولیای دین و استقامت و پشت کار دائمی در این راستا 
فینستر تفن کزدد:. 


در عین حال, نپاید پنداشت عمل واحدی که توسط دو یا چند نفر با خلوص 

نیت انجام می گیرد, از نظر معنوی دارای ارزش برابر و یکسان خواهد بود, 
زیرا اخبلاف‌مراب ب اخلاص و تفاوت درجات خلوص نیت افراد که از مدارج 
قلبی آنان سرچشمه می گیرد. کل نهر بکباه آبارسیا ان ی ماوت 
ارزش عمل دیگران برخوردار می سازد. 


به عنوان مثال. ارزش نمازی که یک مسلمان معمولی بر پا می سازد. 
گرچه از اخلاص لازم برخوردار باشد, متناسب با مرتبه ایمان قلبی. سطح 
بینش و باور و اعتقادی که دارد ارزش می یابد: تکلیف را از دوش او 
ساقط کرده و در نهایت گکامی او را در جهت کمال به پیش می برد اما 
همین نماز با همین شکل ظاهری هنگامی که توسط موّمن کاملی ادا می 
شود, وسیله معراج او به سوی خدا می گردد, و زمانی که از جانب مولای 
موخدان و پیشوای مخلصان اقامه می گردد. نور جمالش ملکوت اعلی را 
منور می سازد. 


آن بزرگوار انگشتر خویش را در رکوع به فقیر عطا فرمودند؛ اما اين انفاق 
از چنان اخلاصی بترخوردار انبتت. که. ابه ای در ستایش آن نازل می گردد. 
در مقابل, انفاق های پر سر و صدا و فراوانی صورت گرفته که ارزش 
مادی آن ها به مراتب از ارزش مادی انگشتر آن حضرت بیشتر بوده, لیکن 
به جهت عدم رو ی از کم ترین حد ذ اخلاص. نه تنها عنایتی به آن ها 
نبوده بلکه بسا مورد نکوهش نیز قرار گرفته است. 


حدیث معروف: 
سر به علی. « وم الَْنَدَق أفْصَلٌ من عباده 5و الَقلّین». 
ص :54 


را شیعه و سنی به طور مستفیض بلکه نزدیک به تواتر نقل کرده اند. 
هنگامی که آن حضرت با یک ضربه حیدری, عمرو بن عبد ود را بر زمین 
افکنده و بر سینه اش نشستند, از کشتن وی باز ایستاده, لحظاتی او را به 
حال خود واگذاردند. مسلمانان که شاهد این جریان بودند از محضر رسول 
خدا صلی الله علیه وله درخواست کردند که به حضرتش دستور دهند در 
کشتن عمرو درنگ نکرده, به سرعت اقدام تفایندا اضا ان تور جواز نیز .یه 
خواهش مردم اعتنا نکرده و فرمودند: 


«صبر کنید به زودی سبب این درنگ را خواهید دانست». 


امین مان غلید السلام پس از اتکی ال می با ایام درآمردی سرش 
را کت سول خدا صای ان له ال عاص. ساخن. ان سای 


پر سیدند. 


چرا در کشتن عمرو شتاب نکردید؟ 


پاسخ دادند: 


«هنگامی که او را بر زمین انداختم ناسز| گفت. ات دهان به صورتم 
افکند. نگران شدم مبادا حس انتقام جویی و تشفی خاطر در کشتن او 
دا اس ها هیارا ام فر مت اما 
برای خدا کشتم».(1) 

در این قضیه آنچه که از حضرتش ظاهر شد تنها ضریتی بود که بر پیکر 
عمرو وارد ساخته و پس از چند لحظه او را از پای درآوردند. اما بنگر که 
این ضربت تا چه اندازه از ارزش تزخور داز بود. که: آن را از عبادت جن و 
انس تا روز قیامت برتر ساخت ! و همین خلوص بی بدیل بود که اسلام را 
سوره «هل آتی» را بخوان و ارزش چند روز گرسنگی و انفاق چند قرص 
نان 
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1- 37. بحارالأنوار, ج 41, ص 50 


به مسکین و یتیم و اسیر را مورد تأمل قرار ده, که آن پزرگواران (فاطمه 
را ار ها ات اه 
خادمه تا چه اندازه در این عمل از اخلاص برخوردار بوده اند! 


۳ 9 و 00 ۳ ح کی 1 
« اما نکم لوجه اه لا ثریذ منم جزاء و لا شکوراً».(1) 


«ما تنها برای خشنودی خدا به شما اطعام می کنیم. پاداش و سیاسی از 
شما نمی خواهیم». 


و در برابر آن, گرسنگی های جان فرسا و انفاق های بی شماری را نظاره 
و و ات و 


برادر آازتخش ه روخ غمل.به قضد. و بت آذدمی واسته استه: و این انکیره 
است که به عمل شکل و ارزش می بخشد. داستان عابد بنی اسرائیلی را 
نشنیده ای که تمام اوقات خویش را به عبادت مشغول بود؟ او را از 
درختی باخبر ساختند که مورد پرستش قرار گرفته بود ! عابد تصمیم گرفت 
برای خدا ننگ شرک را با کندن درخت از زمین پاک سازد. و با خشمی که 
از ایمان وی حکایت داشت عازم محل درخت گشت. 


شیطان به صورت پیرمردی در مقابلش مجسم شد و او را از کندن درخت 
بر حذر داشت. عابد نعره ای کشیده و او را چون پر کاهی بر زمین افکند ! 
شیطان از در حیله وارد شده و با یاداوری پاداش کمک به زير دستان و 
نیازمندان. قول داد که هر روز درهمی چند به عابد تقدیم کند تا از این 
طریق وی را به پاداش بزرگ انفاق نایل گرداند! 


عابد از کندن درخت منصرف شد و چند روزی با پرداخت درهم های 
شیطان 


ص :56 


1- 38. سوره انسان, آیه 9 


به نیازمندان دل خوش داشت. دیری نیایید که از درهم های اهدایی خبری 
نیامد و همین امر خشم مجدد عابد را برانگیخت. تبری برداشته. با سرعت 
کنار درخت حاضر شد. شیطان نیز ممثل شده و بر خلاف مرتبه نخست, به 
سرعت عابد را بر زمین افکند! عابد با شگفتی سیب این امر را جویا شد. 
شیطان گفت: آن روز برای خدا غضب کردی, و اگر همه عالم در برابر تو 
قرار می گرفتند بر آن ها چیره می گشتی, ان 
دراهم خشمناک شده ای و با این انگیزه در صدد کندن درخت بر آمده ای, 
به همین جهت حتی در برابر من نیز به سادگی مغلوب گشتی.(1) 


مقمنان علیه السلام فرموده اند: 


«آلذئیا که هل ِا قواض الم و للم کل خَجَ الا ما غملٍ یه و العمَل 
کل ریاغ الا ما کانَ مُحْلَص و الثلاص علی خطر عتی بلظر ال بما یکتم 
لة».(2) 


«دنیا سراسر همه نادانی است مگر جایگاه های دانش, علم و دانش به 
طور کامل علیه انسان حجت است جز مواردی که بدان عمل شود؛ ؛ عمل 
همه آنش ریا است,مکر آنچه خالضانه انجام کردد: و اخلاض در معرضن خقطر 
(و در برابر بحران ها و آزمانتش ها به شدت شکست پذیر) است.: تا انکه 
انسان بنگرد پایان کارش چه خواهد شد» ! 


بسا عملی که با خلوص ثبت آغاز ده .و انکیته های ناخالص بعدی, سبب 
ابطال آن گردد, و بسا بنده ای که انحراف از صراط مستقیم, دستاوردی 
جز اه 
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1- 39. معراج السعاده. ص 465 
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و حسرت برایش نگذارد. 


همچنان که یاداور شدیم برخی از مراتب اخلاص جز برای اولیای خاص 
الهی, آنان که با مبارزه با هواهای سای و دل کندن از دنیز پای از عالم 
طبیعت فراتر نهاده. به وادی ایمن وارد شده اند میسر نمی گردد. خداوند 
متعال در حدبث قدسی می فرماید: 


«ای فرزند آذم آتو از اذخ.ضین کنی؛ من نیز خواسته ای دارم. (اما) سرانجام 
جز انچه من اراده کنم اتجام تمی, بذیرد. هر کس: هرا قصد نماید مرا خواهد 
تا سا هس ای یا با ایا ور 
مرا بیاید خدمت خواهد کرد و آنکه خدمتم کند یاد می کند و کسی که یادم 
نماید او را با رحمت خود یاد خواهم کرد. 


فرزند آدم ! عملت خالص نگردد تا انکه. جهار جرن. زا بخشی: از باق 
۵ اهدن سر خر حان دادن ر زر مر اهر و مرن سقید! 


مرگ سرخ, تحمّل جفای دیگران و خودداری از ازاو‌فردم استه مردن زر 
گرسنگی و سختی کشیدن و تنگدستی است. جان دادن سیاه. مخالفت با 
خواهش نفس و هوا و هوس است. از هوای نفس پیروی مکن که تو را از 
راه خدا گمراه می سازد. و مرگ سفید, گوشه گیری است».(1) 


برادر ! راه سخت است و غفلت و خواب ما بسی گران ! اخلاص را آسان 


مپندار و گفتار و رفتار خویش را بخ شک شاندار کنر آن ها را به سادگی 
خالص به حساب نیاور و چنین میند| ر که اغراض شیطانی و هواهای نفسانی 


کم ترین دخالتی در 
ص :8 5 


آن ها نداشته و همه خالصانه برای خدا صورت گرفته است. 


تا اخرین تقس از شر شیطان و طغیان نفس بر حذر باش و به یقین بدان 
کف حالص کزدن: نفت: آن اخالضی ها ی تقسانی و تتطانی, و طمتر انگیزه 
از شوائب شرک امیز که در بسیاری موارد حتی از دید تیز بین اهل سلوک 
نیز مخفی می ماند, کار دشواری است و دسترسی به عمل خالص با ضمیر 
الوده به هوی و هوس به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود. 


امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 
«گیف یسَتطیعٌ الاْلاص مَن بقلیه الَوی ؟(1) 
«چگونه قادر بر اخلاص است کسی که هوای نفس در دلش راه یافته 


است» ؟ 
یکی از نیکان گوید: 


هنگامی که به تحصیل مقدمات علوم دینی اشتغال داشتم, همواره نام 
محاث قمی را در محضر پدرم توأم با تجلیل می شنیدم, تا آنکه برای ادامه 
تحصیل به مشهد مقدس مشژف شدم؛ در آنجا زیارت ایشان را بسیار 
ففتتم نم دم و ور مه قفا بر ارات تست به, آن بر هار اف ودم میت 
شد. 


ذر استانة .یکی از ماه های. فبار ن رمضان: با خند تن از <وستان به. محضر 
ایشان شرفیاب شده و خواهش کردیم تا نماز جماعت را در مسجد 
گوهرشاد اقامه کنند. ایشان نیز بر خلاف میل باطنی در اثر اصرار زیاد ما 
موافقت کرده, در ایام ماه مبارک برای اقامه نماز به مسجد گوهرشاد می 


آضدند. 
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1- 42. غرر الحکم, ج 2, ص 553, ف 64, ح 4 


به تدریج مردم با خبر شده و روز به روز بر تعداد نمازگزاران افزوده می 
شد. یک روز که بنده نزدیک ایشان بودم. پس از اتمام نماز ظهر گفتند: 
امروز برای خواندن نماز عصر امادگی ندارم و مسجد را ترک کرده و بقیه 
ماه را برای اقامه جماعت حاضر نشدند ! 


هنکامی. که.شیتب این آفرنرا از ایشان خویا شدیم گفتند: ان روز دریرکوع 
رکعت چهارم صدای تازه واردینی که برای رسیدن ته خماعت با الله ایا 
الله اقی, کفتنه از فاصله بسیار دور به گوشم رسید و اين موضوع مرا به 
زیادی جمعیت متوجّه ساخته و در دلم ایجاد شادی نمود. من برای امامت 
نماز اهلیت ندارم ! 


مراقبه را بنگر و اخلاص را مطالعه کن و سبب اقبال بی نظیر خاصٌّ و عام 
راعه ال ما که سالصانه او تردس کت که هی کن فد ار رها یار 


نمی بیند - دریاب ! 


أ مرحوم رضوان اللّه علیه خود فرموده است: هنگامی که کتاب «منازل 
الاخره» را تالیف کردم, مرحوم شیخ عبد الرژاق مسأله گو - که روزها پیش 
از نماز ظهر در صحن مطهّر حضرت معصومه علیها ۱ تساه مسمالة هون 
گفت - گاهی از آن کتاب برای مردم مطالبی نقل می کرد. روزی مرحوم 
پدرم کربلایی محمد رضا - که از علاقمندان ایشان بود و هر روز در مجلس 
ایشان حاضر می شد - پس از نماز به خانه امده و فرمود: 


شیخ عباس ! ای کاش مانند این مسأله گو بودی, تو در خانه می نشینی و 
چیز می نویسی ! او امروز کتاب «منازل الاخره» را برای مردم خواند, 
مردم منقلب شده و بسیار گریه کردند! 


من چند بار عازم شدم که به پدرم عرض کنم: پدر جان! آن کتاب از 
تألیفات من است. ولی خودداری کردم. تنها گفتم: پدر ! مرا دعا بفرمایید, 
خداوند توفیق 
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مرحمت فرماید.(1) 

امام جواد علیه السلام می فرمایند: 
«َفْصَلّ الْیباته الاحلاص».(2) 
«برترین عبادت اخلاص است». 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرموده اند؛ 


«پروردگارم مرا به ثُه چیز سفارش فرمود: اخلاص در پنهانی و آشکار, 
عدالت در حال غضب و خشنودی, میانه روی در تهی دستی و بی نیازی, و 
این که عفو نمایم کسی را که به من ستم کرده, عطا کنم به انکه مرا 
محروم نموده, و پیوند نمایم با کسی که با من قطع ارتباط کرده است, و 
این که سکوتم فکر, گفتارم ذکر و نگاهم عبرت باشد». 


کاری که برای غیر خدا صورت پذیرد خالص نیست. زیرا اخلاص تنها پرهیز 
از تظاهر و دوری از ریا نیست. بسا عملی که بدون انگیزه ریا انجام گردد, 
خالض هم ساشت ها برام. قمای با کتضر هام ارن اعرا سا 
دخالت داشته باشد - گرچه برای نشان دادن به دیگران و انگیزه ریا نباشد - 
نباید خالص به حساب 
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1- 43. اين قضیه را مرحوم حاج آقا حسین گلکاران که از اخیار بودند نقل 
می کردند؛ و در کتاب «حاج شیخ عباس مرد تقوا و فضیلت». ص 48 نیز از 
فرزند گرامیش مرحوم محدت زاده نقل شده است. 
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3- 45. تحف العقول, ص 31 ؛ بحارالأنوار ج 77, ص 140 ؛ ینابیع الحکمه, 
ص 240, ح 15 


آورد .(1) 


و ار نا با 1 
ساعتی صدای اذان به گوش ر سید. مرحوم شیخ به ایشان گفت: همین جا 
نماز بخوانید, ما نیز به شما اقتدا می کنیم تا به فیض جماعت برسیم. آن 


جناب پس از اندکی تأثثل از پذیرش درخواست مرحوم شیخ خودداری کرده 
و یه خانه آش‌بان کشت 


بکی. از دوشتان ان پزر هار بت اشان دض کرد با آن اهتمام خاصی که 
شما به نماز اوّل وقت دارید, چه شد که در خانه شیخ ان را ترک کردید؟ 
فرمود: به نفس خود رجوع کردم, متوجّه شدم که اقتدا کردن شیخ بهایی به 
فک در دلم آتر ضی. کدارنر لدا ان زا تری‌مودم ۱2 


گویند: 


اهتمام فوق العاده ایشان در ژمینه اخلاص از برکات استاد بزرگوارش 
ی ی ای اه هی 


همچنین نوشته اند: 


گاهی که مرحوم ملا عبد ال از استاد خود مرحوم محقق اردبیلی در زمینه 
مطلبی سوال می کرد., ایشان ساکت می شد., و يا می فرمود: باشد تا 
مراجعه کنم ! و چون تنها می شدند. با تفصیل جواب داده و در اطراف آن 


بحجت و می کرد. 


روزی خدمت استاد عرض کرد: چرا شما سوال مرا در همان وقت پاسخ 
نمی دهید؟ فرمود: هنگامی که جماعتی گفتگوی ما را گوش می کنند, 


ص62۰ 


1- 46. به روایت معاذ بن جبل از رسول خدا صلی الله علیه وآله در 
بحارالأنوار ج 70, ص 246 و پنابیع الحکمه, جح 2, ص 242 مراجعه شود. 
تمام حدیت در مبحث «نقش صفات ناپسند در تخریب ارزش ها» خواهد 


امد. 


2- 47. خاتمه مستدرک, ج 2 ص 205 


سبب نقصان من يا شما شود و یا یکی از ییحی 
هی سا وا میات ۱ 


قسمت دوم 


در شرح حال یکی از مسلمانان از زبان وی نوشته اند؛ به عنوان جهاد با 
کفار از خانه خارج شدم, در بین راه شخصی را دیدم که تو بره ای را در 
معرض فروش قرار داده بود. با خود گفتم: وت است آن را بخرم تا در 
طفل راخ از آن. استفادة: برد عفر فلان سل بفروشم وداز اون طویی. 
سودی نیز برده باشم. 


همان شب در عالم خواب دیدم دو ملک از آسمان فرود آمده. یکی به 
دیگری گفت: نام مجاهدین را ثبت کن. هنگامی که اسامی افراد را می 
نوشت. دیگری می گفت: بنویس که فلان مرد برای تماشا ۳۷ 
برای ِ عازم جبهه شده ! فلان شخص با انگیزه ریا روی به جنگ 
آورده ! و هنگامی که به من رسید, فرمود: بنوبس که این مرد نیز برای 
تجارت آمده است. 


من شروع به به تضرع و التماس کرده, گفتم: به خدا سوگند سرمایه ای ندارم 
که تجارت کنم. فرمود: مگر آن توبره را برای سود نخریدی؟ گفتم: منظور 

من از آمدن به اینجا جهاد بود نه تجارت, و شروء باه گزن. کزده فرمود: 
۱ جهاد آهفه: اما خن« وم ای برای سود خریده 
است ! خداوند هر گونه بخواهد در باره اش قضاوت خواهد کرد.( (2) 


امام صادق علیه السلام به نقل از امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 
«و بالاخلاص یکُون الْحَلاص».(3) 

«تنها با اخلاص, رهایی میسر می گردد». 

همچنین آن بزرگوار فرموده اند: 

ص :63 


1- 48. انوار نعمانیه, 3 3 ص‌‌ 40 (کبر) : قصص العلماء ص‌ 4« 


ای ار و مارا سا 


«غاية الاخلاص الخلاص».(1) 
«پایان اخلاص رهایی است». 


آری, رهایی از قید علایق و اسارت شهوات, گسستن زنجیرهای خفت بار, 
خلاص شدن از جهثم وابستگی ها و پی آمدهای شوم پيروي از نفس و 
شیطان: رها شدن از اطاعت و بندگی غیر خدا و آزادی از آتنش دوزخ و 
غضب الهی, تنها در سایه اخلاص میشسر است. 

اخلاص نیز آنگاه به معنای حقیقی حاصل خواهد شد که انگیزه ی تنها 
خدا باشد و جز حضرت حقق کسی و چیزی را نبیند ! 


بافتر اکرم تیاه لیف اه عه انا قارع بت فرداند 


«ای اباذر ! فقیه و دین شناس کامل نمی شود تا اينکه مردم را در جنب 
(عظمت) خدای متعال بسان شتران (یف ادراک) ببیند, و چون به خود 
بنگرد, خویش را از هر کوچکی کمتر بیابد».(2) 


«از جبرئیل سوال کردم, وی پاسخ داد؛ از خدا| در این باره پرسش نمودم, 
خداوند فرمود: 

«ألاخلاص سر من سری [ آهراری دی 92 هر اخسته».(13 

دارم به امانت خواهم سیرد». 

ص :64 

1- 51. غررالحکم, ج 2 ص 503 ف 56, ح 3 

2 52 بحارالانوارد ج 77ص 85 


ِ 3 او ج 1, ص 101, باب 8 از مقدمه عبادات, ح 9 ؛ 


امام مخلصان حضرت علی علیه السلام نیز فرموده اند: 
«آلاخلاص غاية الدین».(1) 
«اخلاص. پایان مراتب دین و دینداری است». 


«لاحْلاص عبادَة الْمَقَرّبینَ».(2) 
«اخلاص, عبادت مقژبان درگاه الهی است». 


نژ کی گوید: 


برای تحصیل از تهران به قم رفتم. پس از مدتی مرا برای منبر به ایه الله 
شیخ عید الکریم حاثری - موشس و رئیس حوزه علمیه قم - معرفی 3 
ُ#«۳# در آنجا ذز نار مرگ صحبت کرده و بخش هایی از نهج البلاغه را 
قرائت نمودم. آن عالم بسیار گریست. هفته بعد نیز مجذداً به آن مجلس 
دعوت شدم. بعضی از نزدیکانش از من خواستند که با طرح مس عادی 
تر به سخنرانی بپردازم. و سبب آن را تأثر شدید و گریه فراوان آن عالم 
به هنگام یادآوری مطالب هفته پیش حقیر دانستند. سیس داستانی را به 
این شرح از او برایم نقل کردند: 


که ازدواج کند. دوشیزه ای به او پیشنهاد شد. اما بعد از انکه بنا بر جواز 


شرع او را دید از ازدواج با او خودداری کرده و پس از مدتی با بیوه زنی 
سیاه چهره و زشت که دارای سه فرزند نیز 
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هر اتکی ری ورف 777 
2- 55 همان, ض‌ 25 ۳ 719 


بود. ازدواج کرد ابا شگفتی سیب آن را جویا شدیم. فزمود؛ دوشیزه ای را 

برایم در نظر گرفته بودند. پسندیدم امّا هرچه کوشیدم نیت خود را 
تا مرا ام یا 
خانم شوهرش مرده بود و نان اوری نداشت سه فرزند یتیم نیز از 
شوهرش به جا مانده بود و هیچ کس تن به ازدواج با او نمی داد, ازدواج با 
او را غنیمت شمرده و با خلوص نیت برای خدا با او ازدواج کردم ! 


در حدیت امده است: 


«هنگامی که حضرت موسی علیه السلام به خانه حضرت شعیب علیه 
السلام رفت. سفره شام پهن بود. جناب شعیب فرمود: ای جوان ! بنشین و 
شام تناول کن. موسی علیه السلام عرض کرد: به خدا پناه می برم ! 


آنگاه در پاسخ سوال حضرت شعیب از سبب این سخن؛ گفت: می تر سم 
اتشرفنامم آحرت: رحست من قرار کودر.-ضا اهلم کین ,همم که جبزی, آز 
عمل و پاداش اخروی را با زمین پر از طلای ناب عوض نمی کنیم. 


شعیب علیه السلام فر مود: ای جوان ! به خدا سوگند چنین قصدی ندارم. 
من نیت نکرده ام که لقمه سفره ام عوض زحمت تو قرار گیرد. عادت من 
و پدرانم پذیرایی از مهمان و اطعام است. 

جناب موسی پس از این گفتگو کنار سفره نشسته و غذا تناول فرمود».(1) 
برادرم ! در کار خویش بیش از پیش بیندیش و به نفس خود خوشبین مباش 
کردارت مورد ارزیابی قرار ده؛ بنگر که اقدامش در خیرات و کارهای نیک 
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1- 56. بحارالأنوار, ج 13, ص 21 


را ی ۱ 
روشنی بر ناخالص بودن نیت و انگیزه تو است. به توجیهات فریبنده نفس 
اعتنا مکن و از استغفار از اعمال نیک و بد خویش غافل مباش که تا اسیر 
نفس هستی, , گفتار و رفتارت نفسانی است, گرچه ذهن و نیت خویش را از 
شوائب هوا و هوس پاک پنداری ! خداوند ما را از شرٌ شیطان و طغیان 
نفس حفظ فرماید, که جز بنده ای که خداوند به او عنایت و توفیق 
مرحمت فرموده, همه بیچاره هستیم. 

تم ال موحوم ان وروی رایع ی ند 

و نزدیک است رخت سفر بر بندیم, در حالی که چیزی از پیش نفرستادیم و 
عملی شایسته انجام ندادیم ! یکی از نزدیکان عرض می کند: اقا! شما 


رز عاشها بان از مرحاضای عون اس ما بصع 
الله این هنه آنار کر ازخودیافی اشنم ارو 


ایشان پاسخ می دهند: 


حدیث قدسی امده است: 


«أحْلِص الْعمَلَ قَاٍنّ التَاقد صیژ بَصیژ».(1) 

«عمل خود را خالص کن که نقاد و بازرس بسیار آگاه و بیناست». 
سپس افزودند: 
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ی مر ار مه 13 ور بخا رال نوا ج 13 ضر 432 نیز آمده 
ولکن کلمه «#بصیر »> تکرار نشده است. 


شما خیال می کنید. آتخه بر زبان مردم جازی می شود در نب پیشگاه الهی نیز 
همین طور است ؟ »(1) 


به همین جهت رهروان وادی ایمن و سالکان کوی حضرت حق و آنان که از 
بوستان عشق گلی چیده و از خرمن محبت توشه ای اندوخته اند همواره 
کوشیده و پیوسته بر این باورند که عشق و محبت راستین بدون پاکسازی 
درون از غیر حق حاصل نمی گردد. از اینرو در همه حال می کوشند تا با 
استشمام رائحه قرب فراهم ساخته, از عمل و کوشش خود به نحو 
شایسته بهره مند گردند. 


و اینک ای عزیز! مَتّل من و تو گرچه نسبت به منزلت شامخ خلوص نیت و 
جایگاه رفیع اخلاص,: مصداق متّل معروف است که: 


«دست ما کوتاه و خرما بر نخیل» 


و هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی, دل را تیره و دستمان را به 
شدّت از رسیدن به این نعمت بزرگ الهی کوتاه ساخته, لیکن بر ماست تا 
در حذ توان از افشاندن بذر دوستی و محبت و اخلاص در دل غافل نگشته, 
اندک اندک از رشد نهال اخلاص در وجود خویش بهره مند گردیم. 


رسول اکرم صلی الله علیه واله کلام خدا در باره اخلاص را چنین نقل می 
کنند: 


«ما أطلغ علی قلب عَبّد قَأَعلَمْ فیه خْتّ الاخْلاص لطاعتی وهی و 
ص :60 


1- 58. بلی, راه باریک است و حساب گر و نقاد بسی بیدار_ و هشیار ! 
نز حول شوم کرد روزی نفت فروش محل ما به من گفت: آقا ! بانزده 
روز است که رفتار شما با من دگرگون شده و دیگر مانند سابق با من 
احوال پرسی نمی کنید؟ سیس افزود: اتفاقاً پانزده روز است که گاز شما 
وصل شده و از نفت بی نیاز شده اید ! معلوم می شود که... تو خود حدیث 


مفصّل بخوان از این مجمل ! 


س‌ 1 سٍ_ 
ابتغاء مَرّضاتی الا تولیت تَقویمَة و سیاسَتة و نقرّبّت مِلْهْ...»(1) 


«در قلب هیچ بنده ای دوستی اخلاص در اطاعتم و جلب رضایتم را نمی 
اک ی ی ی ۱7۳0 
می شوم.» 


امير مومنان علیه السلام می فرمایند: 

«سادة هل الْجََّه العْْلِضَونَ».(2 

«سرور و سالار بهشتیان مخلصین اند». 

«ملوک الْجتّه الق الَفحلِضون».(3) 

«پادشاهان بهشت., پرهی زگاران با اخلاص هستند». 


اه 


هم آن حضرت علیه السلام فرموده اند: 
« ]حلاص تمره الیقین».(4 

«اخلاص, میوه و ثمره یقین است». 
«غاية اْیقین الاخلاص».(5) 

«پایان و نتیجه یقین اخلاص است». 


و بالاخره تا اخلاص نباشد و انگیزه ار تنها خشنودی پروردگار نباشد, 
عمل او مورد پذیرش حضرت حق قرار نمی گیرد. 


ص :69 
1- 59. ینابیع الحکمه, ج 3, ص 122, باب 84, ح 22 


4- 02 همان, 0 ۳ ض‌ (0د, ف‌ 21 ۳ 903 
ی و 2 


امیر موّمنان علیه السلام می فرمایند: 

«الْعمَل که قباء الا ما أحِْصّ فیو».(1) 

«کارها همه اش هیچ است, جز آنچه خالص برای خدا انجام گیرد». 
«مع الاخلاص ترّقغ اأْغمالٍ».(2) 

«تنها با اخلاص, اعمال بالا می رود (و مورد پذیرش قرار می گیرد)». 


خلاصه ای از گفتار یکی از محققان را پایان بخش این مبحث قرار می 
دهیم . 
باید دانست که وصول به این مقامات 3 درجات بدون اخلاص در راه حق 


صورت نیذیرد, و تا سالک به مرحله مخلصین نرسد, حقیقت آنچنان که باید 
برای او کشف نخواهد شد. 


اخلاص و خلوص بر دو قسم است: 

خالص نمودن دین و طاعت از برای خدای متعالی. 

خالص شدن انسان برای او - جل جلاله -. 

خداوند در قرآن همچنان که گاهی صالح بودن را به عمل استناد داده, مانند 
« من عَمل صالحا » (3), و گاهی به ذات انسان مستند فرموده, همچون « 
من الصالجین » (4), اخلاص را نیز گاهی به عمل و گاهی به ذات نسبت 


است. 


آلته تا مرها سک بر تا ور هر سل ]یت ۳ 
هنگامی که همه اعمال و گفتار و سکون و حرکت انسان با اخلاص کامل 
انجام نیذیرد, به مرحله اخلاص ذاتی نایل نمی گردد و روشن است کسی 
که به این مرحله عالی دست می يابد, برای اه انار هیر کات خهاهد بود که 


دیگران. از آن 
ص :70 


1- 64. غرر الحکم, ج 1, ص 51, ف  ,1‏ 1442 

2 65. همان, ج 2 ص 758 ف 80, ح 25 

3- 66. سوره نحل, آیه 97, «کسی که عمل صالحی انجام دهد...» 
4 67. سوره انبیاء آیه 75, «او از صالحان بود.» 


نی بهره آند. ترخی از این آثار عبارتند از: 
شیطان بر آنان تسلط و اقتداری ندارد.(1) 


امر, زمینه تاخت و تاز شیطان را در جهت فریب انان از بین برده, و : 


این گروه از محاسبه محشر آفاقی تور در ان عرصه, معاف و فارغند: 
« .. قَاَهْم لَمُحَصَرّون | الا عباة الله الْمْحْلَصینَ »(2) 


آنان به واسطه مراقبت شدید و ریاضت شرعی در جهاد با نفس,؛ نفس 
خوورا از طغیان یار داشته و نهحیات ابدعراه بافته اند. از راخ تز رک 
انفسی عبور کرده و به واسطه آنکة در دوران مجاهده به حساب آنان 
رسیدگی شده, اینک نزد خدای خود به خلعت حیات ابدی مفتخر, و از روزی 
های خاص خزانه ربوبی متنعم اند.(3) 


کرامت الهیه, ماورای پاداش عمل آنان است: 
« و ما تون الا ما کم تفملُون | لا عباة له الْْحْلَصینَ »(۵) 


تادان ی اس سای اعال ان ات رای اسان سس لطات 
خاض ه کرامت ال هستند. 
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1- 68. سوره ص, آیه 83 

2 69. سوره صافات, آیات 127 و 128, «البته آنان احضار شدگانند. مگر 
بندگان مخلص خداوند. ۳ 

3- 70. ر.ک: یل آل عمران, آیه 16069 

4 نوزم صا مات ابات 39 .40 اکن به انحه انخام.هب دادید کفر 
داده نمی شوید, جز بندگان 09 خدا.» 


ذات احدبت را آنچنان که سزاوار اوست وصف می کنند: 
1 شا 11 1 9 ۳ 
« سْبّحان الله عمّا یصفون | الا عباة اللّه الْْحْلَصینَ »(1) 


آنان دارای مقامی منیع و منصبی رفیع و مرتبه ای عظیم اند که می توانند 
وصف ذات حضرت حق و ثنای الهی را ؛ به گونه ای که سزاوار ذات اقدس 
اوست بجا آورند. 


وصول به این کمالات آنگاه میسْر خواهد شد که سالک راه حق در عرصه 
های مجاهده با نفس و مبارزه با هواهای نفسانی, نفسانیت خویش را از 
پای دراورده و علاقه روح به بدن را منقطع سازد. 


در ابتدای سلوک؛ به وسیله زهد و تأمّل و دقّت و تفکُر در بی اعتباری دنیاء 
و بی فایده بودن دل بستگی به آن, رشته ارتباط به عالم کثرات را قطع 
نماید. یس از گذشت از این شزکان در می باه گم علاقه مفرطی به ذات 
خود دارد و نفس خویش را تا سر حد عشق دوست می دارد. هرچه به جا 
می اورد و هر مجاهده ای که می کند, همه و همه ناشی از فرط دوستی و 
محبت به ذات خود می باشد. 

سالک باید با استمداد از الطاف الهیه و امدادهای غیبی, به بت درونی که 
سر رشته تمام مفاسد است, کافر گردد و تمام کارهای خود را برای ذات 
اقسن الوف کزان دهد و خب به وین را نم چم دای کود دی تهاید: به 
همین دلیل, دیگر سزاوار نیست در جستجوی کشف و کرامت د باشد و 
عملی برای تحقق آن انجام دهد. 

هرگز نباید برای دستیابی به طی الارض, اخبار از غیب, اطلاع بر ضمایر 
مردم» 
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1- 72. سوره صافات, آیات 159 و 160, «خداوند منژه است از آنچه 
وصف قف کنین: به جز بندگان خالص خداوند.» 


و تصلّف در موادٌ کاینات ذکر بگوید و رباضت بکشد. زیرا در آن صورت, در 
راه رضای محبوب حقیقی قدم بر نمی دارد و خداوند را عبادت نکرده و 
مخلص نخواهد بود. بلکه نفس خود را معبود خود ساخته و برای براورده 
شدن خواسته های آن گام برداشته است. 


هنگامی که به چنین مرحله والایی نایل آمد اندک اندک محبّت به خود را نیز 
گرچه برای خدا باشد. فراموش می کند و دیگر خود را نمی بیند و غیر از 
جمال ازلی و ابدی, چیزی را نخواهد دید و رفته رفته, اثری از او نخواهد 
ماند !() 


ص :3 7 


کر ساله لت اللتات فا 51 22 


توضیح 


غلاقه به یا با مخت خدا خمعمی کرند و دلستکی: و لین به محر 
انم ادن را از حرکت در جهت اهداف بلند انسانی باز می دارد, بلکه 
زمینه هر گونه فکر و تلاش سازنده را از بین برده» انديشه خدا| جویی, 
معنویت خواهی و آخرت طلبی را از صفحه دل و لوح سینه به کلی می 
زداید. 


از اینرو, بر سالک است ضمن آنکه انديشه, همت و تلاش خود را در جهت 

تصحیح انگیزه و تطهیر نیت متمرکز می سازد, از پی آمدهای خطرناک 
ی 
غیر خداوند شستشو دهد و ارزوهای دور و دراز, توجه و رغبت به مال و 
منال دنیا, و دل دادن به هر آنچه به نوعی به دنیاطلبی و دنیا داری باز می 
گردد را به شدّت از خود دور سازد, و آنچه را که با خداء آخرت و معنویت 
همراه و همساز نمی باشد از دل خویش بیرون نماید. و البته این خود 
میسر نمی گردد جز هنگامی که بزرگی,. عظمت و عشق حضرت حق در 
دل او استقرار یافته و نسبت به غیر او بی علاقه گردد. 


پیشوای زاهدان حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 

«لا یکُونْ الَفْشلة مُشلماً حنی یکون قرعاً ون بکون قرع ختی یکون زاهداً 
و آن یکون زاهداً حتی یکُون را ان حارما کی کون عاقلا و ما 

العاقث الا مَنٌ مَنْ عَقَلَ غن الله و عَمِل لذار الاخزو.» (1) 


ص :74 


1- 74. بحارالأنوار, جح 77 ص 291 


نخواهد بود تا آنکه (به دنیا) بی رغبت باشد, و زاهد تضی. باشند ا آنکه 
دوراندیش باشد, و دوراندیش نیست تا انکه عاقل باشد, و خردمند نباشد 
تا اس را ار و اه 


مفهوم زهد 


زهد در لغت به معنای اظهار بی میلی نسبت به چیزی در اثر نداشتن رغبت 
درونی است. و در اصطلاح عالمان اخلاق عبارت است از روی گردانی از 
دنیا از روی میل و رغبت, با وجود امکان دسترسی به ان, و بسنده کردن به 
کم ترین حد از امور دنیوی و اکتفا نمودن به حدذ کفایت. 


در بسیاری از روایات؛ زهد به معنای ترک دنیا معرفی گردیده است. در 
فرهنگ اسلام زهد به این معنا نیست که انسان از مال و منال دنیوی 


برخوردار نباشد. بلکه رکن اساسی و حقیقت زهد آن است که ادمی اسیر 
دنیا .اهر آن کته و کر گیرن رم ده از امین هام سر ان 
باشد 


زهد دل کندن از دنیا و پرهیز از آمال و آرزوهایی است که تعلّق به آن ها 
انسان را زمین گیر می سازد. زهد یک صفت روحی و حالتی روحانی است, 
و زاهد کسی است که به واسطه دلبستگی های اخروی و معنوی, به 
مظاهر مادی زندگی بی اعتنا است. پیوسته ساده زیستی را مشی خویش 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«الدییا و قدراً عند الله و عند انبیائه و اولیایّه من ان یفرخوا بشی ء 
و ر ] وب ۲ ۳ اه 5 
مها آو یخْرَئوا علیه قلا ینْبَهی لعالم و لالعاقل أن یفرح بعرّض 


الضیا.» (1) 


«ارزش دنیا در پیشگاه خدا و نزد پیامبران و اولیای الهی کمتر از آن است 
که آنان زا مسرور تماید یا با از دست دادن آن غمکین شوند. بنا براین, 
برای هب عالم و عاقلی سزاوار بیست که به واسطه روی آوردن دنیای 
نایایدار شادمان گردد.» 


و نیز فرموده اند: 


«الرّهْذٌ مفْتاخْ باب ارم و التراعع من التّار و هو تژکک کل شی ء 
َنٍ اللّه تعالی مِن عيرٍ تأسف عَلی فوّ ونها و لا اعغجاب فی تژکها لا انّتظا 
قرج لها و لا طلب مَحْمَدهٍ عَلیها و لاعرض لها.» (2) 


2 


«زهد کلید دروازه عالم آخرت و دوری از انش است: پارسایی آن است که 
هر چیز که تو را از خدا و یاد او باز دارد ترک نمایی, بدون آنکه بر آنچه از 
دست تو رفته تأسف بخوری, و یا نسبت به ترک آن مغرور گردی, و یا 
انتظار گشایشی از آن داشته باشی, و یا خواستار آن باشی که به واسطه 
آن مور ستایش قراز بکیری: وبا از آن مقصدی دنیوی داشته باشی: » 


دنیا و آخرت به هیچ شکل همساز و همراه نبوده, پیوسته در ستیز و همواره 
از یکدیگر گریزانند. هر قدر از اين دور گردی به آن نزدیک می شوی, و هر 
آندازه به آن دل ببندی از این 3 خواهی کند. امن که سرای پایدار 
آخرت در جان و روج آدمی جاودانه و پر شکوه جلوه نماید, به همان نسبت 
جهان فانی و ارزش های زودگذر مادی در قلمرو اندیشه وی حقیر و بی 
ارزش جلوه گر می شود. 


ص :76 


1- 75. تفسیر روح البیان, ج 6, ص 346, (ذیل آیه 36 از سوره نمل ۶ 
2- 76. مصباح الشریعه, ص 22, باب 31 


از سوی دیگر از نقش راهبردی تقویت ایمان و ارتقای معرفت نسبت به 
آفریدگار جهان در زدودن زنگارهای تار و تاریک لذّت های مادی از لوح دل 
و صفحه اندیشه نباید غفلت ورزید. به هر اندازه شناخت انسان نسبت به 
حقایق عالم و واقعیت های هستی از رشد بیشتری برخوردار گردد و بینش 
و باورهای قلبی ژرف تر و عمیق تر گردد گرایش های مادی و وابستگی 
های حقارت آمیز وی به دنیا و لذت های زودگذر آن بی بهاتر و پایه های آن 
سست تر و متزلزل تر خواهد گشت. 


تلاش خود را در دوران کودکی برای پیشی گرفتن از ساير کودکان به قصد 
تصاحب شی ء ناچیزی که نوعا بیش از چند دقیقه دوام نمی یافت به 
حقیر و زیان بار ارزیابی کرده و زیبنده شخصیت خود نمی بینی؟ 


بلی, هنگامی که با عبور از مراحل کودکی, خرد و معرفت آدمی نسبت به 
خود و جهان اطراف خویش از رشد کافی برخوردار گشته. استعدادهای 
نهفته و ارزش های درونی به تدریج شکوفا گردد, اهداف بلند حیات انسانی 
و فقالت قای عطیم سار دگی رس هر قع باری کودانه و گرم و 
دلبستگی حقارت آمیز را از چشم انداز عرصه های زندگی برطرف ساخته, 
مجالی براق آن.باقی تمی گذارد. 


اولیای الهیبر مردان مرد» و بندگان برگزیدم خدا که در اثر شناخت عمیق, 
درک بلتد و گذر از مراحل اسارت بار وایستگی و دل دادگی به دنیا به نیکی 
از مزایای جهان باقی آگاه گشته اند, به ارزش های دنیوی با چشم حقارت 
نگریسته و به آن بها نمی دهند مگر آنکه آن را وسیله رشد معنوی و 
سرمایه اخروی قرار داده, دنیا را برای بندگی, مال و منال انا سرا 
ایثار. انفاق و خدمت به خلق خدا قلمداد نمایند. اری انا دنیا را برای دنیا 
نمی خواهند؛ خانه دل را ضیافت گاه الهی 


ص :77 


قراز دادم و خر بق غشق خدا ارام تضی کیز ند: 
حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 


«تمام زهد و پارسایی در میان دو فراز از آیات قرآنی است که خداوند 
متعال فرموده: 


« لکیلا تأسَوا علی ما فانک و لا تقرخوا بما تاک ».(1) 


«تا هرگز بر آنچه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و بر آنچه به شما 
داده, شادمان نگردید.» 


کسی که به خدا ایمان آورده و دل در گرو سرای آخرت و جهان پایدار دارد 
و مال و منال دنیا را امانتی می داند که خدای بزرگ جهت آزمودنش در 
اختیار وی قرار داده است., نه از داشتن آن مسرور و نه از رفتن آن 
محزون می گردد. 


و ناپسند بلکه بسیار کم و زودگذر می یابد, از اینرو برای وصول به مقصد 
اعلای خود که جز قرب خدا نیست از متاع بی مقدار دنیا و لذّت های 
ناپایدار آن به راحتی گذشته و در هیچ شرایطی و به هیچ بهانه ای به آن 
قانع نمی گردد. آری, زهد آزادی است, آزادی از آنچه که رنگ تعلق می 
پذیرد, زاهد تا آنجا پیش می رود که دادن ها و گرفتن ها از نظر کاهش و 
توسعه در عرصه وجودش کم ترین نقش و تأثیری نخواهد داشت. 


اساسا زهد در فرهنگ اسلام به معنای ساده زیستی, وارستگی و آزادگی, 
رهایی از اسارت و دلدادگي, بر ها کذاردن زیاده خواهی و حذف تجملات در 
ژد کت است و هرگز نباید آن را نوعی رهبانیت به حساب آورد. 


روح آرام و وجدان آسوده تنها در پرتو یاد خداء شرافتمندی. عفت و متانت 
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1- 77. نهج البلاغه ترجمه فیض الاسلام, ص 1291, ح 431؛ آیه 23 سوره 


حدید. 


در زندگی حاصل می گردد. از اینرو باید کوشید تا با ساده زیستی و پرهیز 
از هوسرانی و هوا پرسنی؛, , ريشه های غفلت را در سویدای نفس سوزانده, 
با کاستن از آرزوهای دور و دراز و حرص, پایه های اصالت و بزرگواری را 
استحکام بخشیده, و با خودداری از ستم به خود و دیگران ارکان متانت در 
زندگی را استوار سازیم که زهد و پارسایی در اسلام جز این نخواهد بود. 


پیامبر گرامی صلی الله علیه وآله می فرمایند: 


«لیس, رَد فی الصا الَحشن و أَکلَ الکتتت و لک الومَد فی التبا 
قَصرٌ الأمل. » (1) 


«پارسایی در دنیا پوشیدن لباس خشن و خوردن غذای ناملایم نیست بلکه 
پارسایی کوتاه کردن ارزوست.» 


پیشوای زهد پیشگان حضرت علی علیه السلام فرموده اند: 


« یا التّاسن ! ] 
اروت 2 


ِ- 


لَ ۳ 3 3 0 
لرهادغ قَصرّ الاأملٍ و السَکُرٌ عند النعم و الوِتَغْ علّد 


«مردم ! پارسایی کوتاه کردن آرزو, سپاسگزاری در برابر نعمت ها و پرهیز 
از محرمات الهی است.» 

سلای ساعت سای کمصای مفی هار متتواست نا رو 
و اجتماعی را پارسایی شمرده و خود را زاهد قلمداد می کنند. حقیقت 
زهد, پشت پا زدن به جاذبه های فریبنده. دست رد زدن به هواهای نفسانی 
و سینه سپر کردن در برابر پستی های خوار کننده و دام های شیطانی 


است. 


ات 
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بلکه حقیقتاً بی ارزش است, به همین جهت تنها از اين دیدگاه و صرفاً در 
جهت هدف اصلی خود به آن می نگرد و هرگز دنیا را برای دنیا نمی خواهد. 
او در جستجوی حقیقتی است که توجه به دنیا و دلبستگی بان واه که 
تعفی. مظان و یاهدس ان ترامی و تیان 
ماندن از مطلوب خویش می داند. از اینرو, زنجیرهای هوا و هوس را با 
تمام قوا از پای خود گسسته, دام های شیطانی را يکي پس از دیگری در 
هم شکسته, و از دنیا و ژیتت های اسارت بار آن حقیقتا رسته اسشت. 


مردی به حضور امیرمومنان علیه السلام شرفیاب شد و عرض کرد: ای 
امیر موّمنان ! مرا ؛ به یکی از راه های خیر و نیکی سفارش فرما تا به وسیله 
9 نجات یابم. آن حضرت فر مودند: 


«ای آنکه پرسیدی ۱ | گوش فرا ده, سپس بکوش تا دریابی, آنگاه باور کرده, 
ارات کار سف ان فان که هویم سه وه ان آهمو بارس اه 
شکیبا, 7 و خواهان دنیا. 


زاهد کسی است که غم ها و شادی ها از دلش بیرون رفته, نه به چیزی از 
دنیا شاد گردد و نه بر انچه از دستش رفته افسوس خورد. پس او راحت و 
اسوده خاطر است. 

صابر نیز کسی است که در دل آرزوي دنیا کند لیکن هنگامی که به آن 
دست یابد به خاطر پایان بد و ناستوده آن نفس خود را مها ر سازد به گونه 


ای که اگر بر دلش آگاه شوی از عفت نفس و خویشتن داری و دوراندیشی 
وی در شگفت خواهی شند. 


اما راغب بیم و ترسی ندارد که دنیا از چه راه به دست او رسد ! خواه از 


حلال باشد و خواه از حرام کتک ان ننسنت. سرا ان ایدم ی بای وود 
و خود را هلاک ساخته و جوانمردی اش را از دست دهد. 
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آنانخ. کساتن: هتد. که در کرداب: سشتت. نیا سر ردان و مضطرنب 
اند.»(1) 


هم آن بزرگوار فرموده اند: 


«لرْم د في الگئیا لایخ أَحرْف: زاء و هاء و دال؛ قأمّا الَاء قتژک الرّیته 
الهاء قتوک الْمّوی و آمّا الدّال قتوک الیا.» (2) 


«زهد در دنیا بر سه پایه استوار است که حروف زاء و هاء و دال نشانگر 
ان هاست: "زاء" تری زینت را می رساند. "هاء" اشاره به ترک هوا و 
هوس دارد و "دال " از ترک دنیا حکایت می کند.» 


شاه ان فر سم را ترا تاه که رای کدا ارت رن کردم است: 
جلوه های خیره کننده و ررق و برق دنیا را با اهلش وانهاده. چشم طمع از 
پست و مقام و ریاست خواهی فرو بسته, و صفچه دل و لوح انديشه را از 
هر آنچه‌به. دیا و لفات ان:باز می کرنو حقیعتا شسته است: 


او نه فریب شیادان حیله گر و سالوسان دغلباز را - که برای شکار افراد 
ساده لوح و سوء استفاده از احساسات پاک انسانی و مذهبی انسان ها دام 
زهد گسترانیده اند - می خورد و نه خود که گویا شراره های غضب و 
تازیانه های دردناک عذاب الهی را نظاره می کند هرگز بازار پارسایی و 
زهد فروشی را برای ریاکاری و عوام فریبی گرم خواهد کرد. 

چند دام از زهد سازی و دم از طاعت زنی 

ما هم از دام تو دوریم و هم از دم فارغیم 


البته زهد نیز همچون سایر مفاهیم اعتقادی و مذهبی دارای مراتب 
گوناگون و درجات متفاوتی است: 
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زاهد در نخستین گام, دیده سر و چشم دل را از محرمات الهی فرو بسته, 
و از دنیا و متاع آن تنها ‏ به اندازه نیاز و ضرورت بسنده می کند. سپس از 
خواسته های نفس پرهیز نموده, آرام آرام تعلقات خاطر و علایق خویش را 
نسبت به دنیا مرتفع ساخته تا انجا که به کلی دل از دنیا ماهر ان سرفی 
کند و حقیقتاً از غیر خدا منقطع می گردد. در آن حال دنیا در نظر وی فاقد 
ارزش شده و جز خدا هیچ چیز و هیچ کس او را اشباع نمی سازد. و از 
۱ ۱ رت 9۳ 
آورد و از ما سوی اللّه حتی بهشت و حور و غلمان دل بریده, به طور کامل 
و به معنی حقیقی متوجه حضرت حق - چل و علا ی ح زد 


این مرحله از هد که‌مالاخزین فر تیه کمال اعلاق ان به.خساب میت آبه ند 
ارلتا تب اون م‌تشوانان شوم خیم اسلا اختصاص تیه 
دستیابی به آن جز در پرتو عنایات ویژه الهی و توجهات خاصٌ آن بزرگواران 
پزاق کسن میسن تهن .رود 


اتتبان فد اقتضای فطرت و سرت این تتاشی کیان تام ممطلی ارم 
و همین علاقه فطری است که ملک و ملکوت را در قلمرو خواهش ها و 
واه ها را هی ی تال تا ام ای ال 
خواسته متعالی باعث شده است که هر کس به حسب حال و مقام و یافته 
ها و بافته های خویش کمال را در چیزی جستجو کرده, فکر و دل را در گرو 
ان قرار دهد. 


دنیا خواهان دستیابی به لذایذ مادی را منتهای. آرزو و مقصد بلند خویش 
قرار داده, کمالی جز آن نمی بینند و محبوبی جز دنیا و مظاهر و لذائذ ان 
نمی یابند, اما از انجا که جنب و جوش, طلب و اراده, و رغبت و علاقه 
اشخاص ريشه در توجه فطری و عشق ذاتی به کمال مطلق داشته, و لذت 
طلبی و دنیا 
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خواهی به سبب تشخیص نادرست و خطای در تطبیق در زمره خواسته های 
آنان قرار گرفته است, روت و ریاست. جاه و مقام و سایر مظاهر و لذت 
های مادی نه تنها از علاقه و اشتیاق آنان نمی کاهد, بلکه پیو سته آنتتن 
عشقشان را , بر افروختهة تر و محبت و دلیستگی شان را ريشه دارتر می 
سازد. 


به عنوان مثال: شهوت پرستی که از حیات جز کامیابی و دستیابی به 
مشتهیات شهوت آلود نفسانی نمی فهمد و زندگی را تنها در وصول به 
امیال حیوانی خلاصه کرده است. هر اندازه وسائل شهوت رانی و کامرانی 
سای اهر توص فص اه خاظو و وا ها ی 
که در دامنه قدرت و امکانات او قرار ندارد بیشتر می شود. 


و يا ریاست طلبی که تشنه قدرت و شیفته سلطه گری است حتی اگر 
تمام کره زمین را زیر سالظانته خویشن. خرآوزد: قانع نگشته و پرواز به 


کرات دیگر را در سر می پروراند. 


ثروت خواه و مال اندوزی هم که سینه اش از ولع و قلبش از حرص مالا 
صال. کنتنته: خط قرمزی برای آمال ۵ ارزو وجود نداردر هر چه مال و 
تروتش بیشتر شود, خواهش های نفسأنیش افزون ی دود و این ها 
ضرفا به الیل ات که اون داسته با توا ند رنه 9 کشیتشن 
ذاتی و میل فطری همواره متوجه کمال مطلق بوده و تشخیص نا صحیح و 
کش مصاخیی است رام را هبات حال و رون تاه است. 


حتی اهل آخرت نیز که به واسطه تلاش فراوان, نگاه واقع بینانه و رشد 
معنوی, دل از دنیا بر گنده و متوجه عالم آخرت گشته اند - گرچه راهشان 
درست و مقصدشان پسندیده است لیکن - چون کمال را در درجات و 
مراتب معنوی می دانند. قلوبشان صرفا متوجه اخرت و مقام و منزلت 
اخروی بوده, بسا توجه شایسته به معبود مطلق و محبوب حقیقی نداشته 
باشند. 


ص:3 6 


ها اننل. الم فنشند کدیدر بونج الظا خاص و تخافیت هایس کر و 
تلاش های خستگی نایذیر, و در سایه تشخیص درست مصداق حقیقی از 
غير حقیقی, کمال خود را در جمال حق و کمال مطلق يافته. و به برکت 
حبٍ روزافزون وصال و عشق هميشه در تزاید جمال یار از هر دو جهان 
رسته و از دو نشات وارسته و به درجه زهد مطلق پیوسته اند. 

جان شرع و جان تقوا عارف است 

معرفت محصول زهد سالف است 

زهد اندر کاشتن کوشیدن است 


شخصی از امام باقر علیه السلام مسأله ای پرسید. پس از آنکه آن حضرت 
پاسخ وی را دادند عرض کرد: پاسخ فقیهان در جواب این مساله چنین 
نیست ! حضرتش فرمودند: 

«وای بر تو ! هرگز فقیه و دین شناس را دیده ای و شناخته ای؟ ! 


ان تقد حق ود الراهذ قی ال و الرَاغب فی الاخته الْمتقسک بسته 
آلثّبی صلی الله علیه وآله». 


«دین شناس و فقیه واقعی کسی است که به دنیا بی رغبت و به آخرت 
دا مسر با سای ها اس ۱ 


بر جویندگان راه حقیقت و پویندگان طریق فضیلت است که با چنگ زدن به 
دامن استوانه های کرامت و بزرگواری, عالمان ربانی و مربیان روحانی, از 
منطق و کردار و گفتار آنان که رنگ خدایی و صبغه الهی پذیرفته, به نیکی 
بهره مند گشته, راخ‌قا از جام و ات وا از سر ات: با ز شناسند و با هم نوایی 
و همگامی با ندای ذاتی و توجه فطری از امانت های بزرگ الهی پاسداری 
در جهت شکوفایی سرمایه های گران بهای نهفته در خویش گام 
بردار ند. 


ص :64 


با مطالعه فرازهایی از حکمت های گهر نشان اولیای گرانقدر اسلام و 
پیشوایان عضو | دین بیش از پیش نسبت به ارزش زهد و فص 
اه نت 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«مَن هد فی الذیا بت ب ال لحم في قَلیه و آنطّق بها لساتة و بَطَرَة 
عُیوتِ الا داء‌ها وَدواء‌ها وَأَحْرَجَةٌ من الدئیا سالما ی دار 


حص 
| 
اف 
2 
۳ 
1 


«کسی که در دنیا پارسایی پیشه کند خداوند حکمت را در قلبش پابرجا 
ساخته, زبانش را به آن گویا می سازد. و او را نست به عیب های دنیا و 
درد و دارویش بینا گردانده, با سلامتی 1 دنیا بیرونش برده, به بهشت 
دارالسلام وارد خواهد کرد.» 


و نیز آن بزرگوار فرموده اند: 
ره ول ۳ ِ ۳ 
«جْعل الحَیرٌ کلة فی بیت و جُعل مفتاخة الرهد فی الخنیا.» 


«همه خوبی ها در خانه ای استقرار یافته و کلیدش زهد و بی رغبتی به دنیا 
قرار داده شده است.» 


آنگاه می فرمایند: 
«رسول خدا صلی الله علیه وآله فرموده انح افففه شیرینی ایمان را در 
قلبش نمی یابد تا آنگاه که (به مرحله ای از رشد و زهد ارتقا یافته و) بیم 


ص: 05 


سپس امام علیه السلام می فرمایند: 


رغبت گردد.»(1) 


رشد ایمان لازمه پیشرفت های معنوی است. عمالات انسانی خود بدون 
تحصیل خیرات میسٌر نمی گردد. انجام هر کار نیک و عزم پسندیده نیز در 
ات ایو ریات 
و بی رغبتی به دنیا است. بنا براین, جز در پرتو زهد و پارسایی, نیل به 
اهداف عالی انسانی امکان پذیر نخواهد بود. 


اتام تافو علبه لام به هل از هی اسان ز آعتو ان عه 
السلام فرموده اند: 


«اِنّ من آغون الاخلاق عَلی الدین الرْهْدَ فی الدئیا.» (2) 


«خصلتی که بیش از هر خوی دیگر دین را یاری می کند زهد و بی رغبتی به 


دنیا است.» 


نه دوستی دنیا با محبت خداوند جمع شدنی است و نه اشتغالات فکری با 
کسب کمالات معنوی سر سازگاری دارد. رکن اساسی و شرط مهم انجام 
نیک و کامل هر کاری. دور بودن از اشتغالات تفرقه امیز و برخورداری از 
۱۳ کسی که فکرش همواره مشغول دنیا و تحصیل مناء آن 
است هرگز نمی تواند خود را برای انجام امور دینی و تکالیف انسانی از 
فراغت لازم بهره مند سازد. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 
1 ۳ 1 9 ۳ 1 90 - 1 5 + تب ۱ س‌ ۳ 
«اذا اراد اه بِعَبّد خیرا رَهدة فی الذئیا و قَفمَهٌ فی الذین و بَصَرَه غیوبها و 
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کافیرج 2 ض 2104 
2 85. همان, ح 3 


3 4 ۳ ‌ِ 
مَنْ اوتيهْنّ فَقَذٌ اوتی خَیر الذلیا و الاخرو.»(1) 


«هرگاه خداوند خیر بنده ای را اراده نماید او را نسبت به دنیا بی رغبت 


کرده و نسبت به دین آگاه و به عیوب دنیا بینایش سازد, و به هر کس این 
خصلت ها اهدا گردد خیر دنیا و آخرت به او ارزانی شده است.» 


همچنین فرموده اند؛ 


«لمْ یطْلّبْ أحذ الحقَ یباب أفْصَلّ من الرّدٍ فی الا و هو ضِدٌ لما طلّبَ 
آعداء الحق".» (2) 


«هیچ کس حق را در درگاهی برتر از بی رغبتی به دنیا و زهد در آن - که 
ضد خواسته دشمنان حق می باشد - نجسته است.» 


بت "1 و ِ ۳3 ده تِ- و ۳ 3 
«اِنَّ شیناً هدا آخژة لحقیق؛ آن یهد فی أوّله و ان شین هدا أوَلَة لَحفیق؛ آن 
یخاف من آخرو.» (3) 


«دنیایی که پایانش چنین است سزاوار است از نبخست بدان بی رغبت 


بوده؛ از آن کناره گیریم و آخرتت که آعازنشن این است شایسته است از 
پایان آن بیمناک باشیم. ۳ 


اشتفا که ته از آن. کنانه ببر وروی مردانيم ه که از این سم عای<ده هر استی 
به دل داریم. ی وه ی و اراده, ضعف یقین و ایمان 
های سست که هر یک بستر مناسبی برای نفوذ و تأثیر هر چه بیشتر زرق و 
برق دنیا و جلوه های خیره کننده محسوس و ملموس آن است. بی شک 
مجاهده ای پی گیر و تلاشی خستگی ناپذیر می طلبد تا همراه با یاد 
همیشگی مرگ و همگام با ریاضت های 


ص: 07 
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3- 88. وسائل الشیعه, ج 16, ص 15, باب 62 از جهاد نفس, ح 14 


سخت شرعی از آثار ویرانگر و پی آمدهای خانمان سوز دوستی نسبت به 
چنین دنیایی در امان بمانیم. و این نه کاری است آسان و نه بضاعتی است 
اندک, که عملی است بس دشوار و سرمایه ای است بس گران, به سختی 
زهد و بهای پارسایی ! 


حضرت علی علیه السلام فرموده اند؛ 
۲1 ره مت 

«لذْمْد تروخ» (1) 

«پارسایی دارایی و ثتروت است.» 


ِ بزرگ مذهب تن صادق علیه السلام در مقام بیان نشانه های 
«به راستی پارسایان در دنیا هاله ای از نور جلالت در سیمایشان آشکار و 
نشان خدمت در میان دید گانشان ظاهر می باشد. کسی که در دنیا با 
سلاطین همدم است. اثارش در اندام او ظاهر می کزدت: پس چگونه ممکن 


است انسان با خداوند منان انیس بوده و از غیر او منقطع باشد, ولی 
آتارش در سیمای او آشکار نباشد؟» (2) 


در ارجمندی ز هد و فضیلت ساده زیستی همین بس که جمیع پیامبران و 
همه اولیای خدا , به آن متصف بوده اند. 


پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله فرموده اند: 
«ما اتحد اد تبیاً لا زاهداٌ» - 
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1- 99. نهج البلاغه, ترجمه فیض | لااسلام, ص 1089, ضمن حکمت 3؛ غرر 
الحکم, ج 1, ص 10 ف 1 185 

2 90. بحارالأنوار, جح 78 ص 278 

3- 91. مستدرک الوسائل, ج 12, ص 51, باب 62 از جهاد نفس, ح 25 


دز آغاز خفام سرب ندیم دا هنم را بر فمته .ها ی نمارشس خمد کرزه 
و عرض می کنیم: 


«خدایا ! تو را بر اهفری. تایتن مین کتم که: به. وسیله آن ها عضایت. بر 
اولیایت جاری گردید ؛ همانان که وجودشان را برای ذات خود اختیار و برای 
دین خویش مخصوص گردانیدی. . بعد از آنکه کناره گیری و زهد نسبت به 
مقامات و زیور و زینت این دنیای پست را بر آنان شرط فرمودی و آنان به 
این شرط گردن نهادند و تو می دانستی که انان به عهد خود وفا خواهند 


کرد.» (1) 


تلف آنان از اين آزمایش بزرگ, سربلند بیرون آمه ند . هضرت موسی؛, , کلیم 
خداوند غالبا گیاه زمین و برگ درختان را خوراک خود قرار می داد و بدن 
شریفش در آثر همین ریاضت سخت, آن چنان ضعیف و لاغر شده بود که 
سبزی گیاهانی که خورده بود از شکم مبارکش نمایان بود.(2) 


برگ درختان بود و هیچ گاه برای خود خانه و کاشانه ای مهیا نمی کرد. 


رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه واله بسا می شد که از شدت 
گرسنگی سنگی به شکم مبارک خود می بست و بسیار اتفاق می افتاد 
هنگامی که آن حضرت لباس خود را برای شستشو از بدن شریف بیرون 
آورده بودم بلال اذان مین کفت و آن سرور برای حضور در مسجد لباشن 
دیگری نداشت. 


و فروغ تابناک زهد, پیشوای پارسایان و امیر موّمنان علیه السلام که 


دوست و دشمن را وادار به اعتراف ساخته است. جامه اش درشت و کهنه 
بود که گاهی با لیف خرما 
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وصله می شد و هیچ گاه از دو لباس تجاوز نمی نمود. خوراک روزانه اش 
دو قرص نان جوین بود که غالبا , بک ان تدم ی کرز. 


آبو رافع گوید: روز عیدی به حضور امیرمومنان علیه السلام شرفیاب شدم. 
آن بزرگوار کیسه نان خشک سر بسته ای را که بر آن مهر زده بود گشوده 
و از آن تناول فرمود. پرسیدم: مولای من ! چرا آن را مهر می زنی؟ فرمود: 
می ترسم دو فرزندم زینب و ام کلثوم نان ها را به روغن آغشته کنند! 


گاهی هم که حضرتش نان را با خورش می خورد. خورش آن. سرکه با 
نمک پا سبزیجات بود. و چنانچه بهنر از این ها اراده می فرمود اندکی از 
شیر شتر تناول می کرد. گوشت بسیار کم می خورد و می فرمود: 


«شکم های خود را مدفن حیوانات قرار ندهید.» 


و با این خوراک از همه مردم نیرومندتر و قدرت بازویش از هر کس قوی 
تر بود و گرسنگی و خوراک اندک از قدرت و نیرویش نمی کاست. (1) 


نیس غلقمه غفله 1 وید در کوقه .خدست خطترت: غلی علیه. الشتلام 
رسیدم. در برابرش کاسه ماست ترش شده ای بود و قرص نانی در دست 
داشت که پوست های جو بر آن دیده می شد. آنبزر حواز نان-خشیک: را به 
سختی خرد می کرد, به گونه ای که گاهی از زانوی خود برای این کار کمک 
می گرفت ! 


به فضه خادمه که در آنجا بود گفتم: از خدا| نمی ترسی که حال مولا را 
حور آن نترور 


جریان را به حضرتش عرضه داشتم. فرمودند: 
«پدر و مادرم فدای آن کسی باد که سه روز پیاپی نان گندم نخورد تا از 
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دنیا رحلت فرمود, و هرگز نانی که سبوس گرفته شده باشد تناول نکرد! 
مقصود آن بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه واله بود.» (1) 


عارد لام 1/۳ خلافت بیعت ۳ بودند حضور آن حضرت 09 
شدم و دیدم آن بزرگوار بر حصیر کوچکی نشسته اند و جز آن, چیز دیگری 
دز آن خانه. تیخشت: عرض کردم: یا علی ! ی ی 
من در منزل شما چیزی از نیازمندی های خانه نمی بینم ! فرمودند: 


«ای بننن طفله) خردمند برای. خانه ای که باید انا را بر کید انات.ه 
لوازمی تهیه نمی بیند. ما منزل امن و محل آسایشی داریم که بهترین 
اسباب خود را به آنجا منتقل ساخته ایم و خود به زودی به آن خانه رهسیار 
خواهیم شد.» (2) 


از سر‌گذشت بزرگان, صالحان و خصوصاً پیشوایان بزرگ معصوم علیهم 
السلام بر چان و نفس آدمی بسیار شگفت انگیز است و اگر انسان اندکی 
خود را از آب و گل طبیعت و تعلقات مادی آزاد کرده باشد, این تأثیر ۷ 
برنامه های زندگی, رن ۳ 7۳77 به صورت 
یکی از برنامه های جاری و روزمره خود و فرزندان خویش قرار دهیم.(3) 


ص :91 


آ قو شرمع الناعه ایم. این الکفی ج ررض 291 بات 92 
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3- 97. تفصیل این مبحت همراه با روایات مربوطه در مباحث مختلف 
کتاب «فرهنگ اخلاق» آمده است. 


فقمرفی هد 


قلب درد آشنای زاهد آنگاه آرام هی یرد که هیچ گاه در سراسر جهان 
شاهد آو سرد نیازمندی نبوده و ناله دلخراش گرسنه ای دل حساس او را 
نیازارد. زاهد انچه دارد به نیازمندان می بخشد و از اینکه انان را به 
اسایش و نوایی برساند بیش از ان لذت می برد که خود بخورد و بپوشد و 
انشراخت کیده بلکه ار .ای نی هی کندم در کمال قناعتته 
سادگی بسر می برد, جز به خاطر این نیست که دیگران را در راحتی و 
اسایش ببیند. 


آری, زاهد در مسیر سامان بخشیدن به امور مستمندان و نیازمندان از 
آنچه در اختیار دارد دریغ نکرده و در این رام از هیچ چیز فروگذار نمی کند. 
می جوشد و می کوشد و از همه چیز می گذرد. دیگران را بر خود ترجیح 
داده, ایثار می کند و هرگز رسیدگی به امور مادی خویش را بر رفع 
نیازهای دیگران مق ها ی ار و همین هاست که اپثار را به 

عنوان یکی از پرشکوه ترین صفات انسانی و زیباترین مظاهر ۳ 
فداکاری در زمره برترین و شاخص ترین فلسفه های وجودی زهد جلوه گر 
می سازد. و به همین جهت است که دستیابی به زهد حقیقی و اوج گیری 
به قلّه رفیع ایثار جز برای انسان های بزرگ و همت های بلند و متعالی 


میسر نمی گردد. 


از دیگر فلسفه های این صفت نیک, احساس هم دردی با محرومان و 
مشارکت در غم مستمندان است. بشر طبیعتاً هنگامی که مشاهده می کند 
دیگران با اين که کم ترین مزیتی بر او ندارنه می خورند و می نوشند و 
فف. بوشنتد. و آق از زند کر توایی جر آم سترد و تال جر محر ومیت نداد 
سخت می رنجد و درد و رنج او از اين که خود را در کنار افرادی برخوردار 
از همه امکانات مشاهده می کند به مراتب بیش از رنجشی است که از 
محرومیت خویش متحمل می شود. 
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هنگامی که زاهد با این صحنه های دلخراش مواجه شده و عملاً راه 
برخوردار شدن محرومان و رفع نیاز مستمندان را مسد ود می نگرد به 
شدت متاثر شده, بر خود می لرزد. از اینرو با گزینش یک زندگی ساده و 
هم سطح با طبقات نیازمند. ضمن آنکه از فیض مشارکت عملی در غم 
محرومان نفزه: هن می: کرد زتد کی رام. و رون او نیز خود مرهمی 
برای زخم دل دردمندان و التیامی برای سینه داغدار مستمندان خواهد بود. 


ناثیر شگرف این روش خصوصا فتحافی, که از جانب پیشوایان تور ین ۵ 
رهبران مورد توجه مردم ٍعمال گردد بر کسی پوشیده نیست. اهمیت فوق 
العاده آن نیز آنگاه نمایان و مشهود می شود که زندگی بسیار زاهدانه مولا 
افتر صو‌متان علیة: السلام. زا + که.به دور آن خلافت ظاهری ان بر کوار بیشن 
از هر زمان دیگر از این منظر جلوه خاصی بخشیده بود - مورد مطالعه 
قرار دهیم.(1) 


در شرح حال یکی از علمای بزرگ نوشته اند: 
روزی یکی از عروس های خود را با پیراهنی رنگین از جنس پارچه هایی که 
زنان اشراف آن دوران به تن می کردند مشاهده نمود. فرزندش مرحوم 


آقا محمد اسماعیل (شوهر آن خانم) را مورد ملامت و سرزنش قرار داد. 
وی در جواب پذر این آیه از قران را تلاوت نمود. 


« قْلْ من حَرّم زیته الله نی رح لیبادو و الطیبات من اوق ».(2) 


«بگو چه کسی زینت هایی را که خدا برای ند حانتتن. آفرندم و روزی های 
پاکیزه را حرام کرده است؟» 
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البلاغه حقیقتا قابل تأمل است. 
2- 99. سوره اعراف؛ أنة 22 


ایشان در پاسخ فرمود: من نمی گویم خوب پوشیدن و خوب نوشیدن و 
استفاده کردن از نعمت های الهی حرام است ؛ اسلام مردم را از چنین 
اموری منع نفرموده, لیکن ما و خانواده ما به جهت انکه مورد توجه مردم 
هستیم و آنان ما را پیشوای دینی خود می دانند. وظیفه خاصی داریم. 


سپس افزود: هنگامی که خانواده های فقیر مشاهده می کنند که اغنیا و 
روتمندان از همه چیز برخوردارند. طبعا ناراحت می شوند, لذا تنها مایه 
تسکین آلامشان این است که خانواده ما (آل آقا) مانند خودشان زندگی 
می کنند. اما تنز شک ردان دی کنیم انیت کیره دون 
و رنج آن هاست از میان می رود. اینک که ما نمی توانیم وضع موجود را 
دگرگون کنیم, لا اقل باید از اين مقدار همدردی مضایقه ننماییم. 


از جمله اموری که زهد را در نظر مردمان آزاده جهان به عنوان صفتی 
آرمانی جلوه گر ساخته و می توان آن را در زمره یکی دیگر از فلسفه های 
زهد به حساب آورد, صفت حریت و آزادگی است. 


تیان نو اتیاهن فیشری متا ای ار و ات رای دانشتکی انیت 
مان ارفا رمحا ما باه 
آزادگی است. پازسایان و آزادکان جفان با این انگیزه زهد و قناعت را 
برنامه زندگی خود قرار داده اند که از نیازهای خویش کاسته و با تقلیل 
ات ره تست زار ساسا ان مان ساسا 


انار یکی ام ای که رد کم ادف هانند تایه اند اران ش.ه 
یک سلسله امور ضروری و شرایط طبیعی وابسته است و در هی 
شرایطی از آن گریزی نیست. لیکن اين را نیز معتقدند که: نیازهای فراوان 
دیگری هم هست کم به وسیله عوامل گوناگون از جمله توسط خود انسان 

بر اه تما تمه رای جع وا با رایی سعت اس ان ستاژهای کار 
و می سازد. 
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انسان به بهانه های مختلف» رونق بخشیدن به زندگی را از ضروریات و از 
تکالیف شرعی و انسانی خود به حساب می آورد. سپس با فراهم آمدن 
امکانات بیلشتر, به تجمل گرایی و خوش کدر آتی پرداخته, به 0 آن 
علافه: هند شدم: دیزی نمی باید کهبا آن آنتس دمی کیرد ه زندحی بدون: ان 
وضع را برای خود ناممکن می پندارد. و به این ترتیب خود را در برابر 
نیازهای جدید عاجز و ذلیل ساخته. خویشتن را از دایره کم ترین تغییر و 
تحول در خود و محیط خود خارج می سازد. 


هیچ نازپرورده ای را مشاهده نمی کنی که با صبر و حوصله و درایت و 
استقامت. منشاً انقلابی بزرگ در جهان شده باشد. ۰ و با هب تحولی اساسی 
مواجه نمی گردی که فریادگری نازپرورده بار آن را بر دوش کشیده باشد. 
آزادی ريشه در زهد و پارسایی دارد و آزاد منش به این مقام نائل نگشته 
جز آنکه زهد را پیشه و مذش خوبیش ساخته است. امير مومنان حضرت 
علی علیه السلام که روح آزادی و منش آزادگی را به جهانیان آموختند. از 
آن جهت بود که خود به معنی واقعی زاهد بودند. و این نکته ای است 
ظریف و آموزه ای است دقیق که خود آن بزر کوار دز سخنان پر گهر 
خویش پیوسته بر آن تأکید نموده, و با نگاهی به نهج البلاغه نمونه های 
قراواف ار آن-زا عی وان لاه موق هفخان. که عفکوزا ترک. فا را 
بهای ازادی و ازاد منشی معرفی فرموده اند: 


«آلضٌیا دا مَمَوٌ لا داژ مَقَوٌ و اللّاسْ فیها جْلان: َجْل باع تفس قأَوْبقها و 
رل اثناع َفْسَة قأعْتقَها.» (1) 


«دنیا گذرگاه است. نه قرار گاه و مردم در آن دو دسته اند: برخی خود را 
فروخته, هلاک می کنند, و گروهی خویشتن را خریده, ازاد می سازند.» 
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00 و ایا یه تمه یی الا ساا مر 0 :122 


و چشم داشتن به متاع دنیا و طمع را ريشه اسارت و سرچشمه بردگی 


دانسته اند: 

«الطَمَع رق موَبّ» (1) 

«طمع ورزی (بستر مناسبی برای) بردگی ابدی است.» 

در نامه ای هم که به عثمان بن حنیف نوشته آند. می فرمایند: 


«پیشوای شما از دنیای خود به دو جامه کهنه و از خوراکش به دو قرص نان 
اکتفا کرده... 


چنگال های درنده تو خود را رهانیده و از دام های تو جسته ام... 


دور شو! به خدا سوگند که رام تو نمی گردم تا مرا خوار و ذلیل سازی و 
تسلیم تو نمی شوم که هرجا بخواهی مرا به خواری به دنبال خود 
کشی...»(2) 


اری, زاهد حقیقی علیه عجز و ضعف و زبونی می شور در برابر حاکمیت 
امیال نفسانی طغیان می کند, نا ری ما ۱ 
تعام مومسم وان اشتاست کت اک ار ا وت 
زهد و مشی زاهدانه و ز هد راستین مولای زاهدان لین علیه السلام 


به همین جهت,؛ , برخورداری از مواهب روحی و متصف شدن به صفات 
ای ای ای کارا را ور تفت رای 
دیگر از فلسفه های مهم زهد به حساب آورد. 
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0 بقع الا تم ترجه فیض الاسلامر.ض 70 7:11 171 
2 102. همان ص 966 و 972 و 973 


تا هنگامی که مسائل مادی از صورت هدف خارج نشده و به شکل ابزار و 
وسیله در نیاید, سرزمین وجود و باغستان دل برای رشد احساسات پاک و 
نمو اندیشه های تابناک آماده نمی گردد. و تأ زمانی که طفل جان از پستان 
طبیعت گرفته نشده و آدمی از قید هواپرستی اراد نکردن: عواصات مور 
در وجود وی از جایگاه شایسته خود برخوردار نخواهد شد. و به همین جهت 

زهد شرط اساسی افاضه نور معرفت. مهم ترین بستر رشد معنوی» و 
عامل ناگسستنی و لاینفک دریافت صفات متعالی و ارتقاء روحی شمرده 


شده است. 


حق پرستی به هیچ وجه با خودخواهی و لذت کرانی سر سا زگاری ندارد. 
شور عشق و شوق خدمت و اشتیاق انس با حضرت باری کجا و شیفتگی 
دنیای دون و دلت و نکبت: اشارنت:و تشهیش و اضطراب» ناش از باز هاندن 
از دنیا پرستی و دنیا پرستان کجا؟! در حال توجه و حضور و ذکر دائم حق 
بودن کجا و در اسارت زرق و برق مادیات بودن کجا!؟ ! نه تنها خدا پرستی و 
حق خواهی مستلزم رها شدن از بند هواپرستی و بی اعتنایی به شوون 
مادی است, بلکه هر نوع دلدادگی و دگر دوستی مستلزم پشت پا زدن به 
بسیاری از تعلقات و دور شدن از خودخواهی و دنیا درک است. 


سر و کار عشق و پرستش بر خلاف علم و فلسفه با دل و احساسات است 
نه منطق و برهان ؛ به همین جهت هیچ گاه به اموری که با آن ها در تضاد و 
صضد بت است میدان تاخت و تاز نداده, رقیب نمی پذیرند. دلی که کانون 
عشق است و قلبی که به خاطر محبوبی می تید, به ویژه دلی که محل 
تابش اشراقات و الهامات الهی است هرگز در گرو متاع دنیا و مال و منال 
بی ارزش زندگی مادی قرار نمی گیرد. لیکن هیچ مانعی ندارد که دانشمند 
یا فیلسوقی همزمان با اشتغالات فکری و فعالیت های علمی, اسیر دنیا و 
گرفتار جاذبه های فریبنده آن گردد. 


ص: 97 


بنا براین, فارغ ساختن خانه دل از تعلقات مادی و درهم شکستن بت های 
زر و سیم از کعبه دل, شرطی اساسی برای دست یابی به کمالات معنوی 
ریسفت سای است. 


و رها شدن اسارت 7 طلبی و زرق و برق آمور مادی ر رهبأنیت 
عهدات: اسانی استء مقایسه من کند. اگر ففرض قاشد از اسلام و 
برنامه های حیات بخش و د و ساز 2 کاملا تبعانه است. زهد و 
پارسایی سر چشمه جوش و حرکت., رکن و پایه مسئولیت پذیری و تعهد, 
زمینه ساز بازیابی خود و خویشتن شتنا تن و منشا پرشکوه ترین جلوه های 
پای بندی به تعهد و وظیفه شناسی است. 


مولای پارسایان و پیشوای زاهدان حضرت علی علیه السلام در عین حال 
که ابرمرد زهد و پارسایی و اوّل زاهد جهان بود, وجود ملکوتیش آموزگار 
تلاش و خدمت و فداکاری. و دل حساس و سینه پر حرارنش سرشار از 
درس عمل به تکلیف الهی و تعهد انسانی بود. معلم زهد بود اما لحظه ای 
تم آسود. اد تست زود کر دیا و لذت تابایدار آن به شدت برهیز هی کرد 


و در عین حاز:: مشاهده یک فرد محروم پا یک بی عدالتی؛ خواب را از 
چشمان مبارکش می ربود و می فرمود: 

«ما لِعلی و لِتعیم یقنی و لَدّو لاتبّقی » (1) 

«علی را با نعمت گذرا و لذّت ناپایدار چه کار؟» 


هرگز حاضر نبود با شکم سیر بخوابد, مبادا در دورترین سرزمین های 
می 


ص :906 


1- 103. نهج البلاغه, ترجمه فیض الاسلام, ص 714, ضمن خ 215 


فردی گرسنه شب را با شکم گرسنه سپری کند.(1) 


قلب مطهرش سرشار از عشق خدا و نسبت به حقوق انسان ها تا اين 
اندازه حساس بود و این جز در سایه زهد شگفت انگیز آن بزرگوار حاصل 
نگشته بود. و از همین جا می توان نتیجه گرفت که فارغ ساختن دل برای 
خدا و آخرت. یکی دیگر از ريشه های اساسی دعوت به زهد و انگیزه مهم 
انیا و اولیاع الفت فر بر دیدن آن:بوده است: 


امام صادق علیه السلام ذیل آیه شریفه: 
» / من آتی ال بقلب سلیم .(2) 
می فرمایند: 


«دل سالم کسی دارد که در هنگام ملاقات با پروردگار خود. کسی جز خدا 
در دلش نباشد... و هر دلی که در آن شری يا شک باشد (از چشم خدا و 
اولیای حق) ساقط است.» 


ناه هی فش قارنده 
3 ۲ و وا . 4 و و۶ ی 
«و [نما اراژوا الرهد فی الذنیا لنفرع قَلوبهم للاخرو.» (3) 


«آنان در دنیا زهد را به اين جهت برگزیدند که دل هایشان برای آخرت 
فارغ باشد.» 


بوعلی در نمط نهم اشارات که به مقامات عارفین اختصاص داده, ز هد را 
به زهد عارف و زهد غیر عارف تقسیم کرده, می گوید: 
«زهد نزد غیر عارف» معامله کالای دنیا با کالای آخرت است. 
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1- 104. نهح البلاغه, ترجمه فیض | لاسلام, ص‌ ۰0 نامه 45 
سوه سعرام آیه 9و «یگر کسی کهبا قلب لین یشان خدا 
اید». 


(دست شستن از دتیا توسط او صرفاً با انگیزه بهره مند شدن از تمتعات 
اخروی است) ولی زاهد عارف از ان جهت زهد می ورزد که نمی خواهد 
ضمیر خویش را به غير ذات حق مشغول سازد و جز خدا هر چیز دیگر را 
کوچک تر از آن می داند که خود را بدان مشغول ساخته و در بند اسارتش 
دراید.» 


ص :100 


۵ ورع 


روی آوردن به خیر و صلاح و انجام کارهای خوب و نیک؛ گرچه شرطی 
اساسی و امری ضروری و لازم برای دستیابی به سعادت و رستگاری 
تا ۱ 7 بة. آنن مقضد اعلا فترهی 
کافی نیز به حساب آورخ: نتیجه بخش بودن تربیت اخلاقی و تهذیب نفس 
علاوه بر وابستگی کامل به کوشش همه جانبه در زمینه پرداختن به امور 
پسندیده. در گرو تلاش و برای پرهیز از امور ناروا و فاصله گرفتن از 
کارهای ناستوده است. به همین جهت بزرگان دینی در پرنو آموخته های 
خود از شرع مقدس بر این نکته تأکید دارند که توفیق کامل در این امر 


ورع در لفت به معنی خودداری و از چیزی دوری جستن است که منشا ان 
ترس باشد. و در اصطلاح به معنای خودداری کردن از گناه و دوری جستن 
عنایت به موارد استعمال ان ها می توان چنین دانست که مفهوم تقوا از 
ورع گسترده تر بوده, علاوه بر جنبه اثباتی, جنبه سلبی را نیز شامل می 
شود, لیکن ورع تنها ناظر به جنبه سلبی است و غالبا در پرهیز از محرمات 
و مشتهیات نفسانی استعمال می گردد. 


ورع نیز مانند زهد و تقوا دارای درجات متفاوت و مراتب ب مختلفی است: 


کسی که متصف به این صفت عالی می شود در گام نخست از گناهانی که 
انجام آن ها موجب فسق می گردد اجتناب می ورزد. بدیهی است که 
خودداری از ارتکاب این نوع گناهان اختصاص به او نداشته, جمیع مردم 
مکلف به پرهیز از ان هستند. 


ص:101 


صالحان و مردان نیکو کردار به اين مرحله اکتفا نکرده, علاوه بر دوری 
جستن از معاصی قطعی, از انجام شبهات و اعمال مشکوکی هم که مجاز 
بودن آن مسلم نیست خودداری می کنند. 
انجام برخی از امور طبعاً بی اشکال است, لیکن به واسطه واقع شدن در 
شرایط خاصی, اين احتمال یا نگرانی در آن ها وجود دارد که نزدیک شدن 
به آن ها در نهایت منجر به ارتکاب حرام گردد. به عنوان مثال. گفتگو در 
اه ی و ار ره 
امکانات مادی مورد حسد دیگران واقع شده است. این خطر را به همراه 
دارد که انسان را ناخودآگاه به غیبت وی مبتلا سازد. پرهیز از این گونه 
آمور مرحله بالاتری از ورع است که اختصاص به گروهی از صالحان دارد 
که مراحل قبلی را پشت سر گذارده اند. 
عالی ترین مرتبه ورع که از خصائص صدذیقین است.؛ اعراض از غیر خدا و 
اجتناب از هر چیزی است که به نوعی مرتبط با خداوند نباشد با انگیزه 
بهزه گیزی از لحظات عمر و برهیز از ضایع شدن آن.(1) 


در روایاتی که از معصومین علیهم السلام وارد شده, درجات مختلف ورع 
مورد عنایت خاص واقع گردیده است: 


حفص بن غیاث گوید: از امام صادق علیه السلام در باره شخص با ورع 
سوّال کردم فرمودند: 


«الّذٍی یتوتَعٌ عَنْ محارم له عرَ و جَلّ.» (2) 

«کسی که از محرمات خداوند بزرگ پرهیز می کند.» 

امام صادق علیه السلام در باره مرحله دیگری از ورع فرموده اند: 
ص:102 


1- 107. ر.ک: مجمع البحرین, واژه «ورع» و 
2- 1109 کافی, 0 2 ض‌‌ 03, باب ورع» ۳ 8 


«َورَغٌ التّاس مَن وقف علد السبه...» (1) 


فضیل بن عیاض گوید: به آن حضرت عرض کردم: شخص با ورع کیست؟ 
فرمودند: 


«آلْذٍي یتع" ع غن محارم ال 5 یجتنت ال ارت 5 آذا بتق الشْتَهات نگ 
فی الخرام و هو لا يغرفة...» (2) 


«آنکه از محرمات الهی دوری کرده و از شبهه ها اجتناب می ورزد و 
هنگامی که از شبهات پرهیز نکند ناخودآگاه در حرام واقع می گردد.» 


پیشوایان معصوم علیهم السلام طبیبانی روحانی اند که برای معالجه 
بیماران روتی 9 ِ جسمانی, و بر ِ دستور العمل ها و 


وی ی و آن بزرگواران از یک سو بر انجام واجبات و مستحبات و 
اعمال ی تا کید می کنند, از سوی دیگر بر خودداری از گناهان و اعمال 


منفی نایسند اضدار می ورزند. زیرا| برنامه های مثبت بدون پر هیز در 
بسیاری از موارد نه تنها تاثیر مطلوب خود را ندارد, بلکه بسا در مواردی 
اثرات معکوس و اثار زیان بخشی نیز بجای گذارد. 


در میان دستورات دینی و اعمال نیک و صفات پسندیده. ورع از جایگاه 
بسیار شایسته ای برخوردار است. تا جائی که رسول خدا صلی الله علیه 
واله در پایان خطبه معروف و مفصل خود که در باره اهمیت ماه مبارک 
رمضان و وظایف مردم در ان ماه ایراد کرده اند, در پاسخ به امیر مومنان 
درخواست نموده اند - می فرمایند: 


ص :103 


1- 109. بحارالأنوار ج 70 ص 305.ح 25 . 
2 110. تفسیرالقمی, ج 1, ص 200؛ بحارالأنوار, ج 70, ص 303, ح 15 


«یا آبا الحسَن ! َفَْلّ الأغمال فی هذا السَهّرِ الوَرَغٌ عَنْ محارم اللّ.»(1) 


«ای اباالحسن ! برترین عمل در این ماه, خودداری از محزمات خداوند 
بزرگ است.» 


یزید بن خلیفه گوید: امام صادق علیه السلام - پس از موعظه و دستور به 
تکالیف و امر به زهد به ما - فرمودند: 

«عََیکُم بالورع قالّة لاینال ما عند اللّه الا بالورع.» (2) 

«بر شما باد به ورع ! زیرا جز با ورع به آنچه نزد خداست نتوان رسید.» 
ای یه تسا ار عرسا 

«... و ما تنال ولایتنا الا بالعمل و الوَع.» (3) 

«به ولایت ما جز با عمل و ورع نمی توان دست یافت.» 


و همین حقیقت است که ورع را به عبادتی بس مشکل و سنگین تبدیل 
کردم است: آن تخضزت ذر مقامی 7۳ اند: 


صا و سا 9 ۰ 
«اِنْ أسَد العبادو الوَرَغ.» (4) 
«سخت ترین عبادت؛ ورع است.» 


چرا که ورع و تقوا بدون مخالفت با هوای نفس و مبارزه با شهوات و تن 
دادن به جهاد اکبر میسر نمی گردد و حراست از دین تنها در سایه ورع 
امکان پذیر خواهد بود. 
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1- 111. عیون آخبار الرضا علیه السلام, ج 1, ص 231, باب 28, ذیل ح 
3 وسائل الشیعه, ج 10, ص 314, باب 18 از احکام شهر رمضان, ح 20 
2 112. کافی, ج 2 ص 62, باب ورع, ح 3 

3- 113. وسائل الشیعه, جح 15, ص 234, باب 18 از جهاد نفس, ح 3 ر.ک: 
ینابیع الحکمه, جح 5 ص 228, باب 185 ح 34 و ص 224, ح 12 


4- 114 کافی, 0 راز ض 02" ۳ 5 


مرحوم آیه اللّه میلانی در باره شیخ رجبعلی خیاط می فرمود: ایشان به 
خاطر کف نفشی که.فر لرام جوانی به-عمل: آوردوه مور غنایت: عاضی. قرار 


شرح آن کف نفس را مرحوم شیخ در دیداری که با آیه اللّه میلانی داشته, 
جنین تعریف کرده است: 


«در ایام جوانی دختری زیبا از بنستکان: دلباخته من شد و سرانجام در خانه 
ای خلوت مرا به دام انداخت. با خود گفتم: رجبعلی, خدا می تواند تو را 
خیلی امتحان کند. بیا یک بار تو خدا را امتحان کن ! و از این حرام اماده و 
لت بخش به خاطر خدا صرف نظر نما. سپس به خداوند عرضه داشتم: 
خدایا ! من این گناه را برای تو ترک می کنم تو هم مرا برای خودت تربیت 


کن.» 


مرحوم شیخ در برا, بر گناه مقاومت می کند و اين کف نفس و پرهیز از گناه 
موجب بصیرت و بینایی او می گردد ؛ . دیده برزخی اف ورن هن تنوف آن 
چه را که دیگران نمی دیدند و نمی شنیدند می بیند و می شنود.(1) 


و نیز آورده اند که بانویی مقداری پارچه از بژاز خریده و از وی درخواست 
می کند که پارچه ها را توسط شاگرد خوش سیمایش به خانه او فرستاده, 
پولش را دریافت نماید. محمد بن سیرین شاگرد بژاز پارچه ها را همراه آن 
زن اورده, داخل خانه او می شود. ان زن او را به داخل اتاق راهنمایی می 
کند و پس از ساعتی خود را آرایش کرده, داخل اتاق می شود. ۱۹ 
می فهمد دامی , برایش گسترده شده > انخم مه کظه: می . کند در دل آن خانم 
اثر نکرده, بلکه او را برای انجام خواسته اش تهدید می نماید. ابن سیرین 
۹ بهانهو رفتن به دستشویی از اتاق بیرون رفته, با سر و وضع و لباس آلوده 
نو می: کر زا همین که ختتم ان وه آوفت فد 


ص:05 1 


1- 115. کیمای محبت. ص 84 


روی در هم کشیده و او را از منزل خارج می تماید (از آن پس خداوند دز 
مقابل این ترک گناه و کف نفس تعبیر خواب را به او ارزانی می دارد.) (1) 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«اتقوا ال ها در بالوزع.» (2) 

«تقوای خدا را پیشه سازید و دین خود را با ورع پاس بدارید.» 
علامه مجلسی ذیل این حدیث شریف فرموده است: 


«با ترک ورع از محرمات., ایمان در معرض نابودی است. زیرا انجام 
شیطان ان را برباید.» (3) 


د‌ ایت ۱ ی زد ذ د‌: 
ر رو معراج وید فر مو 


1 ِِِ 3 آلی له 2 و »۳ 


«ای احمد ! بر تو باد به ورع, زیر آغاز و وسط و بایان دین ورغ انست. به 
راستی ورع, بنده را به خدای بزرگ نزدیک می سازد.» 


امام صادق علیه السلام از رشول خدا صضلی الله علبه واله تقل می کنتد که 

ان حضرت فرمودند: 

« اسلا غَرّیان 5 سَه الحیاء و زیتتة الوفاء (الوقاژ) و 
أ 


تم 


الحٍ مروءتة 
الطلعْ و عماذة لور و لک" شی ء آساسن و آساسن الاشلام خم 
ص :106۰ 


1- 116. الکنی و الالقاب, ج 1, ص 313 (ص 319 ) 

2 ایح 2 دور :2 

11829 مراه العقول: ج ررض 59 

مدرک الصایلم ‏ ی 9 اف 2ج 20 ورگ تاره 
الحکمه, ج 5, ص 229, ح 35 


أَهْل التیت.» (1) 


«اسلام (طبعا) برهنه است. لباسش حیاء زینتش وفای به پیمان, 


جوانمردیش عمل صالح, و پایه اش ورع است (که توسط پیروانش پوشیده 
و مزین گشته و استحکام می یابد). برای هر چیزی پایه و اساسی است و 
رکن و اساس اسلام, دوستی و محبت نسبت به ما اهل بیت می باشد.» 


حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 


«أَفْسَد دیتَهة من تعژی غَن الوَرع.» (2) 

«کسی که خود را از ورع برهنه سازد, دینش را تباه ساخته است.» 

زیرا عبادت بدون ورع اثر بخش نبوده, فقدان ان سبب از بین رفتن دین و 
دینداری خواهد شد, همانگونه که خداوند می فرماید: 

« ثم کان عاقبه الذین آساوّا السّوأی آن کذبوا بآیات الله و کائوا بها 
يستهروّن ».(3) 

امام سجاد علیه السلام فر موده اند؛ 


«لورغُ نظام الْعباده قلدا ائقطع الورغ دَهبت الذياتة گما ة |۱5 الْقطع 
السلک اتبتعة التظامٌ.» (5) 


«نظام عبادت بر (شالوده) ورع استوار است. از اینرو هنگامی که رشته 


بر :7 10 


120-1 فسائل الشیعه خ 15ص 184 بای ۸ 6 
2 121 غرو الخکم 1 ض 92 قورع و1 .. واور رهانات یاو فیر 


آمده است که طمع باعث از بین رفتن ورع می گردد. 

3- 122. . سوره روم» آیه 10 «سرانجام کسانی که اعمال ند مرتکب شدند 
بتحایی سید که آیات خدا را تکذیب کردند.ه آن: وا به فستخره کر فیند. # 
4 123. بحارالأنوار ج 70 ص 308, ح 37 


ورع گسسته گردد دیانت و دینداری از بين می رود. همچنان که اگر بند 
تسبیح پاره شود نظام آن از هم فرو می پاشد.» 


اختز عظیم الشان صای االف علیه واله: می فر ماش 


«و اعلَمْ, نکم آه ضم جتی ونوا کالعایا عض عتی ونوا کالافبار با 
عم دلک الا بوَرع حاجز.» (1) 


«ها ن ! اگر آنقدر نماز بخوانید تا همچون کمان خمیده گردید. و تا آن اندازه 
روزه بگیرید که مانند ژه کمان باریک اندام و لاغر شوید, به شما سود و 
نفعی نمی بخشد مگر آنکه از چنان ورعی برخوردار باشید که شما را از 
گناهان باز دارد.» 


حضرت علی علیه السلام نیز فرموده اند: 
« لاحیر فی عمل لا مع الیقین و الوَع.» (2) 


ادن کب عملی شبز. .خی تنست. خر آنکه صراه با بفین هم واه با دیع 


باشد.» 


ابو زید گوید: افتخار شرفيابي به حضور امام صادق علیه السلام نصیبم 
خوش آمد گفته و نزدیک خود نشاندند. آنگاه فرمودند: 


دای غیسی ین غید الله | از ما یس و شرا قیی ندارن کسیر که.در قهری 
ان شهر یافت شود.» (3) 


ص :108 
1- 124. بحار, ج 84, ص 258 ؛ ینابیع الحکمه, ج 5 ص 228 ح 30 


2 125. غرر الحکم, ج 2 ص 858, ف 86, ج 478 
3- 126. کافی, ج 2, ص 63, ح 10؛ و نظیر آن ح 15 


بلی آن کس که افتخار تشیع را مي یابد تکلیفی به مراتب سنگین تر از 
تکلیف دیگران دارد, و به برکت این آیین پاک و حق باید بیش از دیگران به 
ورع و تقوا اهتمام ورزد. و همین جایگاه ارزشمند است که صاحبان ور را 
در بهشت نیز از منزلتی اختصاصی برخوردار ساخته است. 


امام صادق علیه السلام فرموده اند: 
«خداوند در ضمن مناجات حضرت موسی علیه السلام با او می فرماید: 


«ما تب تب الی المقربُون بملل الوزع عن عحارمی قائی أَبيخهخ جات عون 
لا آشرک مَعَهْمٌ مَعَعْه دا ۰ (1) 


2 


«مقربان با هیچ عملی همانند ورع از محژماتم به من نزدیک نمی شوند. 
من نیز آنان را در بهشت عدن جای داده و هیچ کس را با ایشان شریک 
نمی سازم.» 


طاووس بن یمان گوید: از علی بن الحسین علیه السلام شنیدم که می 
فرمودند: 

«علامات المَوّمن حَمس.» 

«نشانه های مومن پنج چیز است.» 

عرض کردم: ای پسر رسول خدا! انها چیست؟ فرمودند: 

«الوَرَءٌ فی الخلوه, و الصَدَفةٌ فی القله, و الصَبْرٌ عند المصیبه, و الجِلمٌ عند 
العصب., و الصدق علند الحَوف.»(2) 


«ورع و اجتناب از گناه در خلوت. صدقه دادن در کمی (و نا داری), صبوری 
هنگام مصیبت, بردباری در وقت خشم و راستی به هنگام ترس.» 


ص :109 
1- 127. همان. ص 65, باب اجتناب المحارم, ح 3 


6 - بیم و امید 


انسان به امید زندگی می کند و حیات انسانی جز در پرتو تابش امید میسر 
نمی گردد. زندگی بدون امید جز مرگ نیست. رایحه دل انگیز امید فضای 


اس رایع ات ای وی ار ای با 
موجودی که پیوسته از درون و برون مورد تاخت و تاز و هجوم بی رحمانه 
نفس و شیطان است امکان پذیر نمی گردد مگر هنگامی که همواره خود 
را در معرض نگاه تیز و هميشه بیداری - که هیچ گاه از رفتار و گفتار و 
ی ما 
سا ترا نا ات 


آری. پیمودن مدارج کمال و نیل به سعادت و رستگاری در گرو پرواز با دو 
بال بیم و امید. و دمسازی با دو صفت ارزشمند خوف و رجاء است., , 
اصولا نظام حیات و انتظام برنامه های زندگی بستگی تام و تمام با وجود 
این دو عامل عقلانی داشته, فقدان هر یک از آن ها سبب بروز بی نظمی و 
اختلال در چرخش امور بر محور نظم و انضباط می گردد. 


در ع.ماذری. که مشکلات تین زندکن, مشترک. رانا آغوش باز متخمل 
می شوند, دانش پژوهی که به کاوش و تحقیق در اسرار طبیعت می 
ات اس ام اه کی ایس 


. هر یک به نوعی به مقصد خویش امیدوار, و از محرومیت و از بین 
ات 


افراد با ایمان نیز از این خیل بی شمار مستثنی نبوده, برای موفقیت در 
هدش ک نش ار اراس امتدبه‌عالن داش دام دم هم آو 
اتخظاط و 


ص:110 


کیفر الهی بوده, نه هرگز از رحمت بی انتهای الهی مایوس اند و نه 
خویشتن را از مکر و کیفر پروردگار ققّار ایمن می پندارند و همواره در 
خاطر دارند که غفلت از این دو امر مهم و احساس ایمنی مطلق و یاس از 
رحمت حق از بزرگ ترین گناهان کبیره شمرده شده است. 


مومن در همه حال از اینکه مبادا نسبت به وظایف دینی و انسانی خویش 
مرتکب قصور يا تقصیری گردد بیمناک است. گرچه تمام تکالیف خود را به 

عالی ترین شکل , به انجام رسانده باشد, هی گاه به اعمال خویش 1 
نکرده, در برابر قدرت و سطوت آفریدگار جهان احساس عجز و نیاز را از 
دست نخواهد داد. و این فروغ تابناک» پرتوی از آثار سازنده خوف و ایمن 


نبودن از مکر و کیفر الهی است که نصیب او می گردد. 


خوف ند کار مقزب خدا| از این مر نبه نیز فراتر رفته, به خاطر قرب و 
منزلتی که در پیشگاه با عظمت ربوبی یافته اند, از کم ترین غفلت و 
ی ی رای اس هب 
از اين امور, هنگامی که به عظمت بی انتهای آن ذات نامحدود متوجه می 
گردند. احساس حقارتی شگفت انگیز و درک خشیتی بس متعالی برای آنان 
خا لش یی که ار اخصاهات ارف له و میور ان ری 
است و از عمق شعور و ادراک و اعتلای معرفت به جلال و عظمت 


خداوندی سرچشمه می گیرد. 


بنا براین, گرچه اصل بیم و خوف همچون رجا و امید مطلوب و پسندیده 
تدم هقف اقا در هو دس و قاس که ات شا و یه نها مه 
هر یک از بیم و امید در مورد افراد مختلف متفاوت است. به همین جهت 
برخی از ترر ان متعلق خوف را در عموم مردم «عذاب» و در خصوص 
خواص «عتاب» و نسبت به اولیای الهی «احتجاب» دانسته اند. 


بدیهی است کسی که خود را از مزایای این دستاویز نیک محروم می بیند 
لازم 


ص:111 


است در صدر تحصیل آن بو آمنذه: از طریق تفگر در خطرات راه سلوک, 
دشواری راه آخرت: سختی های هنگام جان کند(» مشکلات تکان دهنده 


عالم برزخ و قیامت؛ و مناقشات حساب و میزان و سایر راه های ممکن؛ 
به احیای این صفت پسندیده در خود اقدام نماید. 


غدای مقعال ور فر ان کینم تا سانات تا کمن به عدمت کسای که ار خوف 
و رجا پبی بهره اند پرداخته, ضرورت اتصاف به این خصلت های سازنده را 
مورد تاکید قرار داده است: 


۱ ۲ فا 
« قال و مَن بقتط من رَحمو رب الا الصَالون ».(1) 


هرز( اضاهتم علنه السام فر نموه جح کی حز کسیاهان از رمت مرکا 
خود نومید می شود؟» 


ك_ 0 ِ 
« و یحشْوّن ریْهْمْ و یخافون سُوء الچساب ».(2) 


«و (خردمندان) از پروردگارشان خشیت داشته و از ندی حساب بیمنای 
اند.» 


خوف در مطلق ترس استعمال می شود ولی خشیت به معنای ترس 
آگاهانه توأم با تعظیم و احترام است که از علم, , معرفت و یقین سرچشمه 
گرفته و حالتی است که به هنگام درک عظمت و هیبت خداوند و نگرانی از 
مهجور ماندن از فیض جوار حق حاصل می گردد و جز برای کسانی که 
لذت قرب را چشیده و به صفت جلال ربوبی و مقام کبریایی ذات اقدس 
حول در حدٌ ظرف خویش واقف گشته اند حاصل نمی گردد.(3) 


ص:112 


1- 129. سوره حجر, آیه 56 

2- 1130 سور ه رده ایه 21 ٍ 

3- 131. برای تفصیل بیشتر به گفتار محقق طوسی در مراه العقول (ج 9 
ص‌ (36 + و راغب اصفهانی در مفردات مراجعه شود. 


گویا قرآن کریم به همین ویژگی در صاحبان علم اشاره دارد آنجا که می 
فرماید: 


"۳ 1 .- 
« ائّما یخشی اللة من عباده العلماء ».(1) 
1 من با ده 
«از بندگان خدا تنها عالمان از خداوند خشیت دارند.» 


خشیت و بیم و هراسی که از دوراندیشی تفن ارت می گیرد, به منزله 
هشداری است که افراد مجهز به سلاح علم و ایمان را از کیقر غادلانه 
خداوند بیمناک ساخته, آنان را جهت کامیابی و سعادت واقعی و پیشگیری 
او الا به کرفارهن های فولیاک رون شرا به اطاعت اد آمامد و دور ات 
الیو انتام عکالیفع ترعی,هرعایت. سبه‌حانیه مسولت سای اسان 
فرا می خواند و از الوده شدن به پلیدی های گناه و انجام نواهی تروزد حاز 
پرخز مین ده مه سین مت آاست کعفران علمبا عایل ببدار ان و 
کر نوم آع سطرنی ضی. کنم کد. آشفان را اه خطر ارام ایام مب 
سازد. 


ی ها و قاماً ید جرج وربزجوا رخمه ربّه فل 
هل یستوی الذین یعلمُون و الذین لایعلمُون ائما ینک اولوا الالباب ».(2) 
«آیا (آن کافری که خدا و نعمت های او را فراموش می کند با ارزش است 
یا) آن کس که در اوقات شب در حال سجده و قیام به عبادت خدا مشغول 
است و از عذاب آخرت می ترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟ 
بکو: ایا کسانی که فی ذانتد با آنان که تمی. دانند بر ابرند؟ تتها ضاحبان ففز 
و خرد متذکر می گردند.» 

ی ای کار و کافر گمراه که پیوسته در جهل و بی خبری بسر 
برده و از 


ص:113 


1- 132. سوره فاطر, آیه 28 
2 133. سوره ز مره ایه 9 


حق و حقیقت روی گردان است کجا و بنده بیدار دل و مومن راه یافته به 
نور ایمان که در دل شب های تاریک و دور از چشم غافلان دنیا پرست با 
بیم و امید به عبادت خدای خود مشغول است کجا؟ 


هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ 
از یمن دعای شب و ورد سحری بود 
حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 


«لققث کل القعبه من لم بقتط لام من رخمه له و لو هم ین رف 
الله و لمّ يوْمنَهْمٌ من مکر الله.» ۷ 


«دین شناس کامل کسی است که مردم را از رحمت خدا| نو مید نگرداند, از 
خوشی و آستایتضن الهی فانونتن نسازد و از مکر و کیفر خداوند آسوده ۲ 
ایمن ننماید.» 

امام صادق علیه السلام به اسحاق بن عمار فرموده اند: 


«حف ال ۰ گانک مه یک قتَهْ یراک قان 
جِِ 0 71 رس 1 9 تست لیخ 


«از خدا چنان پروا داشته پاش که کو او را می نگری و اگر وی را نمی 
بینی, او تو را می نگرد. اگر پنداری که تو را نمی بیند کافر شده ای و اگر 
بدانی تو را می نگرد و با اين حال به نافرمانیش اقدام می کنی در حقیقت 
او را از نازل ترین بینندگان شمرده ای » 


همچنین فرموده اند: 
ص :14 1 
1- 134. نهج البلاغه, ترجمه فیض الاسلام. ص 1126, ح 87؛ نظیر آن 


ی اس سح 


نو اج نت عرق ر 9 ِ 8 جر 
«مَن خاف اللَ خاف ال مه کل شی ء و من لَخ يخف ال َحاقة اللّه ین 
ک شی ۶.» (1) 


«هر کس از خدا پروا داشته باشد خداوند همه چیز را از او بترساند و ه رکه 
از خدا پروا نداشته باشد خداوند او را از همه چیز بترساند.» 


خوف و خشیت از صفات نیک و متعالی و نوعی نگرانی آگاهانه است که از 
یک سو از شعور و درک و معرفت, و از سوی دیگر از احساس کاستی و 
قصور و تقصير در گفتار و کردار انسان سرچشمه می گیرد. به همین جهت 


- بر خلاف جبن و ترس جاهلانه که ناشی از ضعف نفس است - نه تنها 
زیانبار نیست بلکه دارای منافع معنوی بسیار گسترده است که به واسطه 


تاثیر عمیق بر روح و روان ادمی, سبب پاک شدن نفس از آثا ر گناهان و 
اصلاح رفتار و کردار وی می گردد. 


عم 1۱ -ه و + 9 1 زر لا و فقو رو 
«بکاء العبد من خشیه الله یمهحخص دنوبه. » (2) 
«گریه بنده از خشیت خداوند. گناهانش را از بین می برد.» 


دوراندیشی و دقت و مراقبت در رفتارٍ و کردار برای پیشگیری از انجام 
اعمال ناستوده و در امان ماندن از پی آمدهای ناگوار آن هاء ضمن آنکه به 
کنترل غرایز و اصلاح صفات نامطلوب می انجامد. انسان را از حزم و 
در مقاصد معنوی و مادی امیدوار و به شور و حرکت و تلاش بیشتر وادار 
می سازد. 


در عین حال نباید از نظر دور داشت: آنچه که تکامل و پیشرفت معنوی 
بلکه موفقیت در امور مادی را تضمین کرده و سبب صحت و سلامت سیر 


یناه کی 
ص:15 1 
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می گردد, توازن خوف و رجا و حرکت با دو بال بیم و امید و پرهیز جدی در 
همه حال از غلیه هر یک از اين دو عامل بر دیگری است. چه آنکه 
ناهمسنگی ما بین بیم و امید به هیچ وجه با حرکت تکاملی و سیر الی اللّه 
سازگاری نداشته, همچنان که چیره شدن رجا بر بیم, ادف وا به غر مر و 
غفلت و لجام گسیختگی و خودسری وا می دارد, غلبه خوف بر امید نیز 
۱ 0 و10 


ترسیم صحیح برنامه های زندگی, جهت دادن به افکار و رفتار. متناسب با 
هدفی که انسان تن ی کو تزا تشخیص راه از بیراهه, و انتخاب 
دقیق راهبردها, راهکارها, و نوع و میزان گزینه ها, و پیشگیری از مفاسد و 
عامل مهم و اساسی وابسته است. 


شخصی از امام صادق علیه السلام در باره وصیت لقمان حکیم به فرزندش 
سوّال کرد, آن بزرگوار فرمودند: 


«مطالبی بسن شرگن شگفت در آن بود و رگ < شگفت انگیز نر از همه این بود که به 


پسرش فرمود: 
یب" خیقة لق جْنة بر القلین لَعدَبک و اج اللَه رجاء لو جلنة 
تلوب این ِِ » (1) 


«از خدای رز کی آن چنان بترس که گویی اکز تیکین جن و انس را انجام 
دهی تو را عذاب فف کید و به خد| به گونه ای امیدوار باش که بسا ۳1 
نام خر آنشن را کت سیم مرا سمل صحفت بر ار مت‌ یی 


لا زمه ایمان صحیح این است که انسان همواره و در همه حال, متصف به 


ص:116 


1- 138. کافی, ج 2, ص 55, ح 1 


خوف و برخوردار از رجا باشد. آنگاه که به خود و اعمال خویش می نگرد 
می هراسد و هنگامی که متوجه رحمت واسعه الهی می شود (1) امیدوار 
می گردد. امیدوار است لیکن : نه آن گونه که خود را رها ساخته, از مکر و 
عذاب در امان بیند, و خائثف و بیمناک است اما نه آن چنان که سر از 
ناامیدی در آورده. حتی از رحمت حق هنن گردد. 


خود فرموده اند: 


ص:117 


1- 139 گسترش رحمت پزوزدگار آنچنان فراگیر است که ذژه ذزه و 
کران تا کران عالم وجود را از فیض سرشار و فروع تابنای خود پر ساخته 
است. در دعای شریف کمیل می خوانیم: «الهْم ی أشَالک یرتک الّتی 
وسعقت کل شی و» «بارالها ! از تو درخواست مي کنم به آن رحمت 
گسترده ات که همه موجودات را فرا گرفته است. آری, تابش دس بی 
انتهای خداوند آرحم الراحمین خصوصا در سرای جاویدان ۲ روزگاران 
رستاخیز آنچنان, گسترده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله می 
فرمایند: «اب له تعالی شاه رَحَمو رل ملها رَخمهة واجِدَة ین الجن 5 


9۹ 
۳۳ 


لاس و الطیر و التَهایّم و الهُوام" قیها یتعاطفُونَ و یها یِتراحمُون و اخر 
9 ال بها عباده یوم القیامّه.» «به راستی برای 
خداوند متعال صد رحمت است. یکی از آن ها را بین جنْ و انس, پرندگان, 
چهارپایان و حشرات نازل فرموده است که به وسیله 7 به یکدیگر 
مهرورزی و ترم می کنند. و نود و ته قسم آن را برای روز قیامت ذخیره 
نموده تا به بندگانش ترحم نماید. (حقایق مرحوم فیض, ص 325 و نظیر 
آن از امیر موّمنان علیه السلام در بحارالأنوار بح 8. ص (44) و امام 
صادق علیه السلام فرموده اند: « |ذا کانَ یوم القیاقه تشر اه تبازک و 
تفالن. ۶ حفته: حتی بطعم الیش فی رخمته» «هر گاه روز رستاخیز فرا 
رسد خداوند متعال رحمت خویش را (آنچنان ) گسترش دهد که حتی 
ابلیس به آن طمع ورزد.» (بحارالانوار, ج 7 ص (287) 


«حف اللَه وف آلک لو آنیتة یحیتنات أَهْلِ الأرْض لَمْ یبا ملک و 
رجاء تک لو اتيتة بسیثات هل الا عَفَرّها تک.»(1) 


را ۳۳۳/3 امیدوار باش که گویی اک 
صاهان همه اه هیر | ضر یب دی عیام آحر اکن 


ای اسان سم یم ام سای نس ال 
ماه را ای ار ماهس سا هی وم 
و گفتار و اندیشه های خویش را ارزیابی و تصحیح مي نماید, لا زم است 
بسان طبیبی حاذق مراقب حالات خویش بوده, خصوصاً اعتدال و تعادل 
دو خصلت مهم بیم و امید در خود غفلت نورزد. هنگامی که ترس و بیم بر 
کیره کته ص مرا سا آمیدی:ه ,بان از رکف دا سوق مب دهو وه 
تقویت روحیه امید در خویش اقدام نماید. و زمانی که غلبه امید سبب بروز 
غرور و عجب و تنبلی در او می گردد, با هشدار به خود, از کوتاهی نسبت 
به انجام تکالیف شرعی و انسانی - که خدای نخواسته به سو ۶ خاتمه و 
و 7 7 
ناگوار ان را در خود احیا نماید. 


از سوی دیگر بنا بر مفاد برخی روایات خوف و رجا و بیم و امید مانند سایر 
اوصاف پسندنوه و« خصات ها نی هنگامی مطلوب و مورد نظر آن 
ناه است اقب س وه اي ا مسضت مت ۱و 
هزایای آنها تور خفرکان باشندر لدا ضمن انکه‌اتاتب ار ادعای کازیب وی 
از عذاب و امید به لطف و رحمت خداوندی توسط کسی که از آن بهره 
چندانی تداشتها بت ظور کلی بت مره استت» + مخید تاکند قرار کرفمه:. آیره 
عمل شعبه ای از شعبه های نفاق شمرده شده و 


ص:118 


1- 140. بحارالأنوار ج 70 ص 394, ح 64 


دی أض در زمره دروعغ گویان به حساب آمده است. 


ی دا وت مردمی هستند که مرتکب 
گناه می شوند و می گویند: ما امیدواریم ! و پیوسته تا هنگام مرگ چنین 
اند. آن حضرت فرمودند: 

«انان کساتی هستند. که در میان آرزهو‌ها غوطه ورند. دروغ می گویند, آن ها 
افندوار تيشتتی, کسن که‌بهچبری. امیدفار. است آن را خی طلید: ونهد که 
از چیزی بترسد از آن می گریزد».(1) 


بل کر ایان: به-شدا امد داشتتند: بر ای وستانی به. اجه ار فد آنند. آ 
بذل جان و مال دريغ نکرده, با جذیت به انجام وظایف دینی خود می 
پرداختند و هیچ گاه به معامله با غیر خدا تن نمی دادند. همچنان که اگر 
حقیقتا از عواقب سوء اعمال خویش بیمناک بودند, در رفتار خویش تجدید 
نظر کرده, از خود مراقبت نشان می دادند و این چنین بی پروا مرتکب 
خلاف و گناه نمی شدند. 


کشاورزی که در انتظار محصول فراوان و برداشت مطلوب از کار خویش 
است, تنها نظاره گر باغ و زمین خود نیست, اف اضفن. آانکه: ۶ هیره: زا فبخم 
فف زنده دانة سالم. مق باشند و بة.موفع ابیاری هی کنده با دقت و مراقبت 
های وبیم: عایهام هون وا دمم وربا شم باشیع نام سار کارهای 
ضروری, امیدوار است به خواهش و ارزوی خود نائل گردد. 

حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 

#«صدغی به «هاض خود ادعا می کند که به خدا| امیدوار است, سوگند به 
خداوند بزرگ که دروغ می گوید؛ چگونه است که امیدوار بودنش در کردار 
فا مت ۱ ر را کس اس باه اس اناد 


ص:119 


1- 141. کافی, ج 2, ص 55, ح 5؛ و نظیر آن ح 6 


ای انار رنه تن امه فلس وا ره بمعاطار ۲ 
خالصی, آثارش آشکار نیست) و هر ترس و خوفی (آثارش) روشن و آشکار 
می گردد جز ترس از خدا که دارای نا خالصی است. او در کار زرگ به 
با بنده خدا طوری رفتار می نماید که با پروردگار چنین نمی نت 
همچنان که گذشت خشیت و خوف آنگاه مطلوب است که از علم و حکمت 
و معرفت سرچشمه گیرد و ارزش والای آن نیز ناشی از همین ريشه و 
مره اسر ی ال ان رای ای ول کی ار 
کنترل رفتار و گفتار و هدایت بیشتر به جوار حق از برترین آن ها , به حساب 
قفت آنا - نیز بر این فضیلت و ارزش. بیش از پیش افزوده است. 


سول سک انا مصای الم ليم الم کر صفوخ ان 

«ررأس الْحکْمه مَحاقة اللّه ۶۶ و جَك». (2) 

«اساس و پایه حکمت. بیم از خدای بزرگ است». 

همچنین فرموده اند: 

وم ان بالله أَغْرف کان من ال َجْوف».(3) 

«هر کس خدا را بیشتر بشناسد. بیمش از خدا بیشتر باشد». 
هم آن بزرگوار فرموده اند: 

صر( 12 

1- 142. نهج البلاغه, ترجمه فیض الاسلام, ص 505, خ 159 


2- 143. وسائل الشیعه, ج 15, ص 221, باب 14 از جهاد نفس, ح 9 
3- 144. بحارالأنوار, ج 70, ص 393, ضمن ح 64 


«أَغلَمْ النّاس باه هم حخشيه له». (1) 

«داناترین مردم به خداوند کسی است که خشیت او از خدا شدیدتر از همه 
باشد». 

حضرت علی علیه السلام نیز می فرمایند: 

«غاية المَغْرقه الْحَسْیة».(2) 

«انتهای شناخت و مقصد اعلای معرفت. خشیت از خداوند است». 

امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«مَن عرف اللَة خاف ال و من خاف ال س 5 سَخت تَفْسْة عن الکّیا». (3) 


«هر کس خدا را بشناسد, از او بیمناک می شود و هر که از خدا پروا 
داشته باشد دلش از دنیا برکنده خواهد شد». 


ناگفته نماند: برخلاف خشیت و بیم آگاهانه, ترس جاهلانه که از ضعف نفس 
و عجز و زبونی نشأت می گیرد مانتد سایر خصلت های تاپسند, نه تنها 
ای مد تا کرت سس ناه فاحا. ی هم تیم با 
اقدامات سازنده و سودمند, و سد راه سعادت, پیشرفت و ترقی است. به 
هم یت سا ان سم ای ما ات ار اه ها ورن 
سازنده, و با تکیه بر نیروی عقل و خرد و ایمان. همواره پیروان خود را از 
ای مها ار سا ی ایا ول هل ای 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرموده اند؛ 

ص:21 1 

1- 145. ینابیع الحکمه, ج 2 ص 294, باب 58, ح 30؛ نظیر آن از 
امیرمقمنان علیه السلام غرر الحکم, ج 1 ص 191, ف 8, ح 300 


2 146. غررالحکم, ج 2, ص 504, ف 56, ح 14 
3- 147. کافی, ج 2, ص 55, ح 4 


«سَرّ ما فی الرَجْل شخ هالغ و جْبَنْ خالغ». (1) 


«بدترین صفت آدمی بخل, شدید و انده‌هبار, و ترس از جاق بر کنئده جانگاه 
است». 


وسواس که نوعی بیماری مالیخولیا و توام با تحمل ازار و شکنجه روحی 
است و نیروی انديشه را تضعیف کرده و موجب ضعف اراده می گردد, 
همچنین توهمات بی مورد و دور اندیشی های ملال آور - که روان را برای 
استقبال از ترس و نگرانی و ناراحتی مهیا ساخته و زمینه را برای به هم 
ربختن مکانیزم کی در اثر یک ترس ناگهانی آهاده می کند و ۲ 
پیدایش و بروز بیماری های گوناگون جسمی و روحی و حتی مرگ زود 

م می شود - نیز هر یک به نوعی مورد نکوهش قرار گرفته و به هیچ 
وجه نباید مانند بیم و خشیت. مطلوب تلقی گردد. 


امام عسکری علیه السلام می فرمایند: 


«انّ. لحم مقداراً فان زاد عَلیه قَهْو جبْنْ... و للسّجاعه مقداراً قَاِنْ زاد 
علیه قَهو تهَوّرْ».(2) 


دلیری نیز دارای حدی است که اگر از ان تجاوز نماید بی باکی و تهور 
خواهد بود». 


بیم و نرس مذموم, مانع و ات زر ختتتیر «خل مشکلات ود کی است. 
خاطری اسوده, روانی پر قدرت و بانشاط, و شهامتی کوبنده می طلبد تا 
انسان معضلات و دشواری ها را پشت سر نهاده. منشا حرکت و تحول 
سازنده گردد. چه بسا استعدادهای شگفت انگیزی که به خاطر فقدان 


ص:122 


1- 148. نهج الفصاحه, ص 382, ح 1803 
2 149. بحارالأنوار ج 78.ص 377 


ناشکفته باقی مانده و صاحب خود را از حرکت به سوی عمال محروم 
ساخته است. بلی کسی که از نیش زنبور می هراسد, هرگز به کندوی 
عسل دست نمی ابد. رهبران بزرگ و پیشوایان دی ی مر ات کف ور 
هدایت پیروان خود و نجات مردم خویش گام های بلندی برداشته و نقش 
بسیار موثری را در این راستا ایفا کرده اند, ما افرادی شجاع, دارای 
نشاط و تحرک و برخوردار از روح شجاعت و شهامت بوده اند. 


ص:123 


7- عدالت و انصاف 


جهان آفرینش بر پایه عدل استوار گشته, نظام هستی به یمن عدالت قوام 
پذیرفته» آسمان بی کران, کهکشان های شگفت انگیز, و خورشید و 
ستارگان بی شمار با هدف عدل بر پا شده است. یهن دشت زمین به 
برکت عدالت آرام گرفته و ادامه حیات و چرخش گیتی جز با تابش شعاع 
عدل و قسط میسر نیست. موجودات جهان از آن روی هماهنگ و همسازند 
که نظر لطف و نگاه عدالت تن ان ها پرتو افکنده است. جامعه انسانی نیز تیر 
که گوشه ای ار اين عالم پهناور است از اين نظام قانونی مستثنی 1 
شهروندان آن هنگامی از حیات سالم انسانی برخوردار خواهند بود که با 
حاکمیت قانون و در سایه عدالت به سر برند " جامعه فاقد عدالت. جامعه 
اع اه تا اور تایناخد 


عدالت در فرهنگ اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است,: به طوری که 


صامعه اسان مه متسه رخورطری اعضای آن از ابر با فدرت اتشای: 
بیش از ساير موجودات نیازمند عنایت و نظامی ویژه جهت اجرای عدالت 
ِ به همین لحاظ به جرأت می توان گفت: کمتر مساله 0 
قرار گرفته است. 


در مکتب اسلام به ویژه فقه جعفری, قوانین مربوط به حقوق اجتماعی, 
جهت گیری ها, سیاست. قضاوت, اقتصاد. مدیریت. آداب معاشرت. 
معاملات و سایر امور فردی و اجتماعی, به عنوان یک ضرورت اساسی, با 
عدل و عدالت 


ص:24 1 


شخب کرخیدهر مایت ای مساله مهم نا اند مهرد تایه قرار کرفند که 


مفهوم عدالت عام و وسیع است و قلمرو آن بسیار فراگیر بوده و همه 
موجودات را در بر می گیرد, و لکن به حسب موارد استعمال مختلف 
است, لذا با عنایت به مفهوم عام آن در تکوین و تشریع, معنای عدالت را 
در انسان می توان عبارت از نوعی استقامت نفس دانست که انسان 
پرخور داز ان ار هرچیزی را در جای خود قرار داده و در مورد تون ید 
کار می برد, و از هر گونه انحراف, اعوجاج. افراط و تفریط مصون می 
ماند. 

بزکی آز صاحت نظزان. فوارد استعمان. قدالنت. راون ند شور خلاسه 
کرده اند: 

عدالت در تکوین: نظام هستی بر پایه عدل تکوینی آفریدگار حکیم استقرار 
یافته و هر چیزی در آن در جای مناسب خود قرار گرفته است. آسمان ها؛ 


زمین؛ و همه موجودات عالم در پرنو محاسبه, اندازه گیری و نبیر 
پرخودکار وانا ع کت سره فواین »عاولا نع کداهید وان بایدار . کته 


۷ 
ماعهر اد ای الا اه ی را 

«بالعدل قاقت السّموات و الَرْضْ».(1) 

«آسمان ها و زمین بر پایه عدل و محور عدالت استوار است». 


عدالت زیر بنای نظام جهان. قانون بلامنازع عالم هستی و قوام بخش 
ارکان 
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1- 150. تفسیر صافی. ج 5, ص 107 [سوره الرحمن, آیه ([7 1؛ عوالی 
0 ۳ 4 ص‌ 103 ناگفته نماند؛ پا توجه به مفهوم عام عدالت. ِ 
روایت ممکن است در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. بنا 

براین, به عنوان مثال اگر از عدالت. مصداق اخلاق آن منظور شود با 
استدلال به آن روایت برای عدالت در تکوین منافات ندارد. 


نظام افرینش است. هیچ قدرتی قادر به کم ترین تغییر و تحولی در چرخش 
قانونمند جهان نبوده, پی امد ظهور چنین بدیده محالی, فساد و نابودی و 


امیر مومنان علیه السلام به همین معنا اشاره نموده. می فرمایند: 
«َلَعَول تا ند به قوامٌ العالم».(1) 
«عدل پایه ای است که بر پا ماندن جهان ان وابسته است». 


عدالت-عقیدی* ففظ مرانب: آمور ووغاس حا گام توافعی آن ها در اققفاه 
و جهان بینی, عقیده ادمی و خود او را از این منظر به عدالت متصف می 
ه طا ات ان توص 
مود که بنا بر اعتقاد خویش, خداوند را یگانه. عادل و حکیم شناخته. خود 
عادل است. 


عدالت در فقه: عدالت در فقه در مقابل فسق به کار برده می شود. 
فقیهان بزر گوار شیعه با استفاده از مفاد روایات؛ برخی از منصب های 
شرعی را مشروط به عدالت دانسته و معتقدند: افرادی مانند حاکم. 
مجتهد. قاضی, امام جماعت و شاهد به ویژه شاهد طلاق باید عادل باشند. 


در کتت فقفی اتولالی م راهان ماه در اعاب ای ار عجاهه 
اجتهاد و تقلید. قضاوت. شهادت. طلاق و امام جماعت به عدالت فقهی 


اشاره شده است. 


ایا اس و تا ی 
با در تخس« اصول مس وان جعوانت رای سا سل ال 


مورد بجت 
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1- 151. بحارالأنوار, ج 78 ص 83 


قرار خواهیم داد. 


عدالت اخلاقی: از آن جا که تهذیب اخلاق, تعدیل قوای نفسانی و تحصیل 
و شرع و پرهیز از افراط و تفریط ؛ اصلاح فکر از انحراف, تطهیر رفتار از 
عمل ناستوده و باز داشتن گفتا ر از سخن ناپسند؛ و به طور خلاصه دستیابی 

بم آهداف بلند آنسانی و اخلافی.و اشایی با ماکوت. اسان ها .رش و 
حتی امکان نفوذ در عالم تکوین صرفا در پرتو نورانیت و استقامت نفس و 
تنها در سایه حفظ و حراست آن از هر گونه کژی و انحراف میسٌر می 
ی ی 
انسانی, شریف ترین فضیلت های معنوی و ارجمندترین ارزش ها و کمالات 
روحانی است و دستیابی به آن از بزرگ ترین اهداف 9 انسانی 
شمرده می شود. 


خداوند می فرماید: 


« ار ال یأر باعل و ااخسان و تاء ذی فرب و یثهی عن امضاء و 


ال کر و ای ای اعاکم تذکزون >.(1) 

«به راستی خداوند به دادگری و نیکوکاری و بخشش به نزدیکان فرمان 
می دهد و از کار زشت و عمل ناپسند و ستم نهی می کند, او به شما 
اندرز می دهد تا شاید متذکر گردید». 


فان و شکل.سان آبه. ان جتان دلنذیز و خذات: استه که ,در بو 


جذابیت آن به اسلام گرویدند. حتی ولید بن مغیره که از سران مشرکین 
نوک سای که این آیه. وا شنیده از ساهیر اکرم صلی اللم. علیه والد 


درخواست کرد که آن را تکرار نماید. سپس عرض 
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1- 152. سوره نحل, آیه 90 


بار, ریشه هایش پر برکت و البته گفتار غیر بشر است ! (1) 


از رسول بزر گوار اسلام صلی الله علیه وله نیز نقل شده که فرموده اند: 
«مجموعه تقوا در این گفتار خداوند است».(2) 


و از حدیث دیگری استفاده می شود که آخرین سخن امام باقر علیه السلام 
در خطبه نماز جمعه همین ایه بوده است.(3) 


از ابن مسعود صحابی معروف نیز نقل شده که جامع ترین آیات قرآن 
پیرامون خیر و شر همین ایه است.(4) 


این ها و جز اين ها نشانگر این معناست که همه چیز در این آیه شریفه 
نهفته است و عمل , نها[ برای اصلاح جوامع اتسانت. حفیضنا کافی: است. 


(د) 
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله می فرمایند: 
وا[ جِتَهٌ واقیه و جَتَه باقیف».(6) 


«عدل سپری بازدارنده 9 و بهشتی جاودانه است». 


مولا علی علیه السلام نیز ارزش عدل و داد را , به شکل های مختلف بیان 
« 


2 ست 
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1- 153. مجمع البیان, ج 6 ص 381 

2 154. نور الثقلین, ج 3, ص 78, ح 197 

3- 155. همان ص 77, ح 192 

4 156. تفسیر مجمع البیان, ج ۸6 ص 380 

اک توص و تفر ای و 
248 


7 رال ی درف تس 1020 


«برترین سجایا عدل است». 

«آأستی الحفا هت الْعَدلَ».(1) 

«برترین هدایا و مواهب الهی عدالت است». 

«شیتان لا یون تواما الْعَو و الَْل».(2) 

«پاداش دو چیز به حساب نمی آید: گذشت و عدالت » 


همچنین ایمان را بر چهار پایه صبر» بقین» عدالت و جهاد استوار داننسته, 
می فرمایند: 


.و الْعَدلْ علی رب شقب: علی غائص الْتَهُم و شزو العلم و 
ِ و روصه (ساخه) الجلم»,(3) 


«عدالت دارای چهار شاخه است: فهم عمیق, دانش فراگیر, حکمت شکوفا 
و بردباری پابرجا». 


تم تا وی ای اسر فا ی ان انش اس اصاص نی 
کاستن از طمع و تلاش در زمینه پرهیز از امور ناروا و کارهای ناستوده, تا 
آن خضرت در این باره می فرفایند؛ 


«اشتهن علی العَدلِ یعْسَن ال فی الرَعیه و قَلهٍ الطمع و که 
الورع.»(4) 


یرآ دشتیا ی یه غد الت در بازه شم فندارن از تیت تیجمم تفع کم اد 
ص :129 

1- 160. غررالحکم, جح 1 ص 176, ف 8, ح 55 

2 161. همان ص 449 ف 42, ح 15 


و 102 خضال ‏ ض 1 یات 4 ۶4 قمع الرلاغهر کر چیه فرکن 
الاسلام. ص 1100, ح 30 


مردم, ورع و پرهیز زیاد از ناروا استمداد کن.» 


اد آنن سوت یشان امفادم کید که وال رای مصصی 
نبوده و مانند بسیاری از فضایل انسانی از مراتب ب مختلفی برخوردار است. 
بنا براین, به تناسب استعداد و قابلیت و تلاش و کوششی که در راه 
رن ی اه کی خر و 
مرتبه ای از مراتب ب آن بهره مند خواهد شد. 


آخای اون له انساام ممفل از سمل ها سل الا لاله هرود 


اند؛ 


1 التّاس من ضی للّاس ما یژضی تفه و گر لَهْمْ ما یکره 
لَتفسه.» (1) 


ِِ ترین مردم کسی است که آنچه را برای خور می پسندد برای 
گر آن بيشندد: و آنخه: را تدای شود شوش بدار برای دیکران روا ندارد.» 


و این خود نشانه ای از عدالت است که آگاهی از وجود آن را در افراد 
میشر می گرداند. 


امیر مومنان علیه السلام به برخی از مراتب عدالت اشاره نموده و فرموده 
اند؛ 

۳ ِ 1۳ 9 [ ِ 9 5 [ 5 
«... قو ألرَمَ تَفْسَة الْعَوّل قکان ول عَوله تفی الْهَوٍی عَن تفه بصف الحوة 
و یعمل بو.» (2) 
» (محبوب خدا) عدالت را بر خود لازم و خویشتن را نف آزن تاکرب سا خته 


است. تخشن مرتنه غدالت او آن-اشت که وا و عواحشن فیس را از خود 
دور کرده. حق را بیان می کند و خود بر طبق ان رفتار 
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1- 164. بحارالأنوار, جح 75, ص 25, ح 1 ینابیع الحکمه, ج 5. ص 145 
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می نماید.» 


گرچه آن بزرگوار این مرحله از عدالت را نخستین مرتبه عدالت آن 
عزیزان درگاه اله معرفی کرده اند, لیکن نباید از نظر دور داشت که این 
خود مرنبه ای است بسر بلند که دستیابی به آن جذ . بزای اولیای خدا| و 


عارفان بالله مد خفن رود بزرگی که خود مراحلی از کمال را پیموده 
بود می فرمود: 

تا انگاه: که ختن حیوانات: و پرند ان از ته.بیستای و کریز انت قادل بکشته 
ای ا 


بلی؛ ارتقا به این مر نبه از عدالت به مثابه برخوردار شدن از شمه ای از 
قدرت و تسلّط بر نفود در عالم ۳ است که جز با عبور از دیوارهای 
بلند تنگ نظری و خودخواهی, و پشت سر نهادن موانع پر پیج و خم کبر و 


برخورداری از روحیه انصاف و حق طلبی از فضیلت های مبارک و شریفی 
است که از صفت ارزشمند عدالت سرچشمه می گیرد. شرافت و وجدان 
انسانی هل و واه انا عق وان ماصاف اوه 
- گرچه به زیان او باشد - وی را از نادیده گرفتن انصاف و پایمال کردن 
حقوق دیگران به خاطر رسیدن به دنیای نامشروع و ارضای خواسته های 
حیوانی و هواهای نفسانی بر حذر می دارد. 

آمام صاوق .ی لام بل از رستل که صلی له عاص له فیونی 


اند؛ 


هم تام اافسه ۳ اضف اناد مت که فحلی الخیت 
حقا.»(1) 


ص:131 


«کسی که فقیر و تهیدست را از مال خود یاری نموده, با او برابری نماید و 
از جانب خویش نسبت به مردم انصاف به خرح دهد, حقیقتا موّمن است.» 


امیر موّمنان علیه السلام می فرمایند: 

«آلاتصاف أَفَْلْ الْضایل.»(1) 

«برترین فضیلت ها انصاف به خرج دادن است.» 

همچنین می فرمایند: 

«نَظامٌ الدّین حَصلتان: اصافک من تفسک و مُواساة |خوانک.»(2) 


«عامل انتظام و پیوند اجزای دین دو خصلت است: انصاف به خرح دادن از 
جانب خودت و همیاری و برابری با برادرانت.» 


انصاف عبارت از اظهار حق و عمل کردن به لوازم آن, و پرهیز از پایمال 
نمودن و نادیده گرفتن آن است. و ضد 5 آن, کتمان کردن و پشت نمودن به 
حق و عصبیت به خرج دادن نسبت به خود و انچه مربوط به خویشتن است. 
با عنایت به اراظ رفک مسای اتضاف باختیوم عدالت: برحی. از عدرت 
شناسان از جمله مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی, روایات دو مبحث را 
در یک فصل اورده اند. 


ایام اقفر کت سا بر ی سا تا ی را شیم ته ‏ 
عدالت شمرده و می فرمایند: 


«و لا عدل کالاتصاف.»(3) 

«هیچ عدالتی بسان انصاف نیست.» 

عشق به کمال و تعالی, احساس نیاز به سعادت ابدی و رستگاری, علاقه 
۱ 


3 169. بحارالأنوار, ج 78, ص 165 


به خدمت و فداکاری با زمینه سلامت فکر و گزینش صحیح است که 
منصف را به خیر خواهی و صلاح اندیشی برایر دیگران وادار می سازد تا 
در اثر ان: آنچه را که برای خود می بسندد از دیکران دریغ نورزد. 


امام صادق علیه السلام فرموده اند: 


۶ ی ۱ ۳ " س‌ 
و * اصاف النّاس من تفسک ختی لا ترْضی بشّی ء | 
رف 1و یر ٍ (1) 


«سرآمد اماب سه او انصاف به یت دادن در مورد. مردم از 
أنْ را برای درگران 70 


این ها گوشه ای از درس های گران بهای پیشوایان راستین مکتب است که 
استعدادهای لایق را به تبعیت از آن برانگیخته تا اعتراف به حق و تسلیم 
شدن در برابر آن را به عنوان یک وظیفه دینی و انسانی بر خود لا زم 
نموده, همواره خویشتن را ان پای بند سازند. 


کم نبوده اند عالمان شیعی بزرگی که در مباحثات علمی خود هنگامی که 
متوجه خطای دا وه رشن نار شا رد کون مق شنم انس با ما[ 
تواضع از آن استقبال کرده. نظر خود را تغییر می داده اند. و البته این 
روش هر گز , به مقام علمی آنان کم ترین خدشه ای وارد نمی کرده است. 


آری, انصاف به خرح دادن صفتی است که از کرامت نفس و شرافت 
انسانی سرچشمه می کیرد و نه تنها به ذلت و خواری نمی انجامد بلکه 
پیوسته سبب عرژّت بیش از پیش شخص منصف گشته و بهترین راه نفوذ در 
دل هاست. 

امیر مومنان علیه السلام فرموده اند: 
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1- 170. کافی, ج 2. ص 116, ح 3؛ نظیر آن روایات فراوان است. 


9 4 
«مع الاتصاف نذوم الاجُعَ.» (1) 
«با انصاف به خرح دادن برادری پایدار می ماند.» 


ص:134 


1- 171. غررالحکم, ج 2 ص 758 ف 80, ح 24 


ص: 35 1 


احیای روح سپاس گزاری و تروی روعیم قدردانی ایجاب می کند که با ارج 
نهادن به افراد نیکوکار و خدمت گزار ی قدردانی و شکر گزاری را به به 
صورت یک عمل انسانی و وظیفه فعکانی در بین شهروندان جامعه رواج 


دهیم. 
ص :36 1 


ج ) مکارم اخلاق 


اشاره 


گرچه از سوی بزرگان دین و پیشوایان مکتب برای تقسیم خصلت های 
پسندیده معیاری بیان نگردیده است, لیکن با توجه با سخنان آن بزرگواران 
که تعبیر «مکارم اخلاق» را به هنگام سخن از تعالی معنوی و صفات عالی 
انسانی, و عبارت «حسن اخلاق» و «محاسن اخلاقی» را در مقام بیان 
اخلاق نیک به معنای جامع هب کار رو اند, خوی های ستوده و 
کاب هو وا فا کی روم ها نی هی فد 


البته برخی مکارم اخلاق را معیار انسانیت, عامل کرامت و شرافت 
ات ی ای اما رو ۳ آخلاقی را 
در زمره خلقیاتی که موجب حسن روابط اجتماعی, جلب منافع و بهبود 
زندگی است برشمرده اند, لیکن برای اين تقسیم برهانی اقامه نکرده اند. 
بلی برخی از مصادیق مکارم اخلاق در گفتار معصومین علیهم السلام مورد 
تأکید قرار گرفته است. 


امام صادق علیه السلام فرموده اند: 


«خدای بزرگ پیامبرانش را به مکارم اخلاق اختصاص داده است. شما خود 
را بیازمایید؛ اگر این اوصاف در شما وجود دارد خدای را سپاس گفته و 
بدانید که به خیر بزرگی نایل شده اید, و چنانچه از آن ها بی بهره اید از 
خداوند درخواست نموده و به آن ها ابراز علاقه نمایید (و بکوشید تا به آن 
ها دست یابید)» 
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سیس ده مورد اء.ان؛ضفات: زا به شرح: زیر یاداهر کشته اند 


«یقین. قناعت. صبر و شکیبایی. سپاس گزاری. حلم و بردباری, خلق نیکو, 
سخاوت, غیرت. شجاعت., و جوانمردی.»(1) 


مبحث مکارم اخلاق را با شرح کوتاهی پیرامون برخی از صفات عالی 
انسانی پی می گیریم. 


ص :38 1 
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دیگری از صفات از جمله؛ راست گویی و امانت داری نیز در زمره مکارم 
اخلاق شمرده شده است. 


1 شگر گزاره 


کریمانه است که ريشه در سرشت و فطرت ادمی دارد. 


هر انسانی چنانچه فطرت انسانی خورٍ را از دست نداده باشد, هنگامی که 

با محبت و احسان دیگران مواجه می گردد, در صدد جبران ان بر آمدم: می 
کوشد تا به اندازه توان خویش به گونه ای شایسته آن را مکافات نماید و 
خنانچه خود را عاجز ببیند. با زبان سیاس از نیکی.های آنان. قدردانی. هی 
نماید. 


شکر گزاری دارای سه مرحله عمده است: 


شکر قلبی که عبارت از تصور و تفکر در باره نیکی و نعمت و قدردانی 
قلبی از بخشنده و عطا کننده ان است. 
شکر زبانی که ثناگویی بر منعم و سپاس گزاری به زبان است. 


شکر عملی - که عملاً دو مرحله دیگر را نیز در بر می گیرد - عبارت است 
از بهره گیری صحیح از نعمت و قرار دادن آن در جای شایسته و مناسب 
خود از طریق شناخت نعمت و آگاهی از انگیزه و هدفی که سبب بهره 
مندی از آن نعمت شده است. 


بز این اسان کسی. که به: زیان تنا می. حوید ولی در غمل : به شایستگی از 


بت تفن مراد نسم ند کفران نعمت کرده است. 
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کر سفزوای راعف 


شکر در قرآن 

خداوند می فرماید: 

«و لا تن ریک لین شکرتم لأریدتَکُمْ و لن منم ٍنّ غذایی لشدیذ».(1) 
«و آنگاه که پروردگارتان اعلان کرد که اگر واقعاً سپاس گزاری کنید 


من بسیار سخت و دردناک می باشد.» 


ناسیاسی در برابر انعام و احسان. ريشه در انحراف سرشت آدمی از 
طبیعت اوّلی داشته و خبر از خبث باطن فرد ناسپاس می دهد که اصلاح ان 
جز با عذاب شدید ممکن نیست. خداوند ارحم الراحمین, بنده نیازمند را با 
نعمت های بی شمار مورد لطف و کرم قرار می دهد تا از اين طریق او را 
مهیای دریافت نعمت های بیشتری نموده, زمینه رشد و تعالی وی را فراهم 
سازد. و ناسپاسی پاسخ منفی به این موهبت بزرگ الهی است. 


بنا براین نه ارزانی داشتن نعمت ها حاکی از نیاز منعم بی نیاز به آن ها 
است, و نه وعده عذاب سخت به ناسپاسان بیانگر احتیاج آن بی نیاز مطلق 
به انجام ان می باشد. 


از سوی دیگر, هر گز نباید افزايش نعمت برای سیاس گزاران را صرفا به 
معنای سرازیر شدن نعمت های مادی جدیدتر تلقی کرد؛ زیرا شکر گزاری 
خصوصاً هنگامی که با شناخت و توجه مخصوص به منعم حقیقی باشد در 
درجه اول. یک نعمت روحانی بسیار عظیمی است که بیش از هر چیز در 
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1 شنورخ ایز اهیع: ابه 7 


۵ فر اخواندن اه به اطاعت از پرمردکار عالمیان تاتیر کذار می باشند ودر 


کر خی ذر نفختت ها اتسان :۲ به سپاس گزاری از منعم سوق می دهد. 
و اين خود زمینه را برای شکر واقعی و بهره مندی درست از نعمت ها و به 
کار بپردن آن ها در مسیری که برای آن ها مهیا گردیده هموار می سازد و 
نهایتا سبب افزایش شناخت و معرفت نسبت به خالق نعمت ها خواهد شد. 


در مقابل. با عنایت به وعده عذاب 5 ذیل. آینة: کفران نعمت که به مثابه 
پشت کردن به این فراخوانی است. سبب طفغیان و نافرمانی بیشتر خداوند 
و در نهایت منجر به کفر نسبت به منعم و عذاب اخروی می گردد. 


«... و جقلّ کم السَمع و الَبصارّ و اأَقْیْد للم تشْکَرون».(1) 
«برای شما گوش و چشم و عقل قرار داد. باشد که سپاس گزاری کنید.» 


به جای آوردن شکر نعمت های الهی آن چنان که شایسته است برای هیچ 
کس.میسر ننست: با این,حال براخ. آنکه. انسان بتواند. با شنیدن, دیدن 
تاحل و تحربه و تحلیل, انار ضن به این سامف رین سا تدم باس میت 
داده و از برکات پر ارزش آن - که رشد و تکامل معنوی سرآمد آن است - 
بهره مند گردد, ابراز اين کار را که گوش و چشم و دل است در اختیار او 
قرار داده تا تقس ناسیاس گر عنود جهول را به این عمل شایسته ترغیب 
نماید. 


» اغمَلّوا آل داود شکر قلیل من عبادی الکو .(2) 
«ای خاندان داود ! شکر گزار باشید. و از بندگان من, اندکی 
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1- 175. سوره نحل, آیه 78؛ و نظیر آن سوره مومنون, آیه 78 
2 176. سوره سباء آیه 13 


سپاس گزارند.» 


و این ناسپاسی بدان جهت است که اولا شکر واقعی, آن گاو محقق می 
کردد: کم به. تا خویین. زبانین بسنده نشود, بلکه نعمت ها حقیقتا در راستای 
هدفی مورد استفاده قرار گیرد که برای آن خلق و اعطا شده است. و این 
ممکن نیست مگر هنگامی که انسان نعمت های الهی را صرفا در راه 
پروردگار متعال , به کار گرفته و بدون سرییجی و نافرمانی از دستورات او - 
جل جلاله - پیوسته به یاد او بوده و در راه او گام بردارد. و این نیز خود 


انیا وفور نعمت و کثرت مواهب الهی آن چنان سر تا پای وجود آدمی را 
فرا گرفته و تا آن اندازه فراوان است که هیچ کس قادر بر شمارش آن ها 
نمی باشد. هر نقسی که فرو می رود شکری می طلبد و آنگاه که بر می 
اند با متد کر -دیکر آنست. و هر شکری خود نعمت تازه ای است که 
اقتضای شکر جدیدی خواهد داشت. و کیست که از عهده شکرگزاری 
نعمت های بی شمار الهی سربلند بیرون اید؟ 


از دست و زبان که برآید 


کز عهده شکرش بدر آید 


و چه بسیار است نعمت هایی که از آن ها آگاه نیستیم و هیچ گاه به خاطر 
آن ها در صدد شکر گزاری بر نیامده ایم ! 


هر اندازه دامنه دانش بشری گسترده تر می شود افق های تازه تری از 
این نعمت های ناشناخته فرا روی او گشوده می شود. آسمان و زمین» 
خورشید و ستارگان؛ کوه و دشتر و صحرا,؛ دریاهای بی کران و موجودات 

بی شماری که در میان آن ها زندگی می کنند و هزاران هزار انسان دیگر, 
فمترون ارتفا ای امکان ‏ تور اند که هن هن سالم و تندرست به 
حیات خود ادامه دهیم. 


ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری 
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و حقیقتاً چه اندکند هشیاران و شکر گزاران ! و راستی که قرآن چه نیک 


بیان فرموده آنجا که نعمت های بزرگی همچون آفرینش گوش و چشم و 
دل را یاداور شده و سیاس گزاران را اندی شمرده است (1) و آتجا که 
بیشتر مردم را ناسپاس گزار معرفی کرده است. (2) و این نیست جز به 
خاطر غرق شدن این انسان عنود و کفور در نعمت های بی شمار الهی و 
در نتيجه هم منعم و هم نعمت و هم خود را به فراموشی می سپارد. 


و چه نیکو است که در کنار اين همه قصور و تقصیر و آن همه لطف و 
مرحمت و نعمت, عدذر تقصیر به پیشگاه حضرت ذوالجلال برده, وظیفه 
شک رگزاری را با این ای ای 


شکر در روایات 
اولیای کرامی: لام همواره بر ادای این دظیقه انساتی ناکید کردم اند 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«خداوند بزرگ به حضرت موسی علیه السلام وحی فرستاد: ای موسی ! 
حقّ شکر مرا به جای آور. پز سید. : پروردگارا ! چگونه حق شکر تو را به جای 
ی 

عطا کرده ای ؟ فر مود: ای موسی ! اکنون که دانستی توفیق 
ی به جای آوردی.»(3) 


همچنین می فرمایند: 
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1- 177. سوره ملک, آیه 23: « قلیلاً ما تشکرون »کم سپاس گزاری می 
کنید». 
2 178. سوره نمل, آیه 73: « و لکش أَتَرَهَمّ لا یشکرون », «ولی بیشتر 


مردم شکر گزاری نمی کنند». 


«برای هر نفسی که می کشی یک شکر, بلکه هزاران شکر لازم است. ۰ 
ترین درجه سپاس گزاری آن است که بدون آنکه قلبت مشغول نعمت 

گردد و خدا را فراموش کنی, آن را تنها از جانب خدا 2 
است راضی باشی و نعمتش را وسیله نافرمانی او قرار ندهی و اوامر و 
نواهی او را با استفاده نامطلوب از نعمت هایش زیر پا نگذاری. پس در هر 
حال بنده ای شاکر باش.» 


در پایان می فرمایند: 


«شکر کامل آن است که به دل و زبان؛ در نهان و آشکار: صادقانه و 
خالصانه اعتراف کنی که بر کم ترین درجه شکرگزاری قادر نیستی. زیر 
توفیق شکر, خود نعمت دیگری است که باید بر آن نیز سپاس گزار باشی. 
و این نعمت, بسی بزرگ تر و کمیاب تر از نعمتی است که برای آن توفیق 
شکر یافته ای... در حالی که در دریای نعمت های او غرق گشته ای و از 
درک شکر کامل او عاجز و قاصر هستی.»(1) 


قدردانی از منعم و شکر گزاری از احسان کننده, از یک سو صفتی متعالی 
است که به اقتضای عواطف انسانی از آدمی ابراز می گردد, از سوی 
دیگر وظیفه بزز کی است از وظایف کت و عبودیت که با وجود ناتوانی 
بندگان از انجام کامل 1 هر کس باید به اندازه توان و امکانات خویش به 
آنْ قیام نماید. و البته همچنان که منتهای عبودیت؛ آگاهی به عجز از انجام 
آن فی با فده انتهای شکر نید شتاخت باتواتت اد بخ افردن آن ابست: 

و هیچ گاه نباید از یاد برد که نعمت ها - ظاهری و باطنی - همه از ذات 
مقدس حق, منعم حقیقی, و افریدگار هستی بخش است و هم اوست که 


در حقیقد: 
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۱0 مایم الخکسهر خ دص ور بات ور 37 


یراع سم فرسوده آن 


ما 0 ۲ ۳ ۷ ّ- ِ ۵ ص 
«اِن لله فی کل نعمه حقا قَمن ادا زادة مها و من قَصَرّ فیه خاطر یروال 


نْغمت» (1) 


«به راستی که برای خداوند بزرگ در هر نعمتی حق" سپاسی است, پس 
هرا وا سس رت انا ترا 
هی ی ان اند سا ی ی را 
خواهد داد.» 


کم ترین مقتضای بندگی و عکس العمل انسانی در برابر نعمت های بی 
شمار منیع فیض و سرچشمه لطف و فوران مهر و شور محبْتِ. لب 
گشودن به ثشنای عاجزانه و ستایش خالصانه به ذکر «الحمد لله رت 


العالمین» و سر فرود آوردن در برابر فرمان های او و خودداری کردن از 
را فرا گرفته و از شمارش نعمت های مادی و معنوی او عاجزیم. 


امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 
«شکر کل" نه نقمه الوَرغٌ عَمّا حَوه م ال » (2) 
«شکر هر نعمتی پرهیز از محرزمات الهی است.» 


۷ بودن خابلیت و ۳۹ #0 است. ۳ 0 قدرت با تروتن و 


ظرفیت 
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2 182. بحارالأنوار ح 71, ص 42 ح 39؛ نظیر آن در کافی, ج 2 ص 
8 2 10 از امام صادق علیه السلام 


درونی افزایش پیدا کند, به همان اندازه به امکان ترقی و دستیابی به 
تعالی روحی افزوده می شود. از این رو, به موازات تلاش همه جانبه برای 
نیل به مقصد اعلای انسانی لازم است در صدد بالا بردن قابلیت و استعداد 
خویش برامده, از همه راه های ممکن در این راستا استفاده نماییم: 


در این رابطه - که بسا قضا و قدر را تغییر می دهد - توسل و تمشک به 
ات و وا یی ی ات 
بزرگوار ان حضرت علیهم السلام. صبر و استقامت در برابر موانع و 
مشکلات راه که از راه کارهای مهم پیمودن راه کمال به حساب می اید, و 
بالاخره شکر و سپاس گزاری خداوند و قدردانی از نعمت های بی دریغ او 
نمونه هایی از روش های ممعن برای بالا بردن قابلیت های درونی است. 
در این رابطه خداوند متعال می فرماید: 


هلق شکرتم رید نکم :۱11 


«اگر سپاس گزاری کنید شما را (رشد داده و قابلیت شما را) افزون 
خواهم کرد.» 


امير مومنان علیه السلام نیز فرموده اند: 
«ما کان ال یتح لی عَبٍّ باب السْکُرٍ و بلق عَنه بات الٌیاتو.»(2) 


«هرگز چنین نخواهد شد که خداوند بر بنده ای در سپاس گزاری را بگشاید 
و در رشد و فزونی را بر او مسدود سازد.» 


خداوند به حضرت داود علیه السلام وحی فرستاد: ۰ 
«أَهَل طاعتی فی ضیافتی و اهل شکری فی زیادتی و اهل ذکری 
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1 198 تفر آبراهیی: قسمتی از آیه: 7 
2 184. نهج البلاغه, ترجمه فیض الاسلام, ص 1289, ح 427 


تِ 


ِ قأتا مُجيبَهم 1۳ مرضوا کاا یم دای لمکم ۶ ایب 
لاطْر هم من الب 5 اس 1(۰) ۲ 


«اطاعت کنند کان از من در بزم ضیافت من هستند, شکر کنندگانم در 
فزونی و یاد کنندگانم (غرق) در نعمت هایم می باشند. آنان: را که هرا 
معصیت می کنند (هرگز) از رحمت خویش مأیوس نگردانم, چنانچه توبه 
کنند خود حبیب آنانم و اگر مرا بخوانند آنان را خود پاسخگو باشم. اگر بیمار 


گناهان و زشتی ها پاکشان سازم.» 
سپاس گزاری از واسطه فیض 


عمل انسانی شک گزاری. هنگامی از جایگاه ویژه خود برخوردار می شود 
که انسان - علاوه بر حراست از وظیفه سپاس گزاری از نعمت بخش و 
منعم حقیقی - از کسانی نیز که واسطه فیض و وسیله نزول رحمت قرار 
گرفته و وجودشان سبب سرازیر شدن نعمت ها به سوی بندگان خداست 
قدردانی و سپاس گزاری نماید. 


از این رو به تناسب مفهوم و معنای حقیقی شکر, لازم است در صدد 
شناخت منزلت و حقوق انان - که وجود مقذس رسول گرامی اسلام صلی 
الله: علیه والهو اهل بست: زر گوان آنرستاب علنهم السلام هسته > بر آمنده: 
مقام آنان را آن چنان که شایسته است ارج نهاده, در وظیفه مهم اطاعت 
از اوامرشان کوتاهی نکنیم و ضمن انکه آنان را حاکمان حقیقی بر خود می 
دانیم. از محبت نسبت به آن عزیزان و بیزاری نسبت به دشمنان شان دربغ 
نورزیم. 
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1- 185. عده الداعی, ص 237؛ بحارالأنوار ج 77, ص 42 


از سوی دیگر قدردانی از بندگان نیکو کار خداوند نیز خود شعبه ای از 
ی ال ای اس انا سا ات 
از منعم و ترویج روحیه قدردانی ایجاب می کند که با ارج نهادن به افراد 
نیکوکار و خدمت گزار, عموم مردم را به خیرخواهی و نیکو کاری - که 
عامل مهم شکوفایی استعدادها و ایجاد شور و حرکت در جامعه است - 


ترغیب و تشویق نموده و قدردانی و شکرگزاری را به صورت یک عمل 
انسانی و وظیفه قصحاتین در بین شهروندان جامعه رواج دهیم. 


علاوه و این عمل خدا| پسندانه, با اثر گذاری در روحیه افراد خیرخواه 
و نیکوکار, مایه دلگرمی بیشتر آنان شده,. سبب می شود بیش از پیش در 
صدد خدمت گزاری به بندگان خدا و رفع گرفتاری از آنان ترایتد و از آین 
طریق جامعه از آسایش و رفاه بیشتری برخوردار گردیده. روح تعاون نیز 
در افراد جامعه رواج و رونق بیشتری به خود می گیرد. 


امام رضا علیه السلام می فرمایند: 
«من لَم یشکر الْعْلَمَ من الْمَحْلوقین لَمْ یشگر ال ع2 و جل.»(1) 


«کسی که احسان و انعام بندگان را قدردانی ننماید. خدای بزرگ را سپاس 
گزاری نکرده است.» 


امام سجاد علیه السلام فرموده اند؛ 

«روز قیامت خدای متعال به یکی از بندگانش می فرماید: 

از فلانی سپاس گزاری کردی؟ عرض می کند: پروردگارا ! من تو را سپاس 
گفتم. خدای متعال می فرماید: چون از او قدردانی نکردی. شکر مرا نیز به 
جای نیاوردی.» 

ص :48 1 


17997 


سپس فرموده اند؛ 
«اَشکركم له کم ینتاس.»(1) 


«سپاس گزارترین شما از خدا کسی است که بیش از همه سپاس مردمان 
را به جای آورد.» 


سهل انگاری در قدردانی از احسان دیگران و خودداری از سپاس گزاری 

که به مثابه نادیده گرفتن حق آنان است., مایه دل سردی و ناامیدی و عامل 

بی رغبت شدن خدمت گزاران به ادامه عمل نیک خود می باشد. اجتماع 

9 قدردانی و سپاس گزاری, از پشتوانه عظیم علاقمندی به کار 
نیک و دلگرمی به خدمت گزاری محروم است. 


خیرخواهی و نیکوکاری ابراز علاقه خواهد کرد. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


ی نیکوکار گشته) راه معروف و کار 
زد نیک را قطع نماید. او فردی است (ناسیاس) که مورد احسان قرار می 
گیرد و نعمت احسان کننده را با ناسپاسی پاسخ داده, مانع آن می شود که 
نیکوکار نسبت به شخص دیگری آن را انجام دهد.» (2) 

در میان افرادی که حقوق مادی و معنوی فراوانی بر ما دارند و سپاس 
کار از آن ها نامه کوان یی وی چیی و تایب جتوجه ها هی 
گرداند - پس از حجج الهی که واسطه فیض پروردگارند و وجودشان سبب 
بقای زمین و اهل آن است - 


ص:149 


۱ 


پدر و مادر و نیز کسانی هستند که در تعلیم و تربیت ما سهم به سزایی 
دارند. 


امام سجاد علیه السلام پنجاه مورد از این حق داران را بیان فرموده اند که 
در میان ان ها حق پدر و مادر و خصوصا حق مادر - به واسطه زحمات جان 
فرسای او از آغاز انعقاد نطفه در رحم او تا دوران شیرخوارگی و مراحل 
بعد از ان که از خواب و بیداری و راحتی خویش برای حفظ و حراست و 
رشد و تعالی ادمی مایه گذاشته است - از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
۳ 
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1- 189. بحارالأنوار, جح 74 ص 21 - 10, ح 2 


2 - خلق نیکو 


ت گوشه و کنار جهان,. کشورهای دور و نزدیک, شهرها, روستاها و جای 
جای پهنه گیتی, اقوام و ملل و جوامع فراوانی با تمدّن های گوناگون, 
مکتب ها و مذاهب مختلف, خلق و خوی های متفاوت و آداب و رسوم ویژه 
زندگی می کنند که در رفتار, گفتار, انجام وظایف انسانی, ادای تکلیف 
دینی؛ اداره حکومت؛ نجوه معاشرت. ایین دوسنی؛ مراسم ۲ محافل 
عمومی, و در یک کلام: در جزئی ترین امور زندگی دارای طرز تفگری 
خاص و برنامه های ویژه ای هستند که آنان را از یکدیگر متمایز می سازد. 


در عین حال, آنات دارای مشتر کات فراوانی هستند که هی عاملی - از 
جمله: تفاوت فرهنگ, اختلاف زبان. فاصله جغرافیایی, و سایر اموری که به 
نوعی سبب دوگانگی و بیگانگی ملت ها و اقوام از یکدیگر گشته - نتوانسته 
است آن خصایص مشترک را که ريشه در نهاد و فطرت اون دارند, 
دستخوش زوال, تغییر و دگرگونی نماید. هر قومی از احسان و نیکوکاری 
لذت می برد؛ هیچ ملتی از ظلم و بیدادگری استقبال نمی کند؛ هر انسانی 
با هر ایده و تمدنی در هر نقطه از زمین به مادر خویش مهر می ورزد؛ هیچ 
کس رانمی یابی که از ملاطفت؛ رفتار نرم و ملایم. و اخلاق نیکوی دیگران 
متنفر باشد. 


در میان این مشترکات؛ اخلاق خوش و خلق نیکو - که در روایات غالبا از آن 
به حسن خلق تعبیر می شود و از برجسته ترین صفات بزرگوارانه انسانی 
است - از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و خصوصاً در بر انگیختن عواطف 
و جلب محبت و دوستی دیگران بیش از سایر صفات پسندیده کارساز و 


موثر است. 

خوش خلقی, شخصیت انسان را در نظر دیگران ارتقا می بخشد و چنانچه 
از 

ِ‌ 
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فرد با ایمان ظاهر گردد. نشانه شرح صدر, ظرفیت فوق العاده و قدرت 
ار ای و و رای 0 


خداوند نوک می فرماید: 


« قیما رحْمه من الّه تلهم و لو کلت قظا علیظ الْقَلب لالقصُوا من 
خولی فاعف هم 8 استعی یم 111.۷ 


«به برکت و سبب رحمت الهی در برابر آنان نرم خو (و مهربان) شدی و 
اگر خشن و سخت دل بودی قطعا از اطراف تو پراکنده می شدند. پس از 
آنان درگذر و برای آن ها آمرزش بخواه.» 


آنچه که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله را در پیشبرد اهداف عالیه 
خویش یاری کرده و سبب پیروزی های شگفت انگیز در برابر تعصبات 
جاهلانه و دشمنان سرسخت آن نز ها می گشت. تأییدات و 
امدادهای غیبی فراوانی بود که وجود شریفش را همواره احاطه نموده بود, 
لیکن نقش بسیار مهم جاذبه اخلاقی, رفتا ر ملایم, و برخورد نرم و ملاطفت 
آمیز آن عزیز نازنین و را مجذوب و دشمنان را به شدت 
تحت تانیز قراز می داد نباید از نظز دوز ذاشت. چه انکة این خلق, و خوق 
خونشن ذز بزایر آن همه لحاخت ونادانی انچنان عظیم: ووصف ناپذیز انست 
که هی توان. آن را معجزة اخلاقی آن.پیامبر عظیم. الشان.ضلی الله عایة 
واه ات ورن 


در حدیث وارد شده است: 


شد و عرض کرد: ديین چیست؟ آن حضرت فرمودند: خوش خلقی, وی از 
دست راست و چب امد و پرسید. دین چیست؟ پاسخ دادند: خلق نیکو؛ باز 
از پشت سر خدمت ان بزرگوار امده و عرض کرد: دین چیست؟ حضرتش 
5 
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1- 190. سوره آل عمران, آیه 159 


توجّه کرده, فرمودند: آیا متوجه نمی شوی؟ «الذینْ هو آن لا تَعْصَب» دین 
۰ 


بلی؛ این است شآن و منزلت اخلاق خوش و این است جایگاه رفیع حسن 
خلق ! و همین رفعت و بزرگی مرتبه است که اولیای الهی و رهبران مکتب 
را بز آن داشته ی با ی و تأکیدهای فراوان پیروان 
تا اف سا مه ای ام یه ها نمی رها 

«جبرئیل گفت که خداوند متعال فرمود: 


«انَّ هدا دینْ ارتضيتة لِتفْسی و آن بضَلِحَة ال السَخاء و خسن الحْلّقٍ 
فاکرکوه 1 م اسَتطعتم 2(۰) 


«اسلام دینی است که برای خود برگزیده ام و جز با (کریمه 4 سخاوت و 
اخلاق نیک اصلاح(پذیر نبوده, نیکو) نمی گردد. . یس به هر اندازه که برایتان 
ممکن است با این دو خصلت.؛ آززرا رام بدارید* 


و نیز می فرمایند: 

«ما جتلّ للع لا علی السّخاء و خسن الخْلّق.»(3) 

«خداوند خمیره دوستانش را جز با سخاوت و اخلاق نیکو نياميخته است.» 
آمام باقر غلیه السلام فرمودم اند 

«اِنّ أَحْمَلَ المومنین ایما تا آخت تم خْلفا»(4) 

ص:153 

1- 191. بحارالأنوار, جح 71, ص 393, ح 63 المحجّه البیضاء ج 5, ص 89 
2 192. الحقایق مرحوم فیض, ص 117 


«کامل ترین مومن کسی است که خوش خلق تر از همه باشد.» 


امام سچاد علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله علیه وآله می 
فرمایند: 


9 3 9 ‌ 
«ما یوضع فی یزان امرء یوم القياقه َفْصَل من خسن الحْلقٍ».(1) 


«روز قیامت چیزی برتر از حسن خلق در میزان کسی قرار داده نمی 
شود.» 


ایام ای يم ام ای رام ملی ان یه رات نب ره 
اند که ان نذر کوار فزرمه دید 


"۳ ۳ كِ" لَ و ء 9 
» اکتَر ما تلِحْ به اس الجنه تقوّی الله و خسن الخلق».(2) 


خلقی است.» 


برخورد نرم, معاشرت ملاطفت آمیز, و رفتار خوش و ملایم با مردم صرفاً 
یک دستور اخلاقی مطلوب دینی محسوب نمی گردد, بلکه همواره مورد 
مس همه ملل و ۳ بوده و دانشمندان و مربیان و نویسندگان را در 


البته این مطلب را نباید از نظر دور داشت که حسن خلق اسلامی با خوش 
اخاافی لوب صا یر رهام عون ها از جبای‌ستکاوت ارست: 


آنچه که در درجه نخست, حسن خلق اسلامی را نسبت به اخلاق مورد 
پسند جهان امروز از جایگاه ویژه ای برخوردار ساخته است. ارزش معنوی 
1 ۳ شگرف آن دز ساختار روحی انسان ها است. اولیای اسلام هرگز 
آثار اجتماعی و فواید مادی این صفت پسندیده را نادیده نگرفته, در باره 
آن سخن های زیادی نیز گفته اند لیکن تفاوت کمده مطلوب آن نز نها ان 
با خواسته جوامع کنونی خصوصاً فرهنگ های غربی این است که صد ور 
اخلاق خوش و معاشرت نیکو از 
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1- 195. کافی, ج 2 ص 81, ح 2 
2 196. همان, ص 82, ح 6 


این جهان خواران دنیا پرست, نه برای تعالی معنوی و نیل به کمالات 
انسانی, و نه انعکاس طبیعی یک خوی مورد پسند همگانی است. بلکه 
انگیزه اصلی اینان در اظهار روی خوش و برخورد ملایم صرفاً از بعد مادی 
و در جهت جلب محبت و دوستی برای به چنگ زدن هرچه بیشتر سود مادی 
و فراهم آوردن زمینه هرچه زیادتر قدرت و سلطه گری است. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرموده اند؛ 


«اِنَ اند للع بختین. حافهه: یه تخت لاخ و شرفت لمنازل و 
لصَعیف البائد" 2 


«بنده خدا با آنکه از بعد عبادتی ضعیف است., بر اثر خلق نیکو به درجات 
تور الم اخوت اه شست ان وال ی رده 
حضرت موسی علیه السلام به پروردگار متعال عرض کرد: 
«فرعون را چهارصد سال مهلت دادی با آنگه می گفت: من بزفزد او 
بزرگ شمایم و فرستاده نو را انکار می نمود و ایات نو را تکذیب می 


کرد؟ ! خداوند به وی وحی فرستاد: زیرا| او خوش خلق, و ملاقاتعش به 
راحتی میسر بود به همین جهت دوست داشتم وی را پاداش دهم.»(2) 


لو و 
اه 


۱۳ 


خوش خلقی و معاشرت نیکو با مردم و ترک بد اخلاقی و خشونت در رفتار, 
گفتار و برخورد 1 دیگران آنچنان مورد توجه ۰ ک 1 اولیای 
اهمیت. فضیلت و ارزش برخوردار نبوده است. 


رسول کرافت اسلام صلی الله علیه وآله فرموده اند؛ 
ص:5 1 
رازه الساخم کم ده 


2- 198. بنابیع الحکمه, ج 2, ص 258, باب 54, ح 41 ؛ مجمع البیان, ج 
0 ص 432 


«حْسن الحْلّقٍ نضف الدین.»(1) 

«خلق نیکو نصف دین است.» 

به آن حضرت عرض شد: 

«ما آفصَلْ ما ی المَرَء الَفسلغ؟» 

«برترین چیزی که به شخص مسلمان عطا گردیده چیست؟» 

فرمودند: 

«الْحْلق الحسَنْ».(2) 

«خلق نیکوست.» 

حضرت علی علیه السلام نیز فرموده اند: 

«ما آغْطی ال سبحاتة العند شا من خیر الا و الاخته لا بعْسن خُلقه و 
حسن نیته . ۳ 

«خداوند سبحان از خیر دنیا و آخرت چیزی به انسان عطا نفرموده, جز به 
جهت خوش خلقی و نیت نیکوی او.» 


هم آن بزرگوار فرموده اند: 
«حسن الج لَخْلّقِ خَیرٌ قرین و عُنُوانْ ضحیقه الَمُوْمنِ خسن 1 ه».(3) 
«خوش خلقی بهترین همنشین است و سرلوحه نامه اعمال مومن خوش 
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1- 199. بحارالأنوار, ج 71 ص 393, ح 62 

2 200. همان ص 385, ح 29 و ص 393, 2 62 

3- 201. تحف العقول, ص 11 در قسمت اعتقادات از دوستی مولا علی 
علیه السلام چنین یاد شده: «غلوان ضخقه المومن : ۵ بّن آبی 


طالب». «سرلوحه نامه اعمال موّمن محبّت علی بن ابی طالب علیه 
السلام است ». (بحار, ج 27, ص 1142 در قسمت احکام و فرائض نیز 
نظیر ان در باره نماز امده است. 


خلق نیکو و خوش خلقی سبب تحکیم وابستگی و فقدان آن عامل قطع 
ارتباط به ویژه با خدا و رسول خدا صلی الله علیه واله می گردد. 


تام ضادی علد الستلام آز‌بتر بو رگواز خوه نفل .من کنتت که چام آکرم 
ای ای ام ی 

«ست خیز است که اگر در کنتی تاشتق, که از من ات و قه ان ارخباط ۲ 
سر دار ارت کرسی سول اه آن‌ها ست خر وود 
بردباری که دز ترتو: ان نادانی جاهل را از خود بازگرداند, خوش خلقی که به 
وسیله ان با مردم معاشرت کند, ورع و پارسایی که او را از معاصی خدای 
بزرگ باز دارد.»(1) 


همچنین آن بزرگوار از پدران خود نقل کرده اند که رسول خدا صلی الله 
علیه واله فرمودند: 


]رتم 1 91 ‌ م- ِ 2 ۶ رو 
«اِنّ أحتَُمْ (لی و کم مّی یوم الْفیامه مَجلساً أَسَنْکم خلفاً و کم 
تواصعا...»(2) 


«به راستی محبوب ترین شما نزد من و نزدیک ترین شما به من در روز 
رستاخیز کسی است که خلقش نیکوتر و فروتنی اش بیشتر باشد.» 


خوش خلقی برای همگان نیکو و زیباست لیکن زمامداران و اولیای دینی 
بیش از دیگران نیازمند این صفت نیکو می باشند. 


واگذار نمودند ضمن نامه خود می فرمایند: 


«قاحفض لَهْم جناحک و ین لَهْمٌ جانتک و اسط له وخهک...»(3) 


«بالت را (بسان پرندگان) برای ایشان هن کن و پهلویت را بر آنان هموار 
دار و با ان ها گشاده رو باش.» 


ص:157 
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2 203. بحارالأنوار, ج 71 ص 385, ح 26 
3- 204. نهح البلاغه, ترجمه فیض الاسلام, ص‌‌ 6 نامه 27 


رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند: 
«انم لن تسَعوا التّاسَ بأموالِکَم قسَعوهم ببَسط الوْجوه و حسن 
الحْلق. (1) 


«شما نمی توانید با اموال خود به همگان برسید, بنا بر اين با گشاده رویی 
و خلق نیکو با آنان برخورد نمایید.» 


فضیلت های اخلاقی و حسن خلق شگفت انگیز رسول گرامی اسلام و 
خاندان بزرگوار آن حضرت که پیوسته دوست و دشمن رات اس قرار 
دانم.و بخسشن های. فراواتی.از تازیح زتدحانی, آن سرهر ان-.عالی. هقام زا جه 
خود اختصاص داده است. خود بهترین شاهد و دلیلی روشن بر رفعت و 
بلندی جایگاه این خصلت پسندیده در نظر آن عزیزان درگاه اله می باشد. 


انا ضادق غلیت الستلام تقل فرموده ار 


«روزی رسول خدا صلی الله علیه وآله در مسجد نشسته بودند. کنیز یکی 
از انصار در حالی که ایستاده بود, گوشه لباس آن حضرت را گرفت. آن 
جناب برخاستند. اما نه او چیزی گفت و نه آن بزرگوار به او چیزی 
فرمودند. این کار سه بار تکرار شد. هنگامی که در مرتبه چهارم حضرتش 
از جای برخاستند, کنيزک از پشت سر. رشته اق از لباس آن حضرت: را 
برگرفت و رفت ! 


سردم یه آو اعتراص کریه: سیب آننکه ربول خداً صلی الم غلید وت را 
سه بار بر سر پا نگهداشته و سخنی به آن سرور عرضه نکرد جویا شدند؟ 
و بماری داریم. اهل خانه مرا فرستادند تا رشته ای از لباس 
حضرت برای شفای او برگیرم. لیکن در هر بار از آن جناب شرم کردم, تا 
اينکه در مرتبه چهارم به این کار اقدام نمودم.»(2) 


ص :8 5 1 
1- 205. بحارالأنوار, جح 71, ص 394 ؛ و نظیر آن: کنز العمال, ج 3, ص 6, 


ح 5158 
2 206. کافی, ج 2, ص 83, ح 15 


کار ماش ان یر ای متا ای زار 


«مردی بهودی از رسول خدا صلی الله علیه وله دیناری چند طلبکار بود. 
روزی از آن حضرت درخواست کرد که بدهی خود را به وی پرداخت نمایند. 
آن بزرگوار پاستخ دادنده فعلا ندارم. کفقت: از.شما. جدا نمی شم تا ان را 
بپردازید ! فرمودند: من نیز در اینجا نزد تو می مانم. 


بهودی تا صبح روز بعد در انجا ماند و حضرنش نماز ظهر و عصر و مغرب و 
عشا و صبح را در ان مکان خواندند. اصحاب, یهودی را تهدید کردند. رسول 
خدا صلی الله علیه واله رو به ان ها نموده, فرمودند: این چه کاری است 
که انجام می دهید؟ عرض کردند: یک بهودی شما را بازداشت کند؟ 
فرمودند: خداوند مرا مبعوت نکرده تا به کسانی که با من پیمان مذهبی 
دارند و يا به غیر ان ها ستم روا دارم. 


پامداد روز بعد هنگامي که آفتاب از متا بهودی لپ گشود و پس از گفتن: 


أَشهْد آنْ لا ال 1 ال و أشْهَدٌ آدَ مُحَمَدا رَسْوله. عرض کرد: نیمی از 


ایا ام کت | این کاری که نسبت به شما 
روا داشتم (نه از روی جسارت بلکه) به این جهت بود که خواستم ببینم ایا 


اوصاف جناب شما با ان چه در تورات بیان شده, مطابقت دارد؟ 
انگاه‌ فلت هراس یمان مود 
ن 
محمد بن عبد الله در مکه متولد می شود و به مدینه هجرت می نماید. 


ص :19 


درشت خو و بد اخلاق نیست, با صدای بلند سخن نمی گوید, بد زبان و 


در پایان عرض کرد: اینک به یگانگی خدا و پیامبری شما گواهی می دهم و 
تمام ثروتم را در اختیار شما می گذارم تا هر چه خداوند دستور داده در 
باره آن عمل نمایید. وی ثروتی فراوان داشت.»(1) 


بلی این قطره ای از دریای بی کران اخلاق نبوی و گوشه ای از زوایای بی 
شمار خُلق عظیمی است که قرآن بدان اشاره فرموده و دوست و دشمن 
را در برابر عظمت و بزرگی شگفت انگیز آن به زانو درآورده است. بی 
 ۱‏ ا ‏ ک ۳ ۱۱۹ 1:7 
شهروندان سرزمین حجاز همین اخلاق معجزاسای آن رسول رحمت صلی 
الله علیه وله بوده است. اخلاق نیکی که دل های هدایت ۰ 
ِ را با ندای بلند به پیروی از راه و روش آن سرور عظیم الشأن - 

ر خاندان معصوم آن بزرگوار تبلور یافته است - فرا می خواتد تا بار 
۱ اک زب 7۳ 
ارزش ها در معرض دید جهانیان قرار دهند. 


ناگفته نماند همچنان که قرآن بدان اشاره فرموده, (2) خشونت دشمنان 
لجوج و زورگویی ستمگران بی انصاف را نباید. بلکه نمی توان با نرمی و 
قلاطفت مععالته موه کرت ه اتعطاف کر سزایر زقار صد سای انان: 
عامل تشدید خشونت و ستم بیشتر و چراغ سبزی برای ادامه روش دور از 
عقل و دین و انصاف انان است. حفظ حقوق دیگران و حراست از ارکان 
کردن با کسانی که به اصول همزیستی و حق 


ص :160 


1- 207. بحارالأنوار, ج 16, ص 216, ح 5 
2 208. سوره فتح, اه 20 


و انصاف پای بند نیستند, خط قرمزی وجود داشته باشد تا اصرار بر این 
صفت منتعالی هیچ گاه زمینه ساز تخریب سایر ارزش ها نگردد. 


برای خوش خلقی و اخلاق نیک علاوه بر آنچه تا کنون بدان اشاره کرده آیم, 
آثار فراوان دیگری در احادیث بیان گردیده که افزایش عمران و ابادی, 
طول عمر, زیاد شدن محبت و دوستی, از بین رفتن آثار گناهان. تخفیف در 
حساب. و ورود به بهشت از ان جمله است. در برخی از روایات نیز خوش 
خلقی هم طراز عبادت های شبانه روزی شمرده شده است. 


ص:161 


3 - بردباری 


اشاره 


زندگی عرصه مجموعه بی شماری از پیروزی ها و ناکامی ها, موفقیت ها 
و محرومیت ها, شادکامی ها و ناملایمات و خوشی ها و ناخوشی هاست. 
روزی چون دشمنی نابکار و زمانی به ظاهر موافق مراد؛ لختی همراه با 
توفیق و مساعدت و ساعتی با خسران و ناملایمت. و در این معر که عظیم 
و میدان پهناور برای پیشبرد مقاصد کوچک و بزرگ و دستیابی به هر هدف 
خرد و کلان معنوی و مادی, آنچه که هرگز از آن گریزی نیست بردباری و 
شکيبايي در برابر دشواری ها, سختی ها, موانع و ناملایماتی است که 
خصوصا با مسیر کمال و سازندگی عجین, و با راه خودسازی و عبودیت 


امیخته شده است. 


هیچ تلاشگری به مراد معنوی یا مادی خود نائل نمی گردد جز آنکه سختی 
های مسیر مورد نظر خویش را با حلم و استقامت پشت سر گذارد و هیچ 
انسان مجاهدی راه دشوار و پرفراز و نشیب مجاهده و یر کین را نمی 
پیماید مگر آنکه خود را برای مبارزه و مقأومت در صحنه های ار 
زندگی با متانت و بردباری مهیا ساخته و مقابله با مشعلات و ستیز با 
ناملایمات را تجربه نماید. 


مفهوم بردباری 


خلم و پرجباری غبارت است از؟ خوضله به. خرج دادن:.دفت, عامل: بای 
جایی و متانت در کارهاست.(1) 


عالم بزرگوار مرحوم نراقی فرموده است: 


ص:162 


1- 209. آلجلم: آلأْناة و النتبّت فی الأْمُور» نهایه ابن اثیر, ج 1. ص 434 


«حلم عبارت است از اطمینان نفس به طوری که خشم ب. آقی نود انسان 
را تحریک نکند و سختی ها به سرعت او را مضطرب نگرداند.»(1) 


انسان بردبار به سبب اعتماد به نفس و اطمینان خاطر همواره و در همه 
حال, ملایمت, متانت و بزرگواری را زینت بخش رفتار و گفتار خود قرار 

دادم ناه فاض نزو عواوت تا کوايم شر اساسا کعمس فصلط است و 
هیچ گاه بی تابی و جزع از خود نشان نمی دهد. ۳ 
سعه صدر, جز در کار خیر شتاب نمی کند. در کیفر مجرمان صرفا اجرای 
حق را در نظر گرفته, دچار شتاب زدگی نمی گردد. در برابر رفتار جاهلانه 
افراد نادان, خویشتن دار است و ضمن پرهیز از تندی. پرخاش. 
ناسزاگویی, دشنام و هر نوع عکس العمل ناپسند, هی گاه حرکات 
مضطربانه و تشویش امیز از او سر نمی زند. 


پیامبز کرامی اشلام ضلی الله:علبه واله فی فز مانند: 
«مَن صَبر غعلی ما ورد عَلیه قَقْةَ الحلیغ.»(2) 


«کسی که بر واردات (و ناملایماتی) که , بر او وارد می شود شکیبایی نماید, 
حلیم و بردبار است. ند 


امام حسین علیه السلام در پاسخ به پدر بزرگوار خود در باره حلم فرموده 


اند؛ 
«کَظم القیظ و ملک الَفُس»(3) 
«فرو بردن خشم و خویشتن داری است.» 


انسان گاهی حلم می ورزد تا از برافروخته شدن شراره های غضب 


ی ای کار با تس ار وا ی ات سا دام 
می کوشد تا 


ص :63 1 
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شعله های برافروخته شده خشم را فرو نشاند. این هر دو. بخشی از 
خویشتن داری و از مهم ترین مصادیق حلم به شمار می رود. به همین 
جهت, آن بزرگوار در مقام بیان تعریف حلم, ضمن بیان مفهوم حقیقی آن 
که ضبط نفس و خویشتن داری است. از حساس ترین مصداق آن نیز یاد 
کرده اند تا کسانی که در مقام اصلاح خویش اند, هیچ گاه از کظم غیظ 
غفلت نورزند و حتی با تحلم نیز در صدد تقویت ريشه های بردباری برآمده, 
بکوشند تا با احیای این صفت متعالی در خود, خویشتن را از هر گونه خشم 
بی مورد باز دارند ۰() 


حلم در قرآن و روایات 


بردباری از برجسته ترین صفات متعالی است که اهمیت., آثار و نفش فوق 
العاده آن در رشد انسانی و کمال معنوی در قران و روایات مورد توجه 
قرار گرفته است. خداوند خود را بارها حلیم خوانده و از حضرت ابراهیم 
علیه السلام نیز با همین صفت اد کرده است.(2) 


» ان ابراهیم لجلیه واه منیب. » (3) 
«به راستی که ابراهیم بردبار و دلسوز و بازگشت کننده (به سوی خدا) 
ص:164 


1- 213. البته حلم از کظم غیظ اعم می باشد, زیرا حلم ضبط و خودداری 
نفس است از آنچه بر او وارد می شود گرچه غضب نکند. ولی کظم غیظ 
غالبا پس از خشم صورت می گیرد. از سوی دیگر حلم پیش از غضب و 
برای جلوگیری از آن است, لیکن کظم غیظ پس از وقوع غضب برای 
فرونشاندن ان ففه اد ۵ بالاخرن کظم عظعالنا کلم است: که انشان 
به سختی خود را به بردباری وادار می سازد. 

2 214. واژه حلیم پانزده مرنبه در قرآن تکرار شده که جز چهار مورد, 
همه در وصف ذات پروردگار متعال آمده است. از چهار مورد نیز دوبار در 
توصیف حضرت ابراهیم, یک بار در باره فرزندش و یک بار در مورد حضرت 


3- 215. سوره هود, آیه 75 و نظیر آن سوره توبه, ۳۷ 1114 


بود.» 


در توصیف بندگان خاص خود نیز ضمن شمارش دوازده صفت ارزشمند 
برای آن ها, سلام بزرگوارانه آنان را - در پاسخ سخنان زشت و بی مورد 
افراد نادان - که نشانگر بی اعتنایی توأم با بزرگواری ایشان است یادآور 
کت می فرماید: 


« .. و اذا خاط۳َهْمْ الجاهلون قالوا سَلاما. » (1) 
«و هنگامی که افراد نادان, آنان را (با سخنان نابخردانه) مخاطب سازند به 
آن ها سلام می گویند.» 


مقام عبودیت فرموده اند: 


«لا یکَونْ الرَجْل عایدا ختی یکون حلیما» 
«انسان به مقام بندگی نمی رسد تا آنکه بردبار باشد.» 
آنگاه انگشت روی حساس ترین رکن حلم یعنی کنترل زبان نهاده. نقش 


مستفیم آن در تحقیق مقام شامخ عبودیت را با بیان روش عبادت کنندگان 
بت اسر انیلر ای خنین اد افو خی کند؛ 


«هنگامی که کسی در میان بنی اسرائیل خود را به عبادت وا می داشت. 
او را عابد. تهن. شمردند جز آنکه پیش:"از ان ده سال. خاموشی. می 
کزید.»(2) 


بلی, مقام بندگی و عبودیت حقیقی از یک سو در گرو بردباری و حلم ورزی 
است که جز در پرتو آن محقق نمی گردد. از سوی دیگر : به طور کامل به 
خاموشی و سکوت - که خود لازمه حلم و از ار کار اه ایس زود 


وابسته است 


ص :65 1 


1- 216. سوره فرقان, آیه 63 
2- 217 کافی: 0 2 ضص‌ 01 باب حلم, ۳ 1 


و نیل به آن تنها در سایه کنترل زبان - از هر گونه کلام بی مورد و گفتار 
تا شایست از قبیل فاش کردن راز, آزار و اذیت بندگان خداء تهمت, دروغ, 
بد زبانی, دشنام و غیره که گاهی عبادت های چندین ساله را تباه می سازد 
- امکان پذیر خواهد بود. کسی که بردبار نباشد. بسا با یک خشم بی جا و 
یک کلام بی مورد حیثیت و آبروی موّمنی را در معرض مخاطره قرار داده و 
پا زمینه ساز ریختن خون ناحقی گردد. 


برخورد کریمانه پیشوایان مکتب و بزرگان دين با خطاکاران؛ زیر دستان و 
اطرافیان خود سرشار از حلم و بردباری و آن چنان شگفت انگیز است که 


امام صادق علیه السلام خادم خود را در پی کاری فرستادند. او دير کرد. 
امام به دنبالش روان شده,. وی را خوابیده مشاهده کردند. (با کمال 
بردباری) بالای سرش نشسته. او را باد زدند تا بیدار شد ! در اين هنگام (به 
آزافف) به آو فززمو‌دند؛ 


«فلانی ! به خدا چنین حقی نداری که شب و روز را بخوابی, شب برای نو و 
روزت از ان ماست.»(1) 


امام رضا علیه السلام به یکی از اهالی قم فرموده اند: 


«اتقوا ال و لیم بالطَفت و الطَیر و الجلّم. قاَه لا یکونْ الرّجْل عایداً 
ختی.یکون خلیما.»(2] 


«تقوای الهی پيشه سازید و به سکوت و شکیبایی و بردباری ملتزم باشید, 


همچنین فرموده اند: 

« لا یکون عاقلا حتی یفن حلیماٌ.»(3) 
ص :66 1 
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«آدمی عاقل و خردمند نیست تا آنکه بردبار باشد.» 
آری, صفات متعالی و مقامات بلند انسانی تنها در پرتو حلم و بردباری به 


رسول خدا صلی الله علیه وله می فرمایند: 


و الفْعة عِند الله, قالوا: و ما هی یا سول الله؟ قالّ: تصلّ من 
قطقک و تعطی من حرمک و تلم عقَن جهل علیک.» (1) 


«مقام عالی و مرتبه بلند نزد خداوند را طلب نمایید؛ یاران پرسیدند: یا 
رسول اللّه ! آن (مرتبه عالی و وسیله تیل به آن) چیست؟ پاسخ دادند: با 
کسی که با تو قطع ارتباط کرده پیوند کن و به آنکه تو را محروم ساخته 
عطا کن و با کسی که نسبت به تو به نادانی رفتار کرده بردبار باش.» 
حضرت علی علیه السلام آموزگار حلم و بردباری می فرمایند: 

«لا قصِبلة گالجلم.» (2) 

«هیچ فضیلتی بسان بردباری نیست.» 

«لا مر أَرقغ من الجلم»(3 

«هیچ عرّتی برتر از حلم و بردباری نمی باشد.» 

«لا شَرّف آغْلی من الْجلّم»(4) 

«هیچ شرافتی برتر و والاتر از بردباری نیست.» 

«لْحلَمٌ نظام أمُرِ المَوْمنٍ»(5) 

ص: 167 

2 حامة الشفادات خر 296 *الفخه ایا رس 211 


2 222. غرر الحکم, ج 2 ص 830, ف 86, ح 25 
3- 223. همان. ص 839, ح 196 


4 224. همان ص 840, ح 220 
5- 225. همان, ج 1, ص 52, ف 1, ح 1459 


«بردباری شالوده و سامان بخش آامور شخص با ایمان است.» 
«رذا أَحتّ ال بدا زیت بالشکیته و الجلم»(1) 


«هرگاه خدا بنده ای را دوست بدارد او را به وقار و بردباری ژینت می 
بخشد.» 


شخصی بادیه نشین از طایفه بنی سلیم در بیابان سوسماری را شکار 
کرده, آن را در آستین خود پنهان نمود و به مدینه آمد. هنگامی که به محضر 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله شرقیاب شد فریاد زد: 


یا محمد! پا محقّد! آن بزرگوار طبق اخلاق شریفشان او را پاسخ دادند. 
ی و 

به کشتن تهدید نمود. یکی از حاضران یا تا او را ادب نماید. 
به او فرمودند: بنشین ! 


«فقد کاد | اخ 2 أنْ نکون 2 


تلف شرافت حلم تا آن اندازه است که آدمی در پرتو آن تا سر حدٌ پیامبری 
پر می کشد. و این جز در سایه پیوند مبارک حلم با علم میشر نمی گردد. 
بلکه علم بدون حلم ثمر بخش نخواهد بود همچنان که حلم بدون دانش بسا 
ادمی را به ورطه بی تفاوتی نسبت به تکالیف شرعی و انسانی نزدیک می 


گرداند, و گویا به همین جهت است که غالبا علم و حلم در کنار هم مورد 
ستایش قرار گرفته است. 


آشام ضادی غلیه اتسلام از رسول خراصلی له علید واله تقل مین کنته کز 
ان حضرت فرمودند: 

«و الٌذٍی تسی پیده ما جُمع شی ء ٍلی شی ‏ أَفْصَل من جلْم الی 

ص :68 1 


1- 226. غرر الحکم. ج 1, ص 318, ف 17, ح 126 
2 227. بحارالأنوار, ج 43, ص 69, ح 61 


عِلّم.»(1) 


«سوگند به آنکه جانم به دست اوست. چیزی به چیزی مقرون نگشته که 
برتر از پیوند بردباری با علم باشد.» 


حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 
«لن یی العلَمُ حتی بقارتة الم »(2) 


«علم و دانش هرگز ثمربخش نخواهد نفد تا انکاه که‌بردبازی تفه آن مقرون 


خزود « 
« ۷ علْمَ لِمَن لا حلم له.»(3) 
«کسی که بردبار نیست از علم و دانش بی بهره است.» 


بلی, آن کسی که به زیور حلم مزین نگشته, از علم نیز برخوردار نیست, 
گرچه انبوهی از معلومات نیز در کیسه مغز خود انباشته باشد. 


به همین جهت عالمان, دانشمندان و بزرگان دین که مسئولیت خطیر ارشاد 
مردم را بر دوش دارند بیش از دیگران نیازمند زیور حلم و شایسته صفت 
نیک بردباری اند. 


در شرح حال مالک اشتر یار فداکار امیرمومنان علیه السلام نوشته اند: 
روزی از بازار کوفه می گذشت., مردی که در مغازه اش نشسته بود برای 
خنداندن دوستان حون متتنتی. ژباله به جاتب او افکند. آن. بزر کوار بنذون 
آنکه به سوی آنان بنگرد به راه خود ادامه داد. هنگامی که اندکی دور 
کوخ یکی از آنان یادآود شد که شخص عابر همان مالک اشتر فرمانده 
بزرگ امیر مومنان علیه السلام است. 


ص :169 


رس ری 7 ۳ 


3- 230. همان, ص 847, ف 86, ح 348 


به جستجوی مالک شتافت و او را در حال نماز در مسجد یافت. پس از 
نماز سلام کرده, بر قدم های مبارکش افتاد و در حالی که او را می بوسید 
از جسارت خویش پوزش خواست. مالک فرمود: به خدا سوگند به مسجد 
تاص وا را ا ارسان 1 


الم بردیازی ندز مانبد سایز خلی ها یک وی تن 
ار نی رت . تمرین فشرده, تج هده با و وادار ساختن ود ثِ* ۲ 
و بردباری علی رغم بی حوصله گی و شتاب زدگی طبیعی, به ندریج زمینه 
را برای متصف شدن به این خصلت بزرگوارانه فراهم می سازد. 

امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«گفی پالجلم ناصرا»(2) 

«بردباری برای کمک (و یاری تو) کافی است.» 

و نیز فرموده اند: 

«ٍذا م تن حلیماً فتحلم.»(3) 

«اگر بردبار نیستی خود را به بردباری وادار ساز.» 

حضرت علی علیه السلام نیز فرموده اند: 


«ِنْ لَم نو لیم" قتحلْم, ال قَلّ من تشبه بقوم الا وک آن یکون 
مِلنهمْ.»(2) 


«اگر بردبار نیستی خود را به بردباری وادار ساز, زیرا کسی به قومی شبیه 
نمی گردد جز آنکه به زودی از آنان خواهد شد.» 


ص:170 
1- 231. سفینه البحار, ج 4 ص 382, «اشتر» 


2- 232. 
3- 233. 2 و - کافی, ج 2 ص 91, ح 6 


4 234. نهج البلاغه ترجمه فیض الاسلام, ص 1180 ح 198 


هم آن بزرگوار می فرمایند: 

«من تحلْم حلْم»(1) 

«هر که خود را به بردباری وادار سازد بردبار می شود.» 
«من لم یتحلغ لم یِحلْْ»(2) 

«کسی که خود را به بردباری وادار نکند بردبار نمی گردد.» 


اظهار حلم و تحصیل بردباری بر نفس به مثابه تمرین دشواری است که 
ادمی را در نهایت. به بردباری حقیقی نائل می گرداند. نفس عجول که 
تحمل دقت در کارها و حوصله به خرج دادن در امور را ندارد جز از طریق 
وادار تا خود به بردباری, هیچ گاه به این منزلت گرانقدر دسترسی 
علاوه بر ان در مواردی که مصلحت اقتضا مب کتخخضوضا دز مورد اطفال 
لازم است انسان خود را به تغافل زده, چنین وانمود کند که از برخی امور 
اخاهی تدارد و از این ار برخی از تخلفات آنان را نادیده انگارد. کودکی 
که اولین بار مرتکب کار نادرستی می شود, برخورد تند و عجولانه با وی نه 
تنها کمکی به اصلاح او نمی کند بلکه او را در عمل ناروایش جرئثت می 
بخشد. قزر تین ارچ مر فآ گام مه افصای. مصاحت پر سسه کوری: , خود 
را بی اطلاع جلوه می دهد تا هم شخصیت وی را در هم نشکند و هم او را 
در کار نادرستش جری و جسور نگرداند. 


حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 
«اختمل مایم عَلیک, فان الاختمال ستژ الَعْیوب. و ان الْعاقل نِصَفْهٌ 
ص:171 


1- 235. غرر الحکم, ج 2, ص 611, ف 77 17 
62 همان ص 639, ح 528 


اختمال و نِصَمَةٌ تغافل.»(1) 


«انخه: وا کة بر ته من کدود تخل کرد زیرا تحمّل و بردباری, پوشیدن عیب 
هاست. به راستی نیمی از انسان عاقل. تحمّل و بردباری, ۵ تیم دنگرتن 
تغافل و نادیده گرفتن است.» 


همچنین می فرمایند: 
«لا لْم گالتغافل.»(2) 
«هیچ بردباری و حلمی همانند تغاقل نیست.» 


ای برادر ! به خلق پاک پیامبر رحمت. به روح بلند رسول خدا, و به دریای 
فقو ان.عظیم نی بدیل دیش و ناه لصف و تظر شففت. امیر آن زین را 
- در برخورد با نادانی ها, بی مهری ها و نادرستی های اصحاب و حتی 
دشمنان خود - نصب العین خویش قرار ده و آنگاه که از کردار غیر منصفانه 
معاشران و گفتار نا آگاهانه اطرافیان خود سخت می رنجی, بزرگوارانه آن 
را تایه ار وا اف رای سای ده رای وش هم که سدم ارآ 
ها درگذر و فراموشش کن, و از اين طریق از شعله ور شدن بیش از پیش 
خشم و نفرت و دشمنی و کینه ورزی در حدٌ توان خود پیش گیری نما که 
این کم ترین کامی است که به پیروی از رفتار کریمانه موالیان خویش بر 
می داری. 


کسی که از خرمن اين مهم توشه ای بر نداشته, طبعاً به واسطه روحیه 
ضعیف و ظرفیت اندی, هنگام روبرو شدن با یک حادثه ناملایم کوچک یا 
فتلا بک ورد مهم امیر اصیرآن هش رده مس آندا رم بای 
و ناراحت می شود و در اثر دارا نبودن شرح صدر و حوصله کافی, توجه 
خود را بیش از حد به ان 


ص:172 


2 رن الک هصق و 154 
2 238. همان, ج 2 ص 832, ف 86, ح 68 


معطوف داشته, با یادآوری فحتی و تلفین آن: به هو قضیه را نت کر از 
آنچه هست به خاطر می سیارد و همین امر نیز عامل افزایش روزافزون 
ناراحتی وی گشته, باعث می شود که پیوسته در رنج و عذاب روحی به سر 
بر د. 


در مقابل, آنان که به پیروی از پیشوایان خلق های کریمانه, به زینت حلم و 
زیور گذشت و بزرگواری مزین گشته اند, نظر به دارا بودن ظرفیت ژرف 
و قدرت سرشار روحی, در برابر پیش آمدهای ناگوار استوار می مانند و 
ضمن تلاش همه جانبه برای رفع عوامل بازدارنده. می کوشند تا با نادیده 
گرفتن مشکلات. و نیز در مواردی که مصلحت اقتضا می کند با تغاقل و 
چشم بوشی: از خطای دیکران. از شرت فشار و درد و رتچ تاشی. از آن 
بکاهند. 


رفتا ر ملاطفت آمیز و گفتار ظریف و دلنشین برخی از نیکان در برخورد با 
مشکلات کاهی اجان جداب وا اندانه ای آنر بش اشت که ددشت و 


دشمن را به تحسین وامی دارد. 
ابوالفرج که خود از دشمنان اهل بیت علیهم السلام است روایت کرده: 


هنگامی که بدن شریف امام حسن علیه السلام را به سمت بقیع می بردند, 
مروان حکم (که او : نیز از دشمنان سرسخت و شناخته شده خاندان پیامبر 
ضلین الله.عایة واله.بود) تایوت هباری اما تن عليه الشلام را سر دوش 
نهاده و آن حضرت را مشایعت می کرد. امام حسین علیه السلام به او 
فرمودند: آیا جنازه امام حسن علیه السلام را حمل می کنی در حالی که 
سوگند به خدا ی در حال حیاتش دل او را ؛  ِ‏ نمودی و همواره 


انجام می دادم که ام و 9 با کوه ها براییی می ی کرد (1) 
ص:3 7 1 


1- 239. منتهی الاأمال, ج 1, ص 235 


همچنین نوشته اند: 


مردی به دیدار دوست حکیمش رفته بود. حکیم ظرف غذایی در برابر او 
نهاد. همسر حکیم که زنی بد خلق بود ظرف غذا را برداشته, با فحش و 
ناسزا به حکیم, از مهمان پذیرایی کرد. میهمان بیچاره با دلی پر درد و 
سینه ای سرشار از خشم خانه را ِ نمود. حکیم در پی او روان شده, 
وی را دلداری داد و فرمود: دوست من ! در خاطر داری که روزی در منزل 
تو در حضور من جوجه ای سر رسید و ظرف غذا را واژگون ساخت و هیج 
یک از ما از اين کار جوجه غضبناک نگشتیم؟ وی پاسخ مثبت داد. حکیم 
گفت: اینک این زن را همچون آن جوجه فرض کن! 


حکیم (با این تحلیل حکمت آمیژ علاوه بو انکة خویشتن را از اقدام تند و 
فرو نشاند. 

و چه راست گفت حکیم: بردباری داروی هر دردی است(1) 

ص :174 


1- 240. المحجه البیضاء ج 5, ص 314 


4 - فروتنی 
توضیع 


انسان به اقتضای سیطره جویی و برتریر خواهی همواره می کوشد ضمن 
کسب قدرت بیشتر در عرصه های گوناگون. گوی سبقت را خصوصا در 
امور مادی از دیگران ربوده. سلطه و برتری خود را ,: بر سایرین تحکیم 


بت خشد 5 


از سوی دیگر حس خود بزرگ بینی و تکبُر نیز بر انش خرمن این غریزه 
ادمی را از اعتراف به وجود امتیازات معاشران و رعایت حقوق دیگران باز 
می دارد. 


تواضع و فروتنی از شریف ترین صفات پسندیده و مکارم اخلاق, و راه 
سیطره جویی و برتری خواهی, و پیشگیری از پی امدهای شوم این پدیده 


فروتنی نوعی شکسته نفسی است که آدمی را از خود بزرگ بینی باز 
داشته, مانع می شود که خود را از دیگران بالاتر بداند. روشن است که این 
شکسته نفسی به یک حرکت درونی خلاصه نگشته, به تناسب موارد, خود و 
آثار آن ذز. کفتار و کردار آدفی نیز پدیدار می گردد. 


تواضع و فروتنی به اعتبار موارد, از مراتب ب متفأوتی برخوردار است. 
فروتنی در برابر خداوند 


هنگامی که انسان استعدادها, نیازمندی ها و حالات معنوی و مادی خود را 


در برابر خالق یکت ان ای سور ارزیابی قرار می 
دهد به هر نسبت به نیازهای بی شمار, حقارت و ذلّت, جهن و ین چار کن. وه 


ضعف و ناتوانی خود واقف فف حور از عژت و رقفعت, , کبریایی و توانایی, 
و بی نیازی 


ص:75 1 


و بنده پروری خدای جهان آفرین که او و عالم پیرامون وی را به قدرت بی 
انتهای خود خلق فرموده آگاهی می یابد. 


این آگاهی که توعا با اذعان و اعتراف همراه است. ترکیبی از خضوع, 
خشوع. محبت؛ بیم؛ امید, تسلیم و انقیاد در نهان و اشکار نسبت به 
و را ی و برای خود کم ترین 
حقی بر پروردگار قائل نبوده, نعمت هاي حضرتش را بزرگ می شمارد و 
در برابر آنچه برایش خواسته و پیش آورده, گرچه مخالف میل او باشد 
ای و تسام یی 9 


تواضع در برابر اولیای خداوند 
تواضع در برابر او 9 


اعتراف به نیاز خود و اذعان به بی نیازی پروردگار و تسلیم و رضا در برابر 
خداوند متعال چنانچه حقیقتا از روی معرفت و همراه با اخلاص باشد به این 
۱ و ۲ 0 ۱ ۱ ۳ ۳ 9 
پیامبران. امامان و مقربان درگاهش را نیز بزرگ شمرده. در راستای 
فرمان الهی از آنان اطاعت می کند. دستورات آن ها را که در واقع 
دستورات خداوند است به جان خریده و در برابر آنان خاضع و متواضع می 


ات 
گردد. 
فروتنی در برابر مومنان 


متل موّمن مثل ملک مقرژب. حرمتش برتر از خانه خدا و مقامش گرامی تر 
از ملائکه مقرب مژورد از است. حقیقت وجودش شعاعی از نور خدا و 
نادیده گرفتن حفّش رد بر خداست. تواضع در برابر او به منزله فروتنی در 
برابر اولیای خدا و شعبه ای از آن است. کسی که در برابر خدا و اولیای او 
فروتنی می کند طبعا از خضوع نسبت به مومن دریغ نمی ورزد. 


ص:76 1 


واژه تواضع نوعا همین قسم متبادر می شود. 
تواضع در برابر حق 


فروتنی در برابر حقیقت و تواضع در برابر آنچه حق است, نخستین گام در 

مسیر احیای ایمان و روح حق خواهی, و ريشه و اساس پشت پا زدن به 

کفر و نفاق و تکبر و ناحق طلبی است. کسی که به خدا ایمان دارد. نسبت 

به حق و حقیقت متواضع است, گرچه اين تواضع به زیان او باشد. همچنان 

.-«ِ نادرست خویش هنگامی که با حق روبرو می 
کر کنو ان را انکار فت یایند 


بلی, این قسم از تواضع از یک دیدگاه, رکن ایمان و زیربنای حرکت به 
طرف کمال محسوب می شود. هر بار که مومن در برابر حق تواضع می 
کند گامی به حقیقت ایمان نزدیک تر شده, درجه ای بر نردبان کمال بالاتر 
می رود. و هر بار که کافر تکبُر کرده و مغرورانه به حق پشت پا می زند به 
همان اندازه از حق دور گردیده, پله ای در ورطه سقوط تنژل می يابد. 


فضیلت فروتنی 

خداوند متعال می فرماید: 

« و اخفض جناحک من اتبعک من الَمَوْمنین » (1) 

«بال فروتنی خود را برای موّمنانی که از تو پیروی کرده اند فرو گستر» 

بر اساس این دستور کنائی زیبا که سرشار از رحمت, رأآفت و عطوفت 
است, پیامبر عظیم الضشان اسلام‌ضلم الله علية مالة خاموریت یا فتم اند ۲ 


همانند پزند کان - که جوجه های خود را برای مصونیت از پراکندگی و 
حراست از حوادت ناگوار از 


1 


1- 241. سوره شعراء آیه 215 ؛ نظیر آن, سوره حجر, آیه 88 


روی محبت زیر بال و پر خود فرو می گیرند - بال های تواضع و فروتنی را 
برای پیز وان راستین.خود کسترانده:و انان را با کمال سنخبت دز آغوش مهر 
و ملاطفت خویش قرار دهند. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«کمالْ الْعَقلِ فی ئلائم: آلتواضع للّه و خسن الیقین و الطَمّت لا من 
«کمال عقل در سه چیز است: فروتنی در برابر خداوند, زیبائی و نیکویی 
یقین. سکوت نمودن به جز در امر خیر ونیک.» 

همچنین آن بزرگوار فرموده اند: 

«خداوند به حضرت موسی علیه السلام وحی فرستاد که ای صوتی ۱:۱1 
می دانی چرا از میان خلق خود تنها تو را برای سخن گفتن با خود 
برگزیدم؟ عرض کرد: پروردگارا! برای چه بود؟ خدای متعال فرمود: ای 
موسی ! من بندگانم را برانداز کردم, در نان آن ها کسی را در برابر خود 


متواضع تر از تو ندیدم. ای موسی ! (از نشانه های فروتنی تو آن است که) 
هنگام نماز چهره خویش را روی خاک می نهی.»(2) 


از وصیت های امیر مقمنان علیه السلام در بستر شهادت است که 
فرمودند: 


«عَلَیک یالتواضع قَالَه من آغعْظم العباتو.»(3) 

«بر تو باد به فروتنی؛ که آن از بزرگ ترین عبادت ها است.» 

همچنین آن بزرگوار می فرمایند: 

17 0 
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2 243. کافی, ج 2, ص 100, باب تواضع, ح 7 
3- 244. بحارالأنوار, ج 75, ص 119, ح 5 


«یکلرو التواصع یِسْتدلٌ لی تکامْل السْرّف.»(1) 

«فروتنی زیاد بر کامل شدن شرف و بزرگواری دلالت دارد.» 

«من تواضع عَطْمَةٌ اللَهْ سَبْحاتة و َقَعَة.»(2) 

سر کب قرو کم دام ند ان اما شک گرم تام رآ عقوت 


بخشد. »> 


شرافت اتساتن و غرت: هو شر بلندی. آدمن. بر بابه تواضع و فروتتی. استوار 
گردیده است. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«آلتواشغ ضل کُل شرف تفیس و مزنتو رفیقم... و توا ما کون له و 
فی له و ما سواه مکَرّ.. .و آضل التواطُ من جلال اللهٍ و هٍ 
لیس لله عَرَوجَل عباده یژضاها و یفْبلها الا و ابا التواصُعْ...»(3) 


«فروتنی اساس هر بزرگواری گرانقدر و مقامی بس رفیع است. و (البته) 
تواضع آن است که برای خدا و در راه او باشد. و.انجه: جر ایزخ. آشنت تیرنی 
است. (زیرا) تواضع ريشه در بزرگی, هیبت و عظمت خدا دارد. و هی 
عبادتی بیست که موجب رضای خدا| و مقبول درگاه او باشد فحر 2 
طریق آن فروتنی است.» 


اصا 


وتف وان آلله عایه مین یف 

در 
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1- 245. غرر الحکم, ج 1, ص 334, ف 18, ح 109 


3- 247. ینابیع الحکمه, ج 5, ص 252, باب 187, ح 24 


ناحیه رماحیه از سوی شخصی گمرکچی به سختی مورد اهانت و آزار قرار 
می گیرد, به وی می گوید: به نجف اشرف می روم و از تو به آن حضرت 
شکایت می کنم. گمرکچی با جسارت کامل او را از خود رانده و می گوید: 


ات از وسنت سوم اند اتعام جق کم.میا اد هنم کسن برسی یت 


وی با دل شکسته و خاطری آزرده به نجف رفته و عرض می کند: یا 
امیرالمومنین ! انتقام مرا از 1 عشار بگیرید. شب در عالم رقیا شخص 
جلیل و بزرگواری را که صورتش چون ماه شب چهارده می درخشید سوار 
بر اسب دید. ترنتنید: آفا.شما: کیستید ؟ "فر‌فودند: علی‌برن. امبظا لب سم 
از فلان عشا ر شکایت داری؟ عرض می کند: یا مولای ! او به جهت دوستی 

1 من نف ها مرا کت ا دروم است. از شما می خواهم انتقام مرا از او 


9 


بحیرید. 


این جریان تا سه شب تکرار می شود و هر بار که شخص نامبرده از آن 
حصر بت تقاضای انتقام می کند با پيشنهاد بخشش آن بر وان زر وه ول 
گردد. تا اینکه خطضر نت ی فرماننده ان عسار ان خبری انجام دادمه فت 
خداه ارسا تفن کال هی اه کت مه ای ی 
حضرت نام او و نام پدر و جدش را یادآور شده و می فرمایند: روزی با 
لشکر خود از سماوه به سمت بفغداد می رفت.؛ چشمش به گنبد من افتاد و 
از اسب پیاده شده و تواضع کرد و تا جایی که گنبد مرا می دید در میان 
لشکر خود با پای پیاده حرکت نمود. از این جهت بر ما حقی پیدا کرد. او را 
عفو کن تا روز رستاخیز پاداش ان را ضامن شوم. 


ص90۰ 1 


شخص نامبرده پس از مراجعت از نجف نزد عشار رفته و می گوید: امام 
و ی و موی اون سیس جریان 
خواب را برای او بازگو می کند. وی پس از تأمل و یقین به صدق رویا, 
دست و صورت او را می بوسد و فت: کوند: به خدا سوگند آن حضرت 
راست فرموده اند. سپس از کارهای گذشته خود توبه می کند.»(1) 


اولیای الهی و پیشوایان دین که خود آموزگار تواضع و فروتنی اند در حذ 
اعلا از این خوی نیک بهره مند بوده, بیش از سایر مردم به ان اهتمام می 
ورزیدند. به همین جهت از فروتنی نسبت به نیازمندان, تهی دستان و 
طبقات محروم جامعه خصوصا کسانی که به جهت فقدان برخی از فضیلت 
های انسانی يا امتیازات جسمانی مورد بی مهری مردم قرار می گرفتند, 
دریغ نکرده, با عنایت بیش از حدٌ معمول عملا در صدد احیای این کریمه بر 


حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام به مردی روستایی و زشت چهره 
گذر نمودند, پس از سلام, در کنارش نشستند و پس از انکه مدتی با او 
گفتکو کردند. برای بر آهردن خواسته ها و حوائجش اعلان آمادگی نمودند. 
برخی عرض کردند: ای فرزند رسول خدا! آیا با چنین شخصی می نشینید و 
از حوائجش سوّال می کنید؟ فرمودند: 


«عَبْذ من عیید اللّه و آَخْ فی کتاپ اللَه و جاژ فی پلاد اه یجْمَعنا و لباغ حیز 

لأباء دم علیه السلام و أفْصَل الایان الاسَلام و لَعَلّ الدَهتَ یرد من حاجاتنا 
الیه...»(2) 

فر 1 


[- 48 2. دار السلام مرحوم نوری؛ 0 ۳ ض‌ 53 
292 قحف. الفعول: س 305 


«بنده ای از بندگان خداء برادری به حکم قرآن, و همسایه ای با ما در 
سرزمین خداست که آدم علیه السلام بهترین پدران و اسلام برترین دین 
ها, ما و او را با هم مرتبط ساخته است و بسا روز گار. روزی ما را نیازمند 
او سازد.» 


مردی از اهل بلخ گوید: در سفری که امام رضا علیه السلام به خراسان 
تشریف می بردند با ایشان بودم. روزی ان حضرت تمام خدمتکاران و 
غلامان سیاه و سفید را برای صرف غذا در کنار سفره خود جمع نمودند. 
عرض کردم: بهتر بود برای غلامان و خدمتکاران سفره ای جداگانه می 


گستردند. فرمودند: 


«ساکت باش ! پروردگار همه نکن است, پدر و مادر همه تگه ‏ است, 
پاداش و کیفر هر کس نیز به اعمال او وابسته است.» (1) 


حضرت علی علیه السلام در سفری به شام می رفتند. هنگامی که آن 
بزرگوار به شهر انبار وارد شدند, جمع زیادی از کد خدایان و بزرگان به 
عنوان تعظیم و احترام از اسب ها پیاده شده. به طور دسته حجمعی 
پیشاپیش حضرتش می دویدند. آن حضرت (که گوبا از این کار شگفت 
انگیز تعجب کرده بودند) سبب آن را جویا شدند. عرض کردند: اين روش 
ماست: که برای. تکریم فرمانره‌ایان خود انجام می, دهیم! آن بزر‌کواز 
فرمودند: 


«به خدا سوگند, زمامداران شما از اين رفتار سودی نمی برند ولی شما با 
اين کار خویشتن را در دنیا دچار رنج و مشقت. و در آخرت گرفتار بدبختی 
و سیه روزی می سازید. چه فراوان_ است زیان دتحی: که دز بی. آن. کیفر 
باشد و چه پر سود است آن آزادی و آسودگی که ایمنی از 


ص:182 


1- 250. بحارالأنوار, ج 49 ص 101, ح 18 


غذات هو ان را نة هفراه داشته: پاش »۱1۱ 


پیامبر گرامی و پیشوایان معصوم علیهم السلام ضمن آنکه به زراعت و 
کشاورزی و مسئولیت های خارج از منزل و کارهای شخصی خود می 
پرداختند. با اهل خانه همکاری کرنم. از بادی کردن انان دز کارهای خانه 
مانند چاروب کردن و غیر آن دریغ نمی ورزیدند. نیازمندی های زندگی را 
شخصا از بازار به منزل می آوردند. با تهی دستان به راحتی و بدون تکلف 
نشست و برخاست کرده, با آنان هم غذا می شدند. هیچ گاه از شنیدن 
ها ما تا اما وس بلکه ناراحت نیز می 


شدند. 


در مسافرت ها همانند دیگران کار می کردند و در معاشرت های خود با 
سایر مردم برای خود امتیازی قائل نبودند و حقوق هر کس را به طور کامل 
مراعات می نمودند. تهی دستان را بر ثروتمندان و مستضعفین را بر 
مستکبرین مقدم داشته, در سلام کردن به دیگران از همه مردم پیشی می 


گرفتند. 


گرچه این ها همه به برکت خصلت والای تواضع و در راستای انجام وظیفه 


المی و اتشانی از آنان بدیدار مق. کشت لیکن ان بزر کواران خود بر این 
اعتقاد بودند که مسئولیت اولیای دین. حکیمان و دانشمندان حقیقی در ۳ 


بند بودن به تواضع و اظهار فروتنی و رفق و مدارا با مردم. به مراتب از 
دیگران بیشتر است. 


حضرت عیسی علیه السلام به حواریین فرمود: 
«مرا به شما حاجتی است. آن را برآورده شازید. آنان عرض کردند: 
خواسته شما روا و حاجتتان برآورده است. آن حضرت برخاسته, پای آنان 


را 1 8 « 


حواریین عرض کردند: ما خود به این کار سزاوارتر بودیم. 


ص :93 1 


1- 251. نهج البلاغه, ترجمه فیض الاسلام. ص 1104, ح 36 


در پاسخ به ایشان فرمود: 


«سزاوارترین مردم به خدمت کردن؛ عالم است. من در برابر شما اینگونه 
تواضع کردم تا شما پس از من نسبت به مردم همانگونه فروتنی نمائید.» 


آنگاه فرمود: 


«همچنان که زراعت در زمین هموار می روید, نه در کوه. حکمت نیز با 
تواضع و فروتنی بارور می شود, نه با تکبر.»(1) 


رفتار و گفتار عالمان دینی به طور طبیعی مورد تنوجچه مردم بوده و خواه 
ناخواه الگوی فکری و عملی آنان قرار می گیرد. به همین جهت کسی که 
جامه علم بر تن کرده باید به شدت مراقب گرایش های درونی و بیرونی 
خود باشد و بداند مردم از او انتظارات ویژه ای دارند و اگر خدای نخواسته 
در آثر تحولات روز کار جاذبه های دنیا و وسوسه های ابلیس و نفس - که 
امروزه دامن گیر خاص و عام شده - بر خلاف آنچه شایسته عالم است از 
او 9 قهراً برای مردم سرمشق قرار گرفته, در رفتار و گفتار آنان 
تأثیر می گذارد و آنان را بیش از پیش در جهت خلاف و در مسیر ناستوده 
سوق می دهد.(2) 


فروتنی برنامه همیشگی و سر لوحه لاینفک ند کن موّمن است. فرد با 
ایمان تواضع را به عنوان یک اصل پذیرفته و در همه حال به آن پای بند 
است. در خانه و کاشانه, در کوچه و بازار, هنگام نشست و برخاست, در 
راه رفتن؛ سخن گفتن, و در همه مراحل زندگی در حفظ این سنت نیک و 
حوی ده کوتا ست م لحظه اي ار ان عدلت نمی ورعد 


تواضع دارای نشانه هایی است که انسان می تواند وجود یا فقدان آن را 
در خود 
ص :184 


اس 2 


2 253. به کتاب گرانقدر «منیه المرید» عالم ب وا شهید ات مراجعه 
نمایید. 


با آن نشانه ها ارزیابی نماید. 
امام صادق علیه السلام با اشاره به برخی از این نشانه ها فر موده اند؛ 


«از تواضع است که هنگام نشستن به پایین مجلس راضی باشی, با هر 
کسی روبرو می شوی به او سلام کنی, مجادله و ستیز را - گر چه حق با تو 
بستایند.»(1) 


بالی برای انان زیبنده تر است. 


حضرت علی علیه السلام فرموده اند؛ 


«ما خسن تواضَع الاغنباءلِلمْقراء طلباً ما عند ال و أَجسَن مه تیه الفْقَراء 
علی الأعْنیاء اتکالا علی اللّه» 2(۰) 


«چه نیکوست فروتنی ثروتمندان در برابر تنبهی دستان که برای به دست 
آوردن رضای خدا| صورت پذیرد. و نیکوتر از آن بی اعتنایی فقرا و 
نیازمندان به ثروتمندان است که از توکل بر خداوند نشأت گیرد. ۳ 


ناگفته روشن است فروتنی آنگاه ممدوج و پسندیده است که صرفاً برای 
رضای خدا و در راستای تکریم شرافت و فضیلت انسانی و پاسداری از 
چرمت و حقوق دیگران بوده, از حد تعادل و مجاز خود خارج نشود و به 
33 و حقارت متواضع نیانجامد. زیرا تواضع چنانچه از ترس ؛ طمع و پا 
۳ درونی سر چشمه کیرد نه تنها عامل صاخ نفس و تعالی روان 
نمی شود بلکه به عنوان 


ص: 95 1 


1- 254. کافی, ج 2 ص 100, ج 6 
2- 255. نهج البلاغه, ترجمه فیض الاسلام, ص 1277 398 


صفت مذموم چاپلوسی, تست :۶ رن و حقارت بیشتر و ريشه دارتر شدن 
نستی ها در آدمی‌امی کردد. 


پیامبر مکژم اسلام صلی الله علیه وله فرموده اند: 

«هرگاه متواضعین و فروتنان اهتم را دیدید در برابر آنان فروتنی کنید, و 
هنگامی که با متکبرین روبرو می شوید نسبت به آن ها تکبُر ورزید که این 
کا با و ازیو سکن انا واه وه ۱۱۲ 

امیر مومنان علیه السلام نیز می فرمایند: 

«مَنْ آتی عَنیا فتواصع ع له لغناخ هب تلا دینه.»( 2( 


«کسی که نزد توانگری امده و به خاطر ثروتش در برابر او فروتنی نماید. 
دو سوم دینش از دست می رود.» 


امام صادق علیه السلام هم می فرمایند: 
«( اللَة قوّصض ی اون مرخ کل و لم بقوض البه آن یکون دلبلا»(3) 


«به راستی خداوند همه امور موّمن را به خودش واگذارده, ولی این اختیار 
را به او نداده که خوار شود.» 


خر که اساسا وت و خواری در هیچ شرایطی - ولو به قیمت عزت و 
شرف تمام وود او - با کرامت ت انسانی ساز گاری ندارد. 


امیر مومنان علیه السلام می فرمایند. 

«ساعة دلِ لاتفی بعر الدّهر.»(4) 

«ساعتی ذلت به عرّت تمام روزگار نمی ارزد.» 
ص:86 1 


1- 256. المحکّه البیضاء ج 6 ص 222؛ جامع السعادات, ج 1, ص 363 
2 297 تهم البلاغه: ترجمه فیض الاشلام ضن 2197:1167 


3- 258. بحارالأنوار, جح 67 ص 72 و ج 100, ص 92 
4 259. غرر الحکم, ح 1, ص 434, ف 29, ح 31 


5 - سخاوت 


جود و سخاوت از بارزترین صفات پیامبران, معروف ترین اخلاق اوصیا و 
برگزیدگان. و مشهورترین خوی بزرگ مردان و اولیای الهی است. سخاوت 
ی وا 
خداوند نزدیک فیت: کل و سخاوتمند محبوب خداوند و مورد علاقه و ستایش 
همه انسان هاست. 


پیشوایان معصوم علیهم السلام همواره از بخل و تنگ نظری پرهیز داده و 
بر گرایش به خصلت والای سخاوتمندی تاکید فراوان کرده اند. 


«السَخّی الحند ِلحْلق فی کتف اللّه لایتلّی ال فنه. اعتمر. برداه ال 
اجه و ما تَعت ال تیا و لا صیا الا شجیا و لا کان أحد من السالجین ال 
تستخیا و ما زال ات یوصینی بالسّخاء ختی مضی »(1) 


«سخاوتمند خوش خلق در پناه خداست. رهایش نمی کند ۳ او را داخل 
بهشت نماید. خداوند هیچ اهر وی پیامبری را مبعوث نفرموده مگر 
آنکه سخاوتمند بوده است. و هی کس در زمره صالحان به شمار نیامده 
جر آنکه: سخن بوده است. پدرم تا هنگامی که از دنیا رحلت نمود پیو سته 
مرا به سخاوت سفارش می فرمود.» 


امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند: 
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1- 260. وسائل الشیعه, جح 21 ص 544, باب 22 از نفقات, ح 2 


ی ۳ ‌ 3 لسن 1 
«شاب سخی مرّهق فی الدئوب اجب الی الله من شیخ عابد بخیل.»(1) 


«جوان سخاوتمند متهم به گناه نزد خداوند محبوب تر از پیرمرد عابدی 
امام باقر علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه وآله نقل می کنند که 
ان حضرت فرموده اند: 


«ألْجِتَهْ دار الأسْخیای»(2) 
«بهشت جایگاه سخاوتمندان است.» 


پیشوای کریمان حضرت علی علیه السلام در یکی از جنگ ها با مرد 
مشرکی در حال نبرد بودند. مرد مشرک عرض کرد: یا علی ! شمشیرت را 
به من ببخش! آن جناب شمشیر خود را به سویش افکندند. وی گفت: ای 
پسر ابو طالب ! از تو در شگفتم که در چنین موقعیتی شمشیرت را به 
دشمن می دهی ! فرمودند: 


«تو درخواست کردی که آن را در اختیارت اه ور کزدن دست سائل از 
شیوه کرم به دور است.» 


مرد مشرک از اسب فرود آمد و گفت: این رفتار, سیره و روش اهل دیانت 
است. سیس پای مبارک ان جناب را بوسید و مسلمان شد.(3) 


ابن ابی الحدید دانشمند معروف اهل تسنن می نویسد: 


مقام علی علیه السلام از نظر سخاوت و بخشندگی بر همه کس آشکار 
است. روزها روزه می گرفت و خوراک خود را : به نیازمندان می داد و این 
آیه در باره او و خانواده اش نازل شد: 


ص :98 1 
1- 261. وسائل الشیعه, ج 21 ص 546, ح 7 


265 شعیته الیجار: ج 2ص 685 مادم «خلی. 


»» ی الطعاق ی < کر نها ۳ سیر یرآ 11:4 


با دست خود نخلستان یک از مخالفان اهل مدینه را آبیاری می کرد به 
گونه ای که دستش در اثر شدت کار رنجور می شد و با این همه, اجرت 
کارش را به تهی دستان می داد و خود از گرسنگی سنگ بر شکم می 


تست . 


ختی معاویه دتشتمن. شرسخت. او که پیوسته در ضدد اراد و اشکال .بر آن 
جناب بود در پاسخ به سخن عناد آمیز «محفن بن آبی محفن الضبی» می 
گوید: وای بر تو! چگونه علی علیه السلام را بخیل می خوانی با آنکه اگر 
خانه ای از طلا و خانه دیگری پر از کاه داشته باشد, طلا را پیش از کاه در 
راه خدا انفاق می کند ! 


می کرد و در جای ان دو رکعت نماز می خواند و پیوسته خطاب به درهم و 
دینار می فرمود: 


«یا َفراء و یا تیضاء عُذّْی غیری».(2) 


و پس از خود چیزی به ارت نگذاشت با آنکه حکومت همه جهان اسلام جز 
نواحی شام در اختیار او بود.(3) 


پیشوایان معصوم علیهم السلام همه آموزگار سخاوت و دریای کرم و 
جود پیشوای سخاوتمندان حضرت علی علیه السلام ان چنان فراگیر و 
شگفت انگیز است که کم ترین سخن در این باره نیازمند تدوین کتاب ویژه 
در ارتباط با ان است. 


در روایت آمده است: شخصی به حضور رسول خدا صلی الله علیه وآله 
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1 26۵4 ستورم: انتان:: آبه 2۵ «خورای »شود را (دن شنت نیاز) یه باشن 
دوستی خدا| به مسکین؛ یتیم و اسیر اطعام می دهند.» 

2 265. ای زر و سیم !غیر مرا بفریبید». 

3 266. بحار الانوار, ج 41, ص 144؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 
1 ض, 22 


عرض کرد: گرسنه ام. حضرتش دستور دادند تا از منزل برای او غذایی 
بیاورند. همسران ان جناب عرض کردند: چیزی نزد ما نیست ! رسول خدا 
صلی الله علیه واله فرمودند: کیست که امشب این مرد را مهمانی کند؟ 
امیر مومنان علیه السلام اعلام آمادگی کرده, او رآ به منزل خویش بردند, 
و چون جز مقدار اندک از غذا که برای کودکان گذاشته بودند چیزی نزد 
حضرت زهرا علیها السلام نبود. میهمان را بر کودکان خود مقدم داشتند و 
پس از آنکه چراغ را خاموش کرده, کودکان را خواب نمودند, بر سر سفره 
نشستند و نف انکده چیزی بر دهان گذارند, با تکان دادن دهان خویش, 
میهمان را به اين گمان انداختند که آنان نیز مشغول خوردن غذا هستند ! 7 
عین حال, هنگامی که چراغ را روشن کردند ظرف غذا از فضل پروردگار 
دست نخورده و پر از غذا بود. 


روز بعد پس از فراغ از نماز صبح. رسول خدا صلی الله علیه وآله روی 
مبارک را به طرف حضرت علی علیه السلام برگردانده و پس از گریه ای 
شدید فر مودند: 


«یا امیر المومنین ! به راستی که شیب. کذشته پروردگار از کار شما در 
شگفت شد و اين آیه را در حق شما نازل فرمود:» 


و بو تون گلی اسهم لو کان بهم حخصاصه».(1) 

«دیگران را بر خود مقدم می دارند هر چند خود فندیدا تیا ومند باشند.»(2) 
خلق های نیک و خوی های کریمانه از چنان جایگاه بلندی برخوردارند که 
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1- 267. سوره حشر آیه 9 

2 268. بحارالأنوار, ج 41 ص 28 و 34؛ تفسیر مجمع البیان, جح 9 ص 
2600 این روایت رز شیعه و سنبی 0 اند, گرچه برخی ی 
سنی به خاطر فراگیری دل هایشان از بغض و تعضب جریان را بدون ذکر 
نام حضرت علی و فاطمه علیهما السلام یادآور شده اند. 


مقایسه, ترجیح و امتیاز آن ها از یکدیگر به راحتی میشر نمی شود, در عین 
خالرشمل خدا صلی اللم طلیف وله در فعام بان فصیلت ه ارزتسش-شسحاوت 
فرموده اند: 

«حَیژ خصال الْمْسلمین السماحة و السَخاغ»(1) 

«بهترین خصلت های مسلمین بخشندگی و سخاوت است.». 

و نیز فرموده اند: 

«ما یل وّلی اللّهٍ الا َلّی السَخاء»(2) 

«خمیره ولی خدا جز با سخاوت آمیخته نشده است.» 

امیر مومنان علیه السلام نیز ارزش سخاوت را این چنین بیان می فرمایند: 


ب ت 1 ۳ ۳ ۳ 
«السَخاء و الشجاعة غرایئرٌ شريقه یصَعهّا اللةْ سبحاتة فیمن 
متتحة.»(3) 


لاو ۳ 
حبة و 


«سخاوت و دلاوری خوی های ارجمندی هستند که خدای سبحان آن ها را 
در کسی که او را دوست داشته و ازموده است قرار می دهد. > 


امام حسن و امام حسین علیه السلام و عبد اللّه بن جعفر (شوهر حضرت 
زینب علیها السلام) به قصد حح از مدینه خارجح شدند. دیری نگذشت که به 


واسطه جدا| شدن از بار و اثاث و توشه خود, گرسنگی ود تلتشکین آزار 
دهنده ای گریبانگیر آنان گشت. در این هنگام به خیمه پیرزنی رسیدند و از 
وی جویای آب و غذا شدند. پیرزن به تنها گوسفندی که داشت اشاره نمود 
۱ شیرش را بدوشید و بنوشید و آن را ذیح کنید تا از گوشتش 


آن بزرگواران پس از خوردن شیر و غذا تا خنک شدن هوا نزد او ماندند. 
سپس به پیرزن فرمودند: ما از قبیله قریش هستیم. هرگاه به مدینه آمدی 
نزد ما 
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1 269. 
2 درک الوشاتام ‏ سص حور بات 16 از تقو ات 
11 

3- 271. غررالحکم, ج 1, ص 74, ف 1, ح 1844 


چیزی نگذشت که پیرزن در اثر تنگدستی به همراه شوهر خود عازم مدینه 
شده, در آنجا نیز از شذت فقر سرگین شتران را جمع آوری کرده. می 
فروختند و امرا ر معاش می نمودند. تا اینکه روزی پیرزن از کوچه ام 
گذشت امام حسن علیه السلام او را دیده, غلام خود را به سراغش 
فرستادند. حضرتش از وی پرسیدند: مرا می شناسی؟ عرض کرد: نه, آن 
بزرگوار ذیح گوسفند و پذیرایی او را یادآور شده و پس از آنکه هزار رأس 
گوسفند برای او خریداری کردند. هزار درهم نیز به او داده و وی را نزد 
برادر خود امام حسین علیه السلام فرستادند. 


امام حسین علیه السلام نیز همان مقدار گوسفند و پول به پیرزن عطا 
فرمودم و او را نزد عبد ال بن جعفر فرستادند. عبد الله نیز به اندازه 


عطای آن دو بزرگوار به وی بخشید و پیرزن با شوهر خود گوسفندان و پول 
ها را برداشته, به محل خود باز گشتند.(1 


بلی این ها اندکی از انبوه و قطره ای از دریای جود و کرم خاندان 
مظلومی است که دشمنانشان با کمال قدرت همواره در صدد خاموش 


ساختن نور عرش نشان وجود شریفشان بوده اند. 
درباره عبد الله بن جعفر که در دامن سخاوت پرورش يافته. نوشته اند: 


در اسلام بخشنده تر از او نبوده است. خانه اش محل برآورده شدن نیاز 
نیازمندان بوده و دست ذی جودش - که نشان از دستان شریف پدر 
بزرگوارش داشته که در راه اسلام اهدا فرمود - هیچ سائلی را از آنجا 
دست خالی باز نمی گردانده است. مشهور است که مردم مدینه از یکدیگر 
قرض می کردند و 
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1- 272. بحار الأنوار. جح 43, ص 348 و... 


7 تب 
زمان عطای عبد الله بن جعفر را برای باز پرداخت ان نعیین می نمودند. 


(1) 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«سخاوت از اخلاق پیامبران و ستون ایمان است. هیچ موّمنی نیست مگ 

انکه سخاوتمند است و هیچ کس سخاوتمند نمی شود جز انکه دارای یقین 
و همٌتی عالی باشد. چرا که سخاوت شعاع نور یقین است. کسی که بداند 
در پی چیست (و چه هدف بزرگی را دنبال می کند) بخشش برای او آسان 


می گردد.»(2) 


هنگامی که حضرت موسی علیه السلام از مسافرت چهل روزه کوه طور 
بازگشت., بنی اسرائیل را از پرستش گوساله سامری که به وی مبتلا شده 
بودند منع کرده و آن را آتش زد و عازم کشتن سامری گشت. در این هنگام 
خداوند به او وحی فرستاد که از کشتن سامری دست بازگیر که او مردی 


امیر مومنان علیه السلام دو تن از اسیران بهود را آبه حضور پیامبر اکرم 
ضلی الله علیه وله آورد نو حصروین تسیر کستن آره‌ها وا صادر فرمود. 
پش از آنکه این دستور در مورد یکی از آن ها اجرا گردید, جبرئیل نازش 
شد و عرض کرد: ای مخمد! پروردگارت تو را سلام می رساند و می 
فرماید: او را مکش, زیرا خلفش نیکو و در میان قوم خویش سخاوتمند 


است. 
بهودی که از پیام خدا آگاه شد شهادتین گفته, اسلام آورد. در این هنگام 
رسول 


ص :193 
رن متا سا امین و ارات ما رای تسه ار 


که نقل آن ها به دراز| می کشد. ر.ی: سحاب رحمت» ص 9۱14 (چاپ 
پنجم) و... 


2 274. ینابیع الحکمه, چ 3 ص 139, ح 38 
مر 546 .3 


خدا صلی آلله عایف له فر مت 


«خلق نیکو و سخاوت. اين مرد را (به اسلام موفق گردانیده و( به بهشت 
فرا خوانده است.»(1) 


ص:194 


6 - راست گویی 


جهان در پرتو راست گویی پرفروغ و در سایه صداقت برپاست. راست 
گویی هماهنگ با نظام آفرینش, هم سو با ی یت 


صداقت و راست گویی عصاره جمیع خصال ستوده, همدم با همه نیکی ها؛ 
میزان ارزیابی کارهای نیک و نشانه بارز شخصیت و برجسته ترین صفت 
مقمنان و پرهیز کاران است. دست یابی به بسیاری از خلق های پسندیده 
همچون اخلاص, دوری از طمع و پرهیز از حٌ و بغض های شخصی و 
افراطی به مدد راست گویی و صداقت میشر می گردد, به همین جهت 
اک ارات مها ال اس ای ی 


قرآن, کلام خدا| را درباره راست گویان این چنین بیان فرموده است : 


«هذا یوم ینقع الصَادقین صةُ هم لهَم جنات تجری من تحتها الاتهار خالدین 
فیها آبدا تَضی اللَة عَنهّم 5 9 عَنَهٌ ذلک الق العظیم ».(1) 


«امروز روزی 1 راست گویان به آنان ( برای 
است و بزای همیشه در آزجا خواهند ماند, خداوند از آن ها خشنود و آنان از 
او راضی خواهند بود, این است رستگاری بزرگ » 


بلی, پاداش راستی و درستی, تنها بهره مند شدن از نعمت های جاودانه 


ص:95 1 


1- 277. سوره مائده. یه 119 


اخروی نیست, بلکه عالی ترین و برترین مقامات معنوی نیز - که مقام رضا 
و خشنودی خدا از انسان است - از ان کسانی است که مسئولیت های 
الهی و انسانی خود را پیوسته با صداقت و راستی به انجام رسانده اند. به 
همین جهت برای آنکه مومنان بتوانند راه پرپیج و خم تقوا را بدون خطا و 
انحراف و به دور از هر گونه لغزش و گمراهی بپیمایند و از این فیض بی 
بدیل و رستگا نگاری عظیم بهره مند گردند, خداوند مجبت. فرمانبرداری و 
ملازمت همیشگی با راست گویان را این چنین مورد تأکید قرار می دهد: 


«یا یا الْذِی َو اتقواالل و کُوئوا مع الطادقین».(1) 


«ای مومنان ! تقوای الهی پيشه سازید و (در همه حال, ملازم و همراه) با 
راست گویان باشید.» 


از بسیاری از احادیث چنین استفاده می شود که منظور از «صادقین» در 
اين آیه شریفه, تنها پیشوایان معصوم علیهم السلام 9294 و همراهی با آنان 
نه به معنای همنشینی صرف. بلکه به مفهوم همگامی دائمی و ملازمت 
همیشگی در کردار و گفتار و فکر و انديشه است. صرف نظر از روایات 
نید با دقت در فتن. آبه: می: توان فضین هعنا را استفاده کرد زرا همحامی 


بدون قید و شرط با غیر معصوم., امری غیر معقول و با اصول مکتب بلکه 
ضروریات مذهب حقّه ناسا زگار است. 


پیشوایان معصوم علیهم السلام همواره مردم را به راست گوین دعوت 
فرموده و از کذب و دروعغ پر هیز داده اند. حضرت غلی علیه السلام می 
فرمایند: 


۳ ات ۳ ۳ ۳ ۳ 0 
«الصَادق علی شفا مَنجاو و کرامه و الكاِبٌ عغلی شرف مَهّواهٍ و5 
مهاتو.»(2) 


ص :96 1 
1- 278. سوره توبه, آیه 119 


الک هر رف رم وو وا و 1292 


«راست گو مُشرف به رهایی و کرامت و رستگاری است و دروغ گو بر 
دامنه بلندی است که در شرف افتادن در پرتگاه هلاکت و خواری است.» 


پرهیز از دروغ و ملازمت با راستی و درستی, روشی منطقی, معقول و 
منطبق با ندای فطرت است که به دین خاص و مکتبی ویژه اختصاص 
ندارد. به همین جهت همواره به عنوان یک قانون مشترک و همگانی از 
را ای 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«انّ ال عرّ و جل لَم یبَعث تبیاً لا بصوّق الْحدیتِ و آداء لمات ای ال و 
الفاجر. »(1) 


«خدای بزرگ هیچ پیامبری را جز با راست گویی و ادای امانت به افراد 
خوب و بد, مبعوت نکرده است.» 

و به اعتبار همین جایگاه رفیع است که راست کونی در زمره مهم نترین 
معیارهای ارزیابی و راه کاری برای شناخت و سنجش افراد نیک سیرت از 
نکوهیده باطن معرفی گردیده است. 


رسول خدا صلی الله علیه واله در پاسخ به اين سوّال که موّمن به چه چیز 
شناخته می شود فرموده اند؛ 


«بوقاره و لینه و صذق حدییه.»(2) 
«به وقار, نرمی و راست گوئیش.» 
امام ای یه السام خروم ند 
ص :197 


1- 290 کافی, 0 2 ضص‌ 95 باب صدق, جح( 1 
2 مرک اسان 9ص 455 بان 01 22 


«فریب روزه و نماز مردم را نخورید! چه بسا شخصی به نماز و روزه 
عادت می کند به طوری که ترک آن سبب وحشت او می شود. ولی انان را 
با راست گویی و ادای امانت بیازمایید.»(1) 


اس تناها دا اه ایا سا ایا مینست 


ابی کهس گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: عتخال له ین بعقور 
زباز بر تیدم ون بدیل ان پر ر وهای اه تما باه خی رشان آن .رت 
پاسخ سلام را داده و فرمودند: 

«هنگامی که که نزد او رفتی سلامش برسان و به او بگو: جعفر بن محمد به 
تو پیام می دهد که به آنچه حضرت علی علیه السلام را نزد رسول خدا 
ضلی الله علیه ماله یه ان لت ساهه رشانید بنیر ارم ان باشء 


«قانْ علباً علیه السلام تما جع ما بل یه عثْد سول ال صلی الله علیه 
وآله بصِوّق الحدیث و آداء الأْماته». 


به راستی حضرت علی علیه السلام به سبب راست گویی و امانت داری 
نزد رسول دا صلی الله علبة الم به آن معام رشید :»121 


وت ار قوان و کار ود ار سول سا سای الاو غایم اه سل 
ت فیک مبّی دا و أَوجَبکَم عَلی شَفاعة أضَدَفْم للحدِیبِ و آداکُم 

لأماته و أَْسَنْكُم خْلفاً و أفرَبْکُمْ من الّاس.»(3) 

«نزدیک ترین شما به من در روز قیامت و سزاوارترین شما به شفاعت من 


ص :98 1 


1- 282. کافی, ج 2, ص 85, ح 2؛ نظیر آن: بحارالأنوار, ج 71, ص 9 از 
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 

2 283. همان, ح 5 

3- 284. امالی صدوق, ص 08ظ, م 76, ح 5؛ وسائل الشیعه, ج 12, ص 
13 باب 108 از عشره, ح 8 


کسی است که در گفتار از همه شما راست گوتر, در امانت از همه دا 
کننده تر, در اخلاق از همه خوش خلق تر و به مردم از همه نزدیک تر 
باشد.» 


جصبر ت علی علیه السلام نیز در مقام بیان ارزش راست کویتن و برخی 
دیگر از خلق های کریمانه فرموده اند: 


و بخ 
«اریَغ من عطين ققَذٍ آغطی یر ایا و لأجره: دق حدبت و | 
و 
عفه بطن و حسْن خلق.»(1) 


«چهار چیز است که به هر کس داده شده, خیر دنیا و آخرت به او ارزانی 
شده است: راست گویی, ادای امانت؛ پاکداری شکم و خوش خلقی.» 


3 
داء آما: 


13 
1 


3 " 1 0۶ 
«اذا أَحتّ ال بدا آَعَمَهْ الصدق.»(2) 


«هنگامی که خداوند بنده ای را دوست بدارد. راستی و صداقت را به او 
الهام فرماید.» 


تاسفاته آمروزه امه بقری از این عطای اززشمته آسمانن و خی 
میزان انسانی به شذت فاصله گرفته. پایه زندگی. کار و کسب., روابط 
اجتماعی و بسیاری از امور زندگانی را بر اساس نیرنگ و دروغ پی ریزی 
کرده اند. راستی و درستی از میان انان رخت بربسته, بلکه ان را مانع 
پیشرفت خون به خساب من اهر نف کر ضوارد آند .وه تیار تاجن خی که در 
آغاز کارها بنایشان راستی و صداقت است؛ نکرده, خواسته و 
نخواسته به تدریج از این راه مستفیم 


ص :199 


1- 285. غررالحکم, ج 1, ص 102, ف 1, ح 2164 
2 286. همان ص 318, ف 17, ح 127 


بر دست اندرکاران امور تربینی؛ مربیان؛ پدران و مادران است که براعر 
احیای کریمه صداقت و پرورش فطرت راست گویی در انسان ها خصوصاً 
در کودکان, نوجوانان و جوانان از هیچ کوششی دریغ نکرده, با یک نهضت 
قراخیر ترستی: شرایط خاأنه, مدرسه و به طور کلی اجتماع را ان زان 
متحوّل سازند که همه شهروندان جامعه از کوچک و بزرگ به صداقت و 
راست گویی روی آورده, و به عنوان اصیل ترین خصلت ستوده انسانی, نه 
تنها در گفتار, بلکه در کردار و عمل نیز که بخش مهمی از موارد ضروری 
پای بندی به صداقت است (1) عادت کنند. 


ناگفته نماند: از نظر اسلام بلکه به حکم عقل نیز در مواردی که راست 
گویی, پی آمدهای ناگواری - مانند وارد شدن صدمات جانی بر فرد بی 
گناه, به مخاطره افتادن آبروی موّمن و مفاسد بزرگ دیگری از اين قبیل به 
همراه - داشته باشد, نه تنها واجب نیست بلکه جایز نیز نمی باشد. 


ص200 
1- 87 2. چه بسا افرادی که در گفتار از دروغ پرهیز می کنند لیکن در عمل 


مس مت تسس در مبحث دروغ با تفصیل , به این مهم 


و نات دار 


آمانت داز تضانه این انمان وعی وانطه اعضماو ام بسن اشتان رو یر 
ااستت. که اساس ام اسايم پر ان اه سکم ووایط 
شهروندان به طور مستقیم به ان وابسته است. 


امانت داری به مثابه صداقت و راستی در عمل است؛ همچنان که راست 
بسیاری از روایات؛ از امانت داری در کنار راست گویی سخن به میان امده 


است. 


امانت داری صرفا به مورد اموال و سرمایه های مادی اختصاص نمی یابد, 
دارد که سرمایه های عظیم معنوی. دین و ایین حق, ایمان. فرمایشات 
پیامبران و پیشوایان معصوم علیهم السلام. موقعیت های ارزشمند 
اجتماعی, و حتی گفتگوهایی که در جلسات خصوصی رد و بدل می شود 
امانت هایی است که انسان به حکم شرع وظیفه دارد از آن ها به نیکی 
حراست کرده, در حفظ و نگهداری آن ها به شکل شایسته کوشا باشد. 


در روایت وارد شده است: 

«ألْمَجالِسْ بالأماته.»(1) 

همچنان که فرزندان نیز امانت هایی هستند که کوشش در تعلیم و تربیت 
انان بخشی از وظیفه امانت داری است که به عنوان یک وظیفه شرعی و 
یک مسئولیت انسانی بر عهده ما نهاده شده است 

ص :201 


1- 288. بحار الأنوار, ج 77, ص 91: «جلسات و نشست ها امانت است.» 


خداوند متعال یکی از ویژگی های مقمنان را امانت داری معرفی کرده. 
می فرماید: 


«والذین هُم لأمانانهق و عَهُدهم راغون».(1) 
«آنان که امانت ها و پیمان خود را مراعات می کنند.» 
حسن بن محبوب گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: : آیا مومن 


ممکن است بخیل باشد؟ فرمودند: ارق» بر تدم : ترسو؟ پاسخ دادند: آری. 
سوال کردم: دروغ گو؟ فرمودند: نه, خیانت کار هم نیست. آنگاه افزودند: 


ٍ بل الَمَومن ِ کی کل" طبیقه الا الضاند وَالکب 2(۰) 
«موّمن به هر طبیعتی شکل می گیرد مگر به خیانت کاری و دروغ گویی.» 


حضرت موسی بپ جعفر از پدران بزرگوار خود علیهم السلام از رسول خدا 
صلی الله علیه واله نقل کرده اند که آن حضرت فرمودند: 


«لا یمان لِمن لا آماته ل».(3) 
«ایمان ندارد کسی که امانت دار نیست.» 


پای بندی به عهد و پیمان و باز گرداندن امانت به صاحبان آن از پایه های 
حیاتی پیوندهای اجتماعی است و کم ترین کاستی و نارسایی در تحقق این 
مهم, جوامع انسانی را دستخوش بی نظمی و در آستانه آشوب و هرج و 
مرج قرار می دهد. از اینرو امانت داری در دایره روابط دینی خلاصه نمی 
گردد و خیانت در امانت حتی نسبت به کسانی که اعتقاد مذهبی ندارند 
جایز نمی باشد. 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: 


«تلاث له یجْقَل ال عر و جلّ لأحد فیهن رُجْضَ. آداء الأماته 
الفاجر و الوفاء بالْعَهّد 1 
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1- 289. سوره مقمنون, آیه 8 

2 290. اختصاص شیخ مفید. ص 225؛ یناببع الحکمه, ج 1, ص 224, باب 
9 ۴ 6 

291. بحارالأنوار ج 75, ص 116, ح 15 


والفاجر و بر الوالدین بِّین کانا او فاجزین.»(1) 


«سه چیز است که خدای بزرگ به هیچ کس اجازه تخلف از آن ها را نداده 
است: باز گرداندن امانت به صاحب آن, چه نیکوکار و چه بدکار پای بندی 


به عهد و وفای به پیمان نسبت به نیکو رفتار و بدکردار, و نیکی به پدر و 
مادر, خواه درستکار باشند يا فاسق و بد رفتار.» 

ابو حمزه مالی گوید: امام سچاد علیه السلام به شیعیان خود می 
فرمودند: 

«بر شما باد به ادای امانت؛ : سوگندر به آنکه حضرت محمٌّد صلی الله علیه 
وآله را به پیامبری مبعوث فرمود, اگر کشنده پدرم شمشیری را که با آن 
وی را به شهادت رسانده نزد من امانت گذارد, به او باز می گردانم.»(2) 
حضرت صادق علیه السلام نیز می فرمایند: 


فاکتعا ار واه شک ان سم کار اش اک کشفده 
حضرت ی سای ای اس ی وا و 
گردانم.»(3) 


عبد الرحمان سیابه گوید: 


شفتامی که پدرم از دنیا رفت؛ نکن از دوستانش نزرِ من آشتوه: مرا تسلیت 
داد و گفت: آیا پدرت چیزی به ارث گذاشته است؟ گفتم: نه, وی کیسه ای 
را که هزار درهم در آن بود به من داد و گفت: از راهن آن امرار معاش 


من خوشحال شده, نزد مادرم رفتم و او را از این جریان مطلع ساختم. 


ص :203 


2 293. بحارالأنوار, ج 75 ص 114, ح 3 


توسنظ یکین از دونستان بدزم.با آن پول لباس های سابری خریده و در مغازه 
ای مشغول کسب و کار شدم و خداوند از این طریق ثروت فراوانی روزی 


همان سال تصمیم سفر حج گرفته نزد مادرم رفتم و او را از اين تصمیم با 
خبز کردم وی گفت؛ تست بول آن: فرد را به او باز می گردانی, سپس 
عازم سفر حج می شوی. من پذیرفتم و پول دوست پدرم را باز گردانده, 
عازم مکه شدم. پس از اعمال جح به مدینه امده, و با عده ای از حجاج به 
حضور امام صادق علیه السلام شرفیاب شدم. پس از معرفی خود, ان 
جناب را از فوت پدرم با خبر ساختم. ان حضرت متاثر شده و برایش طلب 
رحمت و امرزش کردند. 


سپس پرسیدند. : آپا پدرت چیزی برای تو به ارث گذاشته است؟ من جریان 
خود را برای آن‌ سر کوار تغریف کردم هنوز سخنم به پایان نرسیده بود که 
فرمودند: هزار درهم را چه کردی؟ عرض کردم: به صاحبش برگرداندم. 


فرمه‌دند: آیا به نو تضیخت و شفاراشی:بکتم ۱ عرص کردم ارم قرو وه 


«بر تو باد به راست گویی و ادای امانت تا در اموال مردم شریک 
شوی.»(1) 


صرف نظر از خسن امانت و آثار و پی آمدهای سودمند آن, خیانت در 
امانت از منفورترین اعمال و | ز زشت ترین گناهان محسوب می شود به 
طوری که اولیای اسلام آن را یکی از نشانه های منافق بر شمرده اند. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرموده اند؛ 


۳ 5 ۲ ۳۹ ۲ 00 + ی ۶و _ ض 9 
«علامهٌ الَمْنافق تلاثْ: اذا خلت گذب و اذا وعَد آأجْلّت و لا تین 
خان.»(2) 
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1- 295. بحارالأنوار, جح 47 ص 384, ح 107 


«نشانه منافق سه چیز است: هنگام سخن گفتن دوع هی کید آنگاه که 
وعده دهد تخلف می کند و هرگاه امانتی نزدش بگذارند خیانت می نماید. ۳ 
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8 - عهد و پیمان 


اشاره 


پای بندی به عهد و پیمان از اساسی ترین پایه های زندگی اجتماعی, زیر 
بنای همه پیوندهای حیاتی بشری. پشتوانه عظیم همدلی. همیاری و 


س_ 


همبستگی, و رکن مهم بسیاری از فعالیت های دسته جمعی است. 


فراراتهای لک ۵ که ی شاد ال اصار و 
پایداری بر حفظ و حراست از تعهدات استحکام می یابد. 


هنگامی که پیمان ها پی در پی شکسته شود. کم ترین اثری از اعتماد 
عمومی - که از سرمایه های مهم جوامع انسانی است - باقی نمانده, و نه 
تنها هیچ گونه همکاری و کار مشترک جمعی ممکن نمی گردد, بلکه جامعه 
دچار بلای نکبت بار بدیینی, بی اعتمادی و هرج و مرج شده و ارکان نظام 
اجتماع فرو می ریزد. 


در قرآن و سایر منابع اسلامی, این فریضه حیاتی با عنایتی ویژه مورد تأکید 
قرار گرفته. و از پیمان شکنی - که از گناهان بزرگ شمرده می شود - به 
شذت پرهیز داده شده است. 

خداوند می فرماید: 

و َوفُوا بالْعَقّد ان الْعهّد کان ج مَسوّلا».(1) 

«به پیمان خود وفا کنید, که از پیمان و عهد پرسش خواهد شد.» 


روشن است که این پیمان. به تعهدات شخصی و خصوصی خلاصه نمی 
شود بلکه هر قراردادی اعم از پیمان های خصوصی و بین المللی که میان 
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1- 297. سوره اسراء آیه 34 


افراد. گروه هاء ملت ها و حکومت ها بسته می شود نیز مشمول آن می 


باشد. 


«اٍن سر الواب" علّد ال الذین قرو قَهمٌ ایو وا اه عاوفت ین 


«#ننّ وه و پم عو وه 


یْفْضُون عَهَدَهمْ فی کل" مرو و هُم لایتقون»(1) 


«به راستی_ بدترین جنبندگان نزد خداوند کسانی هستند که کفر ورزیده و 
سا ات 


در مقابل, پای بندی به عهد را از نشانه های مومنان دانسته. می فرماید: 
«و الذین هم لماناتهم و عَهَدهم راغون».(2) 
«آن ها که امانت ها و پیمان خود را پاس می دارند.» 


امام باقر علیه السلام به نقل از پدر بزرگوار خود می فرمایند: 


«رَْعْ من کنّ فیه کفْلّ اسْلامْة و مُچصت عَهة دوه و لقی یه عَرّ و جل و 
هو کنة راض: مَن وفی له غرٌ وجل ما یجُقل علي تمُسه لاس و صَدّق 
لساتة مَع النّاس. و استخبی من کل" قییج ۶ ند اللهٍ و عِلْدّ التّاس, وحشن 
حُلَفَة مع أهله.»[3) 


«چهار خصلت است که هر کس از آن برخوردار باشد, اسلامش کامل, 
گناهانش پاک و پروردگار متعال را در حالی که از او خشنود است ملاقات 
می تماید: هر که برای خدا به آنچه با مردم پیمان بسته جفا کتدء زبانش را 
با مردم به راستی وا دارد, نزد خدا و مردم از هر کار زشتی شرم 
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1- 298. سوره انفال, آیه 55 و 56 

2 299. سوره مومنون, آیه 8 

3- 300. خصال, ج 1, ص 222, باب 4 ح 50؛ ینابیع الحکمه, جح 5 ص 
8 باب 189, ج 10 


نماید و با خانواده اش خوش خلق باشد.» 


امام سجاد علیه السلام زمانی به سبب مضیقه مالی نزد غلام آزاد شده 


خود آمده, از وی درخواست ده هزار درهم قرض کردند تا هرگاه که برای 
ایشان کشا بت حاصل شود به او باز پس دهند, و چون از آن حضرت 
وثیقه ای مطالبه کرد, آن بزرگوار نخی از ردای مباری خود کشیده, به او 
دادند و فرمودند: این وثیقه من است. یا ی 
شخصیت آن جناب, وثیقه را پذیرفت و آن را در ظرف کوچکی قرار داد. 


پس از آنکه خداوند برای امام سجاد علیه السلام تا تین فراهم آهزت: ده 


هزار درهم را نزد وی آورده و فرمودند: پولت حاضر است. وثیقه مرا بیاور. 
غلام عرض کرد: آن را گم کرده ام. 


فرمودند: در این صورت طلب خود را مطالبه مکن؛ زیرا| تعهد شخصی 
مانند من نادیده گرفته نمی شود ! 


سرانجام غلام وثبقه را پید | کرده, به آن حضرت تسلیم نمود. امام علیه 
السلام نیز نخ را گرفته, به دور انداختند و پول را پرداخت کردند.(1) 


و در واقع عملا به او نشان دادند که ختن باره تخی بی ارزشن نیز هنکامی 
تعهّد و پیمان است., از ارزشی ویژه برخوردار بوده و نباید ان را ناچیز 
شمرد. 


در زمان حجاج ملعون حجمعی را به به اتهام اين که از خوارج اند دستگیر 
کردند. جاح مجازات هر یک را تعیین کرد. هنگامی که نوبت به آخرین فرد 
رسید, به علت فرا رسیدن وقت نماز. وی را به عنبسه سپرد و گفت: 


امشب او را نزد خود نگاه دار و فردا به حضور من بیاور. 
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1- 301. کافی, ج 5, ص 96؛ بحارالأنوار, ج 46 ص 146, ح 5 


در راه متهم به عنبسه گفت: به خدا سوگند که من از گروه خوارج نیستم و 
0 گناه گرفتار شده ام, 
اطمینان دارم رحمت و فضل الهی شامل حالم خواهد شد. و هرگز بدون 
گناه مجازات نمی شوم. این تمتا دارم که احسان کنی و اجازه دهی تا 
امشب نزد زن و فرزندانم رفته, انان را وداع کنم و پس از ادای حقوق 
مردم و انجام وصیت های خود, فردا نزد تو بیایم ! 

عنبسه گوید: نخست از این تقاضا خنده ام گرفت و به او پاسخ ندادم. اما 
پس از آنکه بار دوم خواسته خود را مطرح ساخت, در دلم تاثیر کرد و با 
خود گفتم: خوب است به خداوند اعتماد ۳ خواهش او را بیذیرم. لذا به 
او گفتم: بایدعهد کش که فردا ضیح‌باز آیی ۲ 


آن مرد گفت: پیمان بستم و بر اين عهد خدا را گواه می گیرم. من نیز او را 
مضطرب شدم و با خود گفتم: بی جهت خود را در معرض خشم حمٌاج قرار 
دادم. با نگرانی به منزل رفته, قضیه را با اهل خانه مطرح ساختم, آنان نیز 
مرا خلامت کریند ه.ان شنت ازار اختی: تا صبح نخو ابیذم: 


اما آن مرد طبق تعهّد خود در اوّل صبح بازگشت و مرا به تعجّب انداخت. 
پر سیدم. : چرا بازگشتی؟ گفت: کسی که به سعادت معرفت خدا نائل گشته 
و پروردگار خودر را به قدرت و کمال بشناسد, هنگامی که عهد کند و 
خداونه وا فر ان کفاه کی به ان تفع کندر 


وقتی نزد حَجاح رفتند, عنبسه قضیه را با وی در میان گذاشت. حجاح نیز از 
ایمان و پای بندی آن مرد تعجب کرده و به عنبسه گفت: میل داری او را به 

تو ببخشم؟ پاسخ دادم: اگر چنین کنی بر من منت بسیار داری. حجّاح وی ر 
به عنبسه بخشید. عنبسه نیز او را به خارج دار الاماره اورد و با کمال 
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تو آزاد هستی ! 


هرد با آیفان بدون آنکه از اه سیاشکزاری کتذ به راه افتاد ! عنبسه نیز از 
این بی اعتنایی رنجیده خاطر شد. اما روز بعد نزد عنبسه امد و با قدردانی 
فراوان گفت : نجات دهنده من خداوند بود, لیکن تو واسطه آن کار شدی. 
احر دیزفز از که فدرشنانیتی. .مین کردم تو را شریک نعمت خدا قرار داده 
بودم, به همین جهت لازم دیدم نخست سیاس خدای را به جای آوزم: سیس 
از تو قدردانی کنم. دیروز و دیشب خداوند را تراسک ار کرده, آنچه 
وظیفه ند کف بود انجام دادم و امروز برای حق شناسی نزد تو آمده ام ۳ 


این خصلت نیک و خلق پسندیده تا آنجا مورد توجه و اهتمام شارع مقدس 
است که حتی پای بندی به عهد و پیمانی که از سوی مسلمانان با کقار 
بسته می شود مورد تأکید قرار گرفته است. به همین جهت چنانچه مثلاً در 
عرصه جنگ توسط یکی از سربازان عادی به فرد یا گروهی از لشکریان 
دشمن امان داده شود. رعایت ان از سوی سایير مسلمانان لازم بوده و 
نباید به دلیل کفر و دشمنی مورد نقض و بی اعتنایی قرار گیرد. 


در تاریخ اسلام نوشته اند: 


فضیل بن زید با سربازان خود قلعه «سهریاج» را محاصره کرده, 0 
بودند تا یک روزه آن قلعه را به تصرف خود درآورند. هنگامی که سربازان 
مسلمان برای استراحت به لشکرگاه خود می رفتند, فت از آنان که غلام 


دشمنان از اين فرصت استفاده کرده و از وی درخواست امان کردند. غلام 
ضمن پذیرش درخواست آنان, امان نامه ای نولشته, به به: رن ها تسلیم نمود. 
نتامی 
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21 ودک فسفی ,سر ری 20 بقل ان نامع الکانات: بخ 
اتلد رجات دانشگاه) ضر. 71 


که سپاهیان اسلام آماده نبرد شدند, سربازان دشمن درب قلعه را گشودند 
و بدون واهمه از انجا بیرون امده, امان نامه را به لشکریان مسلمان ارائه 
کردند. 


(پذیرش امان یک سرباز از سوی ارتش اسلام امری رایچ بود, لیکن نظر به 
اینکه ای اهان‌نانه فقس لاس معلوی بت اعصا رسیده در نان هر در 
شدند) ناگزیر برای روشن شدن تکلیف موضوع را به مقامات بالا گزارش 
دادند. انان در پاسخ نوشتند: مملوک مسلمان نیز از مسلمانان. و تعهدات 
فف‌ماتق شایر مفسلمانان نافد ات۱ 


این ایین اسمانی شرفیاب نمود.(2) 


اصولا هر انسانی در پرتو ضمیر هشیار و فطرت بیدار خود. خویشتن را 
موظف می داند, نسبت به پیمانی که با دیگران بسته, وفادار باشد و چنانچه 
در این زمینه تخلفی از او سر زند, خود را مقر قلمداد کرده و از اين کار 
او عهد و پیمانی بسته, طبیعتا انتظار دارد به پیمانش پای بند بوده, نسبت 


شکنی از سوی دیگر باعث شده است که بر خلاف برخی دیگر از کارهای 
ای ای رح ی ی در 
را هر تحار ات ات ای ام ات 
ریشه در سستبی اعتقاد 
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2- 304. برای مطالعه برخی از روایات مربوط به لزوم پای بندی به عهد و 
پیمان ولو با کافر به مبحث امانت داری مراجعه نمایید. 


ی همست ها یی وی دار و ری 
من ای اما اه مره 

«لا دین لِمَنْ لا عَهّد ل».(1) 

«کسی که به پیمان خود پای بند نیست دین ندارد» 

از حضرت سلمان علیه السلام نیز روایت شده که فرمود: 

«ََکٌ هذه الم بتّض عوائیقها.»(2) 

«هلاکت این امت در گرو پیمان شکنی آنان خواهد بود.» 


وفا به وعده 


عهد و پیمان دارای مصادیق گوناگون و شعبه های متفاوتی است. قراری 
ور بر تام کات ارم هی و ی ساب مان 
رساندن پروژه ای پذیرفته می شود تعهدی که در امر داد و ستد و معامله 
ای مورد قبول طرفین واقع می گردد, توافقی که بر ازدواج و پیوند زندگی 
بین زوج و زوجه ای صورت می گیرد و. .هن یک مصد آگن. از مضاذیق 
ها 
پسندیده و نیک, و تخلف از آن ها از زشت ترین صفات رذیله و ملکات 
۱ 


در اين میان, قول و قرارهای روزانه و وعده های روزمره که در زمره پر 
تعدادترین و شابع ترین مصادیق عهد و پیمان است, به دلیل کثرت موارد و 
همفاتی بودن ابتلا ه 0 از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد, به گونه ای 
که باتش ود نم آ کل ای سرا کول مت اه 
هماهنگی 
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1- 305. بحارالأنوار ج 75 ص 96, ح 20 ۱ 
2 06اد. مجمع البیان, ۳ 0 ص‌ 393 (سوره نحل, ابه 4_.. 


و برادری بین شهروندان جامعه بوده, و نادیده گرفتن آن - که عبارت از 
تناقض بین گفتار و کردار. و مبین دو گانه بودن شخصیت مرتکبین آن است 
ار ان سا ای تا و سل سا ,1 
یکدیگر که از بدترین بلاهای جامعه است می گردد. 


کسی که وعده می دهد و به آن وفا نمی کند, به دلیل برخورداری از شعبه 
ای از نفاق در خود» عملاً گفتار خود را زیر پا گذارده, آن را ناگفته می 
انگارد, و همین تناقض اشتکاز ین کفتای و. کر دا گواهی روشن بر وجود 
نفاق در وی می باشد. 

قرآن از اين کار زشت با تندی یاد کرده, آنجا که می فرماید: 


«پا آنها الديت آعها تم تم لون ما لا ون ا کر مَمْتاً عبد اللّه آن تتوئُوا ما 
لا تفعلون».(1) 


«ای مومنان ! چرا سخنی می گویید که آن را عمل نمی کنید خدا سخت به 
خشم می آید که شختی را بکویید که غمل نمی کنید.» 


در این آیه هر گونه گفتار بی عمل مورد نکوهش قرار گرفته است. در 
روایات معصومین علیهم السلام خلف وعده نیز از مصادیق روشن ان بر 
شمرده شده است. 


امير مومنان علیه السلام به مالک اشتر می فرمایند: 


«ایاک... أنْ تعوَهَمْ قتتیع مَوَعدک, کلف برع العف بوعت اعقت. ۱۱۱9 
والتّاس, قال له تعالی «َبرَ متا عْد ال أنْ تقولوا ما لا تفقلون».(2) 


هار که یه خیرم مگدم دی و شاف کم زیرا خلف وعده موجب 
خشم شدید خدا و مردم خواهد شد. خداوند متعال می فرماید: 
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1- 3)07. سوره صف؛ ۳1 2 و 3 
2 308. نهح البلاغه, ترجمه فیض الاسلام, ص 1031, ضمن نامه 53 


خدا تسکت به خشتم من ای که سختی زا بحوسد که قعل تمی کنین: 
امام صادق علیه السلام اهمیت پای بندی به وعده را چنین بازگو کرده اند؛ 


«وعده مومن به برادرش نوعی نذر است که کفاره ندارد 1(۰) کسی که 
خلف وعده می کند با خدا مخالفت کرده و خویشتن را در معرض خشم او 
قرار داده است. 


قرآن کریم هنگام ذکر «اسماعیل صادق الوعد» با یادآوری یکی از صفات 


برجسته وی, در واقع اهتمام شرع مقدس را نسبت به این خصلت عالی و 
اهمیت فوق العاده آن خوشنزد کردم و می فرماید: 


«وادکَرّ هی الکتاب اسماعیل یه کات صادق الوغد و کان رشولا تبیأ»(3) 


«ذر کتاب: (شریف. و اسمانی. خود) ۳ اسماعیل یاد کن که او در وعده 
هایش صادق و رسول و پیامبر(ی بزرگ) بود.» 


اعام ضادق ای الساام خر این باه فرعووه اند 


«سبب آنگة اسماعیل «صادق الوعد» نامیده شده, این بود که وی با مردی 
در مکانی وعده گذاشت و تا یک سال در انجا انتظار او را می کشید! از 
این رو خدای بزرگ او را «صادق الوعد» نام نهاد.» 
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1- 309. با اینکه وفا به وعده مانند پای بندی به نذر واجب است., لیکن 
همچنان که مرحوم علامه مجلسی به به ان اشاره کرده اند؛ ظاهرا کفاره 
تدانتتن فخلق وخوم درل نشو کته دومع - به جهت شدّت گناه آن است, چه 
آنکه کقاره چنانکه با توبه همراه باشد آثا ر گناه و مخالفت را برطرف می 
سازد. ر.ی: مراه العقول, جح 11, ص 22 

2 310. کافی, ج 2, ص 270, باب خلف الوعد, ح 1 

3- 311. سوره مریم, آیه 54 


سپس می فرمایند: 


«هنگامی که آن مرد پس از یک سال 5 اسماعیل , به او فرمود: من 
همواره در انتظار تو بودم.»(1) 


هید الم بسن ختات کم ار نام سایق علنه سای دم که مه 
فرمودند: 


«رسول خدا صلی الله علیه وآله با مردی وعده گذاشتند که در مکان 
معینی نزد سنگی بمانند تا او بیاید. آن حضرت در همان نقطه توقف کردند. 
افتاب:شنوءآن ندن هبار ک حضر بن وا آززد. اصحاب عرض کردند: به سایه 
بیایید. فرمودند: 


در این نقطه وعده گذاشته ام . و اگر نیاید حشر از همین مکان خواهد 
بود »(2) (یعنی تا روز رستاخیز در اینجا می مانم 4۱ 


اتسان توغا با خوش بینیر , و اعتمادی که به افراد دارد هنگامی که وعده ای 

به او داده می شود, طبعاً به پای بندی و وفای طرف وعده امیدوار است و 
ترنایه های ,ویر | چروسته ها ای از جمله رفع مشکلات به گونه 
ای تنظیم می کند که با قول و قراری که با دیگران گذارده. منافاتی 
تداشته باشد و پتواند از مساعدت آنان بهره.متد شود. و در این راستا بزای 
اين وعده در چارچوب برنامه های زندگی خود حساب باز می کند. لذا بسا 
فرصت های مناسبی را در جهت کار گشائی مشکل خویش از دست داده, 
گاهی ضررهای جبران نایذیری نیز به او وارد خواهد شد. 


بر این اساس,: چنانچه طرف مقابل بدون برنامه و به طور حساب نشده 
وعده داده باشد, و بعدا با جملاتی از قبیل: «فراموش کردم», «نتوانستم», 
«گرفتاری 
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1- 312. کافی, جح 2 ص 86, باب الصدق و اداء الأمانه, ح 7 


ِِ بحارالأنوار, ج 75, ص 95, ح 13 ؛ ینابیع الحکمه, ج 5 ص 268, 
ح 


امفه مر بخواهد هل آنکاری خند را یه ان که قها این کار 
توجیه پذیر نیست, بلکه چنین افرادی از یک سو خود را برای هميشه از 
اعتبار ساقط ی کتند: از سوی دیگر ضمن اه ضرر و زیان فراوانی بر 
دیگران وارد می سازند و باعث درد سر و گرفتاری بندگان خدا می شوند, 
وزر و وبال حقّ الناس و آزار و اذیت دیگران نیز در آخرت دامن گیر آنان 
خواهد بود. 


مهوت هت رات سول ها ای اه اه 
واله فرموده اند: 

«مَن کان یوْمنْ باللّه و الیوّم ار قلیفِ |ذا وع1(»5) 

«هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید به وعده خود وفادار باشد.» 


همچنان که پیشتر نیز اشاره شد, پای بند نبودن به وعده. حکایت از وجود 
شعبه ای از نفاق در وجود ادمی دارد, به همین جهت ان را از نشانه های 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: رسول خدا صلی الله علیه وآله 
فرمودند: 

«لانٌ من کُنّ فیه کان مُنافقاً وان ضام و ضای و رعم ام فا من 5 
اتف ِ و |ذا حدّت کذت و ۴ ود اخلفت 2(۰) 


«هرکس سه خصلت در او باشد منافق است. هر‌چند روزه بگیرد و 
بخواند و خود را مسلمان بپندارد, کسی که امین مردم قرار گیرد ِِِ 
کند, کب ۳۱ ۳۳ 


ص:216 
1- 314. کافی, ج 2 ص 270, ج 2 


2 315. کافی, ج 2, ص 221, باب اصول الکفر, ح 8 ؛ و نظیر آن: خصال, 


اين نشانه خطرناک از یک سو, 1 وفاکردن به وعده و اهمیت فوق 
العاده ان از سوی دیگره انسان ر | از کثرت وعده دادن که در واقع نوعی 
بیماری است بر حذر می دارد. در عین حال در مواردی که از وعده دادن 
گریزی نیلست؛ وفاداری به از راه کاری مناسب برای مداوای این بیماری 
و مصوبیت از پی آمدهای شوم آن خواهد بود. 


حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 
«الوَغَذ ة مَرّض 5 او انجاژه.»(1) 
«وعده دادن (نوعی 1 بیماری است و مداوای آن وفا کردن به آن است.» 


برخی از فقیهان عظام, خلف وعده و نقض عهد را - خصوصاً هنگامی که از 
آغاز, تصمیم بر انجام ندادن آن وعده در میان باشد ۶ از اقسام دروع 
برشمرده آند. 


از این رو می توان آیات و روایاتی که در مذفت و حرمت و عقوبت دروعغ 
وارد شده است را نیز شامل نقفض عهد و خلف وعده دانست.(2) 


تأثیر رفتار و گفتار انسان بر اطرافیان خصوصا بر روح و روان کودکان - که 
دائما از حرکات و سکنات محیط و معاشران خود تصویر برداری می کنند و 
دیدنی ها و شنیدنی های روز مر ه» بنای هت اینده ان ها را پایه گذاری 
می نماید - مربیان؛ پدران؛ مادران و دست اندرکاران امور تربیتی زا بر آن 
می دارد تا با مراقبت دقیق از رفتار و گفتار خود از دروغ گویی, فریب 
کاری, خلف وعده و هر کار خلاف دیگر به شدت بیرهیز ند و برای حسن 
تربیت فرزندان و کودکان که مورد سفارش فراوان قرار گرفته, از هیچ 
کوششی دریغ نورزند و از مفاسد تربیت نادرست و پی امدهای 
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1- 316. غررالحکم, جح 1, ص 38, ف 1, ح 1177. 
2- 317. ر.ک: گناهان کبیره, ۳ 1 ص‌ 340 طبع جامعه مدرسین. 


خطرناک آن که گرایش به صفات نایسند از بدترین آثار آن محسوب می 
شود انان را حراست نمایند. 


آمام اوق له اسام مهف از مسئل خداصلی اند علنیه واله فرنوده 


اند 


«کودکان را دوست بدارید و با آنان مهربان باشتنهه صعاهی که به. ان ها 
وعده ای دادید به ان وفا کنید. زیرا کودکان به پندار خود شما را رازق خود 
می دانند.».(1) 


ص:218 


احکام اولای ۵ متیر آن ع 3 


9 - قناعت 


از جمله صفات نیکو و مکارم پسندیده که به گفته عالمان اخلاق منشأً 
تسیاری آز.فضائل انسانی و.ارزش های موی است و آدمی را از دخفه 
ها تسا ۵ مه ها سای رات الق اسان شا مایت 
کناعت حالتی, است. تقسانی که نف آثر آن مه اه خذامته روز 
کرده راضی؛ و به قدر حاجت و نیاز ز قانع و خشنود می گردد. شخص قأنع به 
طور طبیعی 4 بسیاری از رذائل_ اخلاقی همچون رصن طمع, حلسد؛ 
دنیاطلبی و... فارغ بوده و ضمن آنکه فی الجمله از گرفتاری های دنیا 
ام فاص ای سا ان نا ما وت 
های اخروی و پاداش های بی نظیر معنوی بهره مند خواهد بود. 


پیشوایان دین و معصومین علیهم السلام درباره آن سفارشات موّکد 
فرموده و آثار و فواید فراوان آن را همواره گوشزد کرده اند. 


ابو حمزه ثمالی گوید: امام باقر يا امام صادق علیهما السلام فرمودند: 
«مَن قَتَع بما رَرَقة ال فقو من ۶ أَعْتی الاس ۰( 


«هرکس , به آنچه خدا| روزیش کرده قانع باشد, از بی نیازترین مردم 


است.» 

رنیتون: دا ضلی الله غاية باه ه آمیر ففضان غلیه الفتاام قزر موجه اند 
«لقَناعة مال لایثقد.»(2) 

«قناعت ثروتی است که تمام نمی گردد.» 

پیامبر اکرم صلی الله علیه وله می فرمایند: 

«ْقَناعَة کنر لا یمْنی »(3) 
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1- 319. کافی, ج 2 ص 112, باب القناعه, ح 9. به این مضمون روایات 
زیادی وارد شده است. 

2 320. ینابیع الحکمه, ج 4 ص 451 باب 158, ح 8 ؛ نهج البلاغه, ترجمه 
فیض الاسلام. ص 1113, ح 54 و ص 1303, ح 467 

3- 321. ینابیع الحکمه, ج 4 ص 451 


«قناعت گنجی تمام ناشدنی است.» 
در روایت وارد شده است که: 


«امیر مقمنان علیه السلام روزی از جلوی مغازه قصابی عبور می کردند. 
دك 0 ۰ گوشت فربهی ۳ آن ِ بخرید. 1 پولش 


من از خوردن گوشت صبر می کنم. خداوند پنج چیز را در پنج چیز قرار 
3 عرژت را در طاعت و بندگی, ذلت و خواری را در نافرمانی, حکمت را 
در شکم خالی؛ هیبت را در نماز شب., و بی نیازی را در قناعت.»(1) 


همچنین نقل است که روژزی حضرت سلمان ابوذر را 9 ۳ کرده, نان 
خشکی که داشت مرطوب ساخت و جلوی او گذاشت. ابوذر گفت: چه نیکو 
و خوش مزه می شد اگر با آن نمکی هم بود! جناب سلمان برخاسته, 
بیرون رفت و آفتابه خود را در برابر مقداری نمک گرو گذاشت و نزد او 
آورد. انفدر تان .و نمی را هی خور ,و هی: کفدتا: سپاس خدای را که به ما 
این قناعت را ارزنی داشت. 


امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 
ص:220 


همان دض 1 9 


«کفی بالقناعه ملک و بخسن الحا لخلق تعیما»(1) 


«قناعت از هر سلطنتی بسنده است و خوش خلقی از هر نعمتی کفایت 
نکن 4 

هم 11 بر حواز در پاسخ به سوال پیرامون: «قَلتحْییتَهُ حیاه طیبت».(2) 
حیات طیب و زندگی پاکیزه را قناعت دانسته اند.(3) 


آری, به راستی قناعت از مصادیق روشن فد شریفه است. چه انسان 
اشکازا می,باند که اکر مام تفا رابه اوتهد و روت قاعت رات وت 
سلب کنند. در واقع آسایش, آرامش و راحتی را از او سلب کرده اند و 
زندگی برای او در چنین حالی جز آزار, رنج و نگرانی نخواهد بود. در مقابل, 
هنگامی که از کریمه قناعت و خرسندی به آنچه خدا خواسته برخوردار 
باشد. در واقع همه چیز از آن اوست و دلیلی برای حرص زدن, طمع 
ورزی, هوا و هوس, و به تبع ان ذلت و خواری وجود نداشته. همواره اسوده 
خاطر و در همه حال خوش و راحت بسر خواهد برد. اين است خیر واقعی 
و این است پرتوی از حیات پاکیزه ! 


آن حضرت فرموده اند: 
«ادا راد اللّغْ بعَبُد خیرا همه القناعة قاگتفی بالکفاف و اکتسی 
بالعفاف 4(۰) 


«هرگاه خداوند خیر بنده ای را بخواهد, قناعت را به او الهام می کند. از آن 
پس به مقدا ر کفاف بسازد و جامه پاکدامنی بر تن نماید.» 
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1- 324. نهج البلاغه. ترجمه فیض الاسلام. ص 1188, ح 220 

2 325. سوره نحل, آیه 97, «او (موّمن نیکوکار) را حیات طیب و زندگی 
پاکیزه می بخشیم.» 

3- 326. نهج البلاغه, ترجمه فیض الاسلام, ص 1188, ح 221 

4 327. غرر الحکم, ج 1, ص 322. ف 17, ح 163 


کفاف 
آرزوی اهل قناعت جز این نیست که از دنیا به آندازه خر ورت و کیان جة آن 


ها داده شود و خود از تحصیل مازاد بر آن تین ای همان است 
که در روایات از آن به گفاف تعبیر شده است. 


«بار خدایا ! به محمد و ال محمد و دوستان آن ها پاکدامنی و روزی به 
مقدار گفاف عنایت فرما.»(1) 


هم آن بزرگوار بر شتربانی گذر فرمودند. شخصی را برای تهیه شیر نزد 
وی فرستادند. او عذر آورده و گفت: آنچه در پستان شتران است صبحانه 
قبیله است و آنچه در ظرف ها است شام آنان می باشد. حضرژثش به 
پیشگاه خداوند عرض کردند: 


«خدایا ! مال و فرزند او را زیاد فرمای » 


آن گاه عبورشان بر چوپانی افتاد. از او نیز درخواست شیر کردند. چوپان 
گوسفندها را دوشید و هرچه داشت در ظرفی ریخت و به ضمیمه 
گوسفندی بزای آن ختاب. برد و .غرض کرد: آنچه نزد ما بود همین است. 
اک اه اف رصان ال یه واه رای او 
این چنین دعا کردند: 


«خدایا ! او را به قدر کفاف روزی فرما.» 


یکی از اصحاب عرض کرد: پا رسول وراه شتربان دعایی کردید که 
همه ما آن را دوست داشتیم و برای چوپان دعائی فرمودید که ما آن را 
ناخوش داریم ! حضرتش پاسخ دادند: 


ص:222 


1- 328. کافی, ج 2, ص 113, باب کفاف, ح 3 


«آنچه اندک باشد و کفایت کند بهتر از زیادی است که دل را مشغول 
سازد. بار خدایا ! به محمّد و ال محمّد به قدر کفاف ارزانی دار.»(1) 
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55 ,باب 163 


انسان دارای نیازهای گوناگونی است. برخی از این نیازها به طور غریزی 

بر آورده می شود و نه خود وی و نه دیگران هیچ دخالتی در تحقّق و رفع آن 
نداند. گروهی از احتیاجات او نیز توسط شخص وی مرتفع می گردد. و به 
طور کلی بدون اینکه نیاز به کمک دیگران داشته باشد می تواند از عهده 
انجام آن ها برآید. اما برطرف شدن تعداد زیادی از نیازهای او خصوصا در 
زندگی مدنی و اجتماعی جز با پاری و همکاری هم نوعان وی امکان پذیر 
نمی باشد و به همین لحاظ است که گفته اند: «هیچ کس قادر نیست جمیع 
نیازهای خویش را بدون یاری و کمک دیگران بر طرف سازد». 


بر این اساس, استفاده از کمک دیگران امری طبیعی, ۵ ان چنان مورد 
قبول همگانی است که هیچ مرام و مسلکی آن را مردود نشمرده است. به 
عنوان مثال بیماری که از شذت درد به خود می پیچد و به پزشک مراجعه 
می کند و از او برای التیام درد جانکاه خویش کمک می طلبد, از دیدگاه 
هیچ مکتب و ائّینی نکوهش نمی شود. 


از سوی دیکر انسان فظرعا دازای کرافت. و.عتی است که یه تیار > 
ولو حیاتی, کمر شکن و طاقت فرسا - نباید کرامت و عرّت انسانی او را 
دست خوش بزرگی, شدت و ضرورت مرتفع ساختن آن نماید. 

او ناگزیر است برای رفاه, آسایش و تأمین زندگی انسانی خود با دیگران 
معاشرت, تعامل. همدلی و همکاری داشته باشد, به دیگران کمک کند و از 
یاری دیگران بهره مند شود, اما اين بدان معنا نییست که طمع و ,چشم 
داشتی ذلیلانه به دیگران داشته باشد و خویشتن را در معرض ذلت و 
خواری قرار داده, برای 
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پرآورده شدن خواسته های هر چند طبیعی و ضروری خود, در مقابل این و 
ان کرنش نماید. 


به بیان دیگر, کرامت ه انسانی اقتضا می کند که آدمی در عین حال که 
ظاهرا و حقیقتا ۱ است. از دزهن و باطنا عناق نفسن 
خود را 2 و مومن به راستی چنین است. نقش 
ایمان نیز جز این نیست که انسان مومن را به گونه ای فرهنگ و جهت می 
بخشد که در زتد کی شرافتمندانه خود با مردم معاشرت می نماید, به 
شخصیت دیگران احترام می گذارد, با آنان به گرمی و با خوشرویی رفتار 
می نماید, حقوق و حدود آنان را محفوظ می دارد, اما هرگز تن به ذلت و 
خواری نمی دهد و تنها دست نیاز به سوی بی نیاز مطلق و آفریدگار جهان 
دراز می کند. و این یکی از آثار مهم بی نیازی درونی است که از آن به 
«غنای نفس» نام برده می شود و موجب قرب به پروردگار بی نیاز و سبب 
عزّت در نزد مردم می گردد. 


حالت بی نیازی باطنی و علو همّت از ویژگی های موّمن است که در پرتو 
ای ای را ای ار را و 
کرده, و چنانچه با بحران های اقتصادی. مادی و اجتماعی روبرو. و در 
شرایط بسیار سخت شکننده و ناگوار قرار گیرد, هرگز زیر بار پستی و 
دلت ند قنور نق وه کرافت ت انسانی خویش را به هیچ قیمتی نمی فروشد. 


«ألْمَنیه و لا الانية, و النمل و لا التوسُل...»(1) 


«مرگ آری, پیستی و خواری هی گاه, راضی بودن به اندی آری, واسطه 
فرار دادن و متوتل شدن به این و ان .هر کو اب 
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و نیز حضرتنش فرموده آند: 

«ساعة ذُل" لا تفی یهرز الدّهْرٍ.»(1) 

«ساعتی خواری, به عرّت و آسایش تمام روزگار نمی ارزد.» 

همچنین می فرمایند: 

«الْفتی ابر آلیاسن عَّا فی آیدی التّاس.»(2) 

«توانگری بزرگ در چشم ندوختن به آنچه در دست مردم است می باشد.» 
رسول مکرژّم اسلام صلی الله علیه وآله می فرمایند: 

«لْيسَ الفنی عَن کنره الْْرُوض, نما الفنی عتی اللفس.»(3) 


نفس است.» 
در روایت وارد شده است: مردی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله که 


به شدّت در تنگ دستی قرار گرفته بود. به پيشنهاد همسرش به حضور آن 
خض.ت شیر قیاتب ند تا .ان آن. بر کوار :و خواشنت کمک تماند: هنگامی که 
حضر رش وی را دیدند, فر مودند: 


«هر کس از ما کمک بخواهد به او کمک می کنیم و هر که (شرافت نفس 
داشته و( خود را بی نیاز نشان دهد, خداوند او را بی نیاز می کند.» 


برای همسرش باز گو کرد. وی دوباره شوهر خود را برای رفتن به حضور 
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله ترغیب کرد و این کار تا سه بار تکرار شد 
و هر بار همان سخن را از رسول خدا صلی الله علیه واله 
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ناگزیر کلنگی عاریه گرفت و در کوهسار مشغول جمع آوری هیزم گشت. 
سپس هیزم ها را به مقداری آرد فروخت و به خانه برد. اين کار را روزهای 
بعد ادامه داد تا اینکه کلنگی خرید و مدّتی نگذشت که صاحب دو شتر و یک 
غلام گردید و سرانجام از ثروتمندان محل خود گشت. 


روزی به حضور رسول اکرم صلی الله علیه وآله شرفیاب شده؛ جریان را 
از نان کانسرت ار نش او راشترار کنوه 
و فرمودند: 


«هرکس از ما کمک بخواهد او را یاری می کنیم و هرکه بی نیازی بورزد, 
خداوند او را بی نیاز می کند.»(1) 


همچنان که اشاره شد بی نیازی حقیقی به هیچ وجه با بهره گیری از یاریٍ 
دیگران در موارد طبیعی و ضروری منافات ندارد. اساسا انسان باید باطناً 
طمع و امید خود را از هرچه و هرکه جز خدای متعال, حتی از نزدیک ترین 
دوستان خود قطع کرده, همچون مردان حقَّ و توانگران راستین الهی که در 
پرتو ایمان به خدا و اتکای به او - چل و علا - به کمالات حیرت انگیزی نائل 
گشته اند, در صدد دستیابی به غنای حقیقی باشد و بداند که از این طریق 
حاجاتش رواء خواسته هایش بزآوو ده و دعایش مستجاب خواهد بود. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«هرگاه یکی از شما بخواهد که هر چه از پروردگارش درخواست می نماید 
حضرتش به او عطا فرماید, باید از همه مردم مایوس و نا امید شود و جز 
به او امید نداشته باشد, هنگامی که خدای بزرگ دلش را 
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علیه السلام. 


انم کم رافت: رکه زر آ متفه آه عطا ان ۱ 


و این از برکات غنای نفس,و قطع امید از غیر خداست. یکی از ویژگی های 
عصر ظهور حضرت بقیه اللّه - ارواحنا فداه - نیز همگانی شدن این خصلت 
متعالی است. خه انکه. در آنترور مرک | زغنای طبع و عژت نفس در عالی 
ترین سطح آن برخوردار خواهند بود. 


با این همه جای بسی تاسف است که در دوران ما که بسیاری از مردم از 
امکانات فراوان مادی برخوردارند, از شرافت نفس, بی نیازی دل, و عژت 
با ی و اب اس ره یات وان تن 
نیا زمندند, و نکبت بارتر ان که ذلت درونی با نیاز بیرونی همراه باشد. 


حضرت علی غلیه الساام می فرمابند: 
«أحْبرٌ الْبلاء قَفْرّ اللَفُس.»(2) 

«بزرگ ترین بلاها فقر نفس است.» 
ص:228 


اه 0 110 


1 - آزرم و حیا 


حیا در لغت - مقابل وقاحت و ضدٌ بی شرمی و - به معنای شرم و خجلت و 
خودداری از امری در اثر بیم از ملامت است و در فرهنگ عالمان 1 
یکی از مهم ترین صفات پسندیده انسانی است که از عرت نفس و کرامت 

و بزرگواری نشأت می گیرد و با قدرت بازدارندگی نیرومندی که داراست. 
انسان را از ارتکاب خلاف عفت و کارهای زشت و امور ناپسند باز می 
" 


«الحیاء یِصَد عَن فعل القبیح.»(1) 
«شرم ۵ آزوهه ادفت را از کارهای زشت و نایسند باز می دارد.» 


به طوری که از روایات و گفتار بزرگان بر می آید, متا این ضفت. ببی: 

درک حضور در محضر ناظری آگاه و محترم است. انسان با ایمان به 

واسطه دل بیدار و چشم بینای باطن. همواره خود را در محضر آفریدگار 

و دون تب ای بت ای تست 

رف و از این که دز حصوز او - جل و علا - مرتکب خطایی شود شرم می 
ید. 


حضرت علی علیه السلام فرموده اند: 

«الحَیاء من اللّه بمَجو یرآ من الحطای.»(2) 

«شرم از خداوند. بسیاری از گناهان را از بین می برد.» 

موّمن نه تنها از ارتکاب گناه در حضور خداوند شرم دارد, بلکه به دلیل 
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بزرگواری طبع خود حیا از مردم را شعبه ای از حیا از خدا دانسته و در 
حضور هیچ ناظر محترم دیگری به خطا و عمل نایسند نزدیک نمی گردد. 


هم آن بزرگوار فرموده اند: 
«مَن لَمْ یشتخی من الّاس لَمٌ یستخی من الله سْبْحاتَة.»(1) 
«کسی که از مردم شرم نمی کند از خدای سبحان حیا نخواهد کرد.» 


از این دو نیزه بی بهره است. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 
«لا یمان من لا خباء ة.»(2) 
«کسی که از حیا برخوردار نیست؛ از ایمان بی بهره است.» 


و به همین جهت از روایات استفاده می شود که حفظ ایمان در وه 
برخورداری از حیا است: 


«حیا و ایمان هم سنگ و هم دوش یکدیگرند. هنگامی که یکی از آن دو 
رخت بر بندد» دیگری نیز در پی آن خواهد رفت.»(3) 


و امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 
«مَن قَلّ حباغغ قَل وَرَغة»(2) 
«کسی که بهره اش از حیا اندک باشد. پرهیزش از گناه کم خواهد بود.» 


با اینکه جوهره خصلت شریف حیاء منبع نیرومند باز دارندگی از ارتکاب 
اعمال نایسند است, سر چشمه جوشان انجام اعمال نیک و اداب پسندیده 
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امبر مفشان فلی شاه المباام کر موی اند 
«الْحیاء مفتاخ [ کل" ] الخیر.»(1) 
«شرم و حیا کلید همه خوبی ها ست.» 


امام صادق علیه السلام به این هر دو خصوصیت حیا اشاره فرموده و به 
مفصّل پار بزرگوارشان می فرمایند: 


«در صفتی که خداوند آن را به انسان اختصاص داده و حیوانات از آن بی 
بهره اند دقت کن, وان کم تخر کرو ارششهند خیا انست که ایر تانیر. ان 
نمی بود, میهمان اکرام و احترام نمی شد, وفا به عهد, قضای حوایج و 
جلب نیکی صورت نمی پذیرفت و از بدی ها اجتناب نمی شد. چه بسیار 
ای ری ای ۱ 
حیا نمی بود (حتی) مراعات حق پدر و مادر و صله رحم نمی کردند, امانت 
مردم را رد نمی نمودند و از هیچ عمل منافی عفت چشم پوشی نمی 


کردند.»(2) 


البته حیا غیر از کم رویی است. زیرا گرچه کم رویی نیز مانع ارتکاب 
جرآئم؛ و دارای قدرت بازدارندگی است, لیکن این خصیصه برخاسته از 
حقارت نفس بوده و به صورت نوعی احساس انفعال روانی و انقبااض 
نفسانی, شخص کم رو را - نه از سر بزرگواری بلکه - به خاطر ترس از 
سرزنش دیگران از گناه باز می دارد. 


شخص کم رو نگاهش به مردم است و در حالی گناه را ترک می کند که 
بسا در دل تمایلات غیر مشروع داشته, مایل باشد به خواهش های نفسانی 
خود جامه 
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عمل بپوشد و شهوات خویش را بدون قید و شرط اعمال نماید و حتی کم 
ترین احساس مسئولیتی نیز نسبت به اخلاق و قانون و ارزش های 
اجتماعی نداشته و از ارتکاب هیچ گناهی ابا نداشته باشد, لیکن ترس از 
تنقر افکار عمومی و سرزنش و ملامت مردم - که از زندان و هر شکنجه و 
عذابی سخت تر است - باعث می شود که گرد گناه نرفته. از ارتکاب 
معاصی پرهیز نماید. 


امام صادق از پدران بزرگوار خود علیهم السلام به نقل از رسول خدا صلی 
الله علیه واله می فرمایند: 
«أَلْحَیاءٌ علی وَجْهین: قمهٌ الصَْعّف و مه قَوّهْ و اسَلامْ و ایمان.»(1) 


ایما 


کی 


3 
ک 


«حیا دوگونه است : کف ات از ضعف و زیونی نفس است و دیگری از 
موضع قدرت و از اسلام و ایمان سرچمشه می گیرد.» 


خصیصه مذموم کم رویی ممکن است از کودکی دامن گیر انسان شده و تا 
پایان عمر هموارم وی را رنج دهد و حتی در موارد زیادی سبب محرومیت 
او از حقوق خود گردد. بسا افرادی که در اثر کم رویی و خجالت کشیدن 
بیجا جرأت معاشرت با دیگران را ندارند و حتی در برخی موارد از رفتن به 
کودکانی که با کمال جدیت ی کنند ولی هنگام امتحان به 7 
شرم بی مورد از 2 


ای حالت تايستة که از اخشاس.ستیه تضا از عفیم ارت سر شمه 


شخ کیرد در مواردی به سب تحقیر معاشران و ناشی از سو۶ تربیت 
است. لیکن کاهی یر به علت.باره ای. از کفنودهای طنعی» جفنمی 5 
اجتماعی به جود می آید. 


بر پدران و مادران و مربیان جامعه است که با پی گیری دقیق و مراقبت 


پیوسته, در صدد ریشه تا نو عوامل این یدیده ناستوده در کودکان خود بر 
امده, به تربیت 
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صحیح آنان اقدام نمایند و از هرگونه افراط و تفریط در ترغیب و تشویق و 
عصا عت ور ای درای را سره با وان صحی اس ارت 
انان را از تعادل روان و بهداشت سالم روحی و رفتاری و بهره مندی از 
حقوق خود برخوردار سازند. 


در هر حال, انچه که ضامن اجرای قوانین شرعی و پشتوانه قوی و محکم 
رعایت اصول اخلاقی است., روح ایمان. ملکه تقواء و دارا بودن کریمه 
آرزشمند شرم و حیا از خداوند است, و تنها ترس از مردم - چه به دلیل کم 
رویی و چه به سبب ضعف ایمان - نمی تواند حربه و سیر بازدارندگی 
افراد از خطا و جرم و گناه قرار گیرد. 


اس صادق ِ السلام - 1 بیان اهمیت حبا 1 و و یاد ِ 
ی ی 


«ا ن خَطوة بتحطاة هی ساحات قیته ال بالعیاء مثه البه حیژ له من عّاده 
سَبْعین ستة. و الَوقاحة صَدر الفاق و الشْقاق و الکْر... 


و الحیاء حَمَستَة نواع: ی 7 و 5 


من 2 


خیاء هیبّه و کل" واجد من ذلک ال و هه مَرّتَبَةٌ علی جدو 1(۰) 


«گامی که انسان با حیا در ساحت هیبت خدا بر می دارد از هفتاد سال 
عبادت برایش بهتر است. و بی شرمی اساس نفاق و تفرقه و کفر است... 
حیا بر پنج نوع می باشد: شرم از ارتکاب گناه, شرم از قصور و تقصیر, حیا 
از رویر کرامت و بزرگواری, آزرم برخاسته از دوستی و حیا که از هیبت 
(یروردگار) سرچشمه می گیرد. و برای هر یک از موارد یاد شده اهلی 


ص:33 2 
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است و هر کدام مرتبه خاص خود را دارند.» 


7 7 0 ار نت حزم 
و قانون شکنی و مرتکب شدن گناه در منظر و محضر مردم است. از این 
رو اسلام ضمن پرهیز دادن مردم از ز گناه و خودداری کردن آنان از هر عمل 
خلاف دین و شتئون انسانی, بر پرهیز شدید از گناه آشکار که سیب 


شکستن حرمت ها و دریدن پرده حیا و افزایش جسارت افراد حریم شکن 
در ارتکاب گناه می شود تأکید فراوان کرده است. 


متأسفانه امروزه در اثر تساهل و تسامح بی مورد و ترک مسئولیت بزرگ 
امر به معروف و نهی از منکر, زشتی و قباحت بسیاری از گناهان از بین 
رنه اشت: به حور کی انیا ار ین اه سس ِِ 
را فاص ات ک 
صدد مقابله با آن ها نو آندر از ناحیه سایر مردم ی نمی شود. 


رسول خدا صلي الله علیه واله از جبرئیل پرسیدند: ایا بعد از من به زمین 
نزول خواهی کرد؟ عرض کرد: بلی يا رسول الله ! (در اثر فراوان شدن 
گناهان) ده بار به زمین نازل می شوم و ده گوهر (گران بها) را از زمین با 
خود می برم. پرسیدند: آن گوهرها کدامند؟ پاسخ داد: نخست برکت را از 


زمین بر می دارم, ِِِ دوم رحمت را خواهم برد, بار سوم حیا را از 
چشمان زنان بر می دارم ! ۱ 


اين نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که حیا آنگاه ارزشمند و پسندیده 
است که. از آگاهی تضات: گرفته و مستتی بر هل وادانی شاشد و الا قاقد 
ارزش بلکه مذموم و ناستوده است. 


ص:234 


1- 347. ینابیع الحکمه, جح 2, ح 223, ح 24 


رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند: 


«آلحیاء حیاءان: خیاء عَفل و حیاء خَمّقٍ , قحیاء الْعفل هو الم و حیاء الحْمَقٍ 
و الْجهّل.»(1) 


«حیا دو گونه است: یکی حیای عقلانی و دیگر شرم احمقانه. حیای عقلانی 

د. علم است (و از آگاهی نشأت می گیرد و موجب ازدیاد دانش می 
۷ و حیای احمقانه, جهل و نادانی است (و ریشه در زا آگاهی 
روز به روز بر حماقت ادمی می افزاید).» 


و به همین جهت است که امير موّمنان علیه السلام بر آموختن نادانسته ها 
تاکید نموده و می فرمایند: 


«... و لا يشتجيق آأَحذ |ذا لم یغلم السّی ء أن یتعلْمَه...»(2) 
«هیجچ کس نباید از آموختن آنچه نمی داند شرم کند.» 

چرا که این نوع شرم, جز محرومیت حاصلی به بار نمی آورد. 
هم آن بزرگوار فرموده اند: 

«الحَیاء مَفْرُونْ بالجژمان.»(3) 

«کم رویی, توآم با محرومیت و همدم با ناکامی است.» 

و بسا عامل حرمان از روزی و مانع دستیابی به نعمت های دیگر گردد. 
و نیز فرموده اند: 

«لْحَیاءٌ یِمَتَع الرَرق.»(4 

«کم رویی از روزی جلوگیری می کند.» 
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1- 348. کافی, ج 2 ص 87, ح 6 
2 349. نهج البلاغه, ترجمه فیض الاسلام, ص 1123, ح 79 


3- 350. غرر الحکم, ج 1, ص 16, ف  ,1‏ 404 
4 351. همان ص 14, ح 328. 


2 - عفت 


و خوراک, محبت فرزند و حب ذات که مشترک بین انسان و حیوان و از 
لوازم زندگی مادی و طبیعی است. 


اين قسم از تمایلات نفسانی هیچ مزینی برای آاففت محسوب نمی گردد و 
نف افتضای,طیعت خاصی خود اسان سابه پونته در ضود تعدیل و کترل ار 
و فش را تا را اه و ره سار او ها رم ند 


_. 


گردد. 


قسم دیگر گرایش ها و کشش هایی مانند حیا, امانت داری, پای بندی به 
عهد و پیمان صداقت و راست گویی است که به انسان اختصاص دارد و 
ارجمندی و شرافت آدمی در گرو متصف شدن به آن ها بوده, امتیاز و 
برتری انسان به حیوان با میزان آن ها ارزیابی می شود. 


عفت و پاکدامنی یکی از ارزشمندترین صفات پسندیده است که در زمره 
این قسم از تمایلات انسانی بوده و از چنان جایگاه بلندی برخوردار است 
که آن را تاج انسان و برترین عبادت معرفی کرده اند. 

عفت در لفت به معنای مطلق «خودداری» است که به طور شایع در 
خودداری از 2 کارهای حرام و رتیت و می شود, و در علم 
شهوات., پاکدامنی و تعدیل تمایلات جنسی ۶ افراط و ۹ #ِ از 


شکم پرستی و تربیت صحیح شکم و دامن به وجود آمندم: و جایگاه انسان 
را از حیوانات جدا می سازد. 


شهوت شکم و دامن را می توان از نبیرومندترین امیال و خواسته های 
۱۳ بر ی اه ال 
کشش نیرومند را با 
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دشواری بسیار زیادی همراه ساخته است. عالمان اخلاق نیز با عنایت به 


خویشتن داری از شکم و دامن اطلاق کرده اند - این دو را در معنا و مفهوم 
عفت درج نموده آند. 


ملکه عفت به مثابه سد محکمی در برا, بر طغیان امیال جنسی و زیاده روی 
در اجابت خواهش های شکم پرستانه, و به منزله حصار عظیمی در برابر 
هر‌گونه شهوت پرستی, پلیدی اخلاقی و بی عفتی است که در پرتو آن, 
ژزمینه دستیابی به سایر کمالات انسانی و رشد و تعالی , به مقام شامخ 


آدمیت فرآهم هی کردد: 


در روایات معصومین علیهم السلام آرزش و آهمیت این صفت نیک و لزوم 
تحضیل آن.مفزد تاکید فر افان فزار کر فته است: 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: 
۳۹ 7 ۳3 11 أ"- 1 1 ۳1 

«ما غْبد اللةٌ بشی ء افصَل من عفه بطن و قرّح.»(1) 
«خداوند به چیزی برتر از عفت شکم و پاکی دامن عبادت نشده است.» 
و نیز می فرمایند: 

مج ۶و بر 9 ِ و و 9 ۹ 
«ٍن اف-صَّل العباده عفة البطن و الفژج.»(2) 
«به راستی برترین عبادت عفت شکم و پاکی دامن است.» 


امیر مومنان و پیشوای عفت پیشگان علیه السلام پاداش عظیم و دشواری 
دستیابی به این صفت نیک را این چنین ترسیم فرموده اند: 


«مَا المجاهد السهید فی سبیل ال بأعْظَم آکوا من قَدر قَعَف, لکاد 
العفیف آن یکُون ملک من القلانکه.»(3) 


ص: 237 


1- 352. کافی, جح 2, ص 64, باب عفت, ح 1؛ و نظیر آن ح 7 و 8. 


از ار اسان لت السام 


«اجر و پاداش جهاد کننده ای که در راه خدا کشته شود از کسی که (بر 
اعمال شهوت و کار ناشایست) توانایی داشته بااشد ولی پاکدامنی ورزد 
بیشتر نیست. . شخص عفیف و پاکدامن نزدیک است فرشته ای از فرشتگان 
باشد.» 


هم آن حضرت می فرمایند: 
«تاخ الرَجْلِ عَفافة و زيتتة الصافف»(2) 
«تاج افتخار مرد, پاکدامنی او و زینت (و زیبائی) وی انصاف اوست.» 


حراست از شرافت انسانی و پاسداری از حقوق انسان ها جز از طریق 
تلاش همیشگی و همه جانبه در مسیر تزکیه نفس, و چشم پوشی از 
انحات مف کف که انسات ها از احانت طل ومدون فده تشرط خواسد 
های نفسانی دست شسته, رفع نیازهای معقول و مقبول همگانی را در 
راستای مصالح جمعی مورد اهتمام قرار دهند. 


دو گانگی و ضدّیت موجود بین بسیاری از خواهش های نفسانی و مصلحت 
های فردی و اجتماعی نیز چنانچه - از طریق اندازه گیری صحیح, کنترل و 
تعدیل کشش های درونی خصوصا غریزه نیرومند جنسی - مرتفع نگردد, 
جوامع انسانی را اسیر افراط و تفریط, دچار ناهنجاری های بنیان برانداز, 
و گرفتار فساد, تباهی, کشتار, جنایت, خیانت و بیماری های جانگاه روهحی 
ساخته:. یابه. های حیات معنوی:. ژند کی انساتی و آراسشن و اسایشن انسان 
ها را متزلزل و در معرض خطر حتمی قرار می دهد. 


نظم و انتظام و رفاه و راحتی زندگی مادی از سوی دیگر - به عنوان دو 
هدف مهم 


ص :38 2 


1- 355. غرر الحکم, ج 1, ص 348, ف 22, ح 35. 


و اساسی اسلام - صرفاً در پرتو تزکیه و تطهیر نفس, و منحصراً در سایه 
کنترل صحیح شهوت های نفسانی میشر می گردد. 


پرچمدار پاکدامنی و ایثار. امیر مومنان علیه السلام فرموده اند: 
«لا کل الْمکارم الا بالعفاف و الایثار.»(1) 


«ارزش های بزرگوارانه جز از طریق پاکدامنی و از خود کدی کامل 


نمی گردد.» 


مکتب حیات بخش اسلام سعادت و خوشبختی انسان ها را به عنوان یک 
اصل اساسی مورد توجه قرار داده, هر عملی که مخالف مصلحت فرد پا 


اجتماع و در ستیز با اين اصل مهم باشد. مانع رشد معنوی برشمرده و نیل 


هم آن بزرگوار فرموده اند: 
«العفاف ۱ و ن التّفس و یتزهها غّن الذنایا.»(2) 


«پاکدامنی موجب صیانت نفس است و آن را از زشتی ها پاکیزه می 
سازد.» 


اه 3 این اصل اساسی در جوامع متمدذن و فرهنگ غعرب مورد بی 
مهری قرار گرفته و آزادی مطلق, اصل مقبول همگانی تلقی شده است. 
به همین جهت بسیاری از کارهای خلاف عقت, شراب خواری, قمار. و 

سایر فسادهای اخلاقی مورد نکوهش نبوده, بلکه از آنها ترویج نیز می 01 
که در نتیجه پی آمدهای خانمان سوز آن ها دامن گیر شهروندان آن جوامع 


شده است. 


دکتر کارل می گوید: 
ص :39 2 


1- 356. غرر الحکم, ج 2 ص 845, ف 86, ح 309. 
2 357. همان, ج 1, ص 87, ف 1, ح 2012. 


«#همه کس در پی زد کی بر وفق تفثن خویشتن است. این میل در انسان 
فطری است. ولی در ملل دموکراتیک اين تمایل بی تناسب شدّت یافته و 
به حد ذ زیان بخشن؛ , رسیده است. فلاسفه قرون روشنائی بودند که در اروپا 


و آمریکا نهال چنین آزادی بی بند و باری را کشتند و به نام منطق, , سنن و 
اصول آن را به مسخره گرفتند و هر نوع الزامی را نامعقول و نکوهیده 
تلقی کردند و از اینجا مرحله آخرین نبرد بر علیه اصولی که نیاکان ما در 
نکن از. ان پیروی می کردند و مقرراتی که بشریت در طول هزاران 
سال به تجربه آموخته و به مدد اخلاق مذهبی پای بند آن بود آغاز 


گردید.»(1) 


ارج: جهان: فتهدن: از اذق: را اجابت بی قید و شرط خواسته های نفسانی 
پنداشته, اسارت در بند شهوات حیوانی - که کم ترین تناسبی با آزآد کنو 
آزادن انسانی نداشته و قطرت سالم. انشانی از آن آبا دارد> وا شند ترفی 
و پیشرفت خود به حساب می آورد, غافل از آنکه حریت حقیقی از آن 
کسی است که از بند خوا ر کننده شهوات رها گردد. 


امیر موّمنان علیه السلام می فرمایند: 

«مَر تک الشهوات کان خ*2(»1) 

«ازاد کسی است که شهوات تفسانی را ترک تماید.» 
همچنین می فرمایند: 

«عَیَدٌ السَهُوه أدل من عَبّد الرَق".»(3) 

«بنده شهوت از بنده زر خرید خوارتر است.» 

ص:240 

کت رنه رم تقدت ی 2ص 1 :1 


تمایلات و گرایش های عالی انسانی به سادگی میشر نمی گردد. پدران, 
مادران و دست اندرکاران امور تربیتی باید بکوشند ۳ پایه های اتصاف به 
این سجیه ستوده را از دوران کودکی_ در ضمیر کودکان پی ریزی کرده, با 
رفتار و گفتار عفت آمیز و به: وجود آوردن مجیط .سالم - که بهترین راه 
پرورش صفات نیک در روان کودکان است - برای ایجاد ملکه عفت در آنان, 
شرایط مساعد در محیط خانواده و زندگی را برای نو نهالان و کودکان و 
نوجوانان خود فراهم سازند. 


و از اين رهگذر از حرکت هایی که حسنٌ کنجکاوی کودکان را در رابطه با 
غریزه جنسی بر می انگیزد بپرهیزند. بستر فرزندان خود را : به هنگام خواب 
از یکدیگر جدا سازند و با رعایت دستورات تربیتی اسلام که و وتات 
تربیت و اخلاق از آن ها یاد شده - هر گونه عامل مهیج و تحریک کننده را از 
آنان دور نگاه دارند. 


ص:241 


3 - غیرت 


پاکدامنی و عفت به قلمرو رفتار و گفتار فرد محدود نمی گردد. انسان 
آنتکاه از خلاش در زفیته: تحضیل این صفت نیک سربلند بیرون می آید که 
علاوه بر عفت ورزیدن در محدوده رفتار و گفتار خود, نزدیکان. معاشران و 
اطرافیان خویش را نیز در جهت پاکی و پاکدامنی سوق داده, آن ها ر 
همچون وجود خود, از هرگونه آلودگی. ناپاکی و صفات ناستوده دیگر 
حراست نماید. 


این تلاش به مدد خوی پسندیده دیگری که به غیرت از آن اد هی کفند 
امکان ندین خی کز دنه موّمن علاوه بر خصلت اخلاقی حیا و عفت؛ باید از 
صفت عغیرت برخوردار باشد تا بتواند همسر و ناموس خود را به طور 


_.. 


شایسته از نامحرمان محافظت نموده, از هر گونه کج روی, رن رت های 
ناهنجار و انحراف آنان به شدّت جلوگیری نماید. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«اِنَ ال عیوژ یج کل عّیور و من غیرته رم الْقواجش طاه‌ها و 
باطتها 1(۰) 


«خداوند غیور است و هر شخص غیوری را دوست می دارد. و از غیرت 
اوست که اعمال ناشایست اشکار و پنهان را حرام نموده است.» 


همچنین می فرمایند: 
ص:42 2 


«خدای بزرگ پیامبرانش را به خلق های کریمانه اختصاص داد. شما نیز 


خود را پباز‌مانیده ار از ان ها برخوردار بودید خدا را سپاس گویید و بدانید 
که ان خیر شماست. و چنانچه از این صفات بی بهره هستید, از خداوند 
درخواست نموده و نست به ان ها اظهار علاقه نمائید.» 


آنگاه یکی از آن مکارم اخلاق را غیرت بر شمردند.(1) 
امام باقر علیه السلام می فرمایند: 


«عده ای اسیران جنگی را به محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله 
تا ی ۳ وی اب 


جبرئیل از جانب خداوند مرا آگاه نمود که در تو پنج خصلت نیک وجود دارد 
که خدا و رسول ان ها را دوست می دارند. 


غیرت شدید تو نسبت به همسرت. سخاوت؛ خوش خلقی؛ راست وتف و 


اسیر آزاد شده با شنیدن این خبر واقعاً اسلام آورد و در حضور رسول خدا 
لی الله:غلیه وال فرد اند با دسضان ید اه شماوت رسید »۱۶2۱ 


۳ درباره این خلق کریمانه که از بارزترین صفات تحسین برانگیز 
پیامبران الهی و زیباترین جلوه های ند کین نیاکان ما به شمار می رود 
خکایت رات فرامای لوق که اسان باه رتش و اکست:ن 


جای شستی کاست. است که آمرونه خساسیت. فردان .ها تست بد. آبه 
خصلت والا بسیار بی رنگ : تز از پیشینیان, و زفتار و کرداز آنان در مراقبت 
از محارم خود در 


ص:243 
1- 362. کافی, ج 2. ص 46, باب مکارم اخلاق, ح 2؛ نظیر آن: ح 3. 


6 باب 145, ح 2. 


اتتباط با این مشاله خیاتی به طور «شکفت انکیر از روش رهران آاسعاتن 


نف شود انیم و با تکاهت. به آخوال. حافعه کنونی. که خعت کار فرهی 
بیگانگان قرار گرفته, با صلابت, مهابت و درایت. با برحذر داشتن زنان, 
خواهران و دختران خود از معاشرت های ناهنجار. رفت و امدهای غیر 
ضروری با نامحرمان, و شرکت در بسیاری از محافل و مجالس که کم 
ترین تناسبی با آموزه های دینی. فرهنگی وهلی.ها ندارد, از ناموس خود و 
هم کیشان خویش حراست نماییم. 


عبد اللّه ین ابی یعفور که از یاران نزدیک امام صادق علیه السلام می باشد 
کوید: از آن حضرت شنیدم که هی فرمودند؛ 


«ذا لَمْ یقر التَجل قَهْوٍ ملکوسن الَقلب.»(1) 
«مردی که نسبت به ناموس خود غیرت نورزد قلبش واژگون است.» 


«ای مردم عراق ! ! شنیده ام زنان شما با مردان نامحرم شانه به شانه می 
دون آما تشتعیون؟ اعم الله من لا یغاژ ! 


آیا حیا نمی کنید؟ خدا لعنت کند کسی را که غیرت نمی ورزد.»(2) 
همچنین امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 


«آما تستخیون 5 لا تغاژون ا! نِساءکم یخْرّجن ای الأسواق 5 یزاجمن 


العْلوج (3) 


«آیا شرم نمی کنید و غیرت نمی ورزید؟ زنان شما به بازار می روند و با 
افراد بیگانه در تنگنا قرار می گیرند » 
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1- 364. وسائل الشیعه, ج 20, ص 153, ح 3. 
2 365. همان ص 235, باب 132, ح 1. 


با این همه باید توجه داشت که هرگز نباید حساسیت و شذّت عمل را به 
حد افراط رسانده و بی سبب به اهل و عیال خویش بدبین شویم. کنجکاوی 
بی مورد, تجسُس ملالت آور و سخت گیری های غیر ضروری نه تنها عامل 
بهبود وضع کنونی نمی شود بلکه زندگی را تلخ, جسارت را افزون و خوش 
تینی, با کدافتی, زا به جد کمانی ۵ نادزستن فیدل می: شارد. 

امير مومنان علیه السلام به فرزند بزرگوار خود امام مجتبی علیه السلام 
فرموده اند؛ 


«از اظهار غیرت بیجا بیر هیز» زیرا این کار, بانوی درستکار را به نادرستی و 
ای ای ای 
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1- 367. نهح البلاغه ترجمه فیض | لاسلام, ص 939, ضمن نامه 31. 
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حقیقت سیر و سلوک و نهایت ارزوی سالکان راستین جز این نیست که به 
اين درجه از یقین (حق الیقین) نائل گردند. آن را سهل نباید پنداشت و 
ادعای بی اساس را بر خود روا نباید دانست که مقامی است فوق العاده 
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د) ارکان ایمان 


اشاره 


تعلیمات رهبران اسمانی, وجود نیازهای فطری, حعم عقل و دلیل تجربه 
همه بر این معنا متفق اند که انسان بدون داشتن ایمان ۳۳ عقیده, با 
سعادت و خوشبختی بیگانه است و هرگز نمی تواند از , یک زندگی سالم و 
آسوده برخوردار باشد. 


کستی که. از مزابای امان. و اعتفاه الم .ین بهرم است طفا مو‌خووی. خوو 
محور, خود پرست و خود خواه است که به جز منافع فردی به هیچ چیز نمی 
اندیشد و بسا برای جلب منافع شخصی خود - به تناسب سعه وجودی 
خویش - چنانچه قادر باشد جهان را در شرف فتنه, آشوب جنگ و خونریزی 
و نابودی قرار می دهد. 


فقدان ایمان در مواردی یز آدفتن را به صورت فردی هوا پر ست,؛ سرکش 
و ویرانگر در می آورد که نه خود از محاسن زندگی انسانی بهره مند است 
و به دیگران از وجود او در آسایش اند, بلکه فردی سر گردان به جامعه 
تحویل می دهد که حتی تکلیف خویش را در ساده ترین امور زندگی نمی 
داند. 


ایمان به مثابه خورشید تابناکی است که تابش بی دریغ و فروغ تابنده اش 
بر روح و جان آدمی, ظلمت و تیرگی صفات نایسند و اخلاق ناستوده را از 
صفحه دل زدوده, لوح سینه را از ضعف و سستی؛ , عشل؛: نردید» اضطراب, 
و نگرانی پاکیزه می سازد. و روان وت را از چنان قدرت و صلابتی بهره 
مند می سازد که حتی پیچیده تنرین و دشوارترین مشکلات و موانع مسیر 
زندگی نیز او را بف ان نمی اند کم تون انز و و هرن بر 
اراده آهنین و انتشتار آذ وارد 
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نخواهد ساخت. 


ایمان, عروه الوثقای ارتباط معنوی با مقام عظمای خلیفه اللهی, دروازه 
ضیافت گاه جوار قرب معنوی, و شاهراه ورود به عرصه اتصاف به مکارم 
اخلاق. صفات پسندیده و نیکی های رفتاری است. 


دامنه آثار شگفت انگیز ایمان بسیار وسیع, ۵ قلضره اندات تیک: ان فا یی 
نهایت, فضای روح را روشن, و آینده را به نیکی و روشنی ترسیم می 
نماید. عرصه های زندگی را چه در بُعد حیات فردی و چه در ابعاد گوناگون 
ود ون اجتماعی از مزایای خود بهره مند ساخته, از تار اختت هاو الام یزیر 
و نشر در محیط مادی کاسته, غرایز سرکش رز تعدیل, تمایلات حیوانی را 
در راستای حیات امعنوق کنترل. و پی آمدهای ناگوار زندگی بدون ایمان را 
۳ ای هآ در و 


انسان در بستر تأثیرپذیری از محیط و اطرافیان, به تناسب برخورداری از 
قدرت باور و ایمان؛ در برابر واردات نامطلوب, از حفاظت و مصونیت 
برخوردار می باشد. هر اندازه ایمان تقویت می شود به همان نسبت؛ 
قدرت تحمل اد افزایش می پابد, و این بیست مگر به واسطه تعادل 
روحی و روانی که مولود باور و از 0 قطعی ایمان است. که در 
نتیجه ان بدون انکه تعادل روحی اسیبی ببیند, در برابر مشکلات و 
واردات؛ ثبات قدم اسان می شود و دفاع از عقیده و هدف استوار می 


رده 


امروزه برای کارشناسان امور تربینی به نیکی روشن شده است که 
بسیاری از بیماری های روانی و عصبی که برآمده از تلخ کامی در زندگی و 
آلام روحی است, عمدتاً در ِ کسانی دیده می شود که از مزایای ایمان 
بی بهره اند. به همین دلیل همگی بر بر این نظرند که نجات جوامع انسانی و 
بقای تمدن در گرو رواج ایمان 
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بوده, جلوگیری از تضییع حقوق انسان ها, پرهیز از رفتارهای ضد انسانی و 
خودداری از پیروی کردن تمایلات ناروا منحصرا در پرتو ایمان امکان پذیر 


است. 


فان در ها مین کتفنی اهداف اسان و ماد رفخانی: وا آن 
جمله ایمان قلبی به حقایق عالم فراموش شده, و ملت ها و حکومت ها 
جز به مسائل مادی و امور دنیوی به چیزی نمی آندیشند و همین امر عامل 
اساسی تشدید ظلم و بیدادگری, فساد و تباهی, اضطراب و بیماری های 
روحی و مفاسد خانمان سوز فراوانی شده است که دامن گیر فرد و 

اجتماع در سراسر گیتی است و زندگی را برای جامعه بشری تلخ و ناگوار 


پیامبران الهی و رهبران اسمانی از طریق دعوت به ایمان, مردم را به 
پاکی و درست کاری سوق داده و از کارهای ناشایست و درنده خویی 
پرهیز داده اند. منزلت ان در قرآن و روایات نیز اصولا به 
دلیل نقش مهمی است ک در سعادت. کمال و اصلاح بشر ایفا می نماید. 


از دستورات فراوانی که در متون اسلامی برای تقویت ایمان بیان شده 
است به خوبی روشن می شود که یمان مانند سایر مفاهیم اخلاقی دارای 
مراتب و درجات مختلفی است و عوامل گوناگونی در نقصان پا ازدیاد آن 
موّثر می باشد. همچنان که اصل آن نیز بر پایه هایی بنا گذاری شده و در 
پر نو آریها انتکام فی بابی ها ود هی‌بی از .ان ها جسان ساختمانی ی 


پایه تنها در ذهن متصوّر است. 


از روایات استفاده می شود که پایه های ایمان عبارت اند از: یقین. صبر, 
رضاء تسلیم, توکّل و تفویض امور به آفریدگار جهان و و 
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سیر سالک در سفر معنوی دارای مراحل گوناگون و درجات مختلفی است 
که پوینده راه فضیلت با پشت سر نهادن هر مرحله, ضمن برخورداری از 
دستاوردهای مراتب قبل, ی 
مراقبت و پای بندی به آن ها مشمول عنایات خاص حضرت حقّ - جل و علا 

- و طبیعتاً از مزایای ویژه آن مرحله نیز بهره مند خواهد گردید. 


اسلام و ایمان اولیه, عزم و اراده و توبه, مراقبه و محاسبه و مشارطه و 
سایر وظایف مربوط به این مرحله. سالک را به زهد و ورع و تقوا و 
مجاهده ای فراگیر و همیشگی فرا خوانده, در نهایت مفتخر به اتصاف به 
صفتی متعالی به نام «یقین» خواهد ساخت که همه کمالات انسانی و 
خصلت های نیک بر محور استوار آن دور می زند و جمیع خلق های ستوده 
ی اه 


بقین از مراتب عالی معرفت, قله منیع علم و آگاهی, مرتبه رفیع ایمان, 
اطمینان بخش روح, ارام بخش روان مضطرب, میزان سنجش درجات 
کمال و محک ارزیابی رشد و تعالی سالک الی الله است. 


نیستند 0 ۱ 


تفیین خووار مهم رای سرانت: مکی است که سالک رام عق به 
تست برخورداری از آن: از قدرت معنوی و کمالات انسانی بهره مند می 
کرد هر داژن اعفاه‌ص یمان اشام بافته دش اوح می کید مره 
مندی از مزایای آن افزایش می یابد تا جایی که دور دست ترین کمالات 
انسانی در اختیار سالک قرار 
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خواهد گرفت. 


روشن است که تفاوت مراتب یقین از اختلاف مراتب معرفت نشأت می 
گیرد. چه آنکه آگاهی در برخی از مراحل, بسیار سطحی بوده, فاقد هر نوع 
تأثیری در اعماق وجود آدمی است. چنانکه بسیاری از مردم با آنکه می 
دانند از مرده کاری ساخته نیست از او هراس دارند. در مقابل, گاهی 
شناخت و معرفت آن چنان در عمق روح نفوذ می کند که کم ترین تردید و 
وسوسه را نیز از دل زایل می گرداند. به همین دلیل عالمان اخلاق یقین را 
به حسب مراتب معرفت به درجاتی تقسیم کرده اند: 


امکان پذیر است. یقین به وجود انش از طریق مشاهده دود ان مثال 


مشاهده نائل می گردد. هم چنان که آتش را - نه از طریق دیدن دود بلکه 
بالعیان - مشاهده می نماید. این مرحله به پرهیز کاران اختصاص داشته و 


صحیح حرکت نمایند بعید نیست تا این درجه از باور و یقین ارتقا يابند. 


خدای متعادل به هر دو مرحله از یقین اشاره کرده. می فرماید: 

« کلا لو تقلَمُون عم الیقین | تون الججیم انم لتروتها ین الیقین».(1) 
«چنان نیست (که شما می پندارید). اگر شما علم الیقین داشتید 
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1- 368. سوره تکاثر, آیه 7 - 5. 


(اين چنین از امر آخرت غافل نمی شدید), قطعاً شما جهنم را خواهید دید, 
سیس (با ورود در ان) ان را به عین الیقین مشاهده می کنید.» 


این مرحله, برترین مرتبه از مراتب یقین محسوب می گردد که با مشاهده 
حقایق و دریافت وجدانی آن ها همراه بوده و جز برای خاضان و مقربان 
درگاه خداوند متعال امکان پذیر نخواهد بود. احسانتن. سوزش. آنتش و 
متصف شدن به صفات آن پس از ورود به آنشن: مصداق روشنی برای این 
مرحله از باور و یقین می باشد. 

عداق,مصال با اشاین به بذیرآیی ار تکنیی کید کان کمرامبا آب وان 
این درجه از یقین را در جهنم برای آن ها ترسیم کرده, می فرماید: 


«اٍنّ هذا هو حوهٌ الیقین»(1) 

«به راستی که این همان حق الیقین است.» 

امیر مومنان علیه السلام نیز گویا به همین مرتبه اشاره می کنند آنجا که 
می فرمایند: 

«لَو کشف الفطاء قا ارت بقینا»(2) 

«اگر همه پرده ها از برابر دیدگانم کنار رود, بر یقینم افزوده نمی گردد.» 


بلی حقیقت سیر و سلوک و نهایت آرزوی سالکان راستین جز این نیست 
که بت ابر صرکه از بفیت باتل برحتن آن را سمل تباید سداشت و ادگا بن 
اشای زاس سره تاسات ماه ات نون لها مه نع 


حضرت ابراهیم علیه السلام با آنکه به زنده شدن فد کازن به طور کامل 
ایمان و یقین داشت از خداوند متعال درخواست نمود تا زنده کردن مرده 
را به او بنمایاند و در 
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1- 369. سوره واقعه, آیه 95. 
2- 70 3. غرر الحکم, 0 2 ض 003, ف 7/5 ۳ 1 


ای ات 


«ابا انمان تیاورده اه عرض کرده 
«بلی و لکن لِطمَيِن قَلیی».(1) 
ای تا یواست رای که تا ده اراس وتات ای 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«یقین بنده را به هر مقام والا و رفیعی می رساند. رسول خدا صلی الله 
علیه وآله نیز هنگامی که در حضورشان از راه رفتن حضرت عیسی علیه 
السلام بر روی آ سخن به میان او عظمت و جایگاه والای یقین را 


پادآور گردیده و فرمودند: 

اگر یقین او افزون تر بود در هوا گام بر می داشت. 

و با این کلام به این نکته هدایت فرمودند که مقام پیامبران با عظمت و 
ارج و قربشان نزد خداوند, بر خستب. هر آتب بفین آن ها تفا وت مین باشد 
و یقین را هرگز انتهایی نیست. 

مومنان نیز در قوّت و ضعف یقین متفاوتند. نشان کسی که یقینش قوی 
است آن است که هیچ حول و قوّه ای جز برای خداوند ندانسته و بر امر 
عبادت او در ظاهر و باطن پایداری می کند, به گونه ای رکه داشتن و 
نداشتن. کمی و فراوانی. مدح و ذم (دیگران) رت و ذلت (در میان 


مردم) برای او یکسان است. زیرا| او همه این امور را از یک سرچشمه می 
بیند...»(2) 
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1- 371. سوره بقره, آیه 260. 
2- 372. مصباح الشریعه, ص 59, باب 87. 


همچنان که پیشتر یاداوز شدیمو از این حدیت شریف نیز به خوبی استفاده 
می شود. منشا بسیاری از ملکات ستوده و صفات پسندیده. یقین و مراتب 


پونس بنر عبدالرحمان گوید: از امام رضا علیه السلام درباره ایمان و اسلام 
پر سیدم. آن بر کواز باسخ دادند: 


«حضرت باقر علیه السلام فر موده اند؛ دین فقط اسلام است و ایمان 
مرتبه ای برتر از آن می باشد؛ تقوا درجه ای بالاتر از ایمان است و یقین 
دارای منزلتی بالاتر از تقوا می باشد. و در میان مردم چیزی کمتر از یقین 
تقسیم نشده است » 


عرض کردم: یقین چیست ؟ فرمودند: 


«توکل بر خدا, تسلیم در برابر ذات پاک اوء راضی و خشنود بودن به قضای 
الهی و واگذاری تمام کارها به خداوند است.»(1) 


حضرت علی علیه السلام نیز می فرمایند: 

«الَبْر تمه الیقین.»(2) 

«شکیبایی حاصل یقین است.» 

«آلاخلاص مره الیقین.»( 

«اخلاص نتیجه یقین است.» 

«الْهَد تَمره الیقین (4(۰) 

«پارسایی میوه یقین است.» 

ص256 

1 کافیم ج رض 4 باب فصل الایمان غلی الا سر 


2 374. غرر الحکم, ج 1 ص 18, ف 1, ح 465. 
3- 375. همان ص 30, ح 903. 


4 376. همان, ص 19, ح 514. 


از بزرگان مکتب و اولیای ِ درباره فضیلت و ارزش یقین سخنان 


فراوانی به جای مانده. لیکن | ز همین چند حدیت شریف نیز به خوبی می 
توان استفاده کرد که پاداش 7 اعمال نیک و صفات پسندیده, و به 
تبع آن ها درجات و مقامات اخروی به تناسب فقوت و ضعف از یکدیگر 
متمایز می شوند و به هر اندازه که عبادت با یقین بیشتری همراه باشد, 
پاداش و ارزش آن بالاتر خواهد بود. 


امام صادق علیه السلام فرموده اند: 
«ٍنّ الَعمَل الَایَم الْقلِیل علی الیقین أَفْصَلّ عنَد اللّه من الْعَمَلِ الکَیر علی 
غیر بقین 1(۰) 


«عمل پیوسته اندی از روی یقین نزد خداوند از عمل زیاد بدون یقین برتر 


است.» 
جابر گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمودند: 


است. 


س و 9 
«و ما من شی ء اعَز من الیقین» 
«هیج چیز کمیاب تر و گرانقدرتر از یقین نمی باشد» 2(۰) 


پا در نظر گرفتن آموزه های دینی مقصد اعلای سالک از ایمان, زهد, تقوا و 
مجاهده در مراحل مختلف و مراتب 2 
خل طلست سالک پوت فی کرفد. ۲ ارطییی اار موه 
های آقرتتن: در محجدوده ظرف و توان خویش با قدرت؛: علم و سایر 
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2 ان انب سل نایاش 


معرفت با بقین کامل همراه شده, به مرحله شهود بر لسند؛ علاوه بر انکه 
ارزشی به مراتب برتر از عبادت های دیگران برخوردار می شود, حقایقی 
نیز برای او منکشف خواهد شد که از چشم دیگران پوشیده است. 


اضام ای یه اسلا ان کریه ده 


«روزی رسول خدا صلی الله علیه وآله پس از آنکه نماز صبح را با مردم به 
چای آوردند نگاهشان در مسجد به چوانی افتاد که چرت می زد و سرش 
پایین می افتاد. رنگش زردر بدنش لاغر و چشمانش به گودی فرو رفته بود. 
حضرتش از او پرسیدند: چگونه ای؟ پاسخ داد: یفین زسیده آم. انار 
با شگفتی فرمودند: بی گمان هر یقینی را حقیقتی است. حقیقت یقین تو 


عرض کرد: يا رسول اللّه ! پقینم مرا محزون ساخته, شب هایم را بیدار نگه 
داشته, روزهای گرم (در اثر روزه) تشنگی بخشیده و از دنیا اه دز ان 
است بی رغبت گشته ام؛ گویا عرش پروردگار را می نگرم که برای 
رسیدگی به حساب خلق بر پا شده و مردم برای حساب گرد امده اند. کویا 
اهل بهشت را می نگرم که در نعمت به سر می برند و بر کرسی ها تکیه 
زده, یکدیگر را معرفی می کنند! کویا اهل دوزخ را مي نگرم که در انجا 
معذب هستند و فریاد رس می طلبند. گویا هم اکنون آهنگ زبانه کشیدن 
آنش: دوز خ در کوشم. طنین آنداز است! 


رسول خدا صلی الله علیه وآله به اصحاب و پاران فرمودند: این جوان از 
بندگانی است که خداوند داش را به نور ایمان روشن ساخته است. 


به خود او نیز فرمودند: بر این حال که داری ثابت بادش. 
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جوان عرض کرد: يا رسول له ! برایم دعا کنید که خداوند شهادت در رکاب 
شما را روزیر ام کند. آن حضرت برایش دعا کردند. جچیزی نگذشت که در 
جنگی همراه آن جناب بیرون رفت و پس از نه نفر به شهادت مفتخر گردید 
و او دهمین آن ها بود.»(1) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله خطاب به شمعون برای اهل یقین شش 
نشانه نام برده اند: 


«از روی حقیقت به خدا بقین کرده, به او ایمان آورد؛ 

نقیته کقد که ریق آست هو از آن بر خدر باشند؛ 

یقین کند که بعث و قیامت حق است و از رسوایی آن هراس داشته باشد؛ 
یقین کند که دوزخ حق است و کوشش وی برای نجات از آن آشکار باشد؛ 
یقین داشته باشد حساب حق است و خود را محاسبه نماید.»(2) 


از برترین مراتب یقین»؛ مقام «رضا» است که سالک در 1 حال از 
پروردگار خویش شکایتی نداشته تلخی ها نیز در کامش شیرین است. 


امام سجاد علیه السلام می فرمایند: 
«آلْضا یمکُرُوو الْقَضاء ارف درجات الیقین.»(3) 
«راضی بودن به مقدرات ناگوار بالاترین درجات یقین است.» 


هاگره سای به دور دش گریخ فقاضد انتداکی.و کلد. کمال ضرفا در 
پرنو 
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جوان حارثه بن مالک بن نعمان انصاری ذکر شده است. در روایت قاسم 


بن برید نیز از آبی بصیر نقل شده که وی همراه جعفر بن ابی طالب به 
شهادت رسیده و دهمین نفر از شهدا| بود. 

2 380. تحف العقول» ص  .22‏ 

3- 381. همان, ص 200؛ نظیر آن, بحارالأنوار, جح 71 ص 152 از امام 
صادق علیه السلام. 


امیر مقمنان علیه السلام فرموده اند؛ 
فا لیعین تک الغایغ الفَصوی »(1) 


«اهداف د مقاصد بسیار بلند تنها به وسیله بقین به دست می آید.» 
ور 9 9 و9 یعین 


و این جز به مدد تضرع, عبادت, دعا و درخواست عاجزانه از منبع فیض و 


امام سجاد علیه السلام پس از نماز مغعرب, تعقیب را طول می دادند و از 
خداوند درخواست یقین می کردند.(2) 


و بالاخره قرآن کریم دستیابی به یقین و شهود حقایق را مقصد اعلای 
عبادت معرفی کرده. می فرماید: 


« و اب ریک حتی یتیک الیقین.»(3) 

«پروردگارت را عبادت کن تا تو را یقین حاصل شود.» 
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رم ی ام هی 6 


2- 383. بحارالأنوار. ج 70, ص 176 ذیل ح 33. 
3- 384. سوره حجر, آیه 99. 


2 - شکیبایی 
توضیح 


زند کین آمیزه ای آنفتت شکفت انگیز از خوشی و ناخوشی, شکست و 
کامیابی, سختی و راحتی و شیرینی و تلخ کامی. سلامتیش آماج ۳ 
دشمن خونین است و بیماریش دستخوش تحوّل و دگرگونی؛ خنده اش توأم 
با حسرت و داغ و شادیش همراه با گریه و آه ؛ فقرش به کرشمه ای بر باد 
فت رود و فال وان ند نمی ,هیا ء تفر است: 


آب گوارایی نمی نوشی جز آنکه تلخ کامی در انتظار توست و شب پر غم 
و اندوهی را سپری نمی کنی مگر آنکه لبخند دمیدن صبح را دیدار خواهی 
کرد. و بسیاری از این ها و جز اين ها درمان پذیر نیست و اگر پاره ای نیز 
قابل پیشگیری است رنج ها می طلبد و دشواری ها ! و در این معر که, 
شکوفا شدن قابلیت ها و کمال رشد هر پدیده ای در گرو اسباب فراوان و 
عوامل گوناگونی است که از داخل و خارج. سراسیمه و شتابان, آن را 
یاری می رسانند و البته انسان را ن ای ی تن 
- در راستای بروز استعدادها, پرورش قوای جسمی و روحی, پیمودن راه 
دشوار کمال و نیل به مقام شایسته خود - در بهره مندی از بسیاری از 


مشکلات. دشواری ها و گرفتاری های زندگی را که در یک نگاو سطحی 
مزاحم و دست و پاگیر به نظر می رسند می توان بخش مهمی از همین 
اسباب و عوامل دانست که نقش انکار نایذیر آن ها - در فراهم ساختن 
زمینه کمال روحی و ارتقاء معنوی و حتی سلامت جسمانی - بسیار حیاتی 
بوده و فقدان ان ها به منزله توقف تلاش, استقامت. پایداری. شادابی و در 
یک کلمه , به مثابه خاموش شدن موتور حرکت انسان در مسیر زندگی 


است. 


ص:261 


از مطالعه پدیده های جهان و چگونگی رشد آن ها به نیکی می توان به این 
واقعیت دست یافت که پرورش انسان و شکوفا شدن قابلیت های هر 
پدیده ای در نظام آفرینش, بدون دست و پنجه نرم کردن با موانع و 
مشکلات ممکن نبوده و اساسا همه موجودات از نخستین روزی که مزین 
به خلعت هستی می شوند تا آن هنگام که به اوج کمال خود نائل می 
گردند. همواره در دامان مبارزه با سختی ها, , فشارها و مشکلات به سر 
برده و در بستر همین ستیز همیشگی پرورش می يابند. 


از سوی دیگر برای شناسایی کامل روحیات یک فرد و ارزیابی مقدار 
پایداری و استقامت او در راه عقیده و ایمان خود نیز تغییر محیط و 
دگرگونی اوضاع و تحوّلات زندگی وی یکی از شرایط اساسی است. زیرا 
زندگی یک فرد در شرایط یکنواخت نمی تواند کاملاً روحیات و مدرکات او 
را ترسیم نماید. در حالی که اگر شرایط و اوضاع زندگی وی دگرگون گردد 
و میدان برای اشباع غرایز و نیل به مقاصد مادی و دنیوی او فراهم باشد و 
موانع مشتهیات نفسانی از سر راه او برداشته شود ممکن است ایمان و 
اعتقادات او محکوم غرای یز گشته و به دست فراموشی سپرده شود و یا به 
عکس, بسا فشارها و سختی ها در زندگیش او را بیش از پیش در ایمان و 
اعتقادانش استوارتر ساخته بر قوت و استحکام ان بیفزاید. لذا در همین 
دگرگونی ها و تحوّلات است که قدرت و ثبات ایمان افراد اشکار نمی کردد. 


ناگفته روشن است که پایداری و استقامت در برابر مشکلات و پیکار بی 


امان در مسیر گشودن گره های کور و پیچیده مواآنع, توفیقی بزرگ و 
موهبتی الهی است که می تواند وسیله ارتقا به کمال و مقدمه آسایش 


ادمی باشد. 
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صبر در لفت به معنای در تنگنا قرار دادن و حبس نفس است و در علم 
اخلاق عبارت از استقامت و پایداری در برابر سختی ها و مشکلات. 
مضطرب نگشتن در مقابل حوادث و گرفتاری ها, اه 
در همه حالات زندگی است. و نشان بار. آن ۹3 اعضا و جوارح از 
حرکات غير متعارف و ناهنجار و نگهداری زبان از شکوه کردن می باشد. 


وادار ساختن نفس به دستورات شرع و بازداشتن آن از منهیات و امور نا 
مطلوب را می توان در زمره مصادیق روشن و اقسام مهم صبر به حساب 
آورد. و به همین جهت است که مومن در برابر وسوسه های شیطانی و 
خواسته های نفسانی کوه آسا مقأاومت کرده, در. کموارخ رنح ها و سختی ها 
پیوسته درس استقامت می آموزد و در دامن طوفان ها و بلاها از صخره ها 
ابدیده تر و از کوه ها استوارتر باقی می ماند. 


آری. فشارها و سختی ها. شکست ها و ناکامی هاء نه تنها زیان بخش نبوده 
و خط قرمز به حساپ نمی آید, بلکه موضع گیری صحیح در برابر آن ها 
زمینه را برای بر انگیختن استعدادهای نهفته فراهم ساخته. ساختمان 
اخلاقی انسان را متحوّل می سازد. بهره گیری صحیح از اين فرصت ها که 
در مواردی راه را براي دستیابی به سرچشمه لایزال نیروهای درونی هموار 
می نماید. شخصیت ادمی را در راستای رشد روحی و کمال حقیقی, از 
ارتقای معنوی روز افزون برخوردار می سازد. 


با ترسیم تصویر صحیحی از زندگی در اندیشه, و تصحیح و تطبیق انگیزه بر 
آن؛ انسان خواهد تواننست کوه آسا در برابر سختی ها و دشواری ها 
مقاومت نماید و در آن صورت است که رویدادهای ناگوار زندگی و چالش 
ها و ناملایمات جهان هیج گاه او را آتنفته و پریشان ننموده, در هم نمی 
کوبد و هرگز شاهد این سو 
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و آن سو کشیده شدن خود همچون پر کاه نخواهد بود. 


صبر و شکیبایی انسان را حقیقتا نیرومند می سازد و او را آن چنان از 
روحیه استقامت برخوردار, و از آمادگی لازم برای روبرو شدن با سخت 
تربن مشکلات و مصیبت ها بهره مند می سازد که در هیچ شرایطی 


باوفای یی و 7" در عرصه تلاش "۳ معنوی 7 نت و 
گشودن درهای موفقیت, احیای ملکات پسندیده در خود, غالب آمدن بر هوا 
و هوس» استوار ماندن در فراز و نشیب زندگی, , و در یک کلام, تمربخش 
دست نخواهد امد. تنها در سایه صبر و استقامت است که می توان موانع 
پیشرفت را یکی پس از دیگری پشت سر نهاده, با عبور از دیوارهای بلند 
دشواری ها و سختی ها, قله های موفقیت و پیروزی را تسخیر نمود. 


جزع و بی تابی که شعار افراد سست و کم ظرفیت است., نه تنها دردی را 
درمان نکرده و گره و عقده ای را نمی گشاید, بلکه جسم و جان آدمی:را 
بیمار و مشکلات زندگی را روز افزون ساخته, درهای فتح و ظفر را بر 
انسان فرو می بندد. 


افراد کم ظرفیت که در برابر کم ترین دشواری, با فریاد و خروش, و ناله و 
واویلا, خود و هم نشینان خویش را می ازارند, به تدریج نیروهای خدادادی 
را نیز که برای مرتفع ساختن مشکلات به انان ارزانی شده از دست داده. 
راه نجات و سعادت را به طور کلی بر خود مسدود می سازند و پیوسته بر 
جزع و بی تابی, خشم و گرفتاری. و سوزش درونی خود می افزایند. 
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9 5 9 
«المُصیبةه للصّابر واجده و للجازع ائتنان.»(1) 
«مصیبت برای شکیبا کم و برای بی تآبی کننده دوتاست.» 


اقا فرد صبور با روانی آرام و دلی مطمئن برای رفع مشکلات زندگی به 
نیکی می اندیشد و ضمن استمداد از نیروی لایزال الهی, موانع را یکی پس 

از دیگری مرتفع ساخته, بر دشواری ها چیره می گردد و در پرتو ۱ 
اطمینان خاطر و تسلط بر خویشتن, بسا درد و سوز ناملایمات را نیز از یاد 
برده, و از دریای متلاطم گرفتاری ها و مصائب. با امنیت و متانت درون 
ای ها را اف 


تحاهین گذرا؛ به مفاهیم و موضوعات قرآنی نشانگر این معناست که خداوند 
بزرگ به صبر و شکیبایی عنایتی ویژه داشته و بسیاری از خیرات دنیوی و 
استوار ساخته است. بیش از یکصد نآ نت یاد کرده و به 
شکل های گوناگون و بیانات مختلف از این صفت نیک و دارندگان آن تمجید 


فرموده است. 
« پا اه میُوا اسْتعیئوا الصَیْر و الصلا و ان ال مع الطابرین | ... و 
مشر الطایرین | الذین اذا أصابتقم ده مُصيَةٌ قالْوا له و [ ِ رآچفون 


و 
اولنک علیهم صلوات من رنهط و وفع و ولیک هم الفْهْندون » 
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1- 385. بحارالأنوار, ج 78, ص 326 
2 386. سوره بقره. آیات 157 - 153 


است . بشارت ده شکیبایان را همانان که هرگاه مصیبتی به آنان روی 


آمزد کفتندة:ها از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم برانان (یاد) دیود 
و رحجمت پروود کار شان ؛ و همانها هستند هدایت پافتگان. کِ 


چیره شدن بر دشواری های زندگی و پیشرفت و ترقی مستلزم دو رکن 
اساسی است: پایگاهی نیرومند و خلل ناپذیر که از درون به انسان پایداری 
و مقاومت بخشد, و تکیه گاهی پر قدرت؛ حیات بخش و پایان نایذیر که 


پیو سته ۳ را از انرژی و نشاط برخوردار سازد؛ و این دو در پرنو 
شکیبایی و نماز و صبر و صلاه فراهم می گردد: مومن در سابه این دو 
بازوی نیرومند» از روهی مطمئن» ایمانی استوار, و اراده ای پولادین 


برخوردار ۱ امواج سهمگین ناملایمات, 0 ها, مصائب و 
مشکلات زندگی را قدرتمندانه از سر راه خویش برخواهد داشت. 


فرد با ایمان, دنیا را سرای جاودان نمی داند و معتقد است: انسان از 
خداست و سرانجام به سوی او باز خواهد گشت, به همین جهت نه روی 
آوردن نعمت ها او را مست می کند و نه زوال مواهب الهی وی را مأیوس 
می سازد. نعمت ها.؛ کمبودها, خوشی ها, ناملایمات و هر انچه بر او وارد 
گردد, همه را زودگذر دانسته, ان ها را وسیله ازمایش خود به حساب می 
اورد. همواره به اين واقعیت توجه دارد که حتی نعمت وجود ما نیز به 
خداوند تعلق دارد, انچه ارزانی می کند بر اساس مصلحت است و انچه را 
باز پس می گیرد جز به واسطه خیر و صلاح ما نخواهد بود. 


علامه محقق مرحوم مجلسی - به نقل از عالم بزرگوار شهید ثانی رضوان 
العف اران ی سای کم شین مق را دز زک مسا در 


بیان کرده, 2 جلین نقل می کند: 
با دوستم راه را گم کرده بودیم, ناگهان خیمه ای را از دور مشاهده کرده, 
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به طرف آن رفتیم. پس از سلام و احوال پرسی با صاحب آن خیمه که 
بانویی موقر بود, گم شدن خود را ور ان بیابان باداور دنم وی گلیمی را 
پهن کرد و گفت: بنشینید تا پسرم بیاید و از شما پذیرایی کند. 


چیزی نگذشت که مردی شتر سوار در آنجا حاضر شد. زن گفت: : شتره شتر 
فرزند من است ولی شتر سوار شخص دیگری است. 


مرد تازه وارد خطاب به آن زن کرد و گفت: ای ام عقیل ! خداوند در مورد 
فرزندت عقیل پاداشی بزرگ به تو عطا کند! پرسید: مگر برای فرزندم 
حادثه ای رخ داده است؟ پاسخ داد: آری. شترش به خشم آمده و او را به 
داخل چاهی فرو انداخته است. 


ام عقیل - که گویی هب حادثه ناگواری برایش پیش نیامده پیاده 
واه کمک کن] از فمما ان پذیرایی کم یس حوشعتدی را یه اوراد تا 
آن:: برای تهیه غذا ذیح نماید. 


سرانجام غذا آماده شد و ما که به شدت از شکیبایی آن زن با ایمان 
شگفت زده شده 9 از آن خوردیم. ما آن رن صبور گفت: در 


آیات 153 تا 157 سوره بقره را که در باره ضابرین است تلاوت کردیم - و 
او را به خاطر مصیبتی که بر او وارد شده تسلیت گفتیم - زن به داخل 
فک ۱ 


له ای قعلّت ما آمرّتیی قالجر لی ها وعوتنی. خداوندا! من آنچه را 
دستور آداده ای انجام دادم ؛ این تو نیز به وعده خود وفا کن. > سپس گفت: 


اکتا ی ان وان کی سا کش ها سای کای ور 
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مختد ضلی الله علیه و الف,مواف اش اقی مت اند 


3 31 مه ءِ لا م لا و 
«یا آیها لّذین آمئوا ایژوا و صایژوا و رایطوا و اتقوا ال للم تفلخون 
>(2) 


«ای مقمنان ! صبور باشید و (در برابر دشمنان) پایداری کنید و (برای 
جلوگیری از رخنه آنان با امامان خود مرتبط بوده) ملازم یکدیگر باشید و 
تقوای الهی پیشه سازید, باشد که رستگار گردید.» 


با تأمل در مفهوم صبر, مصابره, مرابطه و تقوی, عنایت خاص قرآن را به 
مراتب یاد شده به نیکی در می یابیم. 


شکیبایی و استقامت در هر مورد به تناسب شکل و محتوای دشواری ها, 
آمادگی ویژه ای می طلبد. جهاد با نفس و ایستادگی در برابر خواسته های 
ناروا, فرد با ایمان را در راستای مبارزه ای پیوسته و همیشگی قرار می 
دهد. پایداری در مقابل دشمن به ایثار, فداکاری و گذشت از مال و جان 
نیازمند است. حراست از مرزها و آماده باش کامل در برابر رخنه فرهنگی 
و شبیخون نظامی, مستلزم بیداری. هوشیاری و مراقبت دقیق است. 


و بالاخره پرهی ززگاری که دامنه وسیع 1 جچون مشعلی فروزان بر همه 


حالات درونی و برنامه های شرعی, انسانی فردی و اجتماعی پرتو افکنده, 
به ان ها سمت و سو می بخشد و ان را هدف مند می سازد. 


آلشه تاش برای ار قاط ی با رت موی فان الله عالی فرخه د و 
مرزبانی از حریم حق در عصر غیبت, از مهم ترین مصادیق مرابطه است 


در 
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2 99د. . سوره آل عمران آیه 200 همچنین ر.ک: : به سوره های اعراف؛ 
آیه 126 و ابراهیم, آنة. .و انقال آیه 46 و رعد آیه 22 و... 


روایات در کنار مصادیق مختلف یه به آن اشاره شده است. 
« قاضبر گما صَبَرّ آولوا العَرّم من الرْسْلِ ».(1) 
«آن گونه که پیامبران اولوا العزم شکیبایی کردند صبور باش,» 


رهبران آتتماتف و پیامبران عالی مقام به ویژم شخصیت بی بدیل رسول 
مکژم اسلام صلی الله علیه وآله در طول حیات گرانقدر خویش آن چنان در 
برابر حوادت سهمگین روزگار و مخالفت های لجاجت آمیز دشمنان پایداری 
کردند که ملائکه آسمان را به شگفتی انداختند. 


قلم از ترسیم روزهای سخت و دشواری که وجود نازنین آن پیامبر بزرگ 
الهی با صبر و استقامت سیری فرمود بسیار عاجز و ناتوان است. دشمنان 
بی ۰ که 9 از 1 ها ۳ خویشان آن بزرگوار ی برای نابودی 
۳۳ ۰ روحی؛ ما اقتصادی, و تحریم روابط اجتماعی ان 
چنان وود کزیز و یاران اندکش را آزار دادند که برخی از آنان در اثر 


گرسنگی تلف گردیدند. 


با نسبت های ناروا و شایعات کذب می کوشیدند تا از یک سو دوستان و 
بیروان: آن ۱ ۱7۳۳ اندازند و از سوی دیگر 
ما و و ی و سم هب 
غرض و منصف گردند. زمانی ساحرش می خواندند, روزی مجنونش 

می کردند. گاهی بر سر مقدسش خاکستر می ریختند. ما 
راه ها ناامید شدند با محاصره خانه نورانیش که جای گام های ملائکه بود 
در صدد کشتنش برامدند. اما هیچ یک از اين امور شکننده, کم ترین تأثیر 
منفی در هدف بزرگی که دنبال می کرد وارد نساخت و حتی آن گاه که در 
اثر فرو ربختن سنگ های فراوان بر او از بدن مطهرش 
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1- 389. سوره احقاف, آیه 35. 


خون جاری بود مردم را از طریق شیوه های گوناگون به اسلام و بندگی 


در پرتو این پایداری شگفت انگیز و متحمل شدن این زحمات طاقت فرسا 
بود که آییز حیات بخش اسلام سراسر گیتی را به تفر اتعانی خود منور 
ساخت و امروز در حالی که بانگ «اللّه اکبر» از چهار سوی جهان به گوش 
می یا بیش از یک چهارم جمعیت جهان را پیروان اسلام تشکیل می 
دهند. 


و العشر | ناتسا ن آفی خر | الا 
صَوّا بالحق" توا صوا بالصَبُر ».(2) 

اد 

اعمال شایسته انجام می دهند و یکدیگر را به حق سفارش و به شکیبایی 


توصیه می نمایند.» 


ها سم ۰ ۳ 
الْذين آمَئُوا و عَملُوا السّالحات و 


توجه به اصول جامع چهارگانه در متن این سوره شریف و اجرای دقیق آن 
در زندگی فردی و اجتماعی - به عنوان عالی ترین برنامه پاکسازی زندگی 


از بلای همگانی کاری تضمین شده و مترقی برای حل 
0 از ۳ 


ایمان و مبانی حیات بخش اعتقادی. 


کارهای نیک و اعمال شایسته که تمره درخت بارور ایمان و قوام بخش آن 


است. 
ص:270 
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شمسی بیش از یک میلیارد و ششصد و شصت میلیون نفر هه مات 
2- 91د. سوره عصر. 


فراخوان همگانی به حق و حقیقت. 
سفارش به شکیبایی و پایداری به شکل فراگیر و به صورت یک جریان 
عمومی در کل جامعه. 


شکیبایی در روایات 


پیشوایان معصوم علیهم السلام که خود جلوه شکیبایی و آیینه پایداری در 
برابر سختی ها و مشکلات بودند همواره مردم را به صبر و استقامت در 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«الصَبّرٌ من الزیمان یله لاس من الْجَسَد قاذا دعب لس دب الْجَسَد 
گذیک اذا دب لیر هب الایمان».(1) 


«شکیبایی نسبت به ایمان به منزله سر نسبت به تن است. هنگامی که سر 


برود تن نیز خواهد رفت. همچنین هر گاه شکیبایی رخت بر بندد ایمان نیز 
خواهد رفت.» 


آری: ایمان ۳ این اندازه به صبر و شکیبایی وابسته است و این تشبیه 
بسیار زیبا جایگاه رفیع شکیبایی را در مکتب اهل بیت علیهم السلام به 
نیکی روشن می سازد. 


هم آن بزرگوار فرموده اند: 


«امیر مومنان علیه السلام وارد مسجد شده, مردی را که افسرده و 
اندوهگین بود کنار در مسجد مشاهده کردند. پرسیدند: تو را چه شده؟ 


پاسخ داد: ای پیشوای موّمنان ! مصیبت پدر و مادر و برادر گریبانگیرم شده 
و نزدیک 
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حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه, ترجمه فیض الاسلام, ص 123 1, 
ذیل ح 79. 


است که از غضه دق کنم. حضرتش فرمودند:» 


ی علیه دا و الب فی 1 مور یمئزله ال 
من الجسّد فاذا فارق الر اس 2 فد اک د چ آذا 9 


فسَدّت لأْمُوت» 


«تقوای الهی و شکیبایی را پیشه ساز تا فردا(ی رستاخیز) بر آن وارد شده, 
0[ ضبن در کاردا به مثابه سر نسبت به بدن است. هرگاه 
سر از تن جدا| رون بدن از بین می رود و هنگامی که شکیبایی از امور 
مفارقت نماید کارها تباه می گردد.»(1) 


مردم در برابر حوادث تلخ و پیشامدهای ناگوار یکسان نیستند: 


دسته ای به سبب بی بهره بودن از صفت شکیبایی گویا بنا را بر جزع و 
فزع قرار داده اند؛ اینان با برخورد به کم ترین ناملایمت. اعتدال را از 
دست داده, خویشتن را می بازند و در واقع با دست خویش عوامل 
شکست را فراهم اورده, به زودی از پای در می ایند. 


گروهی با تحشل, بردباری و شکیبایی در برابر مشکلات ایستادگی کرده, 
پایداری می ورزند. گرچه از کریمه ۷ 
بهره مند نشده اند. 


برخی به واسطه برخورداری از ملکه شکیبایی و متصف شدن به این خوی 
بزرگوارانه, علاوه بر شکیبایی و پایداری, حق تعالی را بر الطاف بی کران 
ظاهر و باطن سپاسگزاری کرده, عاشقانه به تلاش و کوشش بر می خیزند 
و برای مرتفع ساختن اثار منفی و پی امدهای نامطلوب حوادث برنامه 
ریزی می نمایند. 
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[- 93د. کافی, 0 2 ضص‌ 73 ۳ 9. 


قالش تکار تسه انس وان ال یه درس لخن سیف 
«حکیمی یکی از مشاهدات شگفت انگیز خود را چنین نقل کرده است: 


دو دست و دو پای فلج شده., زیر سایبانی نشسته. حمد و ثنای خداوند بر 
لب داشت. روبرو شدم ! 


با شگفتی نزد وی رفته. پس از سلام از او پرسیدم: خداوند را به خاطر 
کدامیک از نعمت هایش ستایش می کنی؟ ! پاسخ داد؛ مگر عنایات بی 
حون سور ان با فرمانی یو هاش ی و کته یاه زا امد 
نماید که مرا در خود غرق کنند, يا به زمین دستور دهد که مرا در کام 
خویش فرو بلعد, جز بر محبتم نیفزاید و جز سپاس و ستایشم را افزون 
نسازد. 


آنگاه گفت: پسر کوچکی دارم که مرا از اوقات نماز با خبر می کرد و 
هنگام افطار برایم غذایی حاضر می ساخت., لیکن از دیروز تا کنون از وی 
بی خبرم, بنگر که بسا او را باز یابی. 


گوید: به جستجوی او پرداختم. ناگهان با جسد نیم خورده او کم در کنار یک 
تل در برابر درنده ای قرار داشت روبرو شدم ! گفتم: « لا له و ات لب 
راجعون ! » چگونه این خبر دهشت بار را نم ای شا باه یار 

ناگزیر نزد وی بازگشته, به او گفتم: خداوند تو را رحجمت نماید, ای ار 
بزرگوار. گفتم: آن جناب در بلاها صبری جمیل داشت. اینک بدان که فرزند 


خود را از دست داده ای ! 
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و جریان را برایش باز گفتم. 


گفت: سپاس خدای را که در دلم حسرتی از دنیا قرار نمی دهد. آنگاه 
صیحه ای زد و از دنیا رفت».(1) 


حضرت عیسی علیه السلام در مناجات خود عرض کرد: 


پروردگارا ! یکی از دوستان خود را به من بنما خطاب 1 در فلان مکان 
جع از دوستان ما زد کی:ضی. کنق: حضرتش به آن مکان تشریف برده» 


نآ( 
ذکر شریف مشغول بود: الحَمَد لله علی تعمایه و الشکر علی آلایّه 


آن جناب تعجّب نموده, بر وی سلام کرد و پاسخ آن بانوی صالحه را با 
خطاب «علیک السلام يا روح الله» از او شنید و پرسید: از کجا دانستی من 
عیسی هستم؟ عرض کرد: از کسی که تو را نزد من فرستاد. آن حضرت 
فرمود: تو نه از نعمت چشم برخورداری و نه دست و پای سالمی داری ! 
عرض کرد: سپاس خدای را که از دلی ذاکر, زبانی شاکر و بدنی صابر بهره 
مند هستم. او را به يكتايي یاد می کنم که ابزارهای معصیت را از من باز 
گرفته است (تا به وسیله آن ها مرتکب گناه نگردم).(2) 


امام صادق علیه السلام فرموده اند: 
«مَن ابْتلی من الْمَوْمنینَ ببلاء قصتر عَلّیه کان له مثْلٌ جر آلفِ شهیدٍ»(3) 


«هر موّمنی که به بلایی گرفتار شود و بر آن صبر و شکیبایی نماید, برایش 
پاداش هزار شهید خواهد بود.» 
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کسی که سختی های جهاد در راه خدا را به جان می خرد و عزیزترین 
سرمایه خویش را برای رضای خدا| از دست می دهد, از پاداشی عظیم و 
منزلتی بس رفیع برخوردار می گردد لیکن مجاهده پیگیر و دائمی با 

هواهای نفسانی و هوس های شیطانی و تحمّل رنج و سختی در برابر 
ناگواری ها در خلال سال های طولانی آن چنان سخت و دشوار است که 
ی ی ای اقا در حالصا تیه هر اه ال اه 
دادن است. بلکه توفیق عظیم نیل به شهادت مجاهد نیز ممکن است نتیجه 
مستقیم مجاهده هر روز و هر ساعت وی در جبهه مشکلات و ناملایمات 
زندگی و ایستادگی در برابر سختی ها و تلخ کامی ها باشد. 


جابر گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: صبر جمیل و بردباری زیبا 


چیست ؟ فرمودند: 


«ذلک صَبْر لیس فیه شکُوی ی التّاس.»(1) 


شکیبایی در برابر سختی ها, تلخ کامی ها و حوادث ناگوار زندگی نشانه 
سعه صدر و وسعت روح آدمی است. شکایت به مردم نوعاً از تنگی سینه, 
کمبود ظرفیت و بی صبری سرچشمه می گیرد که به هیچ وجه برازنده 
شأن و منزلت مومن نیست و بسا با گفتاری همراه شود که در بردارنده 
نانسراسنی است و همین امز سب اف اش رشتی وتا رای مار آدفت 


و 


انسان با ایمان به واسطه روح بزرگ و سینه گشاده و ظرفیت فراوان خود 
هیچ گاه دچار شتابزدگی نشده. پیمانه صبرش لبریز نمی گردد. و به همین 
جهت گفتاری که در بردارنده ناسیانسنی و. همز آم.با بت خابی و جزع باشد بر 
زبان جاری نمی سازد و در همه حال از خلعت جمال و زینت بردباری 
برخوردار است. 
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کافی: رن 76 :253 


احنف بن قیس گوید: از دل درد خود به عمویم جناب صعصعه شکایت 
کردم. او مرا از اين کار بازداشت و گفت: فرزند برادر ! ناراحتی خود را 
برای کسی که در برطرف ساختن ان ناتوان است اظهار مکن؛ زیرا اگر 
دوست باشد ناراحت می شود و چنانچه دشمن باشد شاد می گردد (که در 
هر صورت پسندیده نیست) پس به کسی پناه بر که در واقع هم او تو را به 
ان مبتلا ساخته و در برطرف ساختن ان قادر و تواناست. 


فرزند برادر! چهل سال است که بینایی یکی از چشمانم را از دست داده 
ام, لیکن تا کنون هیچ کس حتی همسرم از ان آگاه نشده است.(1) 
امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 


«عَلَیکَمّ بالَبرِ اه لا دین لِمَن لاصَبر لذ.»(2) 
«بر شما باد به شکیبایی, زیرا کسی که صبر ندارد, دین ندارد.» 


بلی». دینداری کتها در پرتو بایداری و شکیباین .میسر فی کردده و قران.و 
فرمایشات معصومین علیهم السلام از یک سو, و 
دیگر شاهد و گواه روشن بر آن است که بی صبری و نا پردباری به تدریج 
باق ضفف ایهان: و اند ی اندی موختب از کف رفن دب آدفی. مین کردن. 


در تاریخ اسلام نوشته اند: 


جوانی یتیم و تهیدست به نام عبد العزی به سرپرستی عموی خود ثروت 
زیادی به دست آورده. صاحب شتران و گوسفندان, و از خدمت غلامان و 

کنیزان فراوانی برخوردار شده بود. و با اینکه به اسلام تمایل پیدا ۳9 
بود. میل باطنی خود را از ترس عموی خود که مردی خشن, متعضب و 
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ی ال در 6 تا 0 وا 


نمی کرد. 


تشر اتها هنن با رکفت سل ی ای ال توالت ارکی 
حنین به مدینه. آن جوان سعادتمند علاقه خود به اسلام عزیز را برای 
عموی خویش ظاهر ساخته و گفت: مدتی است مایلم اسلام آوزدن: به 
مسلمانان بيپوندم. . امیدوار بودم شما نیز سعادت پذیرش اسلام را دريابید, 
این من ایمان اورده, در زمره مسلمانان قرار می گیرم. 


عموی جوان گفت: چنانکه به این کار اقدام و هر آنچه به تو داده ام 
حتی لباس هایت را از تو باز پس گرفته, برهنه ات خواهم ساخت. جوان 
پاسخ داد: اسلام:را تفر ذنیا :وه تزفت آن ترخیم می: دهم: غموق بی ستعادت: 
به گفته خود جامه عمل پوشانده, حتی لباس های برادر زاده را از تنش 
بیرون اورد و او را از خود دور ساخت. 


مادر جوان که در جریان بی مهری برادر شوهر خود قرار گرفت, انیت اه 
فیز توحفو راد تا .ان را جم تص کروهه ترا بن که سره تخر ویر را 
بر شانه افکنده, عازم مدینه شود. 


هنگام سحر به مدینه رسیده. وارد مسجد شد و در کنار سایر نیازمندان 
تازه مسلمان - که به اصحاب ضصْفه شهرت یافته بودند - قرار گرفت. 


پیامبر اکرم صلی الله غلیه وآله بنا بر رفتار خود پس از نماز صبح از حال 
اصحاب صُفه جوبا شده, در میان آنان جوان تازه وارد را مشاهده فر مود. 
نزد وی آمذه: از مشخصات او سوال کردند. جوان نام خود و قبیله اش را 
برای رسول خدا صلی الله علیه واله عرض نمود. آن حضرت فرمودند: تو 
را «عبد الله ذو البجادین» نام نهادم. میهمان من باش. 


هه کر هرآ مس که ها کم وا بان ام 
جنگ تبوک شدند, در رکاب حضرت برای جهاد در راه خدا حرکت کرد اما 
دیری نپایید که به تب و بیماری مبتلا گردید و پس از چند روز دنیا را وداع 
نمود. 
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پیامبر خدا صلی الله علیه وله با دست مبارک خود او را در قبر نهاده و 
عرض کردند: 


«خدایا ! من از عبد اللْه راضی هستم, تو نیز از او خشنود باش.» 
دور ان شام ید اه مشود کف ای کاس فن ضاحت ای سس هحض 1 


آری, شکیبایی در برابر متاع دنیا و خواسته های نفسانی و صبر و بردباری 
برای انجام تکالیف اسلامی و انسانی, ادمی را به منزلتی می رساند که نه 
تنها غبطه صحایی بزرگ پیامبر را به همراه دارد بلکه فوز عظیم خشنودی 
خدا و رستگاری بزرگ رضایت رسول خدا صلی الله علیه واله را نیز در پی 
خواهد داشت. 


از نمونه های دیگر شکیبایان, بلال حبشی موَدّن بزرگ رسول خدا صلی الله 
علیه واله است. مدت ها بود که به دست مبارکی حضرتش اسلام اورده, اما 
ایمان خود را از مر 8۰ پنهان می کرد. یک روز دور از چشم مشرکین وارد 
خانه خدا شد و به گمان اینکه کسی در آن جا نیست, نزد بت ها رفت و 
پس از توهین به آن ها گفت: کسانی که شما را پرستش می کنند, گمراه و 
زیانکارند. 


برخی از مشرکین که پشت کعبه نشسته بودند از ماجرای اسلام او و 
اهانت به بت ها با خبر شده, او را تعقیب کردند. بلال خود را به خانه 
مولایش عبد اللّه بن جدعان رسانده و در آنجا بنهان گردذیده: مشرکان جریان 
بلال را به وی باز گفتند: غبذ اللم ؛ به ابوجهل و امیه بن خلف گفت: این غلام 
را در اختیار شما قرار دادم. 


آنان بلال را به صحرا برده؛ در گرمای سوزان روی شن های داغ به پشت 
خواباندند و سنگ بزرگی را بر سینه او قرار داده و از او خواستند تا به 
رسول خدا صلی الله علیه وآله ناسزا گوید. مّا او با تحمل شکنجه های 
طاقت. فرسار شکیبایی تمه‌ده و خدا را با کمن اعد اجد می.ستود.21) 
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رک اوه ان سار 0ص و 2و و 


حتی نقل شده که ابوجهل با شکافتن برخی از اعضای بدن بلال و قرار 
دادن پاره آهن داغ در آن می کوشید تا وی را از اسلام منصرف نماید, اما 
چز «أحد آحد» که حکایت از ایمان عمیق او به آفریدگار یگانه داشت, 
چیزی از او نمی شنید. 


البته بنا بر نظر مشهور, بلال بنده امیه بن خلف (از سران مشرکین و از 
دشمن 0لاسرسخت پیشوای زک مسلمانان) و مادرش نیز کنیز وی بوده 
است و چون بلال نزد امیه محبوب تر از ساير غلامان او بود. او را موکل 
بتخانه خویش کرده بود. اما هنگامی که بلال مسلمان شد دور از چشم امیه 
داخل بتخانه به عبادت خدا اشتغال می ورزید تا انکه امیه از اسلام وی با 
خبر شد و چون بر ایمان خود پافشاری می کرد به شکنجه او پرداخت و 
حتی بدن برهنه او را بر خارهای زمین های داغ مکه می کشید و سنگ داغ 
بزرگی روی سینه او می نهاد و می گفت: 


‌ ۳ 9 ۳ ۳ 9 
«لا ترال هگذا عنی تموت او تکْفرّ بِمْحتّد و تعبْد اللات و الْفْری 


«به همین حال خواهی بود تا بمیری و يا از خدای محمد دست برداری و 
لات و عژی را پرستش نمایی.» 


تاخایی که.آتر ان از پوست و گوشت بدن پاکش گذشت و به استخوان 


رسید» اما او از اعتقاد قلبی و ایمان استوار خود هیچ گاه دست بر نداشت 
و پیو سته با گفتن « آحد احد» به ستایش خدای متعال می پرداخت 9 


علیه السلام فررمودند: 


«لا یدُوق الْعَرَء من حقیقه یمان ختی کون فیو تلا خصال: لفق فی 


اک 


الین و الطَیر علی الَمصایب و خسن التقدیر فی الععاش.»(2) 
خی خقیقت: آ بان زار کا نمی کتتمکر آنکه که خصالت درا 
ص :279 


1- 402. وک خزینه الجواهر, ص‌ 500 و السیره النبویه از ابن هشام, ۳ 
ترض 315 


2 403. بحارالأنوار ج 71, ص 85, ح 29 ؛ نظیر آن در کافی, ج 1. ص 
5, باب صفه العلم, ح 4 از امام باقر علیه السلام. 


باشد: بصیرت و آگاهی در دین» شکیبایی بر مصیبت ها, و اندازه گیری نیکو 
در زندگی.» 


شکیبایی, پایداری, و تحمّل گرفتاری ها میسٌر می گردد. کمال انسان در 
گرو صبر و شکیبایی است. در سابه استقامت و شکیبایی علاوه بر انکه 
توفیق جهاد با نفس و مبارزه با وسوسه های شیطانی امکان پذیر می 
شود انسان از اطمینان نفس و سکون و ارامش دل نیز برخوردار گشته, 
خود و محیط پیرامون خود را از امنیت درونی و بیرونی بهره مند می سازد. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«برای انسان نزد خداوند درجه ای منظور شده که (تنها) با اعمال نیک نمی 
تواند به آن دست یابد, بلکه خداوند او را به نا ملایمتی در بدن یا تلف شدن 
عال ۷ فرزند مت هی گردانه ۲ بان سایه فرب آن سقام با 
گردد.»(1) 


قرب الهی و رضایت و خشنودی خداوند که عالی ترین مدارج سعادت و 
منتهای رستگاری است به مدد تربیت نفس در پرتو عنایات ویژه اولیای 
الهی حاصل می گردد و اين خود جز از طریق صبر و پایداری در برابر 
ناگواری ها, تلخ کامی هاء و پافشاری برای ترک لذّات نفسانی و تحمّل 
سختی و مشقت عبادت امکان پذیر نیست. با صبر و پایداری - که از 
ثمرات بسیار زیاد روحی و معنوی و حتی مادی برخوردار است - اندک 
اندک می توان از چموشی و طغیان نفس کاست و با سیطره بر نفس 
طغیانگر به مقامات بلند معنوی و انسانی دست یافت. 


قسمت دوم 


1- 404. بحارالأنوار, جح 71 ص 94, ح 50. 


مسیر انجام طاعات و عبادات؛ آدمی را به انس و الفت به حق نائل می 
گرداند. و صبر و بردباری در بلاها ثمره گرانبهای تن دادن به تقدیر حقّ و 
خشنودی از خواست و اراده خداوند را به دنبال خواهد داشت. و همین 
ثمرات شگفت انگیز است که اولیای الهی را بیش از سایر مردم در معرض 
بلا و گرفتاری قرار داده است. 


آنان با اينکه از طریق دعا و تضرع می توانند مشکلات را برطرف سازند, 
بلکه امکان دفع گرفتاری ها پیش از وقوع نیز برای آن ها وجود دارد, لیکن 
پایداری در برابر سختی ها و تحمّل ناگواری ها را - که خواست خداست و 
خشنودی او در آن است - ترجیح می دهند تا علاوه بر درک پاداش های بی 
انتها, به قله های رفیع کمال و ترقی دست یابند. و البته در کنار شکیبایی, 


پیوسته با تضرّع و زاری روی به جانب حقّ دارند و از اين طریق نیز لحظه 
به لحظه , به او - جل جلاله تزندیک:تر هی کرنند: 


خلق را بر تو بدخو کند 

تا تو را رو جانب آن سو کند 
این جفای خلق بر تو در جهان 
کر بدانی کنه زر آحذ هال 


که از بزرگان می فرمود: دعایم مستجاب است, حتی روزی با خدای 


در عین حال بلا و گرفتاربش بسیار زیاد بود. با آنکه به فقری استخوان سوز 
و بیماری های دشواری مبتلا بود. دم فرو بسته و خدای را بر محنت ها و 
بلاهایش سپاسگزاری بیرون از وصف می نمود. روحش شاد و با اولیای 
خدا| محشور باد. 


محر نه این است. که بیامتر ان اشمانی و اولیای: الهی: هفه: از پرخسته رین 
نمونه های شکیبایان در برابر انبوه ناگواری ها و سختی ها بودند و در میان 
آا ی ای و ای ای 
آنان در برابر حوادت تلخ و مشکلات طاقت فرسا به حیرت می افتد؟ 
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در روایات آمذه است که حضرت ایوب علیه السلام پیش از آنکه به بلا 
گرفتار گردد مدت چهل سال در نعمت و رفاه به سر می برد. هر روز 
هزاران سفره بزرگواری می گسترد د تا مردم ات ان بهره مند گردند. علاوه 
بر آن ها که همراه گله های دام او بودند, بیست هزار اسب نیز داشت. 
زراعتش آن چنان پر حاصل و فراوان بود که دستور می داد همگان از آن 
برخوردار باشند و هیچ انسان و حیوانی را از آن منع نمی کرد. چهار صد 
غلام داشت که حراست اشتران حضرتش را بر عهده داشتند. 


روزی جبرئیل نزد او حاضر شد و عرض کرد: ای ایوب ! روزگار راحتی به 
سر آمد.و زمان: رتج و سختین قرا زسید.. آماده بلا بانن آ آن جناب فرمود: 
باکی نیست؛ و در سایه الطاف بی دربغ الهی به انتظار بلا نشست. 


یک روز که از نماز صبح فارغ گردید ناگهان فریاد شبان را شنید که می 
گفت: سیلی از دامن کوهسار فرود آمد و گله گوسفند را به تمامی به دریا 
یی احفله اي تفت کفساران دراه رده خیر خا کار هکت ستران 
توسط صاعقه را به او داد. در این میان باغبان نیز او را از نابودی درختان 
خداوند می کرد. دیری نپایید که معلم پسران ایوب با اه جانسوز وارد شد و 
او را از خبر وحشتناک دیگری آگاه ساخته و عرض کرد: دوازده پسر شما 
میهمان برادر بزرگ بودند که ناگهان سقف خانه بر سر آنان فرو ریخت و 
همه هلاک شدند ! 


اتیب قلنم. لام تسسحون افتاد ب عرص کیان اطعا کف را يم آن 
همه چیز برخوردارم. و بدین سان در برابر بلاهای جانکاه, بیماری های 
طاقت فرسا و از دست دادن مال و فرزندان شکیبایی می کرد و هر چه 
جام بلا می نوشید, به رضایت دوست خرسند و خشنود بود.(1) 
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1- 405. معراج السعاده. ص 6۵26. 


جزع و نابردباری نتیجه ای جز از دست دادن فرصت و قوای معنوی و 
جسمانی به همراه نخواهد داشت. باید باور کنیم که با مقدرات نمی توان 
جنگید و آنچه که اراده حق است به وقوع خواهد پیوست. واردات بر ما جدا 
از ايینکه در بسیاری از موارد ننیجه اعمال نادرست ماست. خارج از اختیار 
ما خواهد بود, اما با جهت گیری صحیح و برخورد معقول و منطقی و صبر و 
شکیبایی می توان راه خروج از بن بست مشکلات را یافت و با تسلط بر 
خویشتن»؛ راز بروز آنار عتقی آن .ها جلو کبرق: تمود. 


امیر مومنان علیه السلام فرموده اند: 


«تک ان ضَبَرت چرت علیک المقادیژ و لت مَأَجُورْ و ان جَرَعْت جَرّت علیک 
المَقادیر و آئت مَارود.»(1) 


«اگر شکیبایی ورزی آنچه مقدذر است خواهد شد و پاداش خود را می بری, 
۵ جتانجه چی ناس کت زباز هض آسضمفدر ات توس ناند و ناوت 
صبری و وزر ناشکیبایی را (بر دوش) خواهی داشت. ند 


زندگی مجموعه ای از نعمت ها و بلاهاست. آضه لا و وفور نعمت نشانه 

لطف و کرامت و ۱ و ۱ کت 
خو ابغار از مایش و ده وشبله شار ند نی آنبست. شکر گزاری در برابر نعمت 
ها, و شکیبایی در برابر ناملایمات و بلاها که دو وظیفه تور بهبند کی است 
راه کار موفقیت و بیروزی در این آزمایتشن همگانی و ابزار مناسب برای 
تهذیب نفس و سازندگی است. همچنان که ناسپاسی و ناشکیبایی, زمینه 
مناسب برای شکست و نابودی و بستر هموار برای تخریب قوا و ویرانی 


است. 
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1- 406. ینابیع الحکمه, ج 3. ص 436, ح 23؛ نظیر آن غرر الحکم, ج 1, 
ص 272, ف 10, ح 5 و 6. 


از یرای و یت اسان ار سول نم ارم ضلی. اه 
علیه واله نقل کرده اند که فرمودند: 


9 ۲ ۳ ۱ 9 
«الایمان نِصّفان نِصَف فی الصَبر و نف فی الشکر.»(1) 
«ایمان دارای دو بخش است: نیمی در صبر و بخشی در شکر است.» 


انسان از قابلیت های فراوانی برخوردار است. شکوفا شدن بسیاری از 
این استعدادها نیا زمند تلاش و فعالیت است. بدون کوشش و پایداری هیچ 
گاه از مزایای گرانبهای آن ها بهره مند نخواهد شد. قدرت برخورد سازنده 
با مشکلات. یکی از همین قابلیت هاست که در وجود هر انسانی به ودیعه 
گذارده شده, و به اقتضای آن آدمی موظف است نیروهای درونی و بیرونی 
خود را برای نبرد با موانع راه کمال بسیح نموده. از همه امکانات و قابلیت 
های موجود خویش به شکل مطلوب بهره برداری نماید. 


کذیا نت خدا بر آین. فرار کرفتة کبرآی ره و فریسته شکوها شدن 
استعدادها, و تعالی روح و روان انسان ها, نخست احساس ناز را در آنان 
بارور ساخته, مونور حرکت و تلاش و تکاپو را از این طریق در و موه آنان 
روشن می نماید. و از دیگری در مسیر 
آنان قرار داده, هر گونه سستی و کسالت و واماندگی را از وجود آن ها 
دور ساخته, روح استقامت و پایداری را در آنان همواره زنده و قدرت 


درخت رشد یافته بر فراز کوه های بلند و هميشه در معرض طوفان و باد و 
پاران را با نهال بلوط غنوده در سایه درختا تان جنگل و دور از تند بادهای 
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1- 407. بحارالأنوار, ج 77 ص 153, ح 99 ؛ تحف العقول, ص 40؛ مجمع 
البیان. 9 9 ص‌ 323 (ایه 31 سوره لقمان 1 و... 


کن و بنگر که با وجود ريشه گرفتن نهال هر دو از درخت واحد, آن تا چه 


و به راستی این درسی است بزرگ برای آنان که اهداف بزرگ و مقاصد 
عالی را دور از تحمّل ردج و بدون شکیبایی, قز زد کی راحت و همراه با 
عافیت می طلبند. متّل اینان. مثل جوانی است که برای کوبیدن نقش شیر 
بر بازویش نزد دلاک رفته, و به خاطر ضعف و ناتوانی, به هنگام کوبیدن 
نقش هر عضو از دلاک درخواست می کرد که از نقش آن عضو صرف نظر 
کرده و شیر را بدون ان عضو نقش نماید! 


بر زمین زد سوزن آن دم اوستاد 
گفت ور ,عالم کشی را این فتاد؟ 
شیر بی دم و سر و اشکم که دید؟ 
این چنین شیری خدا کی آفرید؟ 
چون نداری طاقت سوزن زدن 

از چنین شیر ژیان پس دم مزن 


هر کس در زندگی خود و اطرافیان خویش تجربه کرده ؛ روایات نیز شاهد 
ور ات کر ی هی و 
دنبال هر اندوهی شادمانی و در کنار هر خاری گلی است که فضای زندگی 
را لبریز از شادی و سینه درد کشیده را سرشار از احساس راحتی و 
آرامش می سازد. شذت بلا و لبریز شدن مصیبت و گرفتاری, حکایت از 
بایان آمدن آن دارد؛ در آوع تاامندی رفزته های: امید را به روشتی من توان 
مشاهده کرد, و در پس سیاهی و تاریکی شب. طلیعه سفیدی و روشنی 
روز را به وضوح می توان دید. 


« آلیس الطْبْحْ بقریب ».(1) 


سر گذشت دانشمند چینی را نشنیده ای که در دوران توخوانیبه علت: انکه 
در رشته تحصیلی خود پیشرفتی نداشت, نومید گشته, کتاب هایش را به 


دور افکند. و همزمان با زنی مستمند رو به رو شد که قطعه آهنی را با 
کوشش زیاد سوهان 
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1- 408. سوره هود, آیه 81 «مگر صبح نزدیک نیست؟» 


می زد تا از آن سوزنی فراهم آوزد؟ مشاهده این تلاش شگفت انگیز آن 
چنان انقلاب عظیمی در وجودش بدید. آورد که.در.دم. تضفیم گرفت به 
کلاس درس باز گردد و با عزمی استوار به ادامه تحصیل بپردازد و در پرتو 
استقامت و شکیبایی در زمره تزرزی تنرین دانشمندان عصر خویش قرار 


گرفت. 


بسیار اتفاق می افتد که فشارهای سخت و ضربات دشوار روزگار بسان 
جرفه ای سیب شعله ور شدن انش اننعداد .نهفته آی .فی. شود که در 
وجود شخص پنهان است و حبنی خود از آن آگاهی ندارد و همین فشار و 
سختی, عامل شعوفایی و درخشندگی قابلیت های درونی وی ففی درادن 
گرچه ممکن است در مراحل نخست, به سبب آگاه نبودن از قدرت ها و 
مواهب پنهان درونی. مشکلات و دشواری ها را صرفا به عنوان مانع تلقی 
کرده و از وجود ان ها ناخرسند باشد لیکن باید بدانیم که خدای مهربان از 
هر رفیق شفیقی مهربان تر و از هر پدر و مادر مهربانی دلسوزتر است و 
او جل جلاله که عالم و حکیم و قادر است مصلحت حقیقی ما را از هر کس 
حتی از خود ما بهتر می داند و بنا بر لطف و مرحمت بی دریغ خود همان را 


در کلمات قدسی امده است: 


لش را بقصا تیه ای علی این الم ی عوانن لت ۳ 


سوایّی ! 
من آستع حزینا علی الیا ققذ آشتع ساخطاً علی, من تواضع یی" لاجُل 
غناه ذَهب تن دینه 
0 

۳۳۹ ۳ س‌ ۶ ک كِ ۳ 9ص 
باب ادَم! ما من یوم جدید الا و یاتی فیه الیک من عندی رژقک و ما من لیلو 
جدیدو الا و یاتی لی المَلائکة من عندک بعمل قییج ؛ خیری الیک نازل و 
ی ار 


بنم یک 5 ۳ بر 8 کچ ِ 3 ۳ 
ین دم !عْمَل بما أمَرْنک و اثته عَقّا تهینک َجَْلْکَ خی لا تموت آبدا...»(1) 


«کسی که از تقدیر و حکم من خشنود نیست و بر بلايم شکیبایی نمی کند و 
در برابر نعمت هایم سپاسگزاری نمی نماید, پروردگاری غیر از من 


برگزیند ! 


کسی که برای دنیا محزون گردد به یقین با دشمنی با من صبح کرده است 
و کسی که برای ثروتمندی به جهت دارایی او تواضع نماید دو سوم دین 
خود را از دست داده است. 


ای فرزند آدم ! ؛ هر روز رزق و روزیت از جات من بو :و 9 
شب فرشتگان من اعمال نایسند تو را نزد من می آورند! : پیوسته خیر من 
به سوی تو سرازیر, و بدی تو به جانب من متصاعد است ! 


ای فرزند آدم ! به آنچه تو را امر کرده ام عمل کن و از آنچه تو را نهی 
و 
به سراغ تو نیاید.» 


ناگفته نماند سپاسگزاری آنگاه از ارزش واقعی برخوردار بوده, عامل رشد 
و تقلاب می گردد که از آگاهی, قدردانی و اقرار به نعمت سرچشمه گرفته 
باشد. چه بسا حمد و ثثایی که به حسب ظاهر قدردانی و سپاسگزاری و 
در واقع شکوه و اعتراض و شکایت است ! حقیر خود برایم اتفاق افتاد که 
به هنگام گرفتاری, خداوند متعال را شکر کرده. حمد و ثنای او بر زبان 
خویش جاری کردم, اما پس از ملاقات با بزرگی بدون آنکه از کار خود 
سخنی بگویم برایم روشن نمود که 
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1- 409. کشکول شیخ بهائی. ج 2, ص 290 ؛ الجواهر السنیه, مرحوم شیخ 
حر عاملی. ص 161, ح 157 و صدر ان, ص 159, ح 1<2. 


شک رگزاری و حمد و ثنایم در واقع نق زدن و حاکی از ناخرسندی درونی از 
گرفتاری ها بوده است. 


ضبر وشکناسی, تبز مانته بسباری از سفاشم اخلافن:دارای. اقسام کوبا کون 


شکیبایی بر طاعت, و پایداری در برابر مشکلاتی که در راه انجام 1 وجود 
دارد. 


صبر بر خودداری از نافرمانی خداوند, و مقأومت در برابر تلخی ترک گناه. 


شکیبایی در برابر مصیبت, و اناد کی در برخورد با حوادت ناگوار, همراه 
با حفظ تعادل و دور از خود باختگی, جزع و فزع و فرو ریختن تعادل روحی. 


در روایات معصومین علیهم السلام بر این سه قسم که از مهم ترین و 
مشهورترین اقسام صبر محسوب می شود تاکید فراوان شده است. 


خسرت ی قلنم شاه کل ار رسان ها سای الا ات واه .خی 


فرمایند: 
9 ۳ 1 
لو ]2۱ چیه ره ی ی عء 9 م9 ی م2 ح ۳ وا م . 
«الصَبرٌ تلاته: ضبر عند المُصیبه و ضصبر ۹ الطاعه و ضبر عن 
المعصیه...»(1) 


«صبر بر سه قسم است: شکیبایی هنگام مصیبت؛ پایداری بر اطاعت و 
صبر بر خودداری از گناه.» 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: 
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1- 410. کافی, ج 2, ص 75 ح 15. 


«الطَبْرٌ صیُران: صَبْرٌ عَلّی البلاء سر جمیل. و أَفْصَل الطَبْین الْوَرَغٌ عن 
الَمحارم.»(1) 


خودداری از محرمات است.» 


شکیبایی در میدان جهاد که نوعی شجاعت است. 


صبر به هنگام شعله ور شدن آتش غضب که نوعی حلم است و در قرآن و 
روایات به «کظم غیظ» از ان یاد شده است. 


ای ور سر ان ات ام کم ی تام کته اس 
پایداری بر پوشاندن راز و کتمان سر 

شکیبایی در برابر سوء خلق مردم و تحمّل آزار دیگران. 
انتتفا مت بر خمانی ۶ کارن کسع ای فا اهلان. 

پایداری در برابر هوی و هوس و امیال نفسانی. 


ضبط نفس و خویشتن داری در برابر فراوانی نعمت ها و مراقبت از 
مغرور شدن به عافیت و نعمت ها و فرو رفتن در ناز و نعمت. 


شکیبایی بر نگهداری زبان و پرهیز از گفتار بیهوده و سخن ناروا. 


برای صبر درجات و مراتب ب بلند دیگری هست که جز اهل معرفت و اولیای 
الهی بدان دست نیابند. 
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11 کافی.خ 2ر.ص 72 12 


3- رضا 


رضاأ در مقابل سخط است و منظور از آن عبارت از خشنودی نسبت به 
پروردگار متعال و مقذرات او در باطن و ظاهر و ترک اعتراض در گفتار و 


کشتف. که به دا یمان آمرتم.ه اه زا عالض ۵ خکيم مین داند به تیک درک 
کرده که رویدادهای تلخ و حوادث ناگوار زندگی هیچ یک لغو و بیهوده و از 
سر اتفاق پدید نیامده. بلکه همه بر اساس مصلحت و حکمت, و در راستای 
افاضه فیض و رشد و تعالی صورت می پذیرد. به همین جهت در همه حال 
به قضا و قدر الهی خشنود و از مقدرات خداوند گرچه بر خلاف میل 
ای ات موه رای امت وه کار رای 
صفهوم عدم رضایت. از آن اشتشحام شود از آو ظاهر تمی. کردد. 


مومن حوادث تلخ زندگی و طوفان های شدید بلا و گرفتاری را بسان 
داروی قوی و موّثری می داند که حجاب های تیره و موانع تاریک کمال و 
رستگاری (1) را از جای کنده و سبب تنیّه, تذگر و بیداری, و عامل تطهیر 
قلب و تهذیب روح و روان آدمی می گردد. او معتقد است که در عالم 
خلقت و نظام هستی هر چیز جایگاه ویژه و حدٌ و اندازه مخصوصی دارد و 
فقدان ۷1 تفاوت ها يا بر هم خوردن حد و مرز طبیعی هر یک از 
موجودات. موجب اختلال عظیم در نظام جامعه می گردد. 


رضا از آثار گرانقدر ایمان و از لوازم پر ارزش محبت پروردگار متعال 
است. کسی که به اين منزلت بلند دست یابد پیوسته در لذّت و بهجت و 


سرور و راحتی 
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1- 412. برای مشروح بحث موانع کمال ر.ک: کتاب «فرهنگ اخلاق» 
مبحث محبت دنیا و غیر ان. 


به سر برده, و هر چه را که به نوعی منتسب به محبوب باشد زیبا می بیند, 
زیرا فقر و غنا, راحتی و سختی, عرّت و ذلّت, تندرستی و بیماری و مرگ و 
زند کی را از سوی دوست می داند و به همین جهت همه در نزد او یکسان 
خواهد بود. محبت حضرت حقّ در دل و جان و روح و روان او رسوخ کرده 
و باور دارد که خداوند دوستی مهربان ۹ و هیچ کاری را ِِ 

و حکمت انجام نمی دهد, لذا , به فعل و اراده حق - جل و علا - عشق می 
ورزد. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«لرَفْح و الرَاحة فی الرّضا و الیقین, و اه و الْحْرنْ فی السک " و 
السُحَط.»(1) 


«نشاط و آسایش در رضا و یقین است., و غم و اندوه در شک و ناخرسندی 


است.» 
امام رضا علیه السلام می فرمایند: 


«در یکی از جنگ ها گروهی را به حضور رسول خدا صلی الله علیه وله 
بردند. پرسیدند: اینان کیستند؟ عرض شد: ای رسول خدا! اینان موّمن اند. 
سوال کردند: ایمان شما در چه پایه است؟ پاسخ دادند: شکیبایی به هنگام 
گرفتاری, سپاس گزاری در زمان نعمت, و رضا و خشنودی نسبت به قضای 
الهی (در همه حال). ان حضرت فرمودند: 

«جخْلماء غَلماء کادُوا من الفقه آنٍ یکوئوا آثبياع ان حنْتَمْ کما تصفون قلا توا 


۶ 


ما لا کنو و لا تجْمَعُوا ما لا تأکلون و انوا ال الْذٍی یه 
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1- 413. ینابیع الحکمه, ج 2 ص 536, باب  ,74‏ 13؛ و نظیر آن کافی, ج 


توجفون.»(1) 


«اینان خویشتن داران و عالمانی هستند که از کثرت آگاهی در دین نزدیک 
است از پیامبران باشند ! اگر چنانید که سان: هی کنتد: آنچه را که در آن 
تا ای ی فا رنه مارا ی وه وه یی اف نس 
که به سویش بازگشت خواهید کرد پروا نمایید.» 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«امام حسن علیه السلام با عبد اللّه بن جعفر ملاقات کرده, فرمودند: ای 
عبد الله اج کوته ۳ موّمن شمرده شود با آنکه از قسمت مقذر خود 
ناراضی است و منزلت خویش را پایین می آورد در صورتی که حاکم بر او 
خداوند است؟ ! من برای کسی که جز رضای الهی در دلش خطور نکند 
ضامنم که اگر به درگاه خداوند دعا کند مستجاب گردد.»(2) 


ناخرسندی و به دیده اعتراض به خداوند و مقذرات او نگریستن کجا, و 
توحید و ایمان و رضایت به اراده و فعل حق تعالی کجا؟ ان, خشم و سخط 


پروردگار را به همراه دارد و اين. خشنودی و رضایت و لطف و مرحمت او 
- جل و علا - را به ارمغان می آورد. 9 به حکمت ها 
و مصلحت ها و بی خبر از اسرار ‏ قضا و قدر الهی را نه عقلاً و نه شرعا و 
نه اخلاقاً و کر فا شایسته نیست که از ورای هزاران حجاب و از پشت 
قیطا رای ی ویر رس اراس تال اه عاای عکسس انکار 
اراده قادر علیم برخیزد ! 


بنده همان به که ز تقصیر خویش 
عذر به درگاه خدا| آورد 


کنند که 
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1- 414. کافی, ج 2 ص 40, باب خصال مومن, ح 4 ؛ نظیر آن: ص 44, 
باب حقیقت ایمان, ح 1 
2 415. همان ص 51, باب الرضا بالقضاء ح 11. 


رسول مکم خدا صلی الله علیه وآله فرمودند: 

«خداوند بزرگ می فرماید: 

«مَن لَم یض بقضایی و لَمْ یوْمنْ بقدری قلیلتمس لها غیری.»(1) 

«هر کس به قضای من خشنود نباشد و به مقذرات من ایمان نیاورد خدایی 
غیر از من بجوید » 


پاسخی دندان شکن به افراد کم ظرفیت و کسانی است که حقیقتاً راه 
ایمان نپیموده و از مزایای معرفت - که خرسندی و خشنودی از قضا و قدر 
الهی از برترین ان هاست - بی بهره مانده اند. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«صفت رضا آن است که از هر امر خوشایند و ناخوشایند خشنود باشی, 
رضا پرتو نور معرفت است. ۰ رضا اسمی است که همه معانی عبودیت در 
آن 1 آضه است. 2(۳۰۰) 


از برخی دیگر از روایات نیز چنین به دست می آید که خشنودی از اراده و 
فعل خداوند, بالاترین عبادت است. 


امام صادق علیه السلام فرموده اند: 


«رأمن طاقه الّ الضا ی صَتع ال فیما أَحت الْعَبدٌ و فیما گرة. و لَم 
بضته ید شین الاو هو یر ل3(»2) 


«تاج بندگی خداوند, رضایت و خشنودی به چیزی است که خدا در امور 
مورد علاقه بنده و امور ناخوشنایند وی انجام داده است. 
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1- 416. بحارالأنوار, جح 71 ص 138, ح 25 


2- 417. مصباح الشریعه, ص 61, باب 89. 
118-9 بعار الانوار: 1 ررض 139 ع 28 


(و به راستی که) خداوند در باره بنده خود جز به خیر و مصلحت او کاری 
انجام نداده است.» 


همجنین در حدبت امده است: 


«خداوند در بهشت بر مقمنان تخلی قمن ند دنه انان ی فوهایدد از هز 
سوال کنید (و هر چه دوست دارید درخواست نمایید) عرض می کنند: 
پروردگارا ! رضایت و خوشنودی تو را خواهانیم.»(1) 


تن بنتن: از کحلی راوید که بالاکزین مره الطات. آلنت است, رصایت: د 
خوشنودی او را در خواست می کنند و این خود نشانی روشن بر فضیلت و 
پر ما رت مه سای مات کال اشکه فعصا نکم رات مهار 
قضا و قدر الهی و فعل و اراده خداوند نشانی واضح بر خشنودی خدا از 
وی می باشد. 


در روایات آمده است که بنی اسرائیل به حضرت موسی علیه السلام 
عرض کردند: از خدا درخواست کن که بیان فرماید: چه کنیم تا به سبب آن 
ِِ 0 ِ« حضرتش عرض کرد: خداوندا! شنیدی آنچه را اینان 


«ای موسی ! به ایشان بگو از من راضی شوید تا من از شما خشنود 
گردم.»(2) 


از سوی دیگر تن ندادن به قضای الهی و ناخرسند بودن از اراده و خواست 
او می تواند دلیلی روشن بر خشنود نبودن خدا از انسان بوده و در نهایت 
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1- 419. جامع السعادات, ج 3, ص 205. 
22 همان: ض 2024 


من ار برض بالقضاء دَحل الَکْفٍ دیتة.»(1) 
«کسی که به قضای الهی راضی نباشد, کفر در دینش راه یابد » 
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1- 421. غرر الحکم, ج 2 ص 699 باب ۰77 ج 1298 ؛ همچنین برای 
مطالعه روایات دیگر ر.ک: ینابیع الحکمه, ج 2, باب 74. 


4 - تسلیم 


1 4 ۳ 
بلند رضا حاصل نمی گردد. 


مره دین و دینداری است. چرا که سرچشمه پیدایش هر صفت متعالی در 
درون جان ادمی جز اعتقاد صحیح,؛ نیت پاک و عمل خالص چیزی بیست, و 


«لدینْ شَجره أضْلها التسلیمْ و الرّضا.»(1) 
«دین درختی است که ريشه آن تسلیم و رضاست.» 


گرچه روح استقلال طلبی و اندیشه استقلال خواهی از یک سو و عدم 
مصونیت انسان از خطا و انحراف از سوی دیگر و اشتراک انسان با سایر 
مردم در اين رابطه, مانع بزرگ آدمی از تسلیم بی قید و شرط در برابر 
دیگران است و عقل و خرد و شرع اقدس نیز انسان را از پیروی بی چون 
و چرای سایرین برحذر می دارند. لیکن تسلیم نشدن در برابر خداوند عالم 
حکیم و پیامبرانی که تنها از او سخن می گویند و جز به فرمان او گام بر 
نمی دارند - و در فرمانشان شایبه کم ترین انحراف و خطا وجود ندارد. و 
زاه رسشکاری جز تسلیم در برابر آنان نیست:- 
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1- 422. غرر الحکم, ج 1, ص 44, ف 1, ح 1302. 


دور از خرد و پیمودن راه شقاوت و گام نهادن در مسیر گمراهی است. 


خردمند حقیقی کسی است که با درک این واقعیت. خواست و اراده خدا را 
گردن نهد و در گرفتاری و اسایش, تندرستی و بیماری, نیازمندی و بی 


نیازی. و خوشی و ناخوشی صبور,. تسلیم و شاکر بوده. چون و چرایی 
نداشته باشد. 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: 


«ألْنذ تین تلائو: ۱ کی ار مه يچ 
اسر قریضة 8( 


«انسان (در همه حال) بین سه چیز قرار گرفته است: بلا و گرفتاری قضا 
و حکم الهی, ۵ تفت و اسان وظیفه حتمی او در بلاها و گرفتاری ها 
شکیبایی ؛ در برابر قضای الهی تسلیم, و در هنگام سرازیر شدن نعمت های 
خداوند. سیاس گزاری است.» 


انسان همچنان که در هنگام بیماری, در برابر پزشک حاذق - و مورد 
اعتمادی که از درد و داروی او به نیکی اگاهی داشته و به تمام لوازم و 
عوارض ان واقف است - بدون چون و چرا با اراده و اختیار خود تسلیم او 
فف. کز دور بر اساس عقل و علم و به اقتضای نیاز و مصلحت لازم است در 
برابر اوامر و نواهی و اراده و فعل الهی سر تسلیم فرود اورده, تکبُر و 
انانیت را کنار گذارد. 


تآمی خذاضان لله علیه وله می فرمایند 
«یا عباة ال ! نم کالمرصی و رن الْعالمین کالطبيب, قضلا الَمَوْضَی 
ما له الطبیت و یشم (تذب رهق لا قیما بشتهیه القریض 
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ح د3. 


۳ سِ 9 ۳ [ 
بقترخة, الا قسَلموا لله امرخ تکوئوا من الفایُزین.»(1) 


«ای بندگان خدا! شما همانند بیماران و تفر ان عالمیان بسان پزشک 
است, خیر و صلاح بیمار در چیزی است که طبیب می داند و تدبیر می کند, 
نه در چیزی که مریض میل دارد و آن را بر می گزیند. پس تسلیم امر الهی 
امام سچاد علیه السلام می فرمایند: 


 ..‏ لْقراتت ج امه تنال الا بالتسّلیم لِلّهٍ جَلْ تناو و تک الاْتراح 


«به راستی مراتب ان رت نی بر 
برابر خداوند بزرگه و ترک برگزیدن رأی و خواهش خود بر حضرت اوء و 
خشنودی از تدبیرش به دست نخواهد آمد. ان 


| 
ِى« 


سپس در ادامه می افزایند: 


«حقیقتاً اولیای خدا بر محنت ها و ناگواری ها آنچنان شکیبایی کردند که 
دیکران از آن تاتوان نودند. خداوند بزر ی نیز پاداش آنان را بر آوردمشندن 
همه درخواست های ایشان قرار داد, با این حال آن هادحر آنجد را که خدا 
برایشان می خواهد نمی خواهند.»(2) 


کسی که در آثر عنایات حقّ و مجاهده و صبر و توسل به دامن اولیای الهی, 
قلم ها بلند اهان. ۱ قح کردن و چه ضر تیه رفن شنم تنل کته در 
برابر حضرت حق اراده ای ندارد و میل و خواست خویش را در اراده جناب 
او فانی ساخته و می داند آنچه را حضرتش اراده کند, چه او بخواهد یا 


نخواهد. همان تحقق 
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1 424 موه و مج ی 156 


می پذیرد. 


امیر مقمنان علیه السلام می فرمایند: خدای تور ک به حضرت داود علیه 
السلام وحی فرستاد: ای داود ! 


۳ ‌ِ 
«تریذ و ید و ایکون الا ما أرید قَانْ أَشلَشت لما رید آغطینک ما تریذ و 
ان ام تسم لما ارنه آتعینک فیما فرب نم لایکون اما اب11 


«تو اراده نمایی, من نیز اراده می کنم, و جز اراده من تحقق نمی پذیرد. 
چنانچه به خواست من تن دهی, او ات ی ی 
و اگر به خواست من سر تسلیم نگذاری تو را در آنچه خواهی به زحمت 

می افکنم. انحاخ تیر ره ازتته من فخق تفن کر دود 


اسلام جز تسلیم نیست و هر کس به اندازه ای که از روح تسلیم برخوردار 
شده - و از نقطه مقابل آن که خود محوری و استکبار است دور گشته - از 


روح اسلام بهره مند خواهد بود. 
امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 


«اسلام را چنان توصیف نمایم که کسی پیش از من توصیف نکرده و پس 
از من نیز توصیف ننماید؛ به راستی اسلام همان تسلیم و تسلیم همان 
یقین و یقین همان باور کردن و باور همان اعتراف و اعتراف همان عمل و 
عمل همان بجا اوردن است.»(2) 


ناگفته نماند: جایگاه ویژه حضرات معصومین علیهم السلام نسبت به 
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1- 426. توحید صدوق, ص 337, باب المشیه و الاراده, ح 4؛ بحارالأنوار, ج 
1 ص 138 ح 24. 

2 427. کافی, ج 2 ص 38, باب نسبه الاسلام, ح 1 ؛ نظیر آن: نهج 
البلاغه, ترجمه فیض الاسلام. ص 1144, ح 120. 


خدا و به فرمان او است - واجب و به عنوان یک عمل خردمندانه, در زمره 
تکالیف مهم شرعی محسوب گردد.(1) 


امام رضا علیه السلام می فرمایند: 


«نّ لیپاته علی ستجیج وثما قتشته و تون منها فی الرضا و التسّلیم له 
عرٌ و جل و لرشوله و لأولی لام صَلی اللةٍ علیهم.»(2) 


«به راستی عبادت هفتاد گونه است: شصت و نه گونه آن ون رضا ۵ سای 
نسبت به خدای بزرگ و پیامبر صلی الله علیه واله و والیان امر (جانشینان 
معصوم) علیهم السلام می باشد.» 
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1- 428. در سور نساء, آیه 05 و در روایات فراوانی از مقمنان خواسته 
و ر.ی: کافی, 
0 ر" ص‌ 321 باب تسلیم ؛ ینابیع الحکمه, ۳ 3 ص‌ 192 و.. 

2 429. بحارالأنوار, ج 2 ص 212, ح 112 


س 


5- توکل 
توضیح 


انسان به تناسب برخورداری از قوّت ایمان. ارتفاع یقین و عمق باورهای 


قلبی, به تدریج از سطح انديشه بلند, افق فکر گسترده. عظمت و بزرگی 
روح و سعه صدر و گشادگی بیشتر سینه بهره مند گشته, به ضعف خود و 


ناتوانی دیگران - هرچند به حسب ظاهر قوی و دارای عظمت باشند ِ 
کردن بر ذات پاک خداوندی است که منبع فیض همه نیروها و سرچشمه 


فیاض همه قدرت هاست. موّمن هرچه می خواهد و هر چه می طلبد, تنها 
از ذات پاک پروردگار درخواست می کند و تکیه گاهش در همه حال خدای 


را 
مفهوم توکّل 


توگل از ماده وکالت و از دیدگاه قرآن و حدیث, اعتماد و تکیه کردن بر 
خدا, و ولی و وکیل خود قرار دادن اوست. 1 آن است که انسان در 
همه کارهای خود خداوند را وکیل خویش ساخته, به او تکیه و اعتماد نماید 
و چون سرچشمه همه قدرت ها خداست. تنها او را موثر بداند. 


توکل, خفزم خی افغالی اسی: .سرا عتامی که انمان به. مر له ای از 
رشد معنوی ارتقا می یابد که تحقق هر پدیده ای را در جهان هستی مرتبط 
با اراده آفریدگار هستی می بیند, طیعاً امید خویش را از خود و دیگران 
فتقطظه سا خن ما بر ال ج عاا سکیم و آعصاه‌ اند کرد 

تم تقایل که کل بر خدار اعتماو و کید کرون بر عبر اوه واه بودن. به 
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ره و در نهایت. از دست دادن استقلال خویشتن است. بنا براین مفهوم 

این نیست که انسان از تلاش و کوشش دست کشیده, خود را به 
صورت. الا مصرفی درآهرده بلکه تحص معو کل با انکا به لطف قادر 
متعال و استمداد از فیاض لا یزال در همه امور تلاش ای ک3: لیکن حتی 
در مواردی که توانایی انجام کاری را دارد. خویشتن را از الطاف بی کران 
خداوند متان بی نیاز ندانسته, به توانایی خویش تکیه نمی کند و هر قدرتی 
را از جانب او می داند. 


زشته لم شگام: اسلای صلی الله غلیه واله از تحبریل امین. پرتضیفنده تو کل 
چیست؟ پاسخ داد: 

«ْملم بان الْعحلوق لا یضرٌ و لا بلقغ و لا یقطی و لا بِتَغْ و استمال ایس 
من 1۴ لد کزلک لم قعل لخد یوت مرو له برغ و له 
یف سوی الله و لَمْ بطم فی آحد سوی الله فَهَذا هو التوکل.»(1 1 


«دانستن این واقعیت که مخلوق (بدون اراده حق تعالی) نه ضرر می 
رساند و نه سود, نه عطا می کند و نه محروم می سازد و (از درون و در 
عمل) از خلق ماش بودن (و چشم امید به خالق دوختن) است. هفنحامین 
که بنده ای چنین شد, جز برای خدا کار نمی کند و به غير او امید نداشته, و 
از غیر او پروا ندارد و جز به او به هیچ کس طمعی نداشته و دل نمی بندد. 
این (حقیقت و روح) توکل است.» 


ی ی ی ترخهردا قباشند قوآم با 
نگرانی و همراه با سوء ظن" مو کل نسبت به وکیل است. زیرا احتمال 
مرگ وکیل يا خیانت او زمینه نگرانی هو کل را افزایش داده, فکر او را 
نسبت به اصل توکیل متزلزل می سازد: همچنان که احتمال دارا نبودن 
علم, قدرت, تدبیر, حاکمیت و دلسوزی کافی. موکل را نسبت به انجام بی 
عیب و نقص کاری که به وکیل واگذار 
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1- 430. بحارالأنوار ح 71, ص 138, ح 23. 


کرده, نامطمئن خواهد ساخت. 


و کل دوست:دارد از آذامه:حیات کین فظفتن باشهه او را از علم و اکاهی 
لازم نسبت به ابعاد مختلف نیازهایش برخوردار ببیند. شاهد قدرت کافی در 
او برای انجام کار مورد نظرش باشد. او را از هر گونه عیب و عجز و 
ناتوانی که موجب تزلزل فکر وی می شود مبزا بداند, و از حاکمیت. امانت 
داری, دلسوزی, تدبیر و اداره نیکوی همه امور در دست با کفایت او خاطر 


بی تردید اين خواسته های موکلان بلکه فوق آن در حدٌ اعلا و برتر از فکر 
هر خردمند و بالاتر از انديشه هر صاحب اندیشه ای در ذات پاک خداوندی 
که حاکمیت و قدرت و علم و بی نیازی و سایر صفات نیکو همه از ان 
اوست موجود است؛ دیگران هر چه دارند از او دارند و تنها تکیه گاه تزلزل 
ناپذیر و اطمینان بخشی که از هر عیب و نقصی مبرّا است. ذات پاک 
اوست. مدد گرفتن از غیر او زیینده نیست و هیچ کس جز او شایسته 


توگل بر خدا آدمی را از دلدادگی و وابستگی به غیر که سرچشمه لت و 
بردگی است رها ساخته, به او آزادگی و اعتماد به نفس می بخشد. کسی 
که دارای روح تو کل است هیچ گاه دچار یأس و نومیدی نگشته, در برابر 
مشکلات و سختی های زد کب احساس ضعف و واماندگی نمی کند, و 
افزایش داده, بر همه موانع و مشکلات پیروز می گرداند. 

قرآن و توکّل 

در قرآن علاوه پر مواردی که خداوند بهنرین وکیل معرفی شده, بیش از 
چهل مورد از هکل سخن. یف بان آفده که نشان از اهتمام-فنرع معدس به 


این صفت متعالی دارد. 
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« و 9 اللّه قلیتوکل المَوْمتونَ ».(1) 
«مومنان باید تنها بر خدا کنند.» 


توگل ثمره جدایی ناپذیر ایمان است. زیرا موّمن در همه حال پروردگار 
متعال را بر هر چیز قادر و توانا می داند و هر مشکلی را در برابر اراده بی 
منازع او سهل و آسان می شمارد و به همین جهت تنها به او دل می بندد و 
جز به او تکیه نمی کند. خواونه بر کوش به فوصان فرمان عت دهد که ار 
همه مخلوقات چشم پوشیده, تنها به ذات بی انتهای او چشم بدوزند و جز 
بر او اعتماد و توکل ننمایند. 


۳ ۳ ۳ ۳1 ۳ 11 ۳ 1 و 9 ِ 
« ... قاذا عَرَمت قتوکل علی الله ان ال یج الْمْتوکلین ».(2) 


«هنگامی که (بر کاری) تصمیم می گیری بر خدا توکل کن که خداوند توگل 
کنندگان را دوست می دارد.» 


شخ کمی تن تشخصیت: بر گواری:بانته زنل عکفم اسلا ضلی, 111 
علیه واله - از خداوند بی نیاز نیست به همین چهت خداوند مهربان از آن 
چیز فراهم است بر خدا توکل کرده, جز بر قدرت لا یزال او اعتماد ننماید. 
فریفته نشده, همواره از قدرت بی پایان پروردگار خود استمداد می جوبد. 


« و قال ی طَق له ناج متهما اژگرّیی عند ربتک قأَساه السَیطان کر ر 7 
قلبت فی السْجْن بِصْع سین ».(3) 


«(یوسف علیه السلام) به یکی از آن دو نفر که می پنداشت (از زندان) 
رها 
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1- 431. سوره آل عمران, آیات 122 و 160 ؛ مائده, آیه 11 ؛ توبه, آیه 
1 ؛ مجادله, آیه 10؛ تغابن, آیه 13 و... 

2 432. سوره آل عمران, آیه 159 

3- 433. سوره یوسف, آیه 42. 


می شود فر مود: مرا نزد ورگ خود یاداور شیطان یاداوری آقایش را از 
یاد او برد, در نتیجه چند سالی در زندان ماند.» 


شرا تفا بش مارآ که داشت وا ی تسا ها ات شوه 
برای نجات خود به غیر خدا متوسشل گشت. گر چه این نوع غفلت در مورد 
افراد عادی قابل گذشت است. لیکن در افراد برجسته که مراتب بلند 
ایمان را پشت سر نهاده, به مقامات رفیع معنوی دست بافته اند قابل 
اغماض نیست. و این هشدار بزرگی است برای مقمنان و موجخدان که هیچ 
گاه به دیحران امیدوار نبوده, به غیر خدا تکیه ننمایند. 


امام صادق علیه السلام در ذیل آیه شریفه فرموده اند؛ 


«خداوند به حضرت یوسف وحی فرستاد که: چه کسی آن خواب را به تو 
نمایان ساخت؟ عرض کرد: تو ای پروردگار من؛ فرمود: چه 9 مهر تو را 
ان چنان در دل پدر افکند؟ عرضه داشت: تو ای پروردگار من ! ! پرسید: چه 
کسی قافله راه مصر را سراغ تو فرستاد؟ پاسخ داد؛ تو ای برورد کار 
سوال نمود: چه کسی آن دعا را به تو آموخت تا از چاه رها گردی؟ جواب 

داد؛ تو ای پروردگار من؛ 


فرمود: چه کسی راه نجات از مکر و حیله زلیخا را برای تو فراهم نمود؟ 
عرض کرد: پروردگارا تو؛ پرسید: نچه کسی آن طفل را 0 
درآورد؟ پاسخ داد: تو ای پروردگار من! فرمود: چه کسی مکر و حیله 
همسر عزیز و زنان مصری را از تو دور ساخت؟ عرض کرد: تو ای 
پروردگارم؛ سوّال نمود: چه کسی نز آویل خواب را به تو الهام کرد؟ جواب 
داد: پروردگارا تو؛ ؛ خداوند فرمود: چگونه به دیگری پناه بردی و به من 
پناهنده نشدی و از من درخواست نکردی تا از زندان نجاتت دهم و به یکی 
از بندگانم پناهنده و امیدوار گشتی تا او نزد بنده دیگری 
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که در اختیار من است از تو یادآوری کند؟ ! اینک باید چند سال دیگر در 
زندان بمانی.»(1) 


مت ت 0 2 31 مهم ۳ و نو 
« له لیس له شُلطان علی الذین امَنُوا و علی رَبهمٌ یتوکلون ».(2) 


«بدون شک شیطان را بر کسانی که ایمان اورده و بر پروردکارشان توکل 
می کنند تسلطی بیست .> 


پایداری و مقاومت در برایر وت وت های شیطانی و مصونیت در برابر 
فریب ها و نیرنگ های رنگارنگ آن مطرود دور از رحمت خدا و در امان 
ماندن 0 ملعون جز در پرتو ایمان و توکل امکان 


«بر پنج کس تسلط ندارم ولی سایر مردم در قبضه (وسوسه ها و نقشه 
های) من هستند: کسی که با نیت پای به (دامن کبریایی) خداوند چنگ بزند 
و در همه امور به او تکیه کند کف شب شوب ها نیا واه 
" کننین که آنتد را برای خود می خواهد برای برادران مومن خود بخواهد؛ 
آنکه هنگام مصییت جزع نکند؛ کسی که به آنچه خداوند روزیش کرده 
راضی باشد و غم روزی نخورد.»(3) 


90 3 ۳ « 0 و 
« و من یتوِکلَ عَلی اللّه قَهو حَسبْة ان ال بالغ مره قذ جَقل ال کل" 


شی ء قَدرا دا )4 


«هر کمن بر خدا توکل کند خداوتد برایش کافی: اشت. خدا اراده مفرمان 
خود را , به انجام می رساند. بدون شک برای هر چیزی اندازه ای مقر 
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1- 434. بحارالأنوار, جح 12, ص 301, ح 100 
2 435. سوره نحل, آیه 99 
3- 436. خصال, ج 1. ص 285, باب 5 ح 37. 
4 437. سوره طلاق, ایه 3. 


کرده است.» 


فرمان خداوندی که قادر مطلق است و همه چیز و همه کس در قبضه 
قدرت اوست؛ در همه تب ِ است و اراده اش بدون کم ترین 
وقفه به انجام خواهد رسید, بنا ین کسی که بر او توکل کرده, کار 
خویش را به او واگذار نماید بی ِِ خداوند 1 جلاله - برای او بس 
است ها را کفایت خواهد کرد. 


س‌ 
توکل در روایات 


پیشوایان معصوم علیهم السلام و اولیای الهی در راستای ارشاد و هدایت 
مردم و به پیروی از وحی و همسو با قرآن. همگان را : به این خصلت 
بزرگوارانه و صفت متعالی سفارش کرده اند. 


امام صادق علیه السلام فرموده اند: 
«اِن الفّتی و العرّ یجُولان, دا ظفزا یوضع التوکل أوطنا.»(1) 


«بی نیازی و عزژّت (همواره به این سو و آن سو) در حرکت اند. هنگامی که 
به جایگاه و محل توکل برسند, در همانجا مسکن گزینند.» 


در شرح حال مرحوم ملا نظر علی طالقانی نوشته اند: 


وی در دوران تحصیل علوم دینی دچار فقر شدیدی بود؛ تصمیم می گیرد 
برای خداوند نامه ای بنویسد !! با کمال اعتقاد و نهایت امید نامه ای که در 
بردارنده نیازهایش بود برای خدا| نوشته و ان را به وسیله باد رها کرده, در 
انتظار می ماند. 


سرانجام. اعتماد و امید به لطف بی انتهای خداوند کارگر و کارساز می 
شود و نامه در یک روز که ناصر الدین شاه از شکار باز می گردد به دست 
وی می رسد. 


پادشاه پس از جلوس در کاخ خود سراغ ملا نظر علی فرستاده, خانه ای با 
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[- 439 کافی, 0 ما ض‌ 3ص باب تفوبض؛ ۳ 3 


لوازم و نیازمندی ها به نام او ثبت و در اختیارش قرار می دهد. یکی از 
وزیران نیز دخترش را به عقد وی در می آورد. وزیری خدمت کار و آشپز, 
و دیگری کالسکه ای تقدیم می دارد. نخست وزیر نیز روستایی هدیه می 
نماید و یکی از وزیران تا در شمیرانات در اختیار او می گذارد. پول 
هنگفتی نیز توسط خود شاه به او پرداخت می گردد و شیخ طالقانی که 
نیازمند نان شب بود نه تنها به خواسته های خویش نائل می شود بلکه از 
ثروتمندان عصر خود می گردد.(1) 


دست حاجت چو بری نزد خداوندی بر 

که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود 

کرمش نامتناهی, نعمش بی پایان 

هیچ خواهنده از این در نرود بی مقصود 

پیامبر خدا صلی الله علیه واله می فرمایند: 

«مَن أَحت آأن یکون َفوَی التاس لین کل عْلی اللّ.»(2) 

«هر کس دوست دارد قوی ترین مردم باشد بر خداوند توکل نماید.» 

توگل به تناسب سطح و عمق محتواء روح و جان و حتی جسم شخص 
متوکل_ را تقویت کرده, شخصیت تازه ای به او می بخشد و در رفتار و 
گفتار ادمت تاتیر کذار خواهد جنجه آنکه شخص متوکل دست ناز به 


شوی اس ان اه سا رورا امس ام سا ها 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله در شب معراج از حضرت پروردگار سوال 
کرد: پروردگارا! برترین اعمال کدام است؟ خداوند بزرگ فرمود: 


«یا آمْمَدٌ ! لیس شی ‏ آفْضَل علدی من التوکل علی و الضا 
ص:308 


14 


2 440. بحارالأنوار, ح 71, ص 151, ح 51. 


پما قسَمت.»(1) 


‌ عم 
روزی کرده ام بیست .> 


9 نمرود با اطراقیان خود را 9 نمود, 
آنان: گففند: آو .را انتن زدم: بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید. آن ها 
حضرتش را زندانی کرده, به تهیه وسایل آتش افروزی مشغول شدند و 
آنچنان در اين کار همت ورزیدند که حتی اگر یکی از آنان بیمار می شد در 
وصیت خود مقداری از مالش را برای تهیه هیزم اختصاص می داد. زنان نیز 
با رشتن پشم پول [ را برای کمک , به این اقدام 
ات هیر رین 


در حاشیه شهر کوفه و در کنار نهر کوثا آتشی بس عظیم بر افروختند به 
گونه ان ی ات پروا فرنه انب بود و 
نبوده. از آن کار عاجز ماندند! - 


سرانجام به تعلیم شیطان منجنیقی ساخته, آماده انداختن آن بزرگوار در 
میان شعله های آتش شدند ! جوش و خروش از همه کائنات برخاست و هر 
یک به زبان خود از این کار شگفت و عظیم شکایت می کردند. زمین که 
گوبا از سنگینی بار گران شرک و بت پرستی کقار و مشرکان به ستوه 
ادخ و مدت ها نظاره گر غربت و تنهایی ابراهیم علیه السلام در پرستش 
خداوند یکتا بود. خطاب به خدای بزرگ عرضه داشت: آيا اجازه می دهی 
ابراهیم علیه السلام طعمه آتش نمرود گردد؟ و ملائکه آسمان ها 
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تعجب و حیرت خود را این چنین ابراز می کردند که: پروردگارا! دوست و 
خلیل تو را در انش می اندازند و تو نظاره می کنی؟ 

خداوند بزرگ در پاسخ به این عجز و نیاز و لابه فرمود: 

«البته اگر او مرا بخواند (و نجات خویش را از من درخواست نماید) به 
فریادش رسیده, او را نجات خواهم داد. جبرئیل خود را ۱ 
السلام رسانده و عرض کرد: اعدا راهم ۱ حاحتی ارف باس داد 

«اّ الیک قلا! 5 کی ال هه الوعل * 

اما به تو نیازی ندارم, خداوند مرا کافی است که او نیکو وکیلی است. 


میکائیل عرض کرد: چنانچه بخواهی آتش را به وسیله بارش باران - که در 
اختیار من است - خاموش می سازم؟ فرمود: نمی خواهم. فرشته و ملک 
باد عرض کرد: اگر مابل باشی طوفانی بر می انگیزم تا آننشن پراکنده 
شود؟ پاسخ داد: اين را نیز نمی خواهم. 


جبرئیل این بار عرض کرد: از خدا| درخواست کن تا تو را نجات بخشد ! 
فرمود: 


«کشین من شوالی علْقَة بخالی.» 

علم و اشراف او به وضع و حال من, مرا از سوّال کردن کفایت می کند. 
و در این لحظه شگفت انگیز بود که خداوند حکیم به آتش خطاب کرد: 

« گونی بَرّداً و سَلاماً علی ابراهیم ».(1) 


شد. 0 ۰ 


برای خود خدایی برگزیند, خداوندی مانند پروردگار ابراهیم انتخاب 


ص:10 3 


1- 442. سوره انبیاءء آیه 69. «بر ابراهیم سرد و سلامت باش » 


نماید »(1) 


ون قورد حضرت موسی علیه السلام نقل شده که آن بزرگوار روزی فرشته 
مرگ را ملاقات نمود. از وی پرسید: مقصودت دیدار ماست يا برای قبض 
روج آمده ای ؟ عرض کرد: برای قبض روج آضتژه ام . آن جناب مهلت 
خواست تا مادر و خانواده خود را دیده و با آنان وداع نماید. ملک الموت 
عرض کرد: اجازه تاخیر ندارم. حضرزتش فر مود: مهلتم ده تا سجده ای بجا 
آورم. او را مهلت داد. به سجده رفته و عرضه داشت: خدایا ! به فرشته 
مرگ بفرما که مرا مهلت دهد تا با مادر و خانواده ام خدا حافظی نمایم. 
خداوند دستور مهلت داد. 


حضرت موسی علیه السلام نزد مادر آمده و فرمود: مادر جان ! مرا حلال 
کن که سفر طولانی در پیش دارم. مادرش توضیح خواست. پاسخ داد: 
عازم سفر آخرت هستم. در حالی که مادرش خویت می کرد با او وداع 
کرده, نزد زن و فرزند خود رفت و با آنان نیز خدا حافظی نمود. فرزند 
کوچکش که بسیار به او علاقه مند بود, پیراهن وی را گرفته و گریه می 
کرد. آن جناب نیز گریه شدیدی کرد. 


خداوند به او خطاب کرده و فر مود: 


کرض ِِ بروردگار ! برای فرزندان خود که به آنان بسیار مهر می ورزم 


عصای خویش را به دریا بزن . ! آن نز وا چنان کرد, ناگهان دریا شکافته 

شد و سنگ بزرگ سفیدی نمایان گشت. خداوند امر فرمود که عصایش را 
به آن سنگ بزند, در اين هنگام کرم ضعیفی را در درون سنگ مشاهده کرد 
که برگ سبزی بر دهان گرفته و از آن می خورد. 
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ربا رای 2ص در مود کخا ص و701 


حضرت ذوالجلال فرمود: ای موسی ! در میان این دریا و در دل این تتننی 
کرم ضعیفی را روزي می دهم (و از آن غافل نمی شوم) آیا اطفال تو را 
فراموش می کنم؟ ! آسوده خاطر باش که من برای آنان بهترین نگهبانم. 


حضرت موسی علیه السلام به ملک الموت فرمود: مهو رت خود را انجام 
بده, و به جهان اخرت شتافت.»(1) 


حضرات: غلی علنه السلام فرموده اند؛ 
«َفوی التّاس ایماناً رم توکلاً علی ال سُیْحاتة.»(2) 


«تواناترین مردم از جهت ایمان کسی است که توکلاش بر خدای سبحان 
بیشتر از همه باشد.» 

هم می فرمایند: 

«مَن توکل علی اللّهٍ هاتت له الطعاث و تسقّلّت علیه الاسشبات و تبء 
الحفَضَ 5 الکراخة: > (3) 

«هر که بر خدا توکل نماید سختی ها برای او آسان و اسباب کارها برایش 
فراهم گردد و در وسعت. راحتی و کرامت جای گیرد.» 


ابراهیم بن محمد همدانی گوید: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم: با 
آنکه فرعون در لحظات آخر به خدا ایمان آورد و به یگانگی او اقرار کرد. 
چرا خداوند او را غرق نموده نجات نبخشید؟ پاسخ دادند: 


وا سای آشان اس که اب ایس ال تم 
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2 445. غرر الحکم, ج 1, ص 193, ف 8, ح 328. 
3- 446. همان, ج 2 ص 706, ف 77ج 1366. 


غرق شدن بود, و ایمان در چنین حالتی مورد پذیرش نیست؟ انیا وی به 
خدا| پناه نیاورده, از او درخواست کمک نکرد, بلکه به حضرت موسی علیه 
السلام استغاثه نمود. (با این حال) خداوند به موسی علیه السلام وحی 
فرستاد: ای موسی ! به فریاد فرعون نرسیدی ! چون او را خلق نکرده ای؛ 
اگر به من استغاثه کرده بود به فریادش می رسیدم.»(1) 


حضرت موسی علیه السلام به بنی اسرائیل فرمود: همچنان که برای 
(ارشاد و هدایت) فرعون مبعوت شده ام ؛ برای (نجات) قارون نیز مبعوت 
گشته ام : هر کس با او و همنوای اوست در جای خود بایستد و هر که با من 
(و پذیرای دعوت من) است از او کناره گیری نماید؛ جز دو نفر همه بنی 
اسرائیل از قارون جدا شده, به حضرتش پیوستند. 


حضرت موسی علیه السلام به زمین امر فرمود تا آن ها را فرو بلعد ! زمین 
تا روی قدم های آن ها در خود فرو برد. باز فرمود: ای زمین ! آن ها را در 
برگیر ! این بار تا زانو, بار سوم تا کمر و در مرتبه چهارم تا گردن در خود 
فرو برد. و با آنکه در هر بار قارون و پارانش تضرع کرده, برای نجات 
خویش موسی را به خدا و خویشی خود سوگند می دادند, آن حضرت برای 
تحقق امر خدا به آنان اعتنا نمی کرد. (2) 


خدای متعال به موسی علیه السلام خطاب کرده, فر مود: ای فوتنتی! آنان 
هفتاد مرتبه به تو استغاثه نمودند و تو به آن ها رحم نکرده. پناهشان 
ندادی؟ ! به عژت و جلالم سوگند اگر یک بار مرا می خواندند, مرا به خود 
نزدیک می یافتند و من آنان را اجابت می کردم.(3) 

تاگفته تمانده ککبه گردن و عوکل به خدامنه هه اه با اتجام عکالییت شرع 
و 
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1- 447. بحارالأنوار, ج 13 ص 130, ح 34. 
2- 29 در برخی روایات آمده است که قارون هفتاد مر نبه او را سو گند 
داد ! 


449. بحارالأنوار, ح 13, ص 257, ح 4. 


عرفی انسان مغایرتی نداشته, آن را نفی نمی کند ؛ بنا براین مقمن در 
غین حال کوخدای بررکسا باهگاه حقیفیز جع قظمه ایکا و اعماه حور 


شخصی داخل مسجد رسول خدا ضلی الله علیه وله شده, به حضور 
حضرتش شرفیاب گردید, آن نات فر مودند: پای شتر خویش را بسته ای؟ 
عرض کرد: نه, بر خدا تذل کرنه ام ؛ آن حضرت فرمودند: 


«غْفلها 5 توَکل عَلی للّ.»(1) 

«پایش را ببند و بر خدای نیز توگل نما.» 
گفت پیغمبر به آواز بلند 

با توگل زانوی اشتر ببند 


ِ موخد هیچ گاه به غیر خدا تکیه نکرده, به جز او به دیگری پناه نمی 

کم لنکن عالم استاب زا نز نادیوه کر فنمز.دن امفر زند کب بای هر کاری 
را ی را 
مقدم بر مسیّب, و مسب را معلول سبب می بیند, تأثیر واقعی را در 
انشاب. جستجه بکردهد برای آن. ها استعلال فائل نیست.. ام به. وظری 
خویش می پردازد و سر رشته همه سبب ها را در دست قادر متعال و 
مسبب الاسباب می داند. 


در روایات امه است که حضرت موسی علیه السلام بیمار شد. بلی 
اسرائیل به عیادتش آمده, با تشخیص بیماریش به وی گفتند: اگر با فلان 
کیاه,خودترا معا لحه تفاس عون سف یادف آن جناب: فر مود داره تمی, خهرم 
۳ خداوند بدون آن مرا شفا عنایت فرماید. 


بیمارپش به طول انجامید. خداوند به او وحی فرستاد: به عژت و جلالم 
سوگند, شفایت نمی بخشم جر انکه با همان دازو خویشتن را معالحه و 


مداوا 
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1- 450. ینابیع الحکمه, ج 5 ص 326, ح 27. 


تفایی آن رت فر مهد داز را بیاو‌رید.و طولی نکشید که شفا یافت؛: 


خیال داری با توکل خود, حکمت و اسرار خلقت مرا از بین ببری ! به جز من 
چه کتتیف فواید و اثار را در داروها و گیاهان قرار داده است ؟(1) 


بی شک دامنه آثار ایمان و توگل بسیار گسترده و وسیع است. هر اندازه 
که روح توکل تقویت می شود, به همان نسبت اطمینان ارامش, و رضا و 
خشنودی افزایش يافته. روح و روان از اضطراب و نگرانی پاکیزه می 
کردد.. خشکلات. و دشواری. ها.دو نطر. آذمی کوحی. بشتهه کم ترین. تانتر 
منفی بر اراده استوار او وارد نمی سازد. در مقابل, عدم برخورداری از اين 
کریمه والا علاوه بر تأثیر منفی و ناگوار بر روح و جان؛ پی آمدهای نگران 
کننده و آثار نکبت باری نیز بر زندگی فردی خود و خانواده و فرزندان بجای 
خواهد گذاشت. 


آورده اند که حضرت موسی علیه السلام به مناجات و راز و نیاز با خدای 
بی همتا می رفت؛ عبورش به تهی دستی افتاد که از شدت فقر و بیچارگی 
خود را در میان خاک و خاکستر پوشانده بود. وی به حضرت موسی علیه 
السلام عرض کرد: گوشه ای از این رنج و محنت مرا با پروردگار خویش در 
میان گذار. شاید رحمت واسعه اش شامل حال من گردد. 

به دنبال آن به توانگری برخورد که از زیادی ثروت و مکنت نع ی آمذه 


بود ! به آن حضرت عرض کرد: به خداوند پگو مقداری از اين ثروتم را باز 
پس گیرد و به دیگر آن بدهد که از بسیاری آن ذر زخمت هستم ! 


آن جناب از این جریان شگفت زده شد. , پس از گفتگو با خداوند حکیم 
خطاب آمد: ای موسی ! به آن ۱ حاجت 
نماید, دستور 
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1- 451. جامع السعادات, ج 3, ص 228 


دهم که همین خاک و خاکستر نیز از اطرافش پراکنده شود ! و به آن توانگر 


حضرت موسی علیه السلام با اینکه بسیار شگفت زده شده بود؛ به خاطر 
رعایت ادب سخنی نگفت. اما پروردگار حکیم خود به وی خطاب کرد: 


پدر آن مرد تهیدست . - که از ثروت فراوانی برخوردار بود - هنگام مرگ 
(کم ترین اعتماد و توکل را نیز به من نداشت و) زن و فرزندش را به مال 
و ثروت خویش سپرد! اما پدر آن مرد ثروتمند در وقت مردن, فرزند خود 
تس ور زر ال ات مسا سا ی مس است تن 
حراست و مواظبت نمایم.(1) 


درجات توکل 


توکل نیز مانند سایر صفات پسندیده دارای درجات و مراتب گوناگونی 


است. 


علی بن شُوّید گوید: از حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام در باره آیه 
« و مَن یتوکل علی الله قهْو حَسبْهُ » (2) سوال کردم, فرمودند: 


«توگل پر خدا درجاتی دارد: یکی "۳ درجات آن است که در همه امور بر 
خدا توکل کنی و هر چه در باره ات انجام دهد به آن راضی باشی و بدانی 
که او از هیچ خیر و نیکی در باره تو دربغ نمی ورزد. و بدانی که حکم و 
فرمان در این باره با اوست. پس با واگذار کردن امور خود به خدا؛ بر او 
توکل کن و در امور خویش و دیگران به او اعتماد داشته باش .(2) 
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هه 71 
2 453. سوره طلاق؛ آیه «هر که بر خدا توکل کند, خدا او را بس 
است» 


3- 454 کافی, ج 2 ص 53, ح 5. 


عالمان اخلاق نیز - با عنایت به قوت و ضعف مراتب توکل به برخی از 
درجات آن اشاره کرده اند: 


ضعیف ترین مرتبه توکل آن است که اطمینان و اعتماد انسان به خداوند 
در حذ اعتماد و وثوق او به یک وکیل باشد. 


انسان در یک مرحله از توکل, در عین حال که به تدبیر و سعی در اسباب 
ظاهری پرداخته و از توکل خود غافل است. همانند کودکی که جز مادر 
خویش به هیچ کس اعتماد ندارد, و تنها پناهگاه او دامن اوست, به خدا تکیه 
کرده, و نقطه اتکایی جز او نمی شناسد. 


بالاترین مر نبه توگل که بسیار نادر و کمیاب است و جز در اخص اولیای 
خداوند یافت نمی شود, آن است که انسان خود را در پیشگاه خدا فانی 
دید واعفیه خر کات: و« کنات :وش را موحافقه ار قذرت. اه - جل جلاله - 
می یابد. 


صاحب این درجه» واله و مبهوت خداوند است و از راه اعتماد به کرم و 
عنایت حضرت حق؛ بسا از دعا و درخواست در امور مادی خویش خودداری 
کرده و از تدبیر در کارها و اعتنا و توجه به اسباب ظاهری نیز اجتناب ورزد ! 


توکلِ حضرت خلیل الرحمن ابراهیم علیه السلام از همین قسم بوده است. 
به همین جهت هنگامی که او را در منجنیق نهادند تا در آتش بیفکنند, , در 
پاسخ جبرئیل امین که عرض کرد: آیا حاجتی داری؟ فرمود: حاجتی به تو 
ندارم. و هنگامی که عرض 9 از خدا| درخواست رم تا نجاتت دهد 
فرمود: کی مالیا سای .(ط) 
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1- 455 ریک: جامع السعادات, ج 3ص 223 ۲ معراج الشعاده؛ ض 592 


6 - تفویض 


تفویض یکی از برترین صفات کمال و از آثار گرانبهای ایمان کامل است. 
تفویض واگذاری جمیع کارها به خداست به گونه ای که بنده در چنین حالتی 
خود را در تحقق و انجام هیچ امری دخیل ندانسته, همه امور را به خداوند 
حواله می نماید؛ به همین جهت مفهوم آن از توگل, دقیق تر و ظریف تر 
است., جچه آنکه فرد متوکل, خداوند را از خود و دیگران برتر دانسته, بر 
اساس وت اندیشی, او را در امور خویش قائم مقام خود می نماید, در 
حالی که در تفوبض. جهت خاصی مورد نظر نبوده, دارنده این صفت 
متعالی هیچ حول و قوه ای برای خود قائل نیست و خویشتن را در برابر 


او اراده خود را در اراده حضرت ربوبی فانی دانسته و هیچ اراده و تدبیر و 
اختیاری در خود نمی بیند ؛ امور خود را به طور مطلق و به طور کلّی به 
خداوندی که مجموعه جهان هستی زیر سیطره حکومت بی منازع اوست 
موکول و واگذار می نماید. 


تفویض از ارکان ایمان و مرتبه ای رفیع تر از رضا و تسلیم و توکل, بلکه 
آخرین منزل یقین و مرتفع ترین درجه ایمان و عالی ترین صفت کمال و 
ی ی ات وی ر 
مجاهدت های خستگی نایذیر تنها به اخص اولیای مقرب خداوند عطا می 
کرد 


خداوند متعال کلام موّمن آل فرعون را - که یک تنه در برابر قدرت 
اهریمنی دشمنان و تهدیدات هولناک انان, ایمان خود را اشکعار ساخته و 
امور خویش را , به او جل جلاله واگذار نموده - چنین نقل می فرماید: 
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ود آقری ای اللّهٍ ان ال بصیژ بالّیباٍ | قوقاه اللهْ سّیئات ما 
منوا ۳ 1 


«کارم را به خدا واگذار می کنم که خداوند نسبت به بندگان (خود) بیناست 
خداوند او را از دسیسه ها و نقشه های سوء۶ ان ها نگهداشت.» 


امام سجاد علیه السلام می فرمایند: امیر مومنان علیه السلام همواره (به 
هنگام نیایش) عرض می کردند: 


«لَْمّ ‏ فش :کین پالتوکلِ عَلیک و التقویض الیک ومالرُضا بقدّرک و التسلیم 
لزشرت کتی لا ات تفیل با آفرت لا تاييی ما تقلت با 
القالمین.»(2) 


«بار خدایا ! بر من مثّت گذار تا همواره بر تو توکّل نمایم و امور خویش را 
به تو واگذارم و به تقدیرت راضی باشم و به, فرمانت کردن نهاده, تسلیم 
و به طوری که جلو افتادن چیزی را که تأخیر انداخته ای و تأخیر آنچه 
زا کم حای ان ماخ دم تک اه با اه ترو کار خماها اب 


امام صادق علیه السلام نیز با بر شمردن ارکان مهم ایمان, اهمیت این 
۱ ۳ 


«آلایمان, لَة أَکان َربَعة: الوکل عَلی ال و تقوبض الم ی ال و الضا 
بقضاء له و التسَلية لأْفُر الله عَرَّ و جَلَّ.»(3) 
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1- 456. سوره مومن (غافر ), آیه 44 و 45 

2 457. کافی, ج 2, ص 422, باب دعوات موجزات, ح 14. 

3- 458. همان, ص 39, باب خصال المومن, ح 2 ؛ نظیر آن, ص 47 باب 
المکارم, ح 5 ؛ در بحارالأنوار, جح 71, ص 135 از امام رضا علیه السلام 
نقل شده است. 


«ایمان دارای چهار رکن و پایه است: توکل بر خدا؛ واگذاری کارها به 
خداوند؛ راضی بودن به قضای الهی؛ تسلیم در برابر فرمان خداوند بزرگ.» 


سول خدااضلی: آلله له ماه فرجفخه اند 
«لا کل عَبّذٌ الایمان بالله ختي یکُون فیه مس خصال: آلتوکل علی | 


التقویض الی الله 3 ااتسایم لام الله الدٌضا بقضاء اه الصَبرٌ علی بلا 
اللّه 1(۰) 


اما ۱۳ 
۱ 
۱ 


«هیچ بنده ای ایمانش زا به کمال ترساند تا آنکه پنه خصلت در او باشد؛ 


بو کل بر خدا, واگذار کردن امور به خداوند, تسلیم در برابر فرمان اوء 
خشنود بودن به قضای الهی, شکیبایی بر بلای او. ۳ 


دانسته. می فرمایند: 

«کسی که کار خود را به خدا| و می گذارد, در راحتی و آسایش ابدی و 
خوشی همیشگی به سر می برد, و آنکه حقیقتا کار خود را به خداوند 
ها فان میت کنده خ گذا از هرت و اندنفنه اي فارخ انس ۱2 
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1- 459. بحارالأنوار ج 77.ص 179. 
2 460. ینابیع الحکمه, ج 4 ص 360, باب 149, ح 8. 
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اما ی ها وه 
احساس بشر دوستی و برترین کریمه ها و ارزش های انسانی برخوردار 
بوده و در حمایت و هدایت افراد جامعه و ارشاد گمشدکان راه فضیلت. 
مرتفع ترین قله های بی قراری و اهتمام را فتح نموده اند, در همه حال 
مردم را نسبت به سرنوشت یکدیگر مسئول دانسته و همواره آنان را به 

نوع دوستی, مهرورزی و احساس مسئولیت نسبت به هم توعان: 
باراد مظان شا سا ای مسا فا اه ما 


کرده اند 
ص:322 


ه ) اصول همزیستی 


اشاره 


عبودیت, انعکاس فروعغ قابلیت. امتداد شعاع معرفت؛ و هنر انسانیت 
است. بی تردید انسان برای معرفت ۰ و ثمره پر بهای آن عبودیت - آفریده 
شده و خمیره و فطرت او نیز به گونه ای طراحی و پی ریزی گردیده که 
در تاریک ترین؛ دشوارترین و سیاه ترین شرایط زندگی نیز قادر است 
هدف,بزرک افریتش را ین کتری کرد و.در خمت آن کام: بردارد: 


در قینخالن این طقیفت وا اند از نظو دور داشت که ارتفا فره کی 
رشد اخلاقی, تعاملات سالم سیاسی, پیشرفت اقتصادی, و به طور کل 
عالی ویو ابش و وفاه احماعی برای همکان جر دز برتق تونکیل 
جامعه ای سالم. پر نشاط, پویا و به دور از افت های مادی و معنوی امکان 
پذیر نمی باشد. 


| 
پتونه قبان فرد و اختهاع و وضع اجکام و قوانین و ی 
را ی ِ 
رعایت حقوق انسان ها و ترغیب تعاون و همکاری بین شهروندان جامعه 
اسلامی برابری نماید؛ همچنان که هیچ کناهی به اندازه ایجاد دشمنی, 
تفرقه افکنی و ضایع ساختن حقوق انسان ها, ادمی را از ساحت قرب 
الهی دور نمی سازد. 

اسلام عزیز با تأکید فراوان بر مهرورزی و محبت و دوستی و تعاون و 
سازنده را 


ص:3 32 


وظیفه ای مهم و حیاتی برای پیروان خود داننسته, و طرح های جامعی را 


بکمانی تهمت, ی ی 0 ۳ ۳ 19 ۳ 
امت اسلامی را از نزدیک شدن به آن ها پر هیز داده است. از سوی تنحز 
بر اموری مانند ابراز دوستی, مسالمت و ساززگاری, مهربانی, مواسات؛ 
انفاق و بازدید از یکدیگر را که باعث تحکیم محبت, اعتماد متقابل و نوع 
دوستبی می شود تاکید فراوان کرده, پاداشی عظیم بر أنْ ها منرنب 
ات ما ما سا ار سای را سا 
شور و واقعاً انسانی پی ریزی نماید. 


تقویت صبر و استقامت و تلاش در جهت احیای روج مهرورزی و رعمت را 
تنها به صورت فردی مطرح ننموده بلکه به شکل یک جریان همگانی و 
ات نیح نا ند کل خاممه‌سا صو ات محزاست از ام ساره 
نموده است.(1) 


دعدغه تور دانشمندان, فرزانگان؛ نخبگان و دست اندرکاران امور تربیتی 
نیز جز این نیست که به وظیفه سنگین خود در اين راستا جامه عمل 
پوشانده, با تلاش های خستگی ناپذیر و مجاهدت های شبانه روزی و همراه 
تساک تست اضا ماه ام او اس ی سا 


آنان معتقدند: برای تشکیل یک جامعه سالم و ایده آل علاوه بر وحدت 
ایدئولوژیکی و رشد فکری, تحقق این هدف متعالی نیازمند رشد اخلاقی و 
تخلق شهروندان به خصلت های کریمانه و صفات نیک است و بدون آن 
هیچ گاه مردمی 


ص :324 


رک موز بلق ابت 17و تواضا بالط و تواضدا بال هد 
«یکدیگر را به شکیبایی و مهرورزی سفارش کردند.» 


که در یک منطقه جغرافیایی زندگی می : کنند,. نمی توانند وجود یکدیگر را 
ناحیه برخورد با روحیات گوناگون پدید می ۳ به گونه ای شایسته برطرف 
سازند. 


و الت‌شان اتشانها دز این رتهب آموزه های دینی, تعلیمات انبیای الهی 
و راهنمایی پیشوایان معصوم علیهم السلام همانند احتیاج انان در سایر 
زمینه های فکری و اخلاقی, بدیهی و روشن بوده, بدون بهره مندی از 
عنایات بی دریغ آن سروران عالی مقام قادر به برداشتن کم رت اه در 
این مسیر نخواهند بود. 


ای رای زور رت اف اسان ها و کراهی لت من رم 
یا اه وا مدا تدم اک رس ان ی و ار ان اه 
ها می پردازیم. 
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1 - نوع دوستی 


همچنان که قوام و بقای کهکشان ها و اخجزام آسمانی - بنا بر سئت الهی - 

در نیروی جاذبه نهاده شده؛ مت با سعادت و خوشبختی و فلاح و 
رستگاری عجپن گردیده است. محبت یک نیاز اصیل و فطری و روحی 
است که در تأمین پ ِ و سلامت 9 9 مسب اساسی دارد, به 


را 
می گردد.(1) 


مایت ۵ 3 نی ز. آدهو. وا از زندان تنگ نظری, قید منیت و حصار خود 
محوری خارج ساخته, افق بی کران ایثار, فداکاری, گذشت و پیوند 
صمیمانه را به روی او می گشاید. 


کسانی که به جهت اسارت در تنگنای خود محوری. از مهرورزی و نوع 
دوستی محروم و از برقراری ارتباط روحی با دیگران بی بهره اند, همواره 
با چالش ها و ناهنجاری های روانی - که از رفتار مغایر با فطرت آنان 
نشات گر فته - دتیت نت رشان بوده» هیچ گاه قادر به حل معضلات درونی 
خود نخواهند بود. 

ريشه بسیاری از نابسامانی های اجتماعی جوامع کنونی را در بیگانگی 
شهروندان از یکدیگر و فقدان کریمه محبت و نوع دوستی در میان آتانت 
جستجو باید کرد. به همین جهت همه راه کارهایی که جز در راستای 
پرورش عواطف انسانی و احیای روح نوع دوستی و محبت از سوی دست 
اندر کاران امور تربیتی 
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1- 462. برای مطالعه مشروح این مبحت, ر.ک: کتاب های «فرهنگ 
تربیت» و «فرهنگ اخلاق». 


ارائه می گردد, فاقد ارزش بوده و از کم ترین تاثیر در پایان بخشیدن به 
این معضل بزرگ اجتماعی برخوردار نخواهد بود. 


اسلام که مت عم و انار عبت هم فا کار است بیس از هر ابین 
مذهبی به پرورش قابلیت های عاطفی و خصلت های دگر دوستی 
مهرورزی اهتمام ورزیده است ؛ ایجاد پیوند محبت امیز و الفت و انس 
دوستی بین مومنان را از وظایف مهم و حتمی هر مسلمانی برشمرده 
همدلی و تاکید ان صمبمت و دوستی و مهرورزی» با عواملی که بذر 
دشمنی و پراکندگی را در میان مسلمانان می افشاند به ستیز برخاسته و 
مسلمانان را از هر گفتار و رفتار و اندیشه ای که به تضعیف رشته محبّتِ 
می انجامد به شدت پرهیز داده است.(1) 


امام صادق از پدران بزرگوار خود علیهم السلام روایت ت کرده اند که پیامبر 
رای لاله فر مس 


«انَ الَمَوّمنَ ی ۸ ای امین کما 3 قَلن الطفْآن ای الماء 
البارد 2(۳۰) 


«قلب مومن از انس و الفت با مومن احساس آرامش می کند همچنان که 
تفته. کام از اب خی ارام من کیرژ:» 


و نیز رسول خدا ضلی الله علیه واله هی قرمازند: 
«یَظر امین فی وَجّه آ خرف لقن خباً ة عباد.»(3) 


و 
و 
و 
و 


«نگاه محبت آمیز موّمن به صورت برادر دینی خود عبادت است.» 
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1- 463. حتی تداوم قهر و جدایی مسلمانان از یکدیگر را - جز در موارد 
نادر و ویژه - بیش از سه روز مانع مقبولیت عبادات در پیشگاه خداوند 
دانسته است. 

2 464. بحارالأنوار, ج 74 ص 280. 

3- 465. بحارالأنوار, ج 74 ص 280. 


همچنین می فرمایند: 
«التو د [لی النّاس نص: نف الْعْل ۰( 
«ابراز دوستی با مردم نیمی از عقل است.» 


رسیدن به مقاصد و اهداف عالی انسانی و سر و سامان دنه آمون 
زندگی همچنان که نیازمند انديشه متعالی و عقل و درایت نه است به همان 


اندازه وابسته به محبت و دوستی خالصانه خواهد بود. 
«اِّ أَهل الأَرَض لَمَوخومون ما تحابُوا و أَدَوّا لمات و عملوا الْحََ.»(2) 


«مردم روی زمین تا هنگامی که یکدیگر را دوست بدارند و امانت داری 
کنند و بر اساس حق عمل نمایند. همواره در رحمت (و اسایش) هستند.» 


نوع دوستی و هصدلی: با دیگران, تابش محبت و فروعغ تابناي احساس 
مهرورزی است. به همین جهت گرایش محبت آمیز به همنوعان - که زمینه 
بت ان وا ها سا ما سای اسموالت اسان 
شهروندان جوامع انسانی خضه‌ضا مومنان استحکام و قوت می بخشد - 
کمترین هر تبه. حیات. غو اطف: انساتی: در آذمی مخسوب می گردد. 

دگر دوستی که پرتوی از یک احساس عاطفی متعالی و کریمه ای متمایز از 
هه ی سا ال ای ان رسای ۱ 
فضائل همچون ایثار. مواسات. خیر خواهی, رعایت حق و فضیلت. به کار 


ص :3286 


2 ۰.467 مجموعه ورام ج 1 ص 20. 


مهر ورزی و نوع دوستی از اختصاصات انسان بوده, حیوانات از ان بی بهره 
اند الیته. کرجه این استعداه عالی انسنانی, زیسته.در قطرت :داشتهو. با 
سرشت آدمی آمیخته است لیکن - برخلاف حب نفس و غریزه جنسی و 
سایر قوای مشترک بین انسان و حیوان - قابلیتی است ضعیف که رشد. 
شکوفایی و به فعلیت رسیدن ان نیازمند حمایت و تربیت ویژه است و به 
خودی خود صورت نمی پذیرد. 


پرورش صحیح این کریمه, عرّت, آبادانی, کمال و رستگاری را در پی 
خواهد داشت. تیر کیم. | بر طرف؛ رذالت و پستی را مرتفع. و پاکی و 
| روح مواسات؛ ایثار و فداکاری را نو آنفت 
احیا کرده. وی را از عالی ترین ارزش های انسانی برخوردار می سازد. 


کسی که از این خصیصه عالو بهره مند باشد, انسانی درد آشنا؛ با 
دردمندان همنوا, و با محرومان همدل و همراه است. ناله مظلومان و 
نیازمندان را شنیده, به پاری انان می شتابد و در دفاع از مظلومان و 
ستمدیدگان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. 


ی( 
عدالت به عنوان یک مفهوم مقدس, مهرورزی با سایرین, امور مورد علاقه 
خود را برای دیگران دوست داشتن, نایسند شمردن اموری را که برای 
خویش زیبنده نمی دانیم برای معاشران, اعتماد و اطمینان متقابل 
شهروندان, حرمت دادن به ارزش های اخلاقی و بالاخره خود را عضوی از 
اعضای پیکر واحد جامعه دانستن, همه - و هر یک به سهم خود - در سالم 
نگهداشتن اجتماع از آفات مادی و معنوی ایفای نقش می کنند. لیکن 
پرخوردارعت اقراد جامعه. از این -صفات. تیک انجام. فیسر دمی. کرد که 
تمایلات عالی انسانی پرورش یافته و روح مهرورزی 
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ک دوستبی دز آدفیان احیا گردد. 


اتتلام که اضول و فر فش از قظرت اخسانی تشات؛ کر فتفر و برنافه حاق 
ای ار اس ها ی اساع هط ان ان 
بشری است - در راستای ساختن جامعه ایده آل و احیای تمایل دٍگر دوستی 
جهت فراهم آوردن زفیته رشد و کمال و انسان سازی - اصل آخلات دینی 
بین مومنان را پایه گذاری کرده, و از این طریق رابطه دوستی و محبت 
روحانی به یکدیگر را در ضمیر آنان برقرار ساخته. و روح عواطف متعالی 
را با حمایت بی دربغ از تمایلات قالی انسانی, در پیروان خود احبا نموده 


است. 


مرا سای توا و معضوم لس الشسای که خی تال ترین 
احساس بشر دوستی و برترین کریمه ها و ارزش های انسانی برخوردار 
بوده و در حمایت و هدایت افراد جامعه و ارشاد گمشدگان راه فضیلت؛ 
مرتفع ترین قله های بی قراری و اهتمام را فتح نموده اند, در همه حال 
مردم را نسبت به سرنوشت یکدیگر مسئول دانسته و همواره آنان را به 

نوع دوستی, مهرورزی و احساس مسئولیت نسبت به هم توعان: 
با رمقدان: مظاوحان: تهانن مسا ان ره سار افشار سامعة تاش 


کرده اند. 


امير مومنان علیه السلام در ایام زمامداری ظاهری خود ضمن نامه ای به 
یکی از فرمانداران خویش می نویسند: 


- 


«ا أقَْغْ من تفْسی ین یقال آضک الفوفتین و( آشا رهم فی مکاره الدَمر َو 
اون اسوه له فی جشوبه القیش؟»(1) 


«آیا در باره خویش به این قانع باشم که مرا پیشوای مومنان بخوانند و 
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1- 468. نهچ البلاغه, ترجمه فیض الاسلام, ص 971, نامه 45. 


در مشکلات و ناملایمات زور حاز. با آنان همدرد نبوده پا در تلخ کافین های 
زندگی الگوی آنان نباشم؟ » 


به حضرثش گزارش دادند که سیاهیان معاویه به شهر انبار هجوم برده» 
حسٌان بن حسٌان فرماندار شهر را کشته, نظامیان آنجا را پراکنده ساخته و 


برخی از آنان به خانه های مسلمانان و غیر مسلمانان وارد شده آند و حتی 
خماهیات نان فقل ذشست ند و تاره راز آن ها رنوده وا ام 
فراوان از شهر خارج شده اند و مردم بی پناه برای دفاع از خود جز زاری 
و الب باری-دشبله ای نذا شنه ایو 


آن بزرگوار در خلال سخنان دردمندانه خود می فرمایند: 
«قلَو أنَ ات عشسا مات و فد ۵ ها کار هو کات بت 


عندی خذیرا. 1(۰) 


«اگر بعد از این جریان. مسلمانی از شدذّت اندوه بمیرد ملامت ندارد, بلکه 
نزد من به چنین کاری سزاوار است.» 

اسلام عزیز با عنایت ویژه به نوع دوستی و روابط محبت امیز بین مردم, 
انسان ها را از یک ریشه و اعضای پیکر واحد دانسته: و با مردود شمردن 
امتیازات نژادی, پیروان خود را به اهتمام ورزیدن نسبت به نیک بختی, 
سعادت و آسایش دیگران فرا خوانده است. تا جایی که از آنان انتظار دارد 
تلاش برای پاری رساندن به محرومان در زمینه های مختلف فکری. 
اعتقادی, اخلاقی و اقتصادی را هم سطح با فعالیت های شخصی خود قرار 
دادم آنان را مانتد خود بدانند و آنچه در توان دارند از آنان دزیغ تورزند. 
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1- 469. نهج البلاغه, ترجمه فیض الاسلام, ص 95, خ 27. 


مباحث و ابواب مختلف نقل شده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط 
با نوع دوستی و مهرورزی است؛ (1) نشانگر اهتمام فوق العاده شرع 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 
«تقعَبوا [لی ال تعالی بغواساه اجْوانِکُمْ.»(2) 


«با مواسات و یاری رساندن به برادران دینی خود به خدای متعال تقژب 
بجویید.» 


حذیفه عدوی ٍِ 


0 او وی 2 0 در بدن 
او را پافته, پز تخد م: اب می خواهی؟ با اشاره پاسخ مثبت داد. در ان 
اطراف مجروح دیگری آهی کشید و فهماند که او نیز تشنه است. ِ 
عمویم اشاره کرد که نخست به کمک او شتافته, آنتتن. دهم ! به بالین او که 
هشام نام داشت رفته, پرسیدم آب می خواهی؟ او نیز با اشاره نیاز خود را 
ابراز کرد. در اين هنگام صدای ناله مجروح دیگری که به شدت تشنه بود, 
توجه ما را جلب کرد. هشام نیز وی را 


ص: 332 


1- 470. به عنوان مثال. فصل های: حقوق برادران دینی, روا ساختن 
حاجت مومنان, احسان و نیکوکاری, خوش رویی و جلب محبت. مهربانی به 
مومن و گرامی داشت او, خوش رفتاری با پدر و مادر, صله رحم, احترام 
به سالخوردگان. خوش جواری و نیکو مجالست کردن. رعایت حقوق 
همسایگان. خیر خواهی. زیارت برادران دینی,. سلام کردن. مصافحه و 
معانقه نمودن, شادی رساندن به برادران ایمانی. اطعام مومن و مهمان 
نوازی, کمک رسانی به خوراک؛ پوشاک و مسکن مسلمانان و اهتمام به 
2 471. بحارالانوار. ج 74 ص 391. 


بر خود مقدم داشت و از من درخواست کرد که نخست آب را به او 
برسانم ! هنوز به او نرسیده بودم که جان سپرد ! نزد هشام برگشتم و او را 
شهید یافتم. با کمال تاثر به سوی پسر عمویم شتافتم و متوجه شدم که 
وی نیز از دنیا رفته است !(1) 


امام صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله علیه وله می 
فرمایند: 

«مَن آستح لا یهت مور المْسْلمین قلیس بفسلم.»(2) 

«هر کس صبح کند در حالی که یه امور مسلمین اهتمام نمی ورزد از 
مسلمانان نیست.» 

آن بزرگوار خود می فرمایند: 

«علیکباشتع له هی هه قل تاه یععل فطل یل.»(3) 


حطس لس کند که رسول خدا صلی الله اه الم فر موه 


مه 9 ن‌ ِِِ و ۵ 9 ۳ ۳ ۳ ۳ 1 گم و 
«الْحلّقَ عیال اه قاحبٌ الحلّق ای الله من تقع عیال الله و أَدَحَلَ علی 
اهل بیت سور ا.»(4) 


«انسان ها عیال خداوندند, از اینرو محبوب ترین آنان نزد خداوند. کسی 
است که به عیال خدا سود برساند و خانواده ای را شادمان سازد.» 


صاحبدلی گوید: 


به خاطر یک حمد بی مورد سی سال است استفغفار می کنم ! وی بیجا بودن 
حمد خود را چنین توضیح می دهد. در بازار بغداد مغازه ای داشتم. روزی 
خبر د| 
حبردار 
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1- 472. اخلاق (مرحوم فلسفی 1 ج 1 ص ٩‏ به نقل از المستطرفات, ج 
1 ص 156 
2 اه رح ان اش اون امه رش ز #یو 
آن: ح 4 و 5. 

73 همان رد 

4 475. همان, ح 6. 


شدم که یک آتش. سوزی مهیب: مغازه های داخل بازار را به آتنش کشیده 
است. به سرعت عازم بازار شدم تا از وضع مغازه خود آگاه گردم. هنوز به 
بازار نرسیده بودم که به من گفتند: مغازه ام طعمه آتش نشده و سالم 


است. از این خبر مسرور شدم و با گفتن «الحمد للّه» خدا را سپاس گفتم. 
اما بلافاصله به خود امده و متذکر شدم که مفهوم این حمد ان است که به 


سوختن مغازه های مردم راضی هستم و در واقع خدا| را به خاطر آن 


نیافتم, خویشتن را ملامت کردم و اینک پس از سی سال هنوز به خاطر ان 
حمد نادرست استغفار می کنم.(1) 


امیر مقمنان علیه السلام به پیر مردی قتافف فرموده اند؛ 


«یا سیخ ! ارَضَ لاس ما تضی لتَفسک و آت ال التاشها تحت آن بونین 
الیک.»(2) 


«ای پیر مرد! در باره مردم به چیزی راضی باش که برای خود خشنودی, و 


ابو اسماعیل گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: شیعیان شما نزد 
ما بسیارند. حضرتش فرمود: 


«آیا غنی به نیازمند رآفت و عطوفت دارد؟ آیا نیکوکار از لغزش و خطای 
بدکردار می گذرد؟ ایا تعاون و مواسات بین ان ها حاکم است؟» 


باسخدادم: ته ! آن بزر کواز فرفو‌دند؛ 

«آینان شیعه نیستند., شیعه آن کستی اسنت که این امور را اتجام دهد.»(3) 
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1- 476. ر.ک: فلسفه اخلاق. ص 9. 


2 477 جارالانوان خ 7ص و2 
5 کافیم ج 2ص 9 باق العفسن علی اهر ۴ 11 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«برای مسلمانان شایسته است که در پیوند دادن دل های خود به یکدیگر و 
کمک کردن بر مهرورزی نسبت به هم و مواسات با نیازمندان و عطوفت 
به یکدیگر کوشا باشند (اری, چنین باشید) تا مصداق گفتار خداوند: « 
رحماء بَيتَهم » (1) گردید...»(2) 


واله فرمودند: 


«مَنْ قضی لا خر لین جَة کان کمن عَبد 5 الل هرا 2(۰) 


«هر کس حاجتی را برای برادر دینی خود رود مانند کسی است که به 
بلندای روز گارانی دراز (به عمر دنیا) خدا را عبادت کرده است.» 


ناگفته نماند که محبت و دوستی هنگامی از ارزش حقیقی برخوردار استٍ 
که دستخوش حوادث تلخ و گرفتاری های رو ززگار نگشته, همواره - خصوصاً 
هنگامی که سیلاب ناملایمات و تلخ کامی ها, بنیان امنیت و آسایش را از 
جای بر می کند - استمرار داشته و شعله های روح بخش آن خاموش 
نگردد. روشن است که دارنده چنین مهر و محبتی اکسیر اعظم و برتر از 
آن است و دستیابی به آن - و حفظ و حراست از آن که بسیار دشوارتر 
است - به ژ(حمت زوز کاز. اقف ارزد. به همین جهت به ابراز دوسنی و 
مهرورزی نسبت به چنین افرادی که جز اولیای خدا نیستند بیشتر سفارش 


شده است. 


علاوه بر انان, مهرورزی نسبت به یپدر و مادر, فرزندان خویشاوندان, 
استادان: همسایگان و حق, داران نیز نسبت به سایر اقشار جامعه زیبنده تر 
است و محبت آنان مورد تأکید قرار گرفته است. 


:33 
1- 479. سوره فتح, آیه 29, «با یکدیگر مهر ورزند» 


2- 90 کافی, ج 2 ضص‌ 140 باب تراحم, ۳ 4 
3- 481. بحارالأنوار, ج 74 ص 302, ح 40 


همچنین ذکر این نکته لازم است که نوع دوستی, محبت. همدلی و مواسات 
هنگامی از ارزش حقیقی برخوردار است که در راه خدا, خشنودی اوء و بر 
اساس حق و عدل و انصاف باشد. محبت و مهرورزی با چنین اوصافی 
است که رنگ تقذس به خود گرفته. لا زمه ایمان و شایسته حراست است. 


مهرورزی و محبتی که با انگیزه هوای نفس و اغراض مادی و دنیوی باشد, 
نه تنها پایدار نمانده و دارای ارزش معنوی نیست. بلکه بسا در مواردی 
زیان بار بوده و خسارات جبران ناپذیری نیز به همراه داشته باشد. همچنان 
که ستیز و دشمنی نیز با همین میزان ارزیابی می شود. 

امام باقر علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله علیه وآله فرموده 


اند 


... آگاه باشید که دوستی با موّمن از بزرگ ترین اسباب ایمان است. 
بدانید که هر کس دوستی و درز شمنی و بخشش و منعش به خاطر خدا 


توجچه داشته باشید دو نفر موّمن که به خاطر خدا با یکدیگر دوست, صاف و 
بی غش می شوند بسان پیکری واحد می گردند, به گونه ای که اگر یکی از 
آن:ذو در مقضعی. از ند خود نار اختی و تاملانفتن داشت, دیکری, تیز در آن 
موضع احساس درد می کند »(1) 


بلی اکسیر محبت. پیوند میان محتبٌ و محبوب را آنچنان استحکام می 


سس 


بخشد که حتی عوارض هر یک از دو بدن را به دیگری منتقل می سازد. 
این است که.رسول غد اضلی الله. له «اله نید فرنودم اند 

«ألْمْوَمن للْفوّین بعئرله البّیان یشذ بَعضْة بعضا»(2) 
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1- 482. بحارالأنوار, ج 74 ص 280. 
2 483. همان, جح 61, ص 150 


«مومن برای موّمن همانند ساختمان است که هو خر ان جزء دیگر را 
استحکام می بخشد.» 


جای نی کات ااست کمن بی ها ات سم تکانان و خسشظره 
خزنده فرهنگی عرب به اصطلاح متمدن بر جهان اسلام, نه تنها امت 
اسلامی به تدریج رنگ و بوی نفرت انگیز فقر عاطفی و بیگانگی از خود و 
ها ی او مقر ها ی ار ۵ 

و انهدام خسارت بار عواطف والای انسانی نیز گوش ناشنوای آنان را به 
ازار نمی رنجاند ! 


نابسامانی های اخلاقی در روابط بین انسان ها گردیده, تا جایی که بسیاری 
از مردم ترجیح می دهند که جز در مواردی ضروری, حتی با نزدیکان خود 
نیز تماس نداشته باشند و امروز ما شاهد معضلات خانمان برانداز فراوانی 
نظیر قطع رحم, جفا به پدر و مادر, نا دیده گرفتن حقوق خویشاوندان, 
تقصیر در تکریم مهمان, عدم رعایت حسن همجواری و حق همسایگی در 
جای جای کشورهای اسلامی هستیم. 


آنان که به حیات معنوی و انسانی خویش علاقه مندند لازم است به خود 
آمدهء خب.تفنن و غشق به.زندکی را در خنبه .ها ضرفا مادی محضور 
نکرده. خود و نزدیکان خویش را از فضایل و کمالات انسانی محروم 
از یاد نبرند و با درایت و خردمندی و عقل و شرع و تدبیر به خواسته های 
روحی و عاطفی و معنوی خود پاسخ مثبت دهند. 
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م خوالنت شا فی 
توضیح 


در بخش «اصول راهبردی» در مبحث «عدالت و انصاف» گذشت که برخی 
از صاحب نظران, موارد استعمال عدالت را در چند مورد خلاصه کرده و 
«عدالت اجتهاعی »را > که در مفایل جوز لا به کار مت رود وبا تغیرهای 
مختلف از جمله «قسط» از ان یاد می شود - ِ" از ان موارد بو شمزده 
اند. ما بحث «عدالت اجتماعی» را در این فصل با عنوان «عدالت خواهی» 


عدالت اجتماعی و به تعبیر دیگر, عدالت خواهی از گرایش ها و تمایلات 
عالی انسانی است که ريشه در نهاد و سرشت آدمی داند: ۳ فطرتاً 
عدالت خواه و از عطش دستیابی به أنْ برخوردار بوده و این تس کی با 
خمیره وجود او آمیخته شده است. 


عدالت اجتماعی قانونی است همگانی که زن و مرد. فقیر و غنی و همه 
افراد جامعه را در بر گرفته, هیچ کس از شمول آن خارج نیست. 


نظام هستی بر محور عدالت می چرخد و جامعه انسانی به عنوان بخشی 
از این چرخه نمی تواند از چرخش قانون مند ان مستثنی بوده و خارج از 
ان به حیات سالم خود تداوم بخشد. 


مجموعه جامعه همانند سازمان بدن انسان, مجموعه ای است واحد و به 
هم پیوسته که بدون رعایت اصل عدالت در ان, جامعه ای بیمار بوده و از 
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1- 484. آنچه در سیره حکومتی مولای متقیان پیشوای عدالت پیشگان 
امیر سرافرازمان حضرت علی علیه السلام و در احادیث مربوط به 
بنیانگذار حکومت واحد جهانی بر اساس عدالت و آزادی حضرت ولی عصر 
عخل, الله عالی فرجه الشریف »از عدالت تسخن زفته انسنت: این فسم از 
عدالت می باشد. 


امنیت, اسان و سلامتی بی بهره خواهد بود. 


برخی مفهوم عدالت را عبارت از حفظ جایگاه حقوق مردم دانسته و گفته 
اند: هنگامی عدالت به معنای درست خود تحقق می یابد که هر صاحب 
حفی نه آندا ره یه که خود از آن بهره مند گردد. 


گرچه تعریف کاملی از عدالت در دست نیست لیکن می توان میزان در 
صحت مفهوم عدالت اجتماعی را در نظر گرفتن نیازهای طبیعی و واقعی 
انسان دانست. مفهوم حقیقی عدالت اجتماعی ان است که استحقاق های 
طبیعی و واقعی انسان در قلمرو حیات فردی و اجتماعی وی در نظر 
گرفته شود و با عنایت به همین نیازهای طبیعی, حقوق افراد جامعه از 
الیو ای ن فسات کرد کب هر کس بر بر نیاز و استحقاقش 
داده شود و در حو" هیچ کس از هیچ جهت ستمی روا نگردد. 


مفقوم: غدالت. اجتاعی. مانند فهام: ملق عدل. از دنه کنفرده: اه 
برخوردار است به گونه ای که در پرتو آن, جمیع نیازهای روحی و جسمی, 
فرهنگی, سياسي و اقتصادی انسان مرتفع می گردد. لیکن بروز و ظهور و 
هی ارسای ان ععتا رام اتهادی استه به طیری که ای لا 
زمامداری بتواند با اجرای عدالت اقتصادی, نیازهای واقعی مردم را در این 
زميینه پاسخ گو باشد, بستر لازم برای تاضین عدالت در سایر موارد را نیز نیز 

فراهم کرده و به مراتب, پهتن و اسان تر می تواند عدالت در سایر زمینه 
ها را تحقق بخشد. همچنان که فقدان عدالت اقتصادی نیز در واقع به 
ی ی 


گویا به همین جهت است که در روایات معصومین علیهم السلام بر این 
قسم عدالت تأکید بیشتری شده : کسانی هم که عدالت اجتماعی را همان 


عدالت اقتصادی معرفی کرده اند. در واقع به اهمیت فوق العاده آن از این 
دیدگاه اشاره نموده اند. 
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عموم مردم نیز که با امور مادی مانوس و کاستی ها و کمبودهای ان را با 
همه احساس خود درک می نمایند,. عدالت را منحصرا در امور مادی و 
مسائل اقتصادی زد کین خلاصه می کنند. برای آنان عدالت یعنی زندگی و 
زندگی یعنی عدالت ! و جور و ستم یعنی مرگ تدریجی؛ مرگی که 
ستمگران از راه های مختلفِ فرهنگی, سیاسی و اقتصادی بر آنان تحمیل 
کرده و محیط متعقن و مسموم ستمگری و حنظل تلخ و کشنده بیدادگری 
را برای آنان جایگزین فضای عطر آگین قسط و شهد گوارای عدالت می 
سازند. 


متاسفانه بشر در طول تاریخ همواره شاهد حکومت های ستم پيشه و رژیم 
های مستبدی بوده که کم ترین توجهی به این نیاز فطری و طبیعی انسان 
ها نکرده, اقشار محروم جامعه را با خفقان و جور و جنایت مورد استثمار و 
چیاول بی رحمانه, و افراد اگاه و عدالت خواه را با فشار و دروغ و تهمت 
مورد سخت ترین ازار و اذیت قرار داده اند. 


اسف بارتر آنکه بسا با انگیزه استثمار بیشتر, با رفع اند کی از نیازهای 
مادی و تأمین - به اصطلاح بخور و نمیر - نان و آب گروهی از مردم بی 
پناه, فاصله خود و هواداران خود را بیش از پیش از اقشار مستضعف و 
محروم جامعه افزایش داده و با نام آزادی, انسانیت را و با شعار عدالت. 
قسط و عدل و عدالت را مذبوح و مقتول ساخته اند! 


این جنایت پیشگان عدالت ستیز گویا حاصل دست رنج آن تشنگان عدالت 
را ارث پدری خویش دانسته و نیازهای فراوان مادی و معنوی آنان را در 
آب: ونان خلاضته می:بیتنق ه.از این حقیفت. رهشن. غافل اند که اساشسن 
ترین خواسته فطری بشر از حاکمان جامعه, نگاه انسانی داشتن و 
اس ای محرمت ره کرامده که اسان هانسشت: که ار مهم رین بابه های. اجر ان 


مردم انتظار دارند - و البته اين انتظار, حق آنان است - که زمام امور خود 
را در 
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اختیار زمامدارانی قرار دهند که وکپلانی عادل و امین برای آنان بوده, 
حقوق فرد فرد جامعه را مراعات کرده, و حق را به حق دار برسانند. 


اسلام عزیز که عدالت را کریمه ای بس ارزشمتد و فضیلتی بس عظیم 
می داند, با تبعیض, باند بازی, استثمار و ظلم و بیدادگری - که ار رایج و 
همیشگی حاکمان و سیاستمداران دنیا پرست بوده و هست - به شدّت به 
مبارزه برخاسته و نه تنها آموزه های جدیدی در زمینه جهان و انسان و فرد 
و جامعه آورده, بلکه نوع نگرش, طرز تفگر و نحوه اندیشیدن گروندگان به 
اساه زا نب یل ساخته است اش ها با ایکا قاسته ود 
برخوردار ساخته, و فضیلت هایی مانند عدالت و تقوا را که به هنگام ظهور 
اسلام فاقد کم ترین ارزش بود, به بالاترین درجه فضیلت ارتقا بخشیده 


است. 


جامعه مورد نظر اسلام. جامعه ای است که عدالت با گستره مفهومش بر 
جمیع مراتب و نواحی آن حکم فرما باشد, به همین جهت. اولیای الهی و 
پیشوایان دین» عدالت را زیربنای قوانین اسمانی, و برای مسلمانان یک 
وظیفه مهم دینی دانسته و بی تفاوت بودن نسبت به صحنه های بی عدالتی 
را برای هیچ مسلمانی - خصوصا کسانی که به اموزه های دینی آگاهی 
کافی دارند - روا ندانسته اند. 


نقش عدالت در امید بخشیدن به اقشار مختلف جامعه, خصوصاً جوانان, و 
سوق دادن انان به معنویت و دین و دینداری بر کسی پوشیده نیست. 
تجربه نشان داده است که چنانچه عدالت در همه ابعاد, زمینه ها و حوزه 


هایش اجرا گردد, فرح رون کروخابه دیی خدا رهی فتآورنه: 


آغاز امر دین با هدف اجرای عدالت و قیام مردم به قسط و عدل همراه 
بوده است.(1) پایان آن نیز جز این نخواهد بود و لذا اساسی ترین برنامه 
منجی کل. 
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ین سوره حدید, آیه 25. در صفحات بعد با تفصیل به آن می 
دا 
پردازیم 


حامی مظلومان. حضرت مهدی - عجٌُل اللّه تعالی فرجه الشریف - اجرای 
ان شاه فده( جهان وا از عذل و قسط تترتقار خواهد فتاخت:. 
قران و غدالت اجعماغی 


همچنان که اشاره کردیم, اسلام عزیز از آغاز حرکت عدالت خواهانه خود, 
اجرای عدالت را در صدر برنامه های خود قرار داده و به موازات توصیه و 
تیه وا اف امه ای و ارام نا روا 


مهم پیروان خود بر شمرده است. 
3 نن مم و یت ‌ 
«یا آیها لین لوا وا قوامین بالْقشط ».(2) 


«قوام» به معنای بسیار قیام کننده است. بنا براین مفاد آیه آن است که 
یا را رن 
صفت طبیعی و خلق و خوی انسانی در خود احیا کرده, در هر حال, در هر 
کاس دز هر .هنان هدر هر رعان‌ههای خرانه افاقه آن بضیا تا منت 


«یا آبقا الذیت توا وا ققامین له شهداء بالفشط و یرمک شتآن 
قوم عَلی الا تعدلوا اغدلوا هو رت للتئوی و اتقو ال ار ال حبذ بما 
تفعلون ».(3) 


«ای مومنان ! همواره برای خدا به پا خيزید و عادلانه گواه باشید. و 
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1- 486. تنها در منتخب الأثر, آیه اللّه صافی. ف 2 ص 236 - 222 بیش 
از صد و پنجاه حدیبت اورده شده است. 


2 487. سوره نساء آیه 135 
3- 488. سوره مائده, ایه 8 


دشمنی یک کر وه شما را نش ار وا ندارد که دست از عدالت برکشید, 


عدالت را اجرا کنید که 1 ترین راه به پرهیزکاری است. تقوای الهی 
پیشه سازید که خدا , به آنچه انجام می دهید آگاه است.» 


بلی؛ پرهیز کاری و پروا داشتن از خداوند برتر و شریف تر از آن است که 
دستخوش خود خواهی ها و کینه ورزی ها گردیده و زمینه را برای تجاوز به 
حقوق انسان ها هموار سازد. بنا براین. حب و بفض های شخصی و گروهی 
هیچ گاه نباید در پای بندی به عدالت رخنه وارد نموده و مانع اجرای آن 


کو و 


, له آریسلنا رَسّْلنا بالات 5 آیرَلنا معمهه مَعَهْمْ الکتات و المیزان لیقوم ال 
بالتشط »(1) 


«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و میزان را 
نازل کردیم تا مردم برای اقامه عدالت بیاخیزند.» 


برپایی عدالت از چنان قداست و ارزشی برخوردار است که در این ۳ 
شرنفه مامورنت و هذف بامران حر-راستای مقضد یرک اسان سای 
برقراری عدالت معرفی شده است. نان همواره می کوشیدند تا در پرتو 
پرورش و آموزش, پیروان خود را عدالت خواه و عدالت پیشه پرورش دهند 
به گونه ای که آن ها بر پایی قسط و عدل را هدف و وظیفه حتمی خویش 

دانسته, خود به پا دارنده عدالت باشند «لیفَوم الناس بالقسط ». رنه اینکه به 


عدالت ورزی فادار کوفند: به همین جهت ققبیو لنقیهوا التاس بالقشط (که 
مردم را به عدالت وادار سازند) , به کار نرفته است. 


و او ی سا ار 0 
میزان تسلیم نگردند که در آن صورت, پی گیری اجرای 7 
و تنبیه و بهره گیری 
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1- 489. سوره حدید, آیه 25. 


از حدید (آهن) - که در ذیل آیه به آن اشاره گردیده - انجام می پذیرد. 


آیات مرتبط با عدل و قسط به موارد یاد شده خلاصه نمی شود, لیکن برای 
پرهیز از به درازا کشیدن بحث., به همین مقدار بسنده می کنیم.(1) 


روایات و عدالت اجتماعی 
زب لها ضلی آلله علنه الم موه رها رنه 
«الملک پبقی بالعول 2 مع الکَفر و لا یبقی بالجقر مَع الایمان 2(۰) 


«حکومت در سایه عدل در کنار کفر ورزی دوام می یابد ولی با ستم 
(حتی) در پرتو ایمان باقی نمی ماند.» 


زیرا علاوه بر پی آمدهای هولناک آخرتی ستم, وبال ظلم و جور بسیار 
سریع دامن گیر ستمگر می گردد. نگاهی به آثار ویرانگر ستم های فرهنگی 
و و اقتصادی که برای خود ستمگران نیز گرفتاری های فراوانی به وجود 
اورده - و جنگ ها, نابسامانی های اجتماعی. هرج و مرج های سیاسی, 
ناهنجاری های اخلاقی و بحران های اقتصادی از نمونه های بارز ان است - 


رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند: 


«عَدّل ساعع حیژ من عباده سَبْعین ستة قيام لیلها و صیامٍ تهاژها, و جَوَر 
ساعو فی خکم أشَد أَعْظَمٌ عنَد الله من معاصی ستین ستة:»(3) 


«ساعتی عدالت از هفتاد سال عبادت که شب هایش در حال قیام و نماز 
ص :344 


1- 490. ر.ک: سوره های آل عمران, آیه 21 ؛ نساء آیه 58؛ مائده, آیه 8 
2 

و9 و9 

2- 491. ینابیع الحکمه, ج 4 ص 108, باب 131, ح 13. 

- 492 بحارالأنوار ج 75 ص 352, ح 61 ؛ ینابیع الحکمه, ج 4 ص 

.14 2 8 


و روزهایش به روزه گرفتن سپری شود بهتر است. و ساعتی ستم در 
قضاوت و تفه نزد خداوند از شصت سال نافرمانی و گناه شدیدتر و 
بزرگ تر است.» 


هم آن حضرت می فرمایند: 

«ِنْ أَهُوَنَ الحَلّق عند ال من وَلی مر المْسلمین قَلَم بعدل.»(1) 
«خوارترین انسان ها نزد خداوند کسی است که زمام امور مسلمانان را به 
دست گیرد و دادگری پيشه نسازد.» 

عالم بزرگوار مرحوم تراقی - رضوان اللّه علیه - تقل می کنند؛ 


ها ام تا اه و را ترا تس 
گفتند: عزیمت با همراهان لشکری و کشوری میشر نیست زیرا تهیه 
اسباب سفر برای آن همه افراد امکان پذیر نمی باشد. و چنانچه تنها عازم 
سفر شوی علاوه بر انکه به صلاح مملکت نیست. در مسیر نیز از خطر 


پادشاه در صدد پیدا کردن راهی برای برخورداری از پاداش عظیم حح شد 
و از معاشران خود در این باره درخواست کمک کرد. آنان ی در این 

ای هست که سال ها مجاور حرم بوده و چندین 2 بجای آورده, 

بسا بتوان پاداش حجی را از او خریداری نمود. 

جناب سلطان شخصا به نزد آن عالم رفته, به فیض صحبت او نایل ؟ گشت و 

خواهش خود را با وی در میان گذاشت. عالم فرمود: ثواب 


ص: 345 


1- 493. ینابیع الحکمه, ج 4 ص 108, ح 15. 


همه حج های خود را به تو می فروشم. پادشاه پرسید: هر حح به چه 
مقدار؟ پاسخ داد: پاداش هر گامی که برداشته ام به تمام دنیا ! 


پادشاه عرض کرد: من جز آندکی از دنیا را در اختیار ندارم و آن بهای یک 
کاض کف قیر نمی شتوده شس کون این .اه وا با شها توان: کر ؟ الم 
فرمود: پاداش یک ساعت از کار خود که در دیوان دادخواهی به عدالت 
عمل هف کتی و به.داد کرفتاران.هی بزذازق بهمن نده- تا تواب شضت سره 
خود را در اختیار تو قرار دهم, و البته در اين معامله بیش از تو سود خواهم 
برد 1(»4) 


گنل کر که در کل انجه .یی ستاکت به دست: آید 
میسر نیست در هفتاد سال اهل عبادت را 


در باره منصور دوانیقی خلیفه ستمگر عباسی نوشته اند که در سال 144 
هجری قمری برای حج به مکه رفته و به طور ناشناس شب ها به طواف 
۱۳۳ مهن ال 
طواف راز و نیاز شخصی را شنید که می ؟ 


«لفْم [ّا تشکو ایک ظَهُور البَفّی و الفساد فی الأَض و ما حول بین الْحَقٍ 
واحله و من الظلم.» 


«خداوندا به سوی تو شکایت می کنیم از ستم و جور و فسادی که در زمین 
پدید آمده و هم از فاصله ای که بین حق و صاحبان آن به واسطه ستمگری 


پید | شده است » 


منصور کاملاً گوش فرا داده, سپس وی را خواست و پرسید: این چه سخنی 
آنتبت که از خو ضی شنوم | ان مرد که متضور راشناخت کگفت» چنانچه امانم 


دهی, نو 
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1- 494. معراج السعاده. ص 349. 


را از اموری چند با خبر می سازم. و پس از آنکه امان گرفت کت 


خداوند تو را نگهبان مسلمانان قرار داده. امّا تو بر در بارگاه خود نگهبانانی 
گمارده ای که مانع عرض حاجت مردم می شوند. یر را هک 
کار کنان خانتارت اطرافت را کرقش انیم ار ان طلم شاد همه 
مملکت را فرا گرفته است. آنگاه گفت: 


من گاهی به چین می رفتم. پادشاهی در آنجا بود که نعمت شنوایی را از 
دست داده بود و از اين جهت پیوسته گریه می کرد و در پاسخ به وزرای 
۱ گریه من برای این نیست 
که حسن شنوایی را از دست داده ام , بلکه تأثرم ۳ آن است که از 


با این حال می گفت: اگر گوشم نمی شنود, چشمم بیناست. لذا دستور داد 
هیچ کس لباس قرمز نپوشد مگر کسی که مورد ستم قرار گرفته و شکایت 
دارد. هر روز نیز نزدیک ظهر بر فیلی سوار می شد و در شهر گردش می 
کرد تا چنانچه ستمدیده ای برای دادخواهی برخاسته, او را ببیند و به کمک 
وی بشتابد. او به خدا اعتقاد نداشت ولی رعیت نوازیش بیش از بخل 
شدیدی بود که بر خود داشت. لیکن تو می پنداری که به خدا ایمان داری و 
پسر عموی پیامبر خدایی, با اين حال اسایش مسلمانان را بر بخل خویش 
منصور سخت گریان شد و گفت: ای کاش هر گز به دنیا نیامده بودم. آنگاه 
از او درخواست چاره کرد. آن مرد گفت: باید عالمان برجسته و پرهی کار 
را ممتاز شمرده و احترام نمایی. 

منصور گفت: آنان از من فراری هستند ! پاسخ داد؛ آن ها می ترسند که 
انان را در ستم خود شریک سازی, لیکن اگر در بارگاه خود را برای 
رسیدگی به خواسته های 
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نتمدید کان باز گذاری و دربانان را که مانع عرض حاجت مردم اند برکنار 
نمایی, از طریق پاک و حلال برای زندگی خود بهره گیری و مظلومان را 
دادخواه باشی, ار کر ی 0/۳۹ 
تستوبت باز گردند و تو را در امور مردم یاری نمایند. 


کردند او را نيافتند. گفته اند که وی حضرت خضر علیه السلام بوده است. 
۳۹ 


عوامل گوناگونی از جمله خلافت ظاهری و شرایط ویژه زمان حضرت امیر 
مومنان علیه السلام سبب گردیده که ان بزرگوار در میان سایر پیشوایان 
معصوم علیهم السلام نسبت به عدالت و زمامداری حساسیتی ویژه نشان 
داده و سخنان بیشتری در این باره ابراز دارند.(2) 


حضرتش می فرمایند: 


«ان اال میزانْ ال سبحاتة اف وَصَعَه فی الق و5 نضبه لاقامّه الحق" 
قلا تالف هی میزانه و لا تعارصَة فی سلطانه.»(3) 


«عدالت میزان سنجش خداوند سبحان است که آن را برای اقامه حق 


برای مردم قرار داده است. یس با خداوند در میزانش مخالفت نکن و با 
قدرت و سلطنت او معارضه ننما.» 


پس از شهادت امیر مقمنان علیه السلام شوده دختر عماره همدانی برای 
ابراز شکایت از معاویه نزد وی رفت. معاویه او را شناخت و دانست که 
وی همان زنی است که در جنگ صفین همراه لشکر علی علیه السلام بوده 
و مردم را علیه سپاه معاویه تهییج می کرد, لذا شروع به سرزنش او کرد. 
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2- 496. ر.ک: نهج البلاغه, غرر الحکم, الحیاه. 
23 497 غرر الحکمه ع 1ص 222 9 :88 


سوده پاسخ داد: خداوند در باره ما از تو بازخواست خواهد کرد. کسانی که 
از جانب تو بر ما ریاست می کنند, همواره در مورد حقوقی که لازم است 
آن ها را مراعات کنی بر ما جفا کرده, ستم روا می دارند و با قهر و زور 
همانند خوشه گندم ما 1 درو کر وه سا اند بایمالمان هت تما بند: آبان 
ما را به خواری و ذلت کشانده. خونابه مرگ را به ما می چشانند. 


«بسر بن ارطاه» از سوی تو آمده,. مردان ما را از پای در آورده و 
اموالمان را به یغما برد. اگر ملاحظه فرمانبرداری از تو نبود, نیروی 
بازدارندگی او و شرافت نرفتن زير بار ستمش را داشتیم. اینک اگر از کار 
برکنارش کنی سپاسگزار خواهیم بود و گر نه با شخص تو نیز به مخالفت 
برخواهیم خاست. 


شتری چموش سوار کنند و نزد «بسر» برگردانند تا هر گونه دوست داشت 
با تو رفتار نماید ! سوده اندکی سر به زیر انداخت سیس این دو بیت را 
زمزمه کرد: 


2 ۳ 9 1 

۳ الاله 1 ژوح .. > لا و 

ی هت ۴ ود رود 
یر قأصی فیه العدذل مذفونا 
5 ۳ _ ِ 
ق حالف العه درفی ضتا 
‌ ت اد 1 اه 1 
قصاز بالق" و الزیمان مَقژونا 


درود خدا بر پیکری که در دل خاک جای گرفته و عدالت نیز با او دفن 
گردید. 


همان که با حق هم پیمان بود و جز بر حقیقت حکومت نمی کرد و با ایمان 
و حق همراه گردید. 


معاویه پرسید: ای سوده ! این دو بیت شعر را در باره چه کسی سروده 
ای ؟ پاسخ داد؛ سوگند به خدا در حقن امير مقمنان علی بن ابی طالب علیه 
السلام است. اکنون بگذار تا داستانی از او برایت نقل کنم: 


آن بزرگوار برای جمع آوری حقوق واجب ما مردی را مأمور ساخته بود. آن 
مرد بر ما ستم کرد. من برای دادخواهی به حضور ان حضرت شرفیاب 
شدم. هنگامی رسیدم که آماده اقامه نماز شده بود. همین که مرا دید 
دست از نماز 
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برکشید و با خوش رویی و رافت و لطف فراوان به من _روی کرده و 
فرمود: کاری داری؟ عرض کردم: بلی, سپس جریان آن مامور را شرح 
کار 


گواهی (و نیک می دانی) که من هیچ گاه دستور نداده ام که بر مردم ستم 
کنند و يا حق تو را واگذارند! 


شب اه اس ره 


«شما را از سوی پروردگار بینه و برهانی آمد که در معاملات خود پیمانه را 
کامل. کنیده از اموال مردم کم تکنید: در زمین پس. از اضلاح آن فشتاد 
ننمایید, این برای شما خوب است اگر مومن باشید. 


به مجرد آنکه نامه ام را خواندی افوالن را که.دشتور خمع اور آن: را داده 
ام نگه دار تا کسی که می فرستم از تو تحویل بگیرد. و السلام » 

نامه را به من داد و به خدا سوگند نه مهر و مومش کرد و نه در آن را 
بچسبانید. همین که نامه را , به آن هرد رسانيدم از کان مغزول: کشت و 
رفت. 


اه هراس اور برتن شم مرا کات به 
وطنش باز گردانید.(1) 


از امیر مقمنان علیه السلام روایت شده است که فرموده اند؛ 


«نزد خداوند, پاداش هب کس ژر ک نر از اجر سلطان عادل و واب 
شخصی که شیوه او نیکی و نیکویی باشد نیست.»(2) 


مقام 
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1- 498. بحارالأنوار, ج 41 ص 119. 
2 499. معراج السعاده. ص 349. 


ذنبوی باد می: شذ سخت. کوجچک و محفر هی شمرد و آن را همانند سایز 
مظاهر دنیوی از استخوان خوکی که در دست فرد مبتلا به بیماری خوره 
باشد بی ارزش تر می دانست. (1) اما اگر وسیله ای برای اجرای عدالت 
و احقاق حق و خدمت به خلق خدا در نظر گرفته می شد مقدس به حساب 
می آورد. از نظر آن بزرگوار تعادل, سلامت و روح آرامش جوامع انسانی 
جز در پرتو عدالت حاصل نگشته و با جور و ستم حتی روح ستمگر نیز 
زاضی. غ اراض قفی کزدد: 


حضرتش می فرمایند: 
«لْعَدّلْ یلم البریة.»(2) 
«دادگستری و عدالت, امور خلق را سامان می بخشد.» 


حضرت زهرا علیها السلام نیز در بخشی از خطبه جاودانه خود در مسجد 
پدر ارجمند خویش فرموده اند: 


«فجَعَل الله الایمان تطهیراً 5 من الشوي 8 ال فا 
للقلوب...»(3) 


«خداوند ایمان را سیب پاک سازی شما از شرک... و عدالت را موجب 
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1- 500. نهج البلاغه, ترجمه فیض الاسلام, ص 1192, ح 228. 

2 501. غرر الحکم. ج 1 ص 20, ف 1, ح 51د. 

- 502. بحارالانوار: ج 29, ص 223. 

ان اک 
حاصل قی کرو و بدون آن. دانه ها از هم پاشیده می شوند. عدالت نیز در 
بعد فردی. خانوادگی و اجتماعی, دل ها را به هم پیوند داده. نظم و 
هماهنگی در خانه و جامعه را پدید می آورد و پراکندگی و درگیری و حق 


سرور مظلومان جهان حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 
«ألْعَدِل قوامٌ البریه.»(1) 

و یواست 

«مامٌ عادل خَیر من مطر وایل.»(2) 

«پیشوای دادگستر از باران درشت پر برکت بهتر است.» 
«آأشتی المَوّامب الْعَدلّْ.»(3) 

«بلندترین و درخشان ترین بخشش ها عدالت است.» 
«سَینان لایون توَابهُما الْعَفُوْ و الْعَدْل.»(4) 


«دو چیز است که پاداش آن ها به حساب نمی آید: گذشت از خطا و 


داد گستری.» 


سیره آن امام مظلوم تجشم تام و تمام عدالت بود, همواره با حق و در 
همه حال با عدالت قرین و همراه بود. اهتمامش به اجرای قسط در میان 
مردم و سرشار ساختن رد کوه انان از عدالت قابل وصف نبود و دوست و 
دشمن و موافق و مخالف, او را برترین عدالت پيشه, بلکه نمونه بی بدیل 
دادگستری و صدای عدالت دانسته اند.() 


هم آن بزرگوار می فرمایند: 
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1- 504 غرر الحکم, ج 1, ص 28, ف 1, ح 856. 

2 505. همان ص 56, ح 1528. 

3- 506. همان. ص 176 ف 8, ح 55 

4 507. همان ص 449, ف 42, ح 15. 

5- 5008 و ی کتاب گرانسنگ «الامام کی ضوت العداله الانسانیه» در 
تشن فحان, البق دانشمته بر نمی «سرع رداق 


«ألعول خیاه الأکام.»(1) 
«عدالت زنده کننده احکام است.» 


حیات دین و زنده ماندن احکام الهی به صورت شایسته جز در پرتو عدالت 
فتشر تیست:. فان که کم رنی. شدن. آن کیز حضور و تفای دبر: را در 
معرض خطر قرار می دهد, از اینرو به موازات حراست دین و در راستای 
تاسداره اد اعکام المی» اخرات فسط ۵ سر عذالت بر ماخب خواهه 
بود. و به همین جهت پیشوای عادلان حضرت علی علیه السلام در نخستین 
روزهای خلافت ظاهری خود به استوار سازی شالوده های عدالت پرداخت 
ما ات مر ره ای اهر یت درآ هی ره 
ِ و کم ترین دربغ را در اين راستا روا نمی داشت. جان عالم فدای 
و باد. 


اين فریاد بلند اوست که - پس از پذیرش درخواست مسلمانان مبنی بر به 
دست گرفتن سکان کشتی خلافت در دومین روز بیعت مردم با آن بزرگوار 
- بر جان ها نشست و هرگز از لوح سینه ها و صفحه قلب ها زدوده نخواهد 


شد : 


,و له لو وجَدُتة ف توح ابو #ِ 
مُشتجقیه) قان فی فی لعدل سقه من 


آصیق.»(2) 
ص:3 35 


1- 509. غرر الحکم, ج 1, ص 17, ح 440. 

2 510. نهج البلاغه, ترجمه فیض الاسلام, ص 66, خ 15؛ در اين رابطه 
نمونه های فراوانی در سخنان ان حضرت یافت می شود. ر.ی: نهح البلاغه, 
ترجمه فیض الاسلام. ص 46, خ 3 (شقشفیه ). همچنین: ص 111, خ 33 و 
ص 389, خ 126 و 713, خ 215 و ص 682, خ 207 و نامه های 3, 27, 
0 1 43 45, 46, 53, 59 و صفحات 1262, 1290, 1304, 1246 ؛ 
حکمت های 365, ۸429 468, 334؛ کافی, ج 8. ص 69, ح 26؛ 
بحارالأنوار, ج 41, ص 108, ح 15 و ص 122, ح 29 و... 


«سوگند به خدا اگر مالی را بیابم که (به ناحق در اختیار آنان قرار گرفته, 
مهریه زنان خود کرده اند یا) صرف ازدواج نموده یا با آن کنیزان را خریده 
باشند, (به بت المال) با فی. گرداتم: زیرا| وسعت و آسایش تنها در سایه 
عدالت میشر است. آن کس که تحمل عدالت برایش دشوار است.؛ ِِِ" 
نتم بر آق بیشتر تخل ان دشوارتر است 1(۰) 


9 ار او و ۳ 
حنی نسبت به حیوانات است. روایات فراوانی از شیعه و سبی در باره 
آخرین مصلح الهی وارد شده که بیش از هر موضوعی بسط عدل و قسط 
توشط آن زر حوار. مورد توجه و تأکید قرار گرفته, بلکه از «عدل» به 
عنوان یکی از القاب حضرتش یاد شده است.(2) 


و چرا چنین نباشد, که اسلام دین قسط و عدل است, قرآن کتاب آسمانی 
مسلمانان با چه اهتمامی به آن فرمان می دهد, پیامبر بزرگ خدا صلی الله 
علیه. »له .در هه تون و جای جای فد جوم به آن تجسٌم بخشیده, حتی 
نگاه خود را در میان اضحات. یه غدالت. تعسیع می. کند ور به. همه ان 
نکتمان نظر.می افکیهه از بیشوایان مقصوم عاییم. السلام حضو‌ضا امیر. 
مومنان علیه السلام تا پای جان برای برپایی عدالت استقامت می ورزند. و 
اینک جهان است که در آنش ظلم و بیداد می سوزد و سریر عدالت در 
انتظار آن عزیز یگانه است که به زودی خواهد آمد و جهان را از عدل و داد 
تسناد حفاحد ساخه. 
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1- 511. حقیقت گفتار آن بزرگوار در زمان امثال حَجٌاج آشکار گردید. 
2 512. مفاتیح الجنان. دعای افتتاح؛ اهل ادب عنایت دارند که چرا تعبیر 
3- 513. وسائل الشیعه, 0 12 ص‌ 143 باب 100 از احکام عشره» ح 1 


شگفتا و آسفا که آنان که از عدالت دم می زنند و شعار عدالت آن ها, افق 
های دور دست و قله های بلند را در نوردیده, بلکه گوش فرشتگان را می 
آزارد, خود از هر ستمگری بیدادگرترند ! چه بسیارند کسانی که از عدالت و 
داد و زندگی آزاد سخن می گویند و حتی خود را مدافع آزادی و حقوق بشر 
می خوانند ولی هرجا که منافعشان اقتضا کند عدل و آزادی را فدای هوس 
های ننگین خود کرده. از هر ظالمی ستمکارتر و از هر درنده ای درنده خو 
ترند! 


و آسف بارتر آنکه گروهی که خود را اهل دین و ایمان قلمداد می کنند و 
در پرداختن به عبادت و امور عبادی به حسب ظاهر گوی سبقت را از 
سایرین ربوده آند, ان 
نسبت به عمل کردهای طاغوتان اقتصادی, ثروت های بی حساب قارونی, 
فشارهای کمرشکن تورژّم و گرانی و محرومیت های تأسف بار تربیتی و 
فرهنگی کم ترین عکس العمل انسانی و احساس مسئولیت ایمانی از خود 
نشان نمی دهند ! 


دادگری در خانواده 


اعضای خانواده در پرتو مهر پدران و فداکاری پر محبت مادران هنگامی با 
امنیت و آزاخششن و خواهند کرد که فروعغ عدالت والدین و فرد فرد 
اعضای خانواده, زوایای ند کی و گوشه و کنار خانه را منور سازد, و اثری 
از ستم و تبعیض در میان جمع خود مشاهده ننمایند. 


گرچه موّمنان راستین در سابه اموزه های دینی و تربیت ایمانی و بهره 
گیری از آثینه اسوه های بی نظیر عدالت همواره می کوشند تا محیط خانه 
3 کون را برای خود و اعضای خانواده از عطر قسط و عدالت معطر 
ساخته و از مزایای شگفت انگیز آن بهره مند سازند, لیکن کم نیستند آنان 
که در آثر بی توجهی به این وظیفه دینی و انسانی, در گفتار و کردار خود 
رفایت قدل و اضاف: را زگرد 
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ق ق رزخ زا مس فنکش ره انم با ورای نحقظ ومرلط ای از شون زا 
دستورات خشن. همراه با سر و صدا, فخاشی و به کار بردن کلمات دور از 
نزاکت, بهشت خانه و زندگی را به جهنم خود سری و استبداد و خشونت 
مبدّل می سازند و انتظار دارند دستوراتشان بدون چون و چرا اجرا گردد تا 
هحیال باطاشان زندکی, شالمی:.داشته: بافنم عافل از اینکه ود خنیخ 
محیطی علاوه بر بروز بیماری های روحی و مبتلا شدن اعضای خانواده به 
عقده خفارت. و مشکلات. مختلف. روانی, نه از آرآمش و امتبت و خوشبختین 
خبری هست و نه زمینه مناسب برای رشد معنوی و کمالات شایسته 
انسانی و اخلافی وخود خواهد:د اشت. 
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3 - انفاق 


اشاره 


زندگی مجموعه ای از خوشی ها و ناخوشی ها و سختی ها و راحتی هاست 

و البته از آن گریزی نیست. در این میان برخی از این ملایمات و ناملایمات 

نسبت به گستره زمان آنچنان فراگیر بوده و همواره در طول حیات بشر 

استمرار یافته که گویی سرنوشت حتمی خیل عظیمی از انسان ها با آن ها 

خورده و هیچ چیز و هیچ کس قادر نیست ان را متحوّل و دگرگون 
زد ! 


به عنوان مثال: بشر در خلال زندگی هزاران ساله خود همواره شاهد - فقر 
و تنگدستی و گرسنگی و تهیدستی گروه زیادی از اين خبل بی شمار از یک 
سو, و انباشتن ثروت های بی حساب و سیری و رفاه و آسایش غیر معقول 
اندکی از قشرهای خاصی از مردم از سوی دیگر و - افزایش روز افزون 
فاصله طبقاتی و اختلاف فاحش امکانات زندگی بین اقشار مختلف جوامع 
بشری بوده و با آنکه پیوسته با همه توان به مقابله و ستیز با اين پدیده نا 
مبارک برخاسته, هی گاه در انهدام پا جلوگیری از رشد و افزایش آن 
موفق نبوده است. 


پیشرفت های علمی و صنعتی نیز نه تنها در اين ستیز به حق و خستگی 
نایذیر کم ترین توفیقی نیافته, بلکه به مراتب بیش از پیش به ان دامن 
زده» به طوری که در عصر حاضر شاهد بیشترین و خطرناک ترین فاصله 
طبقاتی بین میلیون ها انسان فقیر خاک نشین و نیازمند بینوا از یک سو و 
اقلیتی نامیمون و ناچیز از دنیا پرستان زیاده خواه و اسراف گران افزون 


_. 


طلب از سوی دیگر هستیم ! 


جهان سرمایه داری در پناه استثمار و قراردادهای سود و ربا و اصول 
او ای ای مه 
ترین ترخمی نیز نسبت به آنان روا نمی دارد. شرکت های عظیم چند 


/ 
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تراست های جهان خوار و کمپانی های غول پیکر نفتی, منابع ثروت جهان را 
0 گرفته, ذخایر گرانبهای کشورهای مستضعف و جهان_ سوم 
به کم ترین قیمت خریداری کرده و تولیدات خود را به قیمت های گزاف 

به آنان می فروشند و روز به روز فاصله فاحش طبقاتی بین خود و آنان را 


حکومت کارگری و کمونیسم پر ررق و برق نیز که جز لکه ننگ, اثری از 
خود باقی نگذاشته, با همه تبلیغات پر سر و صدا, لغو مالکیت خصوصی, 
سلب آزادی و پایمال ساختن ارزش های والای انسانی پس از هفتاد سال 
ستیز ظاهری با اين معضل بزرگ اجتماعی عاجز و مستأصل ماند و این 
گره کور و معمای پیچیده همچنان فکر بسیاری از روشن فکران. صاحب 
نظران و مدیران دلسوز جوامع بشری را به خود مشغول ساخته و به 
صورت مشکلی لا ینحل باقی مانده است. 


اسلام که دین فطرت و پاسخ گوی نیازهای واقعی بشر است و نسبت به 
جمیع مسائل, مشکلات و خواسته های طبیعی فردی و اجتماعی انسان 
آخاهی خاش وعدالتاعها یسوهزی عاصله ها تامععول طتقانی راب 
عنوان کات از اساسی ترین اهداف خود مورد تنوجچه خاص و عنایت ویژه 
قرار داده است؛ با ارائه طرح های واقع بینانه و برنامه های متنوع, برای 
هميیشه سفره این روابط ناعادلانه را در هم پیچیده, نظامی را پایه ریزی 
کرده که در آن, حق" به حق دار برسد و اثری از اجحاف؛ ظلم, فساد و 
تبعیض باقی نماند. 


اصلاح ساختار مالکیت از طریق توجه دادن مردم به مالکیت علی الاطلاق 
خداوند متعال و امانت شمردن دارایی انان, ترغیب انسان ها به هدف قرار 

دادن عالم آخرت و پرهیز از حث دنیا و آرزومندی های طولانی و دور و 
دراز, تحریم رباخواری, واجب ساختن 0 خمس و زکات. تشویق 
توانمندان ب به ِِ و9 باری رساندن به بینوایان و نیازمندان از راه های 


ص :358 


مصذفات عخشی از ره ها نامه های ساسن امطام را کل سم 


دهد. 


از این میان: انفاق به واسطه داوطلبانه بودن» نداشتن حد و مرز» دار 
نبودن عنوان تخیر اف و ترتب پاداش بر آن به تناسب اخلاص انفاق کننده 
و مراعات کردن حرمت انسانی انفاق شونده. از امتیاز ویژه ای برخوردار 


است. 


اصولا انفاق چنانچه به صورت قصعاتی و فراگیر از سوی توانمندان انجام 
پذیرد, جامعه را از فقر و تنگدستی بلکه از فساد و تباهی نجات می بخشد. 
زیرل اين کار از تمرکز آنبوه ثروت در دست گروهی معدود و انگشت شمار 
جلوگیری کرده و طبعاً اکثریت محروم و بینوا را که به شدت از فاصله 
طبقاتی فاحش رنج می برند آرامش بخشیده, به آسایش و نوا می رساند 
و همین امر جامعه را از پی آمدهای اجتناب نایذیر فقر همگانی - که فساد 
و اتدال ها رات ار آن:جمله ات حط‌تیت خواهد بخشفنیه: 


جامعه ای که مشکل فقر و فاصله طبقاتی در آن لا ینحل باقی بماند. دیری 
نمی باید. که ااع فادها ع انحر افات دسی: اخلافی .ی احشماعی دامن کر 


شهروندان آن | در معرض بحران های شدید روحی, معنوی و 
اقتصادی و سقوط و هلاکت قرار خواهد داد. 


ناگفته نماند که از دیدگاه مکتب اسلام, انفاق به اموال منحصر نمی گردد, 
بلکه بنا بر فرموده رسول خدا صلی الله علیه واله دارای مفهوم گسترده 
ای است که هر کار خیری را در بر می گیرد, به طوری که حتی فردی که 


دیگری را به عمل نیکی راهنمایی می کند همانند کسی محسوب می شود 
ار ام واه ات ۱ 


شخص مسلمان در این اقدام خداپسندانه, به بذل مال خود بسنده نمی 
کند؛ 
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1- 514. بحارالأنوار, ج 96, ص 119, باب فضل الصدقه ؛ همچنین ر.ک: 
ینابیع الحکمه, 8 3 ص‌ 455 تا 463. 


بلکه همواره می کوشد تا از عقل, عواطف. دانش, جایگاه اجتماعی, 
سرمایه های معنوی و حتی نیروهای جسمانی خویش در راه مدد رسانی به 
نیازمندان. بهره برداری نموده و از بذل هیچ یی از امکانات خود در این 
مسیر دریغ نمی ورزد. 
موّمن واقعی جمیع مواهب, نعمت ها و دارایی خود را امانتی از خداوند 
آورده, نه تنها از انفاق در راه خدا ناراحت نمی 
د, بلکه آن را وظیفه خویش دانسته, با کمال نشاط , نف آن هی هی آورد 
0 آنکه دیگران را از پرتو عمل نیک خویش بهره مند می سازد, خود 
نیز از مزایای فراوان ان - که مصونیت از بیماری های روحی همچون بخل, 
حسد. حرص از جمله آن هاست - برخوردار می گردد. 


قرآن و انفاق 

قران کریم اتفاق را از تشانته های برهیز کاران داتسته و منی فرماید؛ 

« و ممَا رَرَقناهم یلفقون ».(1) 

«از آنچه به ایشان (پرهی زکاران) روزی داده ایم انفاق می کنند.» 

تقو بش کان ور آثر ارطاظ نوی با خذآونه ممرناوه کست بخ سای او که 
به منزله عیال اویند شفیق و مهربانند و ضمن ارتباط کریمانه با انان از 


اموال و ساير امکاناتی که خداوند بزرگ به آن ها ارزانی داشته, بدون آنکه 
انتظار پاداشی داشته باشند پیوسته انفاق می نمایند. 


« هل الذین ‏ لو ن اد مواقم فی سبیل اللّهِ کمتل < خن آسفت: نع شتابل 
فی کل" ستبله مائَة عَبّه و ال یضاعف لَمَنْ بشاء ».(2) 
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1- 515. سوره بقره. آتة ی 


«متّل آنان که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند دانه ای 
است که هفت خوشه برویاند و در هر خوشه صد دانه باشد, خداوند برای 
هر کس که بخواهد ان را دو چندان می کند.» 


خداوند متعال در این آیه و آیات بعد برای نشان دادن پاداش عظیم و کم 
نظیر انفاق مال, آن را همانند بذری معرفی فرموده که در اثر افشاندن در 
شرایط مناسب و رعایت نمودن اصول لازم رشد و ایمنی به هفتصد دانه 
مفد لاف رون روشن است - بلکه از ذیل همین آیه نیز می توان استفاده 
کرد - که دارا بودن شایستگی بیشتر از جهت اخلاص, کیفیت و... به ارزش 
و مقدار این پاداش خواهد افزود. 


در برخی از آیات هم برخورداری از ارزش و پاداش فوق العاده انفاق. 
مشروط , بة هاية. گذاشتن آر سر فایه: هایی شده که انسان به آن. ها غلاقه 


آرسته 


- 4 0 _ ۳ ۳1 ۳ ی 1 
« لن تنالوا الب ختی تلفقوا ممّا تچِبُونَ و ما تفقوا من شی ء قلنّ اللة به 


عَلیم ».(1) 


«هر گز به (پاداش و حقیقت) نیکوکاری نمی سید تا آنکه از آنچه دوست 
دارید انفاق نمایید. ۰ و آنچه انفاق می کنید قطعاً خداوند به آن آگاه است.» 


از راه کارهای معمول برقراری ارتباط و نزدیک شدن روابط بین افراد و 
شخصیت های بر ی اختها و فرستادن هدیه برای آن هاست. و چون آنان 
نیز انسان هایی همانند هدیه کنندگان هستند, اين کار تا حدود زیادی موثر 
واقع می گردد. 

به علاوه, از آنجا که عشق و محبت به خدای متعال و پاسخ مثبت به 
عواطف و اصول انسانیت نیز اقتضای این عمل نیک را به بهترین شکل 
داراست.؛ خصوصا 
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1- 517. سوره آل عمران, آیه 92. 


که گيرنده صدقه خداست و هم اوست که توبه تا عبادی را 
ففرد کیول کر مان خفن فرار فی دهقه در کر به ین معنا زمینه را برای 
بذل و بخشش بهترین اشیای مورد ی ی 1 


در روایت آمده است: امیر مومنان علیه السلام لباسی خریداری کردند و 
۱ خوششان آمد, آن را در راه خدا| انفاق کرده و فرمودند: 


«از رسول خدا صلی الله علیه واله شنیدم که می فرمود: هر کس دیگری 
را بر خود مقدم داشته ایثا ر نماید, خداوند در روز قیامت بهشت را برای او 


برگزیند. و هر کس چیزی را دوست بدارد و آن را برای خدا| قرار دهد 
خداوند بزرگ در روز قیامت می فرماید: 


بندگان یکدیگر را به امر نیک پاداش می دهند و من امروز پاداش تو را 
بهشت قرار می دهم .>( 


همچنین نقل شده است که ابوطلحه انصاری, باغی داشت که آن را اب 


اموالش بیشتر دوست می داشت. (2) پس از نزول اين آیه آن را بین 
خویشانش تقسیم کرد. زنته [خدا ضلی الله. عغلیه: وال فرمودند: 


«بح" بخ زلک مال رایح لک» 

«آفرین بر تو! این ثروتی است که برای تو سودمند خواهد بود.»(3) 
« ألَمْ یلوا نله و یتل التوبه عَن عبایه و بأحد 
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1- 518. مجمع البیان. ج 2 ص 473, ذیل آیه 

2ص ان با سار زا و با فا بود که فر هته همکان او آن .سکن 
هی کته و در آن تمه آب صای ند که هر جواعع بنا مر صلی اب 6 
واله به آن باغ می رفتند از آن آب میل می کردند و وضو می ساختند و 
ار ور 1 

20 مجمم یرنه ررض 2 


الطَدقات ».(1) 


«ایا تذانستهة اند که نها خداسنتت. که از بندکاتش. توبه: رام پذیرد و 
صدقات را (خود) می گیرد؟» 


تذکر به این نکته ظریف که خداوند خود, صدقه را باز فقف کرت از یک سو 
به صدقه و انفاق. شکوه و عظمت می بخشد. از سوی دیگر مسلمانان را 
به رعایت نهایت ادب و احترام در هنگام انفاق فرا می خواند. 


روایات نیز در این راستا در بردارنده تعبیرات جذاب. مهم و ظریفی است 
که پرورش یافتگان مکتب توحید را در برابر نیازمندانی که از انفاقات 
استفاده می کنند از چنان خضوعی برخوردار می سازد که گویی نیازمند به 
ان ها افتخار داده. بر آنان مثت می نهد که کمک و انفاق را از آن ها 


در برحی از روایات آتتاه است که صدقه پیش از آنکه در دست نیازمند 
قرار گیرد به دست خدا می رسد! در بعضی نیز تصریح شده که به جز 
صدقه که مستقیماً به دست خدا می رسد. جمیع اعمال را فرشتگان تحویل 
قف: نز کد؛ از برخی روایات هم استفاده می شود که پیشوایان معصوم 
علیهم السلام پس از انکه صدقه را به شخص نیازمند می دادند. دست خود 
را می بوسیدند.(2) 


بانب الفین قرار حون این عحل شاکفت اک ورن ور تناها 
سروران عالی مقام با نیازمندان, بکوشیم تا به دور از هر نوع تندی. بی 
اعتنایی خشونت و رفتار مقر آ هی کرامت دریافت ند ان صد قه و 
اشاتاموا باه داته ۲ آان ار مب عم درحاطفت وه کون 
اتساتی و خدا دام رفتار مایم بای بر سوام ار انا 
ارزشمند و پاداش عظیم انفاق. 
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1- 521. سوره توبه, آیه 104 
2 522. ر.ک: وسائل الشیعه, ج 9, ص 433, باب 29 از صدقه و... 


در حکایات تاریخی آمندن ات 


مردی با همسر خود مشغول تناول مرغ بریانی بود که نیازمندی در خانه 
آنان را کوبید و از آن ها درخواست کمک نمود. صاحب خانه از منزل بیرون 
آفذمر با بی اعتنایی کامل, وی را نا امبدانه از خود دوز شاخت. 


دیری نپایید که وبال رفتار غیر انسانی وی. گریبانش را گرفت و دستش از 
مال و منال دنیا خالی کشت. ناگزیر همسر خود را طلاق داده. برای 
گذراندن زندگی, دست نیاز به این سو و ان سو دراز می کرد. همسر وی 
با مرد دیگری ازدواج کرده, روزی با شوهر جدید خود مشغول خوردن مرغ 
بریانی بودند که سایلی به درخواست کمک. در خانه انان را کوبید. 

زن بنا به گفته شوهر خود مقداری از مرغ بریان را برداشته, برای دادن به 
سایل بیرون برد و با شگفتی متوجه شد که مرد فقیر همان شوهر سابق 
اوست. مرغ را به وی داد و گریان به خانه باز گشته و قضیه را برای شوهر 
جدیدش باز ؟ 

در اين هنگام شوهرش گفت: سوگند به خدا که من همان سایلی هستم که 
ای وا ی وا ۱ 


انفاق در روایات 


قسمت اول 


ارزش.: اهمیت و اهتمام مردم به روی اوردن به پرداخت صدقه و انفاق به 
نیازمندان را مورد عنایت ویژه قرار داده, بر ان تاکید بسیار کرده اند. 
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1- 523. الائنی عشریه. ص 59, باب 2 ف 10 کلمه طیبه محدث و عالم 
بزرگوار مرحوم نوری. ص 322. 


حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 
«الصَدَقة کنز».(1) 
«صد قه گنج است.» 


همواره در نزد خداوند محفو ظ, و پیوسته مزایای ان به سوی انفاق کننده 


ار 3 9 7 
«الصَدَقَةٌ أَفصَل الفرب ؛ الصَدَقة أفْصَل الحسنات.»(2) 


/ 


«صدقه دادن برترین (وسیله) تقزب به خداست ؛ صدقه دادن برترین 


حسنات و نیکی هاست.» 


در یکی از سال ها تهیه نان در تهران مشکل شده و نان به زحمت به دست 
تفت اف روزی متصدی اجرای احکام اعدام ناصر الدین شاه - که به مير 
غضب باشی معروف بود - به کنار آب انباری رسیده و صدای ناله چند سگ 
به گوشش می رسد. 7 
در آثر شیر نداشتن مادر, ناله می 


وی با همه قساوت قلب از دیدن آن صحنه متأثر شده, مقداری نان از 
نانوای محله خریداری کرده و جلو آن سگ می اندازد. آنگاه بهای نان یک 
ی هت هروه تفم نان آرندسی را توسط 
شاگردت در مقابلش قرار بده ! 


میر غضب باشی هر روز با رفقایش به گردش رفته و هر شب براي صرف 
شام و استراحت در منزل یکی از انان جمع می شدند. و چون آن شب 
نوبت وی بوده؛ 
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1- 524. غرر الحکم, ج 1, ص 12, ف 1, ح 262. 
2 525. همان. ص 14, ح 340 و 346. 


هی رم و و رن 
کند و دستورات لازم را برای تهیه غذا به همسر خود می دهد. اما چون 
گردش و تفریح آن روز به درازا می کشد, , تصمیم خود را تغییر داده و 
آنان را به منزل همسر دیگرش که نزدیک دروازه شهر و در سر راه آنان 
قرار داشته می برد و با تهیه نان و کباب اژ آنان نذیرایی. کزده.در همانجا به 


مهمانان هنگام سحر از صدای گربه و ناله میر عضب باشی بیدار شده؛ 
سبب دگر گونی حال او را جویا می شوند. می گوید: حضرت سچاد علیه 
السلام را در عالم ریا دیدم که فرمودند: 


«اخسانی که به آن شک کردی موفرد قبول -خداوند قرار گرفت ودز اتر آن 


و در توضیح آن فرمودند: 
همسر اول تو در اثر خشم و کینه ای که از تو داشت سی تهیه کرده و در 
گوشه ای از انشتیزخانهة قرار داده بود تا شما را مسموم سازد. اینک ان نتنط 


را از بین می بری و البته از آزار او می پرهیزی و چنانچه خود او ۳ 


سپس فرمودند: 


خداوند تو را به توبه از گناهانت توفیق خواهد داد و پس از چهل روز به 


مير غضب باشی همراه با دوستان خود به منزل همسر اولش رفته و 
همچنان که امام سجاد علیه السلام فرموده بودند. سم را می یابد, لیکن از 
درخواست خودش وی را طلاق می دهد. . سپس از شغفل خود استعفا کرده 
و مشغول توبه و ادای حقوق و مظالم مردم می شود و پس از چهل روز به 
سوی کربلا عازم شده و تا آخر عمر در آنجا 


ص :366 


می ماند.(1) 


بلی, ارزش صدقه و انفاق - هر چند کوچک و بی مقدار - تا این اندازه 
سنگین و گران است که بسا رهایی انسانی را از هلاکت يا نجات وی را از 
عذاب دردناک اخروی در پی داشته باشد. در این باره روایات و حکایات 


نوشته اند: عابدی هفتاد سال از عمر خود را به عبادت سیری نموده, در 
گوشه ای دور از چشم مردم خدا را عبادت می کرد. شبی از شب های 
سرد زمستان بانوی زیبایی نزد وی آمده, درخواست کرد تا به او اجازه دهد 
آن یزار آاسا اند 


عاید نخست نپذیرفت و مشغول عبادت شد. اما در اثر آنکه چشمش به 
جمال دلفریب وی افتاده بود, ادامه مقاومت در برابر هوس های نفسانی 
برای او ممکن نگردید و چون آنزن از نزو او رفته بود. بی اختیار از معبد 
بترون آمدهء وق را باز گردانید و:جریان دلباختگی خود را برای او با زگو نمود 
و چند روزی با او به سر برد. 


بیش از هفت روز گوزره بود که نور عبادت سال های طولانی عابد کار 
خود را کرد و ویر را از لغزش و غفلت چند روزه بیدار ساخت ! اینک عابد 
دریافته بود که چگونه زحمات طاقت فرسای هفتاد سال عبادت را به یک 
نگاه و هفت روز معصیت فروخته است, لذ| در آثر شدت ناراحتی رن 
زیاد از هوش رفت. 

هنگامی که به هوش آمد زن به او گفت: به خدا سوگند همچنان که تو جز با 
من مبتلا به معصیت نشده ای, من نیز هرگز با غیر " تو آلوده به این فضیحت 
و رسوایی نگردیده ام. من در سیمای تو آثار صلاح و درستی و نیکوبی 


کردار می بینم, تو را قسم می دهم اینک که توفیق توبه یافته ای مرا نیز نیز 
دریابی و در توبه و اصلاح اثار 
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گناه مدد رسانی. 


عابد با سینه ای پر اندوه و دلی بیمناک به خرابه ای روی آورد که ده تن 
نابینا در آنجا به سر می بردند, و در آن نزدیکی راهبی بود که هر شب ده 
قرص نان برای آنان می فرستاد. 


آن شب نیز مانند شب های گذشته غلام راهب نان ها را اف ان نان 
تقسیم کند, ولی چون عابد یکی از آن نان ها را گرفت, به یکی از افراد 
ساکن در خرابه نان نرسید. عاید این باز نی یه ود اهدوو با خویشن کفت: 
من گنهکارم و اين فرد نابینا فرمانبردار است, شایسته نیست که من سیر 
باشم و او گرسنه بماند, لذا آن نان را به فرد نابینا داد و خود که از شدت 
گرسنگی در شرف مرگ قرار گرفته بود همچنان گرسنه ماند. 


خداوند به فرشته مرگ فرمان داد تا او را قبض روح نماید. ملائکه رحجمت 
از یک سو و مأموران عذاب از سوی دیگر برای انجام وظیفه خود در مورد 
او حاضر شدند. آنان فرا ر از گناه, توبه گز نکن او را می دیدند, و اینان 
ارتکاب معصیت بزرگ وی را نظاره می کردند. 


سرانجام فاحف شدند تا عبادت هفتاد ساله او را با گناه هفت روزه اش 
سنجیده و به وظیفه خود عمل نمایند. متاسفانه عظمت عبادت هفتاد ساله 
او در برابر سنگینی گناه هفت روزه اش بسیار ناچیز, و به همین جهت می 
بایست در اختیار فرشتگان عذاب قرار می گرفت ! رحمت بی انتهای خدای 
رحَمْ الرّاجمین به جوش آمده, فرمان داد تا بار گناه را با ارزش ایثار عابد 
0 از قرص نان مورد ارزیابی و و این بار, رم 
کفه پاداش ایثار بر کفه با ر گناه فزونی یافت؛ . تلوبه اش مقبول و جانش به 
لطف و مرحمت در اختیار ملائکه 
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رحمت قرار گرفت.(1) 


ای عزیز ! بنگر که چگونه در اثر یک گناه, عبادت هفتاد سالهر همه بر باد می 


رود! و به هوش باش که به اعمال اندک خویش مغرور نگردی که کنترل 
نفس طغیانگر آنچنان دشوار است که جز در پناه رحمت حق - جل و علا - 
از هیچ کس کاری ساخته نیست., و البته هميشه به خاطر داشته بانش که 
پاداش عظیم گذشت و انفاق بسا بر ثواب و پاداش هفتاد سال عبادت نیز 


فزونی داشته باشد. 


در روایت ت است که: 


«پیامبر خدا| صلی الله علیه وآله از شیطان پر سید ند چرا از صد قه دادن 
گویی اژه ای بر سرم گذارده و مانند چوب می برند! 


حضرتش فرمودند: چرا؟ 

جواب داد: زیرا در صدقه پنج خصلت وجود دارد: 
مال و ثروت را زیاد می کند. 

شفابخش بیماری هاست. 

بلاها را مرتفع می سازد. 

صدقه دهنده همانند برق از صراط می گذرد. 

و بدون حساب و عذاب وارد بهشت خواهد شد...»(2) 
دو ری از روایات ند ادخ کده 

«صدقه پشت شیطان را درهم می شکند»(3) 
حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 
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«استثرلُوا الق بالطدقه؛ من آیقن بالحّف جاد بالعطیه.»(1) 


«روزی را با صدقه دادن درخواست نمایید. کسی که به عوض بقین دارد به 
بخشیدن سخاوتمند می گردد.» 


تعبیر جالب و ترغیب کننده «خلف» که به طور فراوان در روایات به کار 
رفته است, پاداش دنیوی و به ویژه اخروی است که خدای متعال در عوض 
انفاق و صدقه مقبول, در سرای آخرت برای انفاق کننده بر عهده گرفته 


است. 


افراد کریم به اقتضای کرامت و بزرگواری, خدمت دیگران را هیچ گاه با 
باداشی برایر با غمل خست کزار خبران بکرده: خضوصا هنکامن که اعمان 
- هر چند کوچک - مورد قبول آنان واقع می شود با عوض و اجری به 
مراتب بیشتر و برتر از ارزش کار خدمت گزار از آن قدردانی می نمایند, 
تاه قاس کت فا رایس ات وا سل ات ار 
ار ای ار ۱ را 


خدای مهربان که اکرم الاکرمین و غنی بالذات است, نه بخل می ورزد و نه 
بخشش و عطا در خزائن بی انتهای ملک و ملکوت او خللی وارد می سازد, 
بندگانش را و دارد, بر همه چیز قادر و تواناست؛ وعده هایش راست 


رم را 0 
ی و را سرا ما ما ات 2 
از فرمان او به این کار نیک اقدام نماید؟ 


بلی, در برابر اندک. بسیار زیاد و در عوض مال و منال دنیای فانی, نعمت 
های اخروی همیشه باقی ! 


البته پاداش انفاق کننده از یک سو به تناسب اخلاص و امکاناتی که در 
4 ر 


ص:70 3 


اوست واز سوی دیگر از جهت اندازه نیاز و رنبه انفاق شونده متفاوت 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله از جبرئیل امین در باره صدقه سوال 
کردند. وی در پاسخ عرض کرد: 


«پا محمّد ! صدقه پنح گونه است: 

برخی به ده برایر عوض داده می شود؛ برخی به هفتاد برابر؛ گاهی به 
ی و و در مواقعی به یکصد هزار 
به او گفتم: ای جبرئیل ! مرا خبر ده به آنجا که صدقه ده برابر عوض داده 


می شود. پاسخ داد؛ این امر هنعاهی است که صدقه به شخصی داده می 
شود که دست و پا و چشمانش سالم باشد. 


هرگاه صدقه به شخص بیمار و زمین گیر داده شود (عوض آن) هفتاد برابر, 
و وقتی به پدر و مادر بدهند هفتصد برابر, و چنانچه به مردگان هدیه شود 


ها را سا سا را سا ان 
بود.»(1) 


مُعلی بن خْتیس گوید: 


«در یک شب بارانی امام صادق علیه السلام از منزل خارج شدند و به 
سوی (محله) ظله بنی ساعده حرکت نمودند. من به ارامی از پی ایشان 
روان شدم. در بین راه چند قرص نان از دست مبارک ان جناب بر زمین 
افتاد. (و چون هوا کاملا تاریک بود) حضرتش عرضه داشتند: 


یشم اللّه اللهمَ رد عَلینا. 
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فدایت شوم. فرمودند: جستجو کن هر چه پیدا کردی به من بده. 


من روی زمین دست کشیدم نان زیادی پراکنده شده بود. آنچه را یافتم به 
ان جناب تقدیم کردم و متوجه شدم کیسه بزرگی از نان در نزد ان بزرکوار 
است (به طوری که برداشتن آن دشوار بود). عرض کردم: اجازه بفرمایید 
مرا ها ار وود من ند سل ان ها سار ی هس اه 
و سا 


فکافن کف یه ظله بنی ساعده رسیدیم عده ای در آنجا خوابیده بودند. آن 
حضرت کنار هر یک از انان قرص نانی می گذاشت و می گذشت. تا اینکه 
به هر کدام نانی داده و از انجا خارج شدیم. 


ات ان حضرت پرسیدم: آیا اینان حق را می شناسند (و از پیروان شما 
هستند)؟ پاسخ دادند: ار عارف به حق ما بودند در نمک نیز با انان 


بدان که خداوند هی مخلوقی را تبافربوه خر انکه خزینه دار و نگهبانی نیز 
برای آن خلق فرموده است, مگر صدقه که خود حافظ و نگهبان آن است. 


پدرم (حضرت باقر علیه السلام) هنگامی که صدقه می دادند و چیزی را در 
دست سائل می نهادند, آن را بر می گرفتند و می بوسیدند و می بویيدند, 
سپس در دست او قرار می دادند. 


صدقه دادن در (تاریکی) شب خشم خدا را فرو می نشاند و گناهان را 
محو ساخته و حساب روز قیامت را اسان می کند و صدقه روز مال و 
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عمر را زیاد می گرداند.»(1) 


حضرت یعقوب هر روز گوسفندی ذدیح می فر مود مقداری را خودشان 
استفاده می کردند و مابقی را انفاق می نمودند. در یک شب جمعه مردی 
مومن و 1 مستمند - که نزد خدا دارای منزلت و در آن ناحیه ناشناس و غریب 
بود - در حال روزه از در خانه آنان گذشت و از آن ها درخواست افطاری 


کرد. 


از آنجا که از وضع او بی خبر بودند, گفته اش را تصدیق نکرده, درخواست 
وی را برآورده نساختند. مرد مستمند مأیوسانه و با چشمی اشک بار به 
درگاه خدا شکایت کرد و آن شب را با شکم گرسنه سپری نمود. روز بعد 
نیز در حالی که سخت گرسنه بود با زبانی شاکر با شکیبایی روزه گرفت. 


قسمت دوم 


از 9 دیگر یعقوب و خانواده اش شب در حالی به خواب رفتند که 

ن سیر و از غذایشان نیز مقداری افزون بر نیاز باقی مانده بود. 
صبح فرا رسید. خداوند بزرگ به یعقوب وحی فرستاد که ای یعقوب ! بنده 
ما را خوارٍ نمودی و موجبات خشم مرا فراهم ساختی. اینک خود و فرزندت 
سزاوار تأدیب و نزول بلا گشته ای. . و در این هنگام بود که یوسف علیه 
السلام خواب معروف خود را - که در همان شب دیده بود - برای پدر باز 
گفت و ماجرای پر محنت فراق انان اغاز گشت...(2) 


تالا ی 


1 تراهم : پس ۳۹۲ ۳ 1 باز کرده, با 
خادم مرحوم 
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وا ار 


علامه سید بحر العلوم وا شم زر خادم می گوید: جناب سید منتظر 
شما هستند, زود حرکت کنید. 


وی به همراه ی [ جناب رفته» ناف که.با انشا ملاقات 
ی 1 از خدا نمی ترسی که مراقب 


مرحوم سید جواد می پرسد: چه اتفاقی رخ داده؟ ایشان پاسخ می دهند: 
بح از برادران ایمانی تو که قادر به تهیه غذا| برای خانواده خود نیست 
هفت روز است که با خرمای زاهدی - که از بقال نسیه گرفته - زندگی 
کرده. و چون دیگر از گرفتن قرض حیا می کرد خود و خانواده اش بدون 
ِ ۰ را به روز اورده اند ولی تو شام می خوری و از وضع او خبر 
نداری ؟ 


سید می فرماید: اگر آگاهی داشتی و کمک نمی کردی, یهودی محسوب 
می شدی. سپس مقداری پول در اختیار وی قرار داده. ظرفی از غذا نیز 
توسط خادم به همراه او می فرستد و می فرماید: به خانه اش برو و بگو: 
یت داشتم با هم غذا تناول کنیم. و کیسه پول را زیر فرش او 
بگذار. 


مرحوم عاملی گوید: 


به فرموده سید 0 به منزلش رفتم. هنگامی که سینی غذا را 
مشاهده کرد, گفت گفت: این غذا را عرب ها نمی توانند تهیه کنند؛ آنگاه از 
جریان غذا و حضور من سوال کرده و برخواسته خود اصرار ورزید, ناگزیر 
حکایت سید را برايش شرح دادم. سوکند یاد کرد که جز خدا کسی از حال 
ما آگاهی نداشت !(1) 

امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه وآله نقل می کنند که 
فرمودند: 
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«أض القیامه ناژ ما لا ظل المَوّمن فان صَدقته تظله.»(1) 


«زمین قیأمت آننتن است مگر (جوار و) سایه مومن, زیرا صدقه اش بر او 
سایه می افکند.» 


مرا وم ار یی ات ره ما 
ساخته, و آتتتن مفاسد اعتقادی و اخلاقی را در وجود او شعله ور می سازد. 
در مقابل, کنترل نفس و قطع علاقه به دنیا از طریق پرداخت صد قه, 
انقاقه کشت و انار ات سامت اقامی: اضا فیه بردی + احاعی.۱ 
خاموش ساخته, زمینه دستیابی به معارف معنوی و انقطاع به عالم غیب و 
ملکوت را هموار, و حصول کمال اخلاقی و ملکات برتر انسانی و سکونت 
کر.سایت رعت نار ال زا کم از بررک رین هرا مار ارونت ند 
انفاق های واجبی و مستحبی است - امکان پذیر و اسان می سازد. 


یکی از شیعیان حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام گوید: 


از مالیات سنگینی که از سوی حکومت وقت بر من تحمیل شده بود مقدار 
زیادی بر عهده ام باقی بود و چنانچه آن را از من می گرفتند فقیر و ناتوان 
مین شندم. تا اينکه. فرماندار خدیدی. بز آن دبار متضوب کشتت: و متوجه 


شدم که وی از شیعیان اهل یت علیهم السلام و از ارادتمندان حضرت 


به حج مشرف شده, در مدینه محضر مقدس امام علیه السلام شرفیاب و 
وضع و حال خود را برای آن جناب شرح دادم. ۳ 
اين قرار بود: 


«بشم ال اللَجْمن الّجیم. اِعْلَمْ أَن لِلّه تخت عرشه ظلاً لا بسْکْة لا عن 
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۳ ۲ ور 9 ِ 
آهدی الی آخیه مَعْووفاً اه نع کرت از ال علی فلیه تما مرها 
آجُوک و السّلامٌ.» 


«بدان که برای خدا در زیر عرش. نسایة رخمتی. اسنتت که در آن ساکن تمی 
شود مگر کسی که به برادر خود نیکی کند پا او را از اندوه و گرفتاری 
برهاند یا دلش را شادمان سازد؛ و این برادر توست. و السلام.» 


او خود نقل می کند: امین که که نزد آن فرماندار خدایرست رفتم با پای 
برهنه به استقبالم أضة "ه ضرا توتیت .وله از حال امام علیه السلام 
شوال.فی. کرد و وفتن نامه خضرت: را خرفت. برخاست و آن را بوسید و 
فطالعه کرد: سیس تمام دارابی خود را محاسته کردم و تیمی از آن را نه 
من بخشید و نام مرا از دفتر مطالبات حذف نموده, 
تصفیه حساب کامل به من داد. 


سال بعد که در ایام حج به محضر امام علیه السلام رسیدم. حضرت 
فرمودند: 


«به خدا| سوگند, او با این کارش مرا شاد کرد, امیر مومنان علیه السلام را 
شاد مود و الله جر م ون خدا صلی اللم علیه راله را خفضحال کر اه 
خدای متعال را مسرور ساخت »(1) 


فوائد صدقه و انفاق 
در روایات معصومین علیهم السلام برای صد قه فوائد دنیوی و آثار و 


مزایای اخروی فراوانی مطرح گردیده است (2) که با ذکر فهرستی از آن 


ها مبحجّت را پی می یم . 

صدفقه فقر را برطرف و روزی را افزایش می دهد. 
ص :376 

1- 536. ر.ک: بحارالأنوار, ج 48, ص 174. 


2 537. ر.ی: وسائل الشیعه, ج 9؛ مستدرک الوسائل, ج 7 بحارالأنوار, ج 
6 ینابیع الحکمه, ح 3 و... 


صدقه به زندگی برکت بخشیده, مال و ثروت را توسعه می دهد. 


پاداش دنیوی و آخروی صدقه به مراتب بیش از چیزی است که به عنوان 
صدفه پرداخت می شود. 


صدقه عامل مرتفع شدن ذیون است. 
صدفقه نابودگر بیماری هاست. 


صدقه هفتاد نوع بلا را - که آتش سوزی, غرق شدن و دیوانگی از آن جمله 
است - بر طرف ساخته, به انسان مصونیت می بخشد. 


درترتو ضدقه, عفر آدمی طولاتی کشتهر از مر ی بو تاخو‌شایند جلو کیرق 
می شود. 


اتامضادق علیه اسلا تنعل می کریه 


«حضرت عیسی علیه السلام به جمعی که مشغفول برگزاری مراسم 
عروسی و شادمانی بودند گذشته و فرمودند: امروز شاد و فردا گریانند ! از 
آن جناب در باره علت آنشوال.شد. پاسخ دادند: افتشتب. عزوس." از ,تیا 
می زر ود. 


روز بعد به حضرتش عرض شد: عروس نمرده و هنوز زنده است ! آن 
اه پس از اجازه وارد خانه شدند. 
آنگاه از عروس پرسیدند: دیشب چه کار نیکی انجام دادی؟ عرض کرد: هر 

شب جمعه سائلی ی 
تست کته ار ام کت حولن فن ما ول برگزاری مراسم 


ص: 377 


حضرت از او خواستند از جای خود حرکت کرده, به جانب دیگر رود. آنگاه 
به مار عظیمی که در زير بستر او حلقه زده بود اشاره کرده و فرمودند: به 
خاطر عمل نیکت بلا از تو مرتفع گردیده است.»(1) 
فانصا اقا مس داتفه اف شا وه اوه 
نامبارکی و شومی شب و روز به وسیله صدقه بر طرف می گردد. 

و شطان را سا روا ی اد 

اور سس نهد و ی دنت 

صدقه عامل بخشش گناهان بزرگ است. 

خشم و غضب پروردگار به برکت صدقه خاموش می گردد. 

صدقه حساب قیامت را آسان می سازد. 

کسی که صدقه می دهد از صراط به سرعت می گذرد. 

ان و کانمن ند 

صدقه سپری در برابر آتش دوزخ است. 

ص :378 

1- 538. امالی صدوق, ص 500, م 75 ح 13؛ بحارالأنوار, ج 4 ص 94, و 
ج 96, ص 115؛ نظیر آن از پیامبر اکرم صلی الله علیه وله در باره فرد 


گرچه بعضی از مزایای گرانبهای صدقه از آثار وضعی آن بوده. در هر 
شرایطی به طور طبیعی نصیب صدقه د هنده خواهد شد؛ لیکن روشن است 
که بهره مندی از برخی دیگر از فوائد عظیم و مزیت های شگفت نگیز آن, 
هنکامی مسر می کردد که از داب لازم برخوردار بوده: ذر شترایط مناسب 
دینی؛ اخلاقی و انسانی صورت پذیرد. 


شرایط انفاق 

در آیات قرآنی و روایات معصومین علیهم السلام در مورد ی ۶ نیک و 
خداپسندانه این عمل انسانی نیز شرایط فراوانی بیان گردیده, که ذکر 
کامل آن ها سبب طولاتی شدن بیش از حدٌ بحث انفاق می گردد. از اینرو 


یادآوری فهرستی از آداب و شرایط آ را پایان بخش این مبحث قرار می 
دهیم. 


شتاب در انجام این کار نیک مانند هر کار خیری مطلوب و پسندیده ست؛ 
بنا براین انفاق کننده باید از تاخیر انداختن در ان پرهیز نماید. 


پیش از اظهار کردن نیازمند, انفاق کند تا حرمت انسانی و آبروی وی را 
پاس دارد. چه انکه انفاق پس از سوال در واقع پرداخت بهای ابروی 


وز همهخال نکوفنه اد بترین اموال نش انقاق مان 


همازم اولیت هرا خر نز کرفیه: انیا که شاد شید و تم 
کمتری دارند مقدم دارد. 


اوقات شریف همانند روز غدیر. شب های جمعه و ماه مبارک رمضان را 


ص :379 


غنیمت شمرده, بهره مندی از فیض عظیم انفاق را با بزر گداشت این ایام 
نیک مضاعف نماید. 


پنهان داشتن انفاق, از شاثبه ریا و منت گذاری دورتر. و به پاسداری از 
آبروی موّمن نزدیک تر است. آشکار نمودن آن نیز در مواردی سب 
تشویق و ترغیب دیگران به اين کار نیک خواهد بود. با توجچه به بات قرآنی 
و روایات معصو مین علیهم السلام, ضمن حفظ رعایت موارد, می توان 
پرداخت صدقات و انفاقات مستحبی را از نظر دیگران پنهان داشته. زکات 
معصضحفات واخوسرا اشکا اقا نود 


مومن گناه خود و کار ند نیک دیگران را همواره در خاطر داشته, اعمال 
پسندیده خویش را از یاد می برد. شایسته است صدقاتی را که می پردازد 
نیز هرچند از نظر ظاهر بزری و آرزشتد. باشد. خاجیز. تمردم:. آن. ر 
فراموش نماید. 

طبیعت آدمی فزونی طلب و زیاده خواه است. بسا در برابر صدقه ای هم 
که می پردازد به انتظار عوض بیشتر و دریافت افزون تر باشد, به همین 
جهت می کوشد تا عمل خود را بزرگ جلوه داده, یا بر دریافت کننده صدقه 
منت گذارد تا طبع زیاده خواه خویش را ارضا نماید ؛ بر موّمن لازم است که 
پاداش انفاق خود را با منت نهادن بر نیازمند ضایع نساخته و هنگام اقدام به 
این عمل کم فرها زوا ود 


« و لا تفت 6 1(۰) 
را از نظر دور ندارد. 
ص :380 


1- 539. سوره مدتر, آیة 6 «منت مگذار که فزونی طلبی ». 


بکوشد تا از چیزهایی که به آن دل بسته و مورد علاقه اوست انفاق نماید. 


هنگام انفاق. خود را واسطه ای بیش ندانسته. مالک حقیقی را خدا دانسته 
و بداند که حتی توفیق این عمل نیز از خدای متعال است. لذا نسبت به 
مستمند تواضع کرده. به گونه ای رفتار نماید که او را شرمسار نسازد. 
بلکه بت افتضای: تشر ایظ یر ای لو کیر ق از دلتهه خواری کباز مند می. تهاند 
صدفقه را به عنوان هدیه تقدیم نماید. 


ات ها ان تفای اند ماه لمحت مان روا سس 
از راه های ممکن مانند تخمیس و رد د مظالم, آن را حلال تخاند و: انخام نه 
مستحقان آن بپردازد. 


نیت خود را خالص نموده, تنها برای رضای خدا و از صمیم دل انفاق نماید. 
عملی که با انگیزه ریا و به منظور جلب نظر دیگران جهت تحکیم موقعیت 
اجتماعی ه,نهرم. مندی. از.مزایای: ان ضورزت: یذ برد " مطلوب خدای متعال 
نبوده, فاقد ارزش معنوی و پاداش اخروی است, گرچه ممکن است به 
واسطه آار وضعی دارای مزیت های دنیوی باشد. 


اسراف و تبذیر در هر صورت فقصلف نایسند و رفتاری نکوهیده است, انفاق 
کننده باید بکوشد ضمن بالا بردن کمیت و کیفیت انفاق, از اسراف و تبذیر 
در هر شرایطی پرهیز نماید. 


مرتفع شدن نیاز و بر طرف شدن مشکل او دستگیری نماید. 


با طرح های سازنده از پی آمدهای منفی کمک های بلاعوض جلوگیری 
ص: 361 


نماید. به عنوان مثال: با فراهم ساختن امکان دستیابی نیازمندان به قرض 
الحسنه يا سرمایه های ثابت سوداور, ایجاد کارهای تولیدی که نفع ان 
دائمی و همگانی باشد, فراهم آوردن زمینه کار برای کسانی که می توانند 
از سرمایه انسانی خود بهره مند شوند و تشویق و ترغیب انان به کار و 
فعالیت. از تکذی گری و کداپروری پیش گیری نماید. 


نیکان, پرهیزکاران. خویشاوندان. عالمان و همسایگان را بر دیگران مقذم 


بدارد. 


وتو تبیه های شیطانی را - که همواره انسان را در هنگام انفاق از فقر و 
تنگدستی می ترساند - به خود راه ندهد و بداند که روزی دهنده خداست و 
همه خزائن اموال جهان در اختیار اوست. 


و نیازمند قرار دهد تا انفاق کننده شناخته نشود. 


به امید بازماندگان نباشد و تا زنده است به دست خود انفاق نماید. 


در روایات ادخ است : جوانی از انصار که روت فراوانی داشت بیمار 
شده, به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله که به عیادتش آمده بودند وصیت 
کرد: ثروت مرا پس از مرگ به دست خود در راه خدا اتفاق تمایید. آن 
خناب در خواشست او را بدیرفته ون از مر کش ان ها درا اتقاق کردند: 


یکی از اصحاب گوید: با خود گفتم: خوشا به حال صاحبان مکنت و ثروت که 
از خیر دنیز و آخرت بهره مند هستند. ول دا ات الله عانه واه اه 
#۷ شده, دانه ای خرما را بالا ده واه قزر مهو این 
چیست؟ عرض کردم: دانه خرما! آنگاه فر مودند: سوگند به خدایی که مرا 
به حق مبعوث کرده, چنانچه این جوان. یک 


ص: 3802 


دانه خرما به دست خود انفاق کرده بود. برایش بهتر بود از اينکه من تمام 
اموالش را پس از مرگ وی انفاق نمایم.(1) 


بکوشد هیچ روزی را بدون پرداخت صدقه به پایان نبرده, هر روز ولو اندک 
به نیازمندان انفاق نماید. 


همچنان که پیشتر یادآور شدیم بر خلاف پندار برخی ناآگاهان. صدقه در 
امور مادی آن هم به طریق خاص خلاصه نف کودد: بلکه از چنان مفهوم 
عامی برخوردار است که هر کار خیر و نیکی را شامل می شود و لذا به 
مسائل مادی بسنده نکرده. پدر و مادر, اقوام, اساتید و سایر حق داران را 
از امور معنوی - همچون نماز, روزه, حج, و عمره, تلاوت قران و امتال آن 
- بهره مند سازد. 


عالمان ربانی. سالکان طریق عشق و بزرگان اهل معنی همواره تأکید 
کرده اند که انفاق و تصدّق, بلکه همه امور خیر و اعمال نیک به نیابت از 
طرف حضرت ولی عصر, مولای انس و جان, حجه بن الحسن - عحّل الله 
فرجه الشریف - انجام پذیرد و حتی الامکان هر روز و شب صدقه ای 
جداگانه به نیت سلامتی آن عزیز یگانه - ارواحنا فداه - به نیازمندی ظاهر 
الصلاح پرداخت گردد تا - علاوه بر بهره مندی از مزیت های فوق العاده 
عرفانی که بر اهلش پوشیده نیست - از پاداش و برکات اخروی ویژه نیز 
که صدها برابر بیش از اعمال معمولی انسان است برخوردار گردد. 


ص:383 


1- 540. لثالی الاخبار, ج 3 ص 101 


4 - سازگاری 


معاشرت, رفت و آمد, نشست و برخاست, داد و ستد و برخورد با دیگران, 
از از لوازم حنمی و اجتناب ناپذیر زد کی اجتماعی بوده و از آن گریزی 

۰ انسان در مسیر زندگی با افراد مختلف, با افکار و سلیقه های 
وا ار 
فرهنگ, اخلاق و سطح فکر, بسیار پایین تر از وی هستند, بلکه بسا از 
اعتدال روانی برخوردار نبوده, پیو سته در صدد بهانه گیری, اشکال تراشی 
و درگیری با اطرافیان خود هستند - مواجه می گردد. 


در این میان کسانی که از بهداشت روان و سلامت روحی کافی 
برخوردارند. به حرمت انسانی خود ارج نهاده. از هر وسیله ای برای 
پاسداری و حراست از آن استفاده می کنند و از اطرافیان خود نیز انتظار 
دارند این خواسته طبیعی را پاس بدارند و از رفتار و برخوردی که حیثیت و 
شخصیت آنان را خدشه دار سازد به شدت رنج می برند, لیکن هرگز نباید 
انتظار داشت اطرافیان و معاشران ما در همه امور زندگی با ما هم فکر, 
هم سلیقه و هم نظر بوده و هیچ گونه اختلافی با ما نداشته باشند. 


اساسا درگیری های خسته کننده, جدال های بی حاصل, عکس العمل های 
تند و ملال انگیز و ناشکیبایی, مشکلی را حل نکرده, علاوه بر مسموم 
ساختن محیط زندگی, روح و روان ادمی را می ازارد و امید به اينده را کم 
رنگ می سازد. 

انسان دارای جنبه های مثبت فراوانی است که با بهره گیری صحیح از ان 
ها می تواند مشکلات را یکی پس از دیگری پشت سر نهاده, از تنگناهای 
خارج از اختیار زندگی به سلامت عبور نماید. 


ص :364 


روح سازگاری را می توان در زمره برترین صفات انسانی و عالی ترین 


تساهل, تسامح و تغافل نسبت به جنبه های اختلاف. و پرداختن به قابلیت 
ها, اشتراکات و خصیصه هایی که زمینه همدلی و وحدت را هموار می 
سازد, از بهترین و ضروری ترین راه کارهای تعامل و سازگاری است. 


توجه به استعدادهای متفاوت انسان ها از نظر قوای جسمانی, قابلیت های 
باطنی, سطح دانش و درجه ایمان نیز گامی دیگر برای آماده سازی فضای 
تعامل و احیای روح همکاری است. 

رسول مکرژم اسلام صلی الله علیه واله می فرمایند: 

«التّاسنْ معادن گمعادن اقب و الْفِصَه.»(1) 

«انسان ها معدن هایی همچون طلا و نقره اند.» 


را به ارزش طلا خریداری 1 آن می گردد, 


از جایگاه خود است؛ به دست رد لا او نقره بر ترا هیچ کنر 
میشر نخواهد بود. 

قحه کاملن به این واففیت: و درن صصم این فان ادشی را براع حل 
دیگران مهیا ساخته, رفع اختلافات, برطرف شدن اعتراضات و از بین رفتن 
درگیری های بی حاصل را آسان خواهد ساخت. 

امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«لَو عم اللّاسن کیت خلَّق اللْهْ تبازک و تعالی هدا الحَلَو لم یله آحه 
آحدا. 2(۳۰) 


ص: 385 


1- 541. بحارالأنوار ج 61 ص 65. . , 
2 542. کافی, ج 2, ص 37, ح 1؛ بحارالأنوار, ج 69, ص 164. 


«اگر مردم می دانستند که خدای متعال چگونه مردم را آفریده. هیچ کس 
دیگری را سرزنش و ملامت نمی کرد.» 


هم آن حضرت علیه السلام به عبد العزیز فراطیسی می فرمایند: 


«ایمان بسان نردبانی است که ده پله دارد و مومنان از پله های آن یکی 
پس از دیگری بالا می روند. کسی که بر پله دوم گام نهاده, نباید به فردی 
که بر پله اول است بگوید: تو ایمان نداری! و همینطور تا به دهمین پله 
برسد. بنا براین کسی را که از تو پایین تر است از خود دور مساز تا 
شخصی که بالاتر از تو قرار دارد نیز با تو چنین رفتاری داشته باشد. 


هنگامی که فردی را درجه ای پایین تر از خود دیدی, با ملایمت او را به 
سوی خود فراخوان و چیزی را که طاقت ندارد بر او تحمیل مکن که او را 
می شکنی ؛ چرا که هر کس مومنی را بشکند , شر آوتفت: که آن. را خر آن 
نماید.»(1) 


توجه به این نکته نیز ضروری است که بهترین راه برای پاسداری از 
شخصیت, احترام و تکریم, عبور از موانع سلیقه ای و فکری و نفوذ در دل 
انسان ها, ملایمت. مدارا و سازش و ساز گاری است. 


در این باره روایات فراوانی از معصومین وارد شده و رعایت ان در 


و حتی در برخورد با دشمنان مورا گنه قرار گرفته است. 
سل ان ام ی لت سس کوسا نت 


«خداوند پیامبران خود را از آن جهت که با دشمنان دین خدا| مدارا می کنند 
و برای حفظ برادران خود در راه رضای پروردگار به شایستگی 


ص :386 


1- 543. کافی, ج 2, ص 37, ح 2؛ بحارالأنوار, ج 69, ص 165. 


تقیه می نمایند, بر تمام مردم برتری داده است.»(1) 
و نیز می فرمایند: 
«ان آمرّنا - معاشر الأئبیاء - بِمّدّازاه الاس کما ۳ یأداء الفرایْض.»(2) 


«ما پیامبران مأمور شده ایم که با مردم مدارا و سازش کرده (و با ملایمت 
رفتار کنیم) هفان کونه که ماهور یم فرایض و واجبات دینی را انجام دهیم.»* 


همچنین می فرمایند: 
«أغقل التّاس أَسَتْهَم مداراخ لاس و أدْل الّاس من آهان الّاس.»(3) 


«عاقل ترین مردم کسی است که با آنان بیشتر مدارا کند و خوارترین 
مردم کسی است که ان ها را مورد اهانت قرار دهد.» 

مومن در خلال کوشش همیشگی برای تحکیم ارتباط خود با خداوند بزرگ, 
همواره می کوشد تا از فیض عظیم ارتباط نیکو با بندگان خدا نیز بهره مند 
ِ زندگی خویش را از اين طریق سرشار از شُرور, صفا و شادمانی 
نماید 


امام صادق علیه السلام به نقل از رسول مکژم اسلام صلی الله علیه واله 
می فرمایند: 


«مداراة الّاس نِصّف الایمان و الرفق بهم نِطف القیش.»(4) 


«سازگاری با مردم نیمی از ایمان و نرمی با آنان نیمی از زندگی خوش 
است.» 


آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است 
با دوستان مروّت , با دشمنان مدارا 
ص: 3807 


1- 544. بحارالأنوار, جح 75 ص 401, ضمن ح 42 


2 545. همان. ص 53؛ نظیر آن: کافی, جح 2. ص 96, باب مداراه, ح 4. 
4- ۸ کافی, 0 2 ض‌ 06 ۳ 5. 


و این جز با بردباری, تدبیر, درایت. تلاش و تحمّل دشواری های فراوان آن 
میسشر نمی کردق. لذا پیامیر اکرم.ضلی. الله: غلیه: واله مین فر ایند 


«مَن مات مداریاً مات شهیدآ.»(1) 

«هر کس با سازش و سازگاری از دنیا برود شهید مرده است.» 
و امير مومنان علیه السلام می فرمایند: 

«أَغقل الاس هه هم مُداراة للاس.»(2) 

اف فرب هودم کنسیم آنست که‌با آنان تيشتر مدارا کنو 


خشونت و تندی نه با ایمان سر سازگاری دارد و نه با زندگی اجتماعی 
همنوا و همساز است. کسی که از سرچشمه فیض ایمان جرعه ای نوشیده 
باشد. رفتار خویش را با مقتضای ایمان تنظیم کرده, عطوفت., ملایمت و 
نرمی در برخورد با مردم را از اصول همیشگی زندگی اجتماعی خود قرار 


ی 33 
امام باقر علیه السلام می فرمایند: 

«اِن یل" شی ء ففلاً و فقَل الایمان الرفق.»(3) 

«برای (نگهداری) هر چیزی قفلی است و قفل ایمان نرمی و ملاطفت 


است.» 


برخوردهای تند و گرایش های قهرآمیز - که در میدان های ستیز با دشمنان 
به کار گرفته می شود و امری نیک و کاری پسندیده شمرده شده است - 
روشی تا ۳ ویژه جنگ است و هرگز نباید رفتار 
روزانه خود با معاشرین - موافق يا مخالف - را با ان مقایسه نمود. حتی در 
زمانی که فشار و اختناق زمامداران ستم پیشه به اوج خود می رسد و 
رهبران دلسوز و اندیشمندان 


ص :388 


1- 548. بحارالأنوار, جح 75, ص 55, ح 19. 


ره ی 9 رف فرش 27 


آگاه, شرایط را برای مبارزه علنی و آشکار مساعد نمی بینند, باید کوشید 
تا با رفتار خردمندانه و ملاطفت آمیز, از یک سو از فشار ستم حاکمان جور 
بر مردم کاست و از سوی دیگر آگاهی آنان را نسبت به مبانی دین و آموزه 
های دینی ارتقا بخشید, تا از پی آمدهای رفتار خشنونت بار ر که ایمان و دین 
و زندگی را در معرض خطر جذی قرار می دهد پیشگیری کرده, و با 
استمداد و استعانت از خالق متعال از مزیت های بزرگ سازگاری, رفق و 
ملایمت بهره مند گردید. 


در این میان, مسئولین؛ متصدیان امور مملکتی, زمامداران و همه کسانی 
که امور مردم در اختیار انان بوده و به دست ان ها اجرا می گردد, بیش از 
دیگران وظیفه دارند از روحیه ساز گاری بهره مند گشته, نسبت به خلق 
خدا از خود ملایمت نشان دهند. 


ماش فا ضای لاتم ترا 


«الرفق رام الجکمه هم قن ولی شبن من أَمُور أثّنی قرفق بهم قارقة 
به و مَنْ شَقّ عَليهم فا شفق علیه.»(1) 


«نرمی و ملایمت اساس حکمت است. بار الها ! هر کس بخشی از امور 
امّتم را عهده دار گشته, و با آنان سازگاری کند با او به نرمی رفتار کن و 
از سوی دیگر, برخورد نرم و ملایم دیگران با زمامداران نیز چنانچه در 
شرایط مناسب و از پشتوانه ایمان و اخلاص کافی برخوردار باشد. در 
مواردی ممکن است سازنده و دارای اثار مثبت و سودمند نیز باشد. 


خدای متعال حضرت موسی و هارون علیهما السلام را در برابر فرعون - 
که در مقام 


ص :389 


14 ینابیع الحکمه, ج 2, ص 31د. 


ادعای خدای ی برخاسته بود - به ملایمت و نرمی فراخوانده, می فرماید: 


ابه 


ک 


« دبا الی فرّعَون لَ طغی | قَفُولا لخ قولا لین له ینک أَو بخشی ».(1) 


«به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته و با او سخنی نرم 
گویید, شاید به خود آید یا (از خدا) بترسد.» 


ص :390 


1- 552. سوره طه, آیه 43 و 44. 


5- فرو بردن خشم 


چرخ زندگی هميشه مطابق با خواسته و سلیقه ما نمی گردد, اطرافیان ما 
هم هميشه خود را موظف به رعایت میل و نظر ما ندانسته, معمولاً به 
آنچه خود تشخیص می دهند عمل می کنند؛ مقتضای عالم طبیعت نیز جز 
برخورد, درگیری, اختلاف نظر و تفاوت سلیقه نیست؛ غرایز فراوانی هم 
که در نهاد ادمی به ودیعت سیرده شده, به طور طبیعی جز طفغیان. 
سرکشی, تخریب و ویرانی حاصلی در بر ندارد ! 


البته این ها همه تنها از یی سوی قضیه است. از سوی دیگر می دانیم که 
انسان موجودی اجتماعی و دارای قابلیت ها و استعدادهای فراوانی است 
که او را از درگیری های خرد کننده. کشمش های فساد انگیز, بفغض, 
دشمنی و تلخ کامی برحذر داشته. به تعامل. تفاهم, همکاری و همدلی فرا 


اک سای عالم طیفت اخلاف: نار مامت سا اس کر غ راید 
پشر به طور طبیعی - بنا بر اینکه این نظریه درست باشد - حاصلی جز 
سرکشی و طغیان و ویرانی به بار نمی اورد؛ اکُر اطرافیان ما به میل و 
نظر خود انديشیده, به فکر و سلیقه ما اعتنایی ندارند و9... این نکته را نیز 
نباید از نظر دور داشت که نه غرایز انسانی صرفا برای طغیان و فساد 
آفریده شده, و نه ما و اطرافیان ما یکسره موظف شده ایم تا به خود 
کافکی طبیعت ماده و مقتضای غرایز نفسانی پاسخ مثبت داده, بی اختیار و 


اساسا" غرایزی که خداوند حکیم آن ها را در وجود انسان به ودیعت نهاده, 
هیچ یک عبث و بیهوده خلق نشده و هر کدام در ادامه زندگی در جای خود 


ص: 391 


نقفش حیاتی و بسیار موثری را ایفا می کند. به عنوان مثال, نیروی خشم و 
حیات و سلامتی او را مورد بهدید قرار می دهد. 


همچنان که سلاح جنگی برای دفع دشمن و صیانت از جان و مال و ناموس 
مردم و حفظ مرزهای کشور در اختیار سربازان قرار داده می شود و آنان 
در هیچ شرایطی حق نشانه گرفتن بی مورد به سوی اتنان فا .نی کنان 
را ندارند, غریزه غضب نیز نیروی دفاعی انسان از خود و دیگران و عامل 
مقاومت او در برابر دشمن و ناملایمات زندگی است که اگر با رهبری دین 
و خرد و اندازه گیری صحیح از آن استفاده شود آدمی از فواید و مزیت 
های فراوان آن بهره مند خواهد شد و در غير این صورت بسان خرمن 
آتشی است که‌جان و عال. و دتتا 1[ 
خود می سازد. 


ِ انسان ها در یه کار گرفتن نیروی غضب دارایر رفتارهای متفاوتی 

هستند: افراد ضعیف النفس, کم ظرفیت و سریع التأثر با روبرو شدن با 
و ناملایمات, ناراحت و خشمگین شده, با نشان دادن عکس العمل 
سریع از خود. خشم درونی خود را استکان ین سازند و بدون اینکه کار 
متبتی از آنان صادر شود کرامت و حرمت انسان ها را نادیده گرفته, 
آبروی خود و آنان را نیز در معرض خطر قرار می دهند. 


در مقابل. افراد نیرو مند دج برابر سختی ها و ناملایمات؛ مقاوم. خون لسر د 


خویشتن دار بی اعتنا و با گذشت بوده؛ ره در باطن خشمگین و ناراحت 
باشند, خشم خود را 1 ناشایست دست نزده, با 


بردباری؛ تیه یرهاط اعضایسه احهاندات وه مشکلات را حل 
می نمایند و با اینکه قدرت عکس العمل و انتقام دارند, برای جلب رضای 
خدا| و پاس دایز شتن 


ص :392 


حرمت بندگان خدا, خویشتن را کنترل می نمایند.(1) 
خداوند متعال آنان را نیکوکار خوانده, در باره ایشان می فرماید: 


« آلذین ییون في السّّاء و الطّْاء و الکاظمین الْعیظ و الْعافین عَن 
الّاس و اللةٌ یج ».(2) 


«همانها (پرهیزکاران) که در توانگری و تنگدستی انفاق می کنند و خشم 
خود را فرو می برند و از خطاهای مردم در می گذرند. خداوند نیکوکاران 
را دوست می دارد.» 


«غیظ» به معنای شداّت غضب و حالت برافروختگی و هیجان روحی است 
که از مشاهده ناملایمات شدید به انسان دست می دهد. «کظم» نیز زر 
دارای معانی مختلفی است که در اینجا 7 
انآ در هام عضب به کار رفته است. 


برض ارات وم بر اقای عالز ودره حال بر شوو معا بوفوی شیر 
خود را فرو می برند و برای ريشه کن ساختن عداوت و کینه از قلب 
خويیش, خطاهای مردم را نادیده گرفته, زمینه دستیابی به کمالات برتر را با 
احسان در برابر بدی ها هموار می سازند. 


در روایت آمده است که روزی یکی از کنیزان بر دست مبارک پیشوای 
عارفان, ینت عبادت پیشگان: حضرت سجاد علیه السلام اب می ریخت. 


ناگهان ظرف آب از دست وی بر زمین افتاد و سبب جراحتی بر صورت آن 


بزرگوار گردید. 

همین که حضرتش سر مطهر خود را بلند کردند, کنیز عرض کرد: خداوند 
ص :393 

1- 553. تفصیل بیشتر این بحث در بخش دوم. مبحت «خشم و غضب» از 


موانع همزیستی و افات اجتماعی خواهد امد. 
2 554. سوره ال عمران, ایه 134 


می فرماید: « و الکاظیین القیظ », امام علیه السلام فرمودند: خشم خود 
را فرو بردم. کنیز گفت: « و العافین غن التّاس », آن حضرت پاسخ داند: 
خداوند تو را عفو فرماید (یعنی تو را بخشیدم). عرض کرد: « و الله يِجبُ 
الختسفیی ان بت کوان فرمودت تو را در راه خدا آزاد کردم !.(1) 


همه رنجی به سر برم چو به کوی تو بگذرم 
همه خشمی فرو برم چو ببینم رضای تو 


بل و و یج پیشوایان معصوم و از خصوصیات 
اخلاقی بارز و همیشگی آن عزیزان است. چه بسیار اتفاق می افتاد که 
شننت. به وجود.معفسن بای آن بر کهاران جسارزت و اهاتت من فد و ان 
سروران عالی مقام نه تنها خشم خود را فرو می بردند, بلکه با عطوفت و 
مهربانی و احسان خویش سبب انفعال و هدایت طرف مقابل می گردیدند. 


در زمان زمامداری ظاهری امیر مقمنان علیه السلام, حضر حضر رش پیو سته 
برای سرکشی و نظارت بر امور مسلمانان به بازارها ۳[ 
مقتضای انچه مشاهده می فرمودند, تذکراتی به انان می دادند. 


یک روز که از بازار خرما فروشان عبور می کردند, کنیزی را در کنا ر مغازه 
ای دیدند که گریه می کرد. سبب گریه او را سوال کردند. عرض کرد: آقای 
من درهمی پول داد تا تا برایش خرما بخرم. برای او از این مغازه خرما 
خریده, به منزل بردم, ولی او نپسندید و اين مغازه دار نیز آن را باز پس 
نمی بیر د. 


امیر مومنان علیه السلام به مغازه دار فرمودند: این کنیز از خود اختیار 
ندارد, خرما را از او باز پس گیر و پولش را برگردان. مرد مغازه دار که 
حضرت را نمی شناخت., از جای خود حرکت کرده, با جسارتی شرم اور ان 
بزرگوار را از خود دور ساخت ! 


ص :394 


1- 555. امالی صدوق, ص 201, م 36, ح 12 بحارالأنوار, جح 71 ص 
3 ؛ تفسیر نور الثقلین (ح 1, ص 390, ح  362(‏ و دژ المنثور (ج 2 ص 


(3 17 نظیر آن در باره امام مجتبی علیه السلام و غلام آن حضرت: ینابیع 


کسانی که ناظر جریان بودند. حضرت را( به او معرفی کردند. مغازه دار به 
شدت ترسیده, رنگش زرد شد و بی درنگ خرمای کنیز را گرفته, پولش را 
داد و عرض کرد: ای امیر مومنان ! از من راضی شوید ! حضرت پاسخ 
دادند: چقدر از تو راضی خواهم شد اد رفن خود را اصلاح نمایی (1) 


در آن ایام کار رسیدگی به شکایات مردم را مولا شخصاً عهده دار بودند. 
یک روز بسیار گرم که اعلت مردم در خانه های خود در حال استراحت 
نیمروزی بودند و حضرتش به سوی منزل خود باز می گشتند, ناگهان ژزنی 
که دز مقابل در خانه. ایتتاده بود جلو امد و غرض کرد: شوهرم به من نستم 
کرده, مرا از خانه بیرون نموده و تهدید به کتک کرده است ! 


امام علیه السلام فرمودند: ای بنده خدا! اکنون هوا بسیار گرم است. 
اندکی صبر کن تا هوا خنک شود, هنگام عصر به خواست خدا همراه تو 
خواهم آمد. عرض کرد: اگر توقف من بیرون خانه طول بکشد بیم آن می 
رود که خشمش افزون گشته, مرا شش از پیش آزار دهد 


آن بزرگوار سر را پایین انداخته, سپس سر مبارک را بلند کرده - و در 
حالی که با خود زمزمه می کردند: 


3 ور 9 وو 0 ۳ 
««لا الله او وّحَدٌ للح 1۴ م‌ و ید موم 4 


«نه به خداء باید زسید گی به دادخواهی مظلوم پیش از آنکه در برابر قوی 
به لکنت زبان بیفتد انجام گیرد.» 


به اتفاق آن زن به خانه اش نزدیک شده و از پشت در فرمودند: ای اهل 
خانة اسلا علیکم وان بیرفن آهوی فر مودند: اوشها برها کی به آیه ون 
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1- 56د. بحارالأنوار, 0 1 ص‌ 49 فرماییش آن نز نار ۳ نقل احمد 
ختیل ان احل سین به این ضورت موه ما ارضایت: عک ادا وفیت الناین 


حَقَوقَهْمُ» «چیزی که مرا از تو خشنود می سازد آن است هم حقوق افراد 
را رعایت نمایی». 


جوان که آن حضرت را نمی شناخت با جسارت گفت: به تو چه ربطی 

دارد اه دا قشم اه وا اشم خماهم سا انتر ستمان سلیه ااسلام 

فرمودند: تو را امر به معروف و نهی از منکر می کنم, اینگونه پاسخ می 
۳1 

دهی ۲ ؛ 


کم کم مردم از خانه ها بیرون آمندت: از گوشه و کنار جمع ۳ 
اه مور تن ۱ 

جوان مغرور متوجه جریان شده, ملتمسانه بر دست و پای آن بزر گوار افتاد 
و عرض کرد: ای امیر مومنان ! مرا ببخشید! از اين پس رفتارم را تغییر 
آن حضرت شمشیر خود را غلاف کرده, به آن زن فرمودند: اکنون به خانه 
وادار سازی.(1) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله می فرمایند: 
«من کطم عیظاً و و یقدژ علی ائفاده لاله لب اشنا و لیمانا»(2) 


«کسی که خشم خود را فرو برد با آنکه قدرت بر به کار پرو ین دارد, 
خوا تذل را از احست زره احساس ارافش عم اسان سار سار 


ص :396 
1- 557. بحارالأنوار, ج 41 ص 57 


2 558. همان, ج 71, ص 425, ح 68 ؛ نظیر آن از امام باقر علیه 


6 - عفو و گذشت 
قسمت اول 


به جز کسانی که ساحت اقدسشان همواره از تقصیر و گناه پاک و دامن 
و ان و 
کسی را می یابیم که زمام گفتارش در اختیار لغزش های فراوان و گریبان 
رفتارش در گرو خطاهای بی شمار نبوده. سال و ماه و تور و ساعتش 
لبریز از ندانم کاری و گاهی تعقّد در ضایع ساختن حقوق دیگران نباشد. 


مصلحت همگانی و مقتضای خردمندی ایجاب می کند که بر این همه تقصیر 
2 
روش استوار سازیم که با فشاهده: مر ناخوشایند 9 به 
سرعت متفعل. کسنم از فد فکس العمل متفایل کشان دشیم و بر اساس 
امنیت از بین رفته, جامعه انسانی به فضایی مرگ بار و جهنمی سوزان از 
حقد و کشمکش, سنیز و درگیری, و عناد و دشمنی مبدذل خواهد شد. 


جامعه انسانی فتحاضیت قابل دوام و مناسب برای ند کن است که 
شمردان ان ار کته فنی. اشفا خمین, کرایش به صایلات: ستقفتانی. « 
انحطاط و پستی پرهیز نموده. حراست از عواطف انسانی و کرامت و 
بزرگواری را هدف و برنامه زندکی فراز دهتد. تا فر برته ان ار تکراتی و 
تشویش؛ , خشم و ستیز و جنگ و جدال که بیماری جانکاهو جسم و جان است 
مصونیت یابند. 


انسان حق دارد و چنانچه توفیق الهی شامل او گردد می تواند - در برابر 
فراخوان غریزه خشم و گرایش های ویرانگر نفسانی, و در کشاکش حسٌ 


ص: 397 


انتقام جویی به ندای عقل و خرد و وجدان و شرع پاسخ مثبت داده. در 
راستای تحصیل فضایل انسانی و مکارم اخلاق - خشم و غضب خود را 
کنترل نماید و در حالی که قدرت انتقام دارد عکس العمل متقابل را با عفو 
و افماض به برخوردی خزدمندانه و هدفمند میذل سازد. همچنان که مختار 
است با نادیده گرفتن ارزش انسانی خوبش از هواهای نفسانی و تمایلات 
شیطانی پیروی کرده. غریزه غضب و ساير غرایز حیوانی خود را آزادانه 
ارضا نماید و به منظور تشفی نفس طغیانگر و جلب خشنودی خود یا 
دیگران, با تمام قدرت به مقابله و انتقام جویی برخیزد. 


لازمه گزینش راه دوم. علاوه بر پی آمدهای غیر قابل تحقل و ناگوار یاد 
شده, تشدید برخوردهای نابود کننده مداوم و جبهه گیری های شکننده پی 
دز یی خواهد بود. که دین دیا و املیت: و اسایش شمه انسان ها وا باد 
خواهد داد. 


زیرا حملات انتقام جویانه و ارضای غریزه غضب چنانکه از حکومت شرع و 
عفل ساره وی چم انعر میم خه از تحاظ کف دای انش 
یافته و به هیچ وجه قابل کنترل نخواهد بود. سبب اصلی و یکی از دلایل 
مهم تداوم جنگ و خون ریزی و اختلاف و فتنه در میان اقوام و طوایف 
مختلف در گذشته و حال نیز همین است که آنان نخواسته و نمی خواهند 
در برابر خطاها و اشتباهات یکدیگر از کریمه عفو و صفت عالی گذشت 
بهره مند گردند. 


واقعیت این است که رو در رو قرار گرفتن افراد و انتقام کشیدن آنان 
برای هر امر کوچک پا بزرگی که تشحُصات شخصی افراد را خدشه دار 
کرده و ارتباطی به کرامت انسانی و ارزش های دینی و همگانی ندارد, 
هیچ اثر عقلایی و مثیتی برای فرد و جامعه نداشته, صرفا تسکینی موقتی و 
انتقام: جویی طرف ۳ تداوم نمی ما بلکد عامل سلب هن 
آشایش خود و دیکران هی کردد. 


ص :398 


دقت و تأمل و احساس وجدانی نشان می دهد - در راستای تأمین نیاز 
روحی انسان به رفع آلام درونی و اضطراب و احساس نا امنی و دستیابی 
به بهداشت روان؛ سکونت و ارافتشن باطنی ایو عفو و گذشت به 
مراتب, بیشتر و عمیق تر از اثر موقت انتقام جویی است, همچنان که 
تفوق روحی و اجتماعی حاصل از عفو نیز امری حقیقی بوده. ضمن 
پرآمرده ساخن خهاسته طبیعن. انسان: ذر این ز فته, ری بوادری ه: آخوت 
را تقویت, امید را در دل ها احیاء جامعه بشری را از زندگی حیوانی جداء و 
جامعه متمدن و قانون مند را از زندگی جنگلی متمایز می سازد. 


در مواردی که تعمدی در کار نبوده و احساس ندامت و پشیمانی در طرف 
تا ی ها ی رن 
مکتب اسمانی اسلام به روی اوردن تمام عیار و کامل به دستورات حیات 
بخش شرع مقدس بسیار کارساز و موثر است. از ان سوی, پاسخ مثبت به 
حس انتقام جویی و ارضای حیوانی این غریزه ویرانگر. بسیاری از افراد 
جامعه را به دین و ایین و مقدسات مذهبی و ارزش های انسانی و معنوی 
بدبین ساخته, دل سردی, نا امیدی و جسارت بر ارتکاب زشتی و پلیدی را 
در میان انان توسعه و رونق می بخشد. 


عفه.ه کدشت از صفات دات. اقدس آلمی: و ذافته بی کران آن جموازه 
شامل حال.خاض. و عام صااضه اصاله و فرست. کردار معخطاکار ده ۵ 
خواهد بود. 

« ان ال کان عَفْوّا عَموراً ».(1) 


«به راستی خداوند همواره بخشنده و امرزنده است.» 
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1- 559. سوره نساء, آیه 43. 


تکوشتم تا با دنامن به ,ضفات کرسه وق به اخلاق بزرگوارانه, زمینه 
پرواز به قلّه کمال و مقام رفیع انسانیت را در خویش فراهم سازیم. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«ألعَفْ ند الْفدْرّه من ستن الْمزسلین و آسزار الفتقین... لأْنّ الْعَنْو 
را 7 من صفات ال تعالی أوَدعَهُما في آشزار أضفیائه یحو 
مع الحلق باخْلاق خالقهم و جاعله. لدلک فال اللَه عرّ و جلَّ: « و لیعفوا و 
لیوا آ لا تجبون آنْ عفر ال لک و ال عَفُوز رَجیمْ » (1) 


مَنْ لایعْمُو عَن بشر مِثْله کیت یژجُو عَفو ملک جبّار؟»(2) 


وا سب 
اعس ‏ ۱۵ ها 
۲ 


«گذشت از خطا در هنگام دار بودن قدرت از سنت ها و شیوه های 
پیامبران و از اسرار پرهیز کاران است. زیرا عفو و بخشش از صفات 
خداوند است که در نهاد و سینه برگزیدگان خود به ودیعت سپرده تا با 
مردم با اخلاق آفریدگارشان رفتار نمایند, از اینرو خدای ی می فرماید: 


«باید عفو کنند و گذشت نمایند, مگر دوست ندارید که خداوند شما را 
ببخشد؟ که خدا امرزنده و مهربان است». 


او را مورد بخشش خود قرار دهد؟ » 


عفو و گذشت نشانه کمال شخصیت. فروع تابناک عظمت روح. تابش 
فروزان تسلط بر نفس, رمز محبوبیت, راه نفوذ در دل ها, از عالی ترین 


خلق های بزرگوارانه 
ص :400 


1- 560. سوره نور, آیه 22 
2 561. ینابیع الحکمه, ج 4 ص 502, باب 162, ح 31 


و برترین صفات انسانی است که در پرتو ان. انش سوزان خشم فرو 


امام صادق علیه السلام بخشی از یک خطابه را به نقل از رسول خدا صلی 
الله علیه واله نقل کرده, هی فرمایند؛ 


«] لا رم یخیرٍ حلایق لیا و لأخو؟ لو عمن طلمک, و تصل مَن 
قََعَک, و الاحُسانْ الی مَنْ أساء الیک, و اعطاء مَن عرمک.»(1) 


«آیا شما را از بهترین خصلت های دنیا و آخرت باخبر نسازم؟ گذشت از 
خطای کسی که به تو ستم روا داشته؛ پیوند با کسی که از تو بریده؛ نیکی 
به انکه به تو بدی نموده, و عطا و بخشش به کسی که تو را محروم ساخته 


است.» 

حضرت غلی قلیه السلام. مق فزمانند: 

«َْعَفْوّ تاج الْکارم.»(2) 

«گذشت و بخشش تاج فضیلت های کریمانه است.» 


چشم پوشی از لغزش های اطرافیان و گذشت از خطاهای معاشران, 
برنامه همیشگی پیشوایان معصوم علیهم السلام و از جمله کریمه های 
اخلاقی آن بزرگواران بوده است. چه بسیار لغزش ها, اذیت ها,؛ ندانم کاری 
ها که پیوسته از سوی دوست و دشمن بر آن سروران عالی مقام روا 
داشته می شد, و آن عزیزان درگاه اله : نه تنها از به کار گرفتن قدرت الهی 
یا شخصی خود در پاسخ گویی و گرفتن انتقام خودداری می کردند, بلکه با 
بزرگواری و کرامت نفس, رفتار ناپسند و لغزش و بدی را با بخشش و 
لطف و احسان پاسخ می دادند. 
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1- 562. کافی, ج 2, ص 87, باب عفو, ح 1؛ نظیر آن: ح 2. 
2 563. غرر الحکم, ج 1, ص 21, ف 1, ح 573. 


رسول اکرم صلی الله علیه وآله دعوت الهی خود را در مکه مکژّمه آغاز 
نموده, مردم را به توحید و پرستش خدا فراخواندند. سران کفر و بزرکان 
ان سرزمین که منافع بی ارزش دنیوی خود را در معرض زوال می دیدند, 
قد علم کرده, با قدرت و شدّت به مخالفت با آن حضرت به پا خاستند و 
وجود نازنین پیامبر صلی الله علیه وآله و مسلمانان خداپرست را تا می 


توانستند آزار می دادند. 


هر روز که می گذشت بر تهدید, شکنجه, محدود ساختن روابط, فشارهای 
اقتصادی و هتک و تحقیر مسلمانان افزوده. عرصه زندگی را بر آنان و بر 
شخص رسول خدا صلی الله علیه وآله به طور جذی تنگ نموده, آنان را 
ناگزیر از ترک مکه و مهاجرت به برخی شهرهای دیگر ساختند. 


پس از سال ها رنج و بردباری, محرومیت و فداکاری سرانجام روز تاریخی 
فتح مکه - که از درخشان ترین_روزهای تاریخ اسلام شمرده می شود - فرا 
رسید و ساکنان مکه خصوصاً سران قریش بر اثر اين پیروزی بزرگ 
مسلمانان و سقوط حکومت جهل و عصبیت به دست پیامبر صلی الله علیه 
واله و یارانش مضطرب و نگران شده, از انتقام جویی مسلمانان به شدت 
دچار بیم و هراس شدند. 


ذو آن روز پرچم اسلام در دست سعد بن عباده قرار گرفته بود وی با 
صدای بلند فریاد می کرد: 


«الیومْ یوم المْلَچمه, الیو تشتی الْخْومَة, الیوق أَدر اللَهْ فزیشا»(1) 


«امروز روز کشتار و انتقام است, امروز روز اسارت است, امروز خداوند 
به قریش ذلت و خواری بخشید » 


قسمت دوم 
رسول اکرم صلی الله علیه وآله به امیر مومنان علیه السلام فرمودند: 


علی جان ! خود را به او برسان و پرچم را از او باز ستان, و تو ان کس 
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1- 564. بحارالاأنوار, ج 21, ص 109 


ابوسفیان نیز که از کلام سعد بن عباده برای قریش احساس خطر می کرد 
به حضور رسول خدا صلی الله علیه واله شرفیاب شده. عرض کرد: ایا 
دستور کشتار قوم خود را داده اید که سعد چنین سخنانی را بر زبان می 
آورد؟ آن حضرت در میان جمعیت فرمودند: 


«ألیومُ یم المَرَحمه, آلیوم آع7 اللَةْ فریشا» 


«امروز روز لطف و مرحمت است. امروز خداوند قریش را عزژت 
بخشید.» 


سپس همه اهل مکه را بخشیدند و سفارش کردند که هیچ یک از مسلمانان 
با هیچ یک از اهل مکه به جنگ نپردازند مگر با کسی که در صدد جنگ 
بزامده/ با مسلمانان نشتیز تماید. 


شگفت انگیزتر از همه این ها آنکه خانه ابوسفیان را - که از سرسخت 
ترین دشمنان بود و در همه جنگ ها به طور مستقیم يا غیر مستقیم علیه 
اسلام و مسلمانان حضور فعال داشت - برای کسانی که وارد ان شوند 
محل امن قرار دادند.(1) 


شیعه و سنی نوشته اند: هنگامی که امیر مومنان علیه السلام در جنگ 
جمل بر عايشه پیروز شدند. علاوه بر آنکه اجازه ناسزا گفتن به او را به 
هیچ کس ندادند, به عمّار یاسر, ابن عباس و محمد بن ابی 4 
دادند تا مقدمات مسافرت او را به مدینه منوره فراهم کنند؛ آنگاه چهل تن 
از زنان قبیله عبدالقیس را فرمان دادند تا لباس مردان پوشیده. مسلح 
شوند و وی را تا مدینه همراهی نمایند. 


عایشه که از اين جریان آگاهی نداشت, در بین راه ضمن بیان سخنانی 
تااشسگ فی. کفت کی بت ان طالت با جردای. که بر مرا ی 
فرستاده, حرمت 
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1- 93 ر.ی: السیره النبویه, از ابن هشام, 2 ص 406 و...؛ 


مرا پاس نداشته, پرده حجابم را دریده است. 


همراهان او هنگامی که به مدینه رسیدند. شمشیرها و عمامه های خود را 
فرو افکنده و به وی گفتند: ما همه زن بودیم فا 
۱ ۲ ی 2 


همیخ گوتتتته. آند» در خنی. ضفین. هنحاهن. که معا وه و. لشکریانشن یز اب 
فرات سیطره افتند, به پیشنهاد سران شام مانع استفاده لشکر امیر 
مومنان علیه السلام از ان اب شده و سوگند یاد کردند که قطره ای از اب 
را به آنان نخواهند داد. 


تا آنکه حضرت با لشکر خود پس از حملات شدید توانستند آنان را از 
اظر اف ات براکنده شاخته. کتفرل ان سرا خی اخار مد گنه قزر آنن 
هگا باران حضرت عرص کودی تما من با مزلم بد میل مان بهره 
برداری انان از این اب شوید تا تسلیم گردند. 


سرور آزادگان و مولای پرهیزکاران فرمودند: سوگند به خدا من چنین 


تخواهم کرد یک سوی نهر. آب:را باز کذارید تا آنان برای خود اب بزدارند. 


سیس فر مودند: کاری که جاهلان کردند ما انجام نمی دهیم. شمشیرهای 
ات بارد‌ها رازه انس آن ها باه ی کند وا 


کر ات ات ]نت 


امام سجاد علیه السلام با گره‌هن از دوستان خود نشسته 9 ناگهان 
مردی از نشکا ن آن حضرت با صدای بلند به 9۶5و ناسزاگویی آن 


زد توا زبان گشود, اما حضر تسش به او پاسخی ندادند ۳ آنکه از مجلس آن 
امام مظلوم خارج گردید. 


در این هنگام فرمودند: 
ص :404 
1- 566. مروج الذهب, ج 2 ص <15, چاپ قاهره و ص 3899 چاپ موسسه 


الاعلمی بیروت؛ و... 
2 567. شرح ابن آبی الحدید, ج 3, ص 331 


شما سخنان این مرد را شنیدید, مایلم همراه من بيایید و پاسخ مرا نیز 
نتوین آنان: عرض. کر دند: .دوست: داشتيم در همین مخلس به. او 9 
داده, ما نیز با شما هم صدا می شدیم. 


آن حضرت از جا بر خاسته, راه منزل, آن مرد گستاخ راردر پیش گرفتند. 
همراهان وقتی ایه شریفه: « و الکاظمین العیظ و العافین غن الناس 
» را از آن امام شنیدند دریافتند که حضرت در انديشه مجازات وی نیستند. 


فراخوانده. به همراهان نیز فرمودند: بگویید: علی بن الحسین تو را می 
خواند. 
مرد در حالی که تردید نداشت حضرتش برای کیفر او آمده اند و خود را 


برای همین امر آماده ساخته بود از خانه بیرون آمد, لیکن بر خلاف تصور و 
انتظارش با خطاب آرام آن امام مواجه گردید که فرمودند: 


«برادر ! تو روبروی من ایستادی و سخنان ناروایی 2 زبان جاری 
ساختی؛ اگر آنچه به من نسبت دادی در من باشد, از : پیشگاه الهی برای 
خویش درخواست امرزش می کنم؛ و اگر در من نباشد ۳ خدا| می خواهم 
که تو را بیامرزد » 

آن مرد که به شدت تحت تأثیر اخلاق نیکوی امام علیه السلام قرار گرفته 
بود؛ بین دو چشم حضرتش را بوسید و عرض کرد: نه, آنچه در باره شما 
گفتم, , خود سزاوار آن هستم با 

ره پویان مکتب ولایت نیز که درس بزرگواری و فضیلت را از اولیای خود 
فرا گرفته اند, گرچه قدرت بر انتقام داشته باشند, لازم است همانند 
رهبران معصوم و مظلوم خود با سجایای عالی انسانی و اغماض و چشم 


ص: 405 


1- 568. بحارالأنوار, جح 46, ص 54, ح 1. 


لغزش ها؛ اشتباهات و کردار ند بدکاران, آتان را از رفتار نادرست خود 
پشیمان ساخته, به راه صحیح و صراط مستقیم ارشاد نمایند. 


امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 
«اذا قَدرّت علی عَذوک قاجعل الْعَفْو عَلة شکرا فده علیه.»(1) 


«هرگاه بر دشمنت چیره شدی, عفو و بخشش از او را وسیله سپاسگزاری 
بر قدرت خود بر او قرار ده.» 

به این نکته نیز نیک باید اندیشید که اگر انتقام جوبی ريشه در انگیزه پست 
ی توا از خی تظر خر عوجعی و کم 
ظرفیتی نشأت می گیرد. چشم پوشی از خطا و عفو و بخشش نیز ناشی 
از بهره مندی از صفات کریمانه و گرایش های عالی انسانی بوده, نشان از 
آزادگی, که صند زر بزرگی و بزرگواری دارد. به همین جهت عفو و گذشت 
هیچ گاه از بزرگواری و ارزش کسی نکاسته, بلکه عامل مهمی برای جلب 
افکار اطراذ فیان نسبت به شخصیت والای عفو کننده و برانگیختن عواطف و 
احساسات نیک معاشران سبت به وی خواهد بود. 

امام صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله علیه وآله می 
فرمایند: 


«عَلیکُم بالعمو قِنَ العفو لا یی اعد لا عزا قتعاقوا بیرْکْمْ ال (2) 
گردد. پس یکدیگر را مورد بخشش قرار دهید تا خداوند به شما عرژت عطا 
فرماید.» 

امام باقر علیه السلام می فرمایند: 

ص :406 


2- 70 کافی, 0 ۳ ص 99 ۳ 5 


«الّدامَة ی العَفو َفَل و یس من الدامه علّی الَعْفُوبَهِ.»(1) 
«پشیمانی بر عفو و بخشش برتر و آسان تر از پشیمانی بر عقوبت و کیفر 


است.» 


انسان با کم ترین زحمت و به سادگی می تواند عفو خود را نادیده گرفته, 
در هر زمان که بخواهد خطا را با عقوبت, کیفر نماید. اما چه کسی قادر 
است پی آمدهای ناگوار انتقام را تدارک نماید؟ 


اين نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که لزوم تربیت و رعایت حقوق 
شهروندان, هیچ گاه نباید تحت الشعاع ضرورت عفو و اغماض قرار گرفته, 
در پرتو چشم پوشی از خطاء در حق دیگران جفا شود و در سایه بخشش و 
گذشت. هر کس به حال خود رها گردد تا هر چه می خواهد انجام دهد و از 
کیفر و مهار ات ند کم رین هرافتی به دل. رام نوهد: همچنان که پایمردی 
دی ترانز دششان دین هدیا و خلق و خدا هیچ ارتباطی , به کریمه عفو 
نداشنته: در قلموه ان فزاز تضی کبرن. 


زیرا تأکید عقل و دین بر پرهیز از انتقام جویی و روی آوردن به خصلت 
ارزشمند عفو و بخشش به مواردی اختصاص می یابد که خطاکار از اين 
روی کرد متعالی سوء استفاده بکردم: بن جر آت مسا رفتن آفزوده نگردد. 


بنا براین. آکز گر نوزه پا مواردی گذشت اخلاقی و عفو و بخشش, زیان 
بخش بوده و جچشم پوشی از مجازات, باعث تجری مجرم و گستاخی وی 
کرو پا وسیله ی حقوق دیگران کزان کیره در آن صور بت 

فردی و صلاح همگانی اقتضا می کند که برای پیشگیری از گستاخی و سوء 
استفاده کسانی که عفو و بخشش سبب ارشاد و هدایت انان نمی گردد, به 
اجرای قوانین مربوطه بیردازند 


ص : 407 


[- ۱71 کافی, 0 2 ض‌ 99 ۳ 6 


و متجاوز و مجرم را به کیفر عادلانه خود برسانند. 
امام سجاد علیه السلام در رساله معروف حقوق می فرمایند: 
«و حود من ساعک آن تَعْمو عَلْة و ان علفت آَنّ الْعفَوٍ يد التصزت.»(1) 


«حق کسی که به تو بد روا داشته این است که از او درگذری؛ و اک 
دانستی که بخشش زیان آور است حق خود را بازگیر.» 


ص :408 


1- 572. بحارالأنوار, ج 74, ص 9. 


7 - نیکی در برابر بدی 


آموزه های دینی و تعلیمات اخلاقی هنگامی که از منظر علم و جایگاه بلند 
عرفان مورد مطالعه قرار گیرد, هر یک نسبت به دیگری جبز کی های 
شگفت انگیزی برخوردار است که انسان در عرصه سنجش و ارزیابی, از 
تخاب و کرینشن.برتر آن ها فنخت. عاجه ور بانوان اسشت:. 


در این.هبان مدارحی از کمالات اسانی و مراتب»فوق العادم-عرخاتن. یاف 
می شود که ارزش, بززکی: ۵ عظمت آن: برترین صاحبان خرد, با فضیلت 
ترین دارندگان انديشه و ارجمندترین برخورداران کمالات معنوی را نیز به 
حیرت و شگفتی وا داشته و به جز کسانی که سهم عظیمی از بردباری و 
اتسار کت در برابر خواسته های حیوانی؛ و صبر و استقامت در برابر 
تصانلات تخساتی. دارآ کته هن آتر فرش اخلافی و ول بد. هر انب اند 
کمالات معنوی از ظریف ترین و برترین لطافت های روحی برخوردارند - 
فیح کسن کادر مرف آهردن به: فرنبه. آق ۶ مد ات ان نیرز خخو اند بوک 


۳ ۱۲ 0 ۳ 1 
معصومین علیهم السلام مورد تأکید و ترغیب قرار گرفته است. 


بی تردید اين عمل از عالی ترین تجلیات روج انسانی است و اثر 
معجزآسای آن در نرم ساختن دل های سخت بر کسی پوشیده نیست. 


نیکی در برابر بدی از موثرترین راه های مبارزه با فساد و از کارسازترین 
طرق اصلاح جوامع بشری است. زیرا اين عمل متعالی شور و غوغایی 
عظیم در درون افراد پدید آورده, فرد خطاکار را به شدت مورد سرزنش و 
ضربات کوبنده ملامت 


ص :409 


وجدان قرار می دهد. 

خداوند مهربان می فرماید: 

« و لا تشتوي الْحَسَتَة و لا السَیله ااقَع بالتیٍ هی أَحْسَن قلذا الّذی تیتک و 
یت داوخ َائة وی حمیم او ما بقّاه لا الذین صبئوا ما بلَمّاها 
خظ عظیم ».(1) 

«نیکی و بدی یکسان نیست, (بدی را با نیکی و) با آنچه خود بهتر است دفع 
کن؛ پس ناگام (خواهی دید) همان کسی که میان تو و او دشمنی است, 
گویی دوستی گرم و صمیمی است امّا این خصلت را جز کسانی که دارای 


صبر و شکیبایی اند نمی یابند و جز صاحبان بهره ای بزرگ (از ایمان و 
تقوا) به ان نایل نمی ایند.» 


در روایات نیز این خوی برتر انسانی به عنوان یکی از بزرگ ترین و عالی 
ترین مکارم اخلاقی معرفی گردیده است. 


شام اکتم صلی الله له باه فی فر ایند 


«تَلائهٌ من خصال أهل, |احتن و لا تون هذه الا فی ِ اسان الی مَن 
جفاک و الْعَْغ عم بطلفک و العطاء من لغ ی ک.»(2) 


«سه چیز است که از خصلت های اهل بهشت بوده و جز در شخص کریم 
یافت نگردد: احسان به کسی که به تو جفا نموده ؛ عفو کسی که به تو 
ستم روا می دارد؛ و بخشش به انکه به تو امیدوار نیست.» 

هم آن بزرگوار نیکی به کسی را که نسبت به تو بدی کرده, از بهترین 

ص :410 


1- 573. سوره فْصلت, آیه 34 و 35 


سیره و روش عملی پیامبر اکرم صلی الله علیه واله و پیشوایان معصوم 
علیهم السلام در طول حیات پرفیض و برکتشان همواره این بود که بدی را 
با نیکی و احسان پاسخ داده, حتی افرادی را که نسبت به آن بزرگواران 
هرتکتب بدترین خطاها و خایات هم شنت مهو ار افت و محیت: بی 
دریغ خود ای ان و کم ترین عکس العمل متقابل - حتی در مقام 
ابراز و سرزنش - نیز از خود نشان نمی دادند. 


سوابق درخشان زندگی آن بزرگواران و روحیات و خُلق پسندیده و شیوه 
بزرگواری آنان در این زمینه آن چنان آشکار و برای مردم روشن شده بود 
که در بسیاری موارد پس از ارتکاب خطا انتظار ظهور آن کریمه را داشته 
و به صورت امری عادی درآمده بود؛ و نیز تأثیر شگفت انگیز این عمل خدا 
پسندانه در بسیاری از موارد سبب انقلاب درونی_ و دگرگونی روحی شده, 
۳ بازگشت آنان به طریق حق و روی آوردن آن ها به راه مستقیم می 


گردید. 


روزی امام مجتبی علیه السلام سواره از راهی عبور می کردند. مردی 


شامی با آن بزرگوار روبرو شده, با گفتن سخنان ناروا به آن مظلوم 
جسارت فراوان کرد. امام علیه السلام بدون اينکه به فق حفنه ها ناشایست 


«گمان می کنم در این شهر غریب هستی و دچار اشتباه شده ای ! اگر 
درخواست رضایت نمایی از تو خشنود می شوم؛ چنانچه تقاضای کمک کنی 
از تو دریغ نخواهم کرد؛ :اکن راخ زا بم کزخج ای تتنافت, منن. :هم 9 
وسایل سنگین داشته باشی, آسیاب و اثائیه ات را به منزل می رسانم ۳ 
اگر گرسنه ای تو را سیر خواهم نمود... 


مره 211 


1- 575. کافی, ج 2 ص 87, باب عفوء ضمن ح 1 روایت 6 ان بیشتتر. 
گذشت. 


مرد شامی از شنیدن اين_سخنان شگفت انگیز گریست و عرض کرد: 
«اشْهَذٌ انک حَلِيقة الله فی اضه.». شهادت می دهم که تو خلیفه خدا بر 
روی زمین هستی, ۹ ۱ ۱ ۱03 6 
پدرت مبغوض ترین مردم نزد من بودید, اینک محبوب ترین خلق در نظرم 
هستید. 


آنگاه وسایل خود را به خانه آن حضرت منتقل ساخت و میهمان آن بزرگوار 
گردید و تا هنگامي که در مدینه بود در آنجا بماند و از آن پس در زمره 
معتقدان به ولایت آن امام مظلوم علیه السلام قرار گرفت ۳ 


روزی آبوهریره نزد امیر مومنان علیه السلام آمده و با گفتن سخنانی ناروا 
در آن حضرت؛ تلاش کرد که سخنان خود را به سمع آن بزرگوار 
روز بعد نیز به محضر امام علیه السلام شرفیاب شد و حاجت های خود را 


از ار حضرت درخواست نمود. آن نز کواز خواسته های او را نز آوزذه 
ساختند. این عمل بر اصحاب امام علیه السلام کران آمد. آن حضرت 


فرمودند: 


«من حیا می کنم از اینکه جهل او بر علم من, و گناه او بر عفو و گذشت 
من و سوال او بر سخا و بخشش من چیره گردد.»(2) 


امام صادق علیه السلام فرموده اند: 


«هر گاه ماه مبارک رمضان فرا می رسید, امام سجاد علیه السلام غلامان و 
کنیزان خود را تأدیب نمی کرد. اموری که از آنان سر می زد با ذکر تاریخ 
در دفتر یادداشت می نمود. در آاخرین شب ماه. همه را به گرد خود جمع 
کرده, سرپیچی هر یک از آنان را با خصوصیات روز و تاریخ آن.ه. انان 
باذاوزی می فرمهد و یادا ور میشند که من بشما در بارم.خظا ۵ 


ص:412 
1- 576. بحارالأنوار, ج 43, ص 344, ذیل ح 16؛ نظیر آن در باره امام 


حسین علیه السلام نیز روایت شده است ؛ منتهی الأمال, ۳ ۳۷ ص‌ 296 
2 577. بحارالأنوار, ج 41 ص 49, ضمن ح 1. 


آنکاخ فی فر مود مر اد ما خذشتضن ابا تما کید نرا چکشیده و از کوتاهی 
هایی که ممکن است نسبت به شما انجام داده باشم چشم پوشی کردید؟ ! 


روز عید فطر نیز به هر یک از آنان مبلغی که آن ها را از مردم بی نیاز 
سازد جایزه داده و آن ها را ازاد می ساخت. و به این ترتیب هر سال در 
اخر ماه مبارک حدود بیست تن از غلامان و کنیزان خود را از قید بندگی 
ازاد می فرمود.»(1) 


از زیباترین و شگفت انگیزترین مظاهر این عمل انسانی و کرامت ت اخلاقی. 
ها ما سر ار ها ی را 
بود. 


ابن سعد از اهل سنت می نویسد: 


«هنگامی که آبن ملجم را دستگیر کرده, به محضر آن بشر وا آوز دید 
فرمود: 


ایا مها ب لاف ات 


به او طعام پاکیزه (و غذای نیکو) بدهید و برای او بستر نرم 


بگسترانید »(2) 


شهر یار زیبا سخن که از این برخورد تیگن شگفت اتکی به حیرت افتاده, می 
گوید: 


تو تک خدایی ای دشمن دوست؟ ! 


کرامت های اخلاقی که در طول عمر به ویژه در صحنه های نبرد از آن 
بر کو ار مشاهده شده به حق شایسته است که آن ها را «معجزات 
اخلاقی» 1 امام مبین بنامیم. 
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1- 578. بحارالأنوار, ج 46 ص 103, ح 93. 


2- 579. الطبقات الکبری, ج 3, ص 27 
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بخش دوم:ضد ارزش های اخلاقی و صفات نایسند 


رش قاض آخلافن. و تفاب یرت 
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به هوش باش که روح ایمان و حرمت انسانی خود را به هوسی بر باد 
سعادت ابدی محروم نسازی. همت خود را استوار دار و با تمام نیرو برای 
ترک این پدیده نامیمون به پاخیز. 
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الف) درآمدی بر مباحث ضد ارزش های اخلاقی 


پزشکان بر این باورند که بهداشت و تأمین سلامتی بدون مبارزه اساسی با 
6 ۱ ۵ ین ۱۵7۱۳9 ۳ و از 
بوای مض یر با غلاج قطعی ,بارخ بر آن صرعت نخداهد بود: 


این نظریه که مبتنی بر دانش و تجربه است عیناً در مورد رذایل اخلاقی و 
صفات نایسند صادق است. عالمان دینی, پویندگان راه فضیلت و مربیان 
اخلاق بن.. اد نکته تأکید دارند که فعالیت در زمینه تهذیب اخلاق و تلاش 
برای خود سازی چنانچه مبتنی بر پاک سازی روان از ضد ارزش های 
اخلاقی نبوده, صفات ناپسند و رذیله های اخلاقی به حال خود رها شوند و 
انسان در رأس فعالیت های معنوی در صدد ريشه کن ساختن آن ها از 
باطن نباشد, درون وی لانه فسادی برای رشد روزافزون آن ها شده و حتی 
ذکر و ورد و عبادت جز تقویت پایه های این رذایل, حاصلی در بر نخواهد 


نفس سرکش به اقتضای طبیعت طغیانگر خود همواره متمایل به شرٌ و 
بدی است و در همه حال آدمی را به سوی مقتضای خود سوق می دهد. 
کسی که در مقام اصلاح خویش برامده و خواهان تخلق به صفات نیک 
است., مبارزه با رذیله های اخلاقی را از مهم ترین دغدغه های خود قرار 
داده, تا زمانی که کم ترین صفت ناپسند را در خود می یابد, از پای 
ننشسته و پیوسته برای ريشه کن نمودن ان تلاش می نماید. او به نیکی 
دریافته که وجود حتی یک صفت ضد ارزش در 
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درون بسا زمینه سقوط و هلااکت وی را فراهم آورده, همه تلاش های 
سازنده دیگر او را تحت الشعاع حملات و اثار ویرانگر خود قرار می دهد. 


طرد شیطان لعین از قرب درگاه الهی به واسطه تکیر, بهترین شاهد برای 
اثبات اين مدّعا است. آن ملعون با اینکه در مراتب بلندی از جوار قرب به 
سر می برد و حتی جایگاه وی مورد حسرت و غبطه ملائکه قرار گرفته بود 
تنها به واسطه صفت پلید خود بزرگ بینی و نخوت تکبر, مطرود همیشگی 
درگاه ایزد متعال گشت و سرنوشت شوم او درس عبرت برای کسانی شد 
که خودسازی و تخلق به صفات نیک را مقصد اعلای خویش قرار نداده اند. 


به جز اولیای الهی و پیشوایان معصوم علیهم السلام همه انسان ها کم و 
بیش به رذیله های اخلاقی و صفات ناپسند مبتلا بوده و هر چه بر سن انان 
افزوده می شود - چنانچه در مقام اصلاح خود برنیامده باشند - بر گرفتاری 
آنان افزوده شده ۵ دز فان آن تلتتوارتر می: جرد 


علامه بزرگوار مرحوم نراقی می فرماید: 


«ِلّ الأخلا لمَ«ْمُومَة فی الْقَلب هی تغارس المعاصی قمن لم بطفّر لب 
منها لمْ نتم له الطاعات الظاهرو.»(1) 


«اخلاق مذمومه و صفات ناپسند در قلب, نهالستان_ گناهان و محل رشد 
معاصی است. بنا براین 7 کی که قلب: هویش را از آلودکی زذایل: اغلاقن 
پاک سازی ننماید, 9 و طاعات ظاهری برای او اثربخش نخواهد بود.» 
اخلاق نایسند حجاب های ظلمانی و پرده های تاریکی است که انسان را از 
درک حقایق و بهره مندی از فیوضات و معارف معنوی بازداشته. مانع 
ات 
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[- 590 جامع السعادات, 0 1: ضص‌ 10 


فضایل و برخورداری از نفحات رحمانی و اشراقات قدسی می گردد. 


پرداختن به ظواهر و بی توجهی به باطن و به عبارت دیگر, مراقبت و 
مواظبت , بر طاعات و بی اعتنایی به وجود اخلاق نکوهیده و صفات نایسند 
در نفس. و عبادت بدون تزکیه بی ثمر است و همانند چراغی 
می ماند که در برابر تند بادها برافروخته گردد. 


از اين نکته نباید غفلت ورزید که مبارزه جدی با رذیله های اخلاقی گرچه 
فعالیت آن ها را کم رنگ ساخته, به تدریج از قدرت و تاخت و تاز آن ها می 
کاهد, لیکن تا زمانی که به طور کلی ريشه این صفات ناپسند از نفس و 
باطن قطع نگشته و انسان به کمال واقعی و حیات طیب دست نافته, 
۱ 1۱۳ 
کرده, بلکه بدتر و شدیدتر از پیش به تخریب ارزش ها و صفات نیک خواهد 
پرداخت. تو گوپی مار زخم خورده ای است که با تمام قوا در صدد انتقام 
جویی برخواهد آمد. 


۱ ی به طور کامل ِ 9 دبشه ِ تک مالک بای 
کمال دقت و مراقبت به مبارزه خود ادامه داده, هب گاه از آن غفلت 
نورزد. 


نکته مهم دیگری که باید به آن توجه نمود این است که فضیلت ها و رذیلت 
ها در دو بعد مخالف و دو نقطه مقابل هم قرار دارند. انسان هر اندازه در 
تضعیف رذایل همت بگمارد به همان اندازه به فضایل نزدیک شده, ارزش 
های اخلاقی در درون او رشد می کند و به همان نسبت که از ظلمت نفس 
و تاریکی باطن می کاهد, نور ایمان و روشنی معنویت در قلب و روح وی 
ین شده, به او بهجت و سرور می بخشد. دیو چو بیرون رود فرشته 
دراید. 


در نقطه مقابل نیز به هر مقدار از سرمایه وقت و انرژی و قابلیت و تلاش 


اندازه از شدت و 
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غلظت ظلمت رذایل کاسته و از جاذبه و قدرت نفوذ آن ها فاصله می 
گیرد. 


کسی که در مقام ت زکیه و تهذیب نو امه به صفای باطن و کسب فضابل 
می اندیشد, باید بکوشد تا در نخستین گام به صفات رذیله و خلق های 
ناپسند اگاهی یافته نسبت به راه درمان و دستورات دینی در این باره 
استوار است و بنا بر نظر عالمان اخلاق. رسیدن به کمالات نیز منحصرا از 
همین طریق امکان پذیر می باشد., پس از کسب علم در صدد درمان خود 
از این بیماری های هلاک کننده تز ان و البته از تضرع و زاری به درگاه 
ذوالجلال و توسُل و تمسک به ذیل نفوس طیبه حضرات معصومین علیهم 
السلام و پایداری و مقاومت و جهاد و مبارزه همیشگی با نفس برای ريشه 
کن ساختن صفات تباه کننده اخلاقی غفلت نورزد تا به لطف الهی و عنایات 
بی دریغ اولیای خدا به سعادت ابدی و کمالات شایسته خویش نایل 0 


با مطالعه خلاصه ای از حدیث شریف نبوی به نقل از معاذ بن جبل که 
نشانگر لزوم مراقبه دقیق از گفتار و رفتار, و بی حاصل بودن اعمال 
عبادی بدون هدف قرار دادن پاکسازی باطن و تزکیه جان و روان از رذایل 
اخلاقی است, تخت را نی مین یریم 


شخصی از معاذ درخواست نمود تا او را از شنیدن حدیثی از پیامبر اکرم 
صلی الله علیه واله بهره مند سازد تا هر روز با تامل در آن از نورانیت کلام 
رسول خدا صلی الله علیه واله کسب فیض نماید. 


معاذ با چشم گریان گفت: روزی هم ردیف رسول خدا صلی الله علیه وآله 
سوار بودم. آن حضرت در حال حرکت چشم مبارک خود را به آسمان 
دوخته, فرمودند: برایت حدیثی نقل می کنم که هیچ پیامبری آن را برای 
پیروانش بازگو نکرده است: 

«فرشته الهی عمل شخصی را از بامداد تا شامگاه بنویسد و در حالی که 
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نو ان بسان خورشید است تا آسمان اول بالا برد. علکین کسام ینت 
است بنا بر فرمان, پروردگار, آن عمل را متوقف ساخته و می فرماید: به 
می شود. 


تون دیگز (همان شخض با دیکری: فمل تافته: ای انجام من دهد که 
مورد ستایش فر شته الهی قرار می گیرد و آن را ۳ آتتماخ دوم بالا می 
برد. قلکی ار متوقف ساخته و گوید: آن را به روی صاحبش کوبید, زیرا| 
منظورش از این عمل, اغراض دنیوی بوده, و من مامورم که عمل او را در 
همین جا متوقف سازم. 


و عمل بنده ای تا تما سوم بالا می رود در حالی که (فراوانی) صدقات 
و نمازهایش موست شادی او و شگفتی فرشتگان الهی می گردد, لیکن به 
دستور پروردگار فرشته موکل تکیُر آن را متوقف ساخته و می گوید: آن را 
به روی صاحبش زنید, زیرا گرچه اين اعمال را انجام داده, لیکن در مجالس 
بر مردم تکبر می ورزیده است. 


(همچنین) فرشتگان: عمل بنده ای را بالا می برند در حالی که (نور) 
زمز مه های تسبیح, روزه و جع او بسان ستاره درخشان آسمان می 
درخشد, تا آنکه در آسمان چهارم به فرشته مسئول عجب می گذرد. او نیز 


آن عمل را متوقف ساخته و می گوید: آن را به روی صاحبش بزنید. سیس 
گوید: او به خود می بالید و هتگان انجاق ان عمل به عحت میتلا می تفتد: 


و فرشته نگهبان, عمل بنده ای را که بسان عروس در حجله آراسته است 
تا آسمان پنجم بالا می برد. هلک فتتول ند آن را امتوفف شاه تن هو 
گوید: مر فزشسته حدم آن را رزوی ضاحبین بان که آو تست یه 
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دانش پژوهان و کسانی که برای خداوند طاعتی انجام می دادند رشک می 
برد و هرگاه از ز کسی فضیلتی مشاهده می کرد حسد می ورزید. 


و حافظان اعمال, عملی را تا آسمان ششم بالا می بّند, لیکن فرشته 
رحمت آن را متوقف ساخته و گوید: آن را به روی صاحبش فرو کوبید که 
وی هیچ گاه ترخم نمی کرد. و اگر کسی گناهی مرتکب می گردید و یا در 
امور دنیوی زیان می دید ۱ 


(همچنین) نگهبانان اعمال. عمل بنده ای را همراه با سه هزار فرشته تا 
آسمان هفتم بالا می برند, لیکن ملک مسئول حجاب, عمل او را متوقف 
می سازد و می گوید: ان وا نب روی ضاکیش نید زیرا او خواهان آن بود 
که آوازه اش سر زبان ها بیفتد و در مجالس و محافل از او یاد کنند. 
فرهرد کاس هرا فاهود ساخته ا سمل اه ارت رما 


و فرشتگان الهی عمل بنده ای را شادمان بالا می برند. ملائکه هفت 
آسمان, همگی او را مشایعت می نمایند و از تمامی حجاب ها عبور می 
کنند و در حضور پروردگار متعال قرار گرفته و نسبت به شایستگی عمل 
آن بنده گواهی می دهند. اين بار خداوند می فرماید: گرچه شما فرشتگان 
ماموران عمل بنده ام هستید, , لیکن من خود مراقب باطن او بودم که این 
را اوه ام انا مارا ای ال سا وه 
قصد (رضای) من انجام نداده است ! 


لعن و نفرینم بر او باد. پس ملائکه ن نیز او را لعنت می کنند.» 


در این هنگام معاذ گریست و گفت: به آن حضرت عرض کردم: چه کنم؟ (با 
این وصف چه عملی مورد قبول تر کان فرار سس کرد آن حضرت 
فرمودند: 


(برای جبران این همه کاستی ها) در یقین به پیامبرت اقتدا کن و او را 


الگوی 
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خود قرار ده ! عرض کردم: شما پیامبر خدا هستید و من معاذم. 


پاسخ دادند: گرچه در اعمال خود کوتاهی کرده و مقصر هستی, لااقل 
زبانت را در باره برادران و حاملان قران نگهداری کن... 


(سپس سفارشاتی در این باره فرمودند) 
راوی گوید: من ندیدم معاذ به تلاوت قرآن بیش از این حدیت بپردازد.(1) 
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1- 581. بحارالأنوار, ج 70, ص 246, ح 20؛ عده الداعی, ص 227 
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نادیده گرفتن واقعیت های نظام افزتتشن کار یی ان به دست توانای 
رب العالمین و تکذیب بندگان خدا که جز به حق دعوت نمی کنند, از 
خدا و دوری از رحمت و مرحمت حق تعالی را به همراه خواهد داشت. 
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ب ) موانع و آفات برونی 
1 - دروغ گویی 


اشاره 
آفات برونبی (1) 


دروغ سخن نادرست, و دروغ گویی خبر دادن از چیزی برخلاف واقع است 
با علم به اینکه آن خبر مطابق با واقع نیست؛ البته معنای دروغ بر کسی 
پوشیده نیست تا نیاز به تحقیق باشد. و چنانکه از ایات و روایات استفاده 
می شود به سخن خلاصه نگشته, عمل را نیز در بر می گیرد, مثل آنکه 
باطن انسان برخلاف ظاهر و بدتر از ان باشد. يا وعده ای دهد که به آن 
عمل نمی کند و پا مدعی مقاماتی همچون ز هد و تقوا و توکل باشد در 
حالی که به آن ها متصف نیست. 


دروعغ گویی از بزرگ ترین گناهان, ناستوده ترین رذایل اخلاقی, بدترین 
افات زبان؛ زیان بارترین معصیت ها و خط فاصل ما بین حق و باطل است 
که اعتماد و اطمینان را از جامعه سلب کرده. انسان را از گام نهادن در 
مسیر پاکسازی نفس, تهذیب اخلاق و سیر و سلوک به طور جذی محروم 
می سازد. 


دروغ گفتن ستیز با نظام آفرینش, پشت پا زدن به مقتضای فطرت. نادیده 
گرفتن حکم عقل و مخالفت با راه و روش پیامبران است. عقل سالم آن را 
تقبیح کرده. ادیان آنتتضا نت بر حرمت آن اتفاق نظر داشته,. مصلحت 
قضئاتی با آن ناسازگار است و شخص دروغ گو جز رسوایی در دنیا و 
شقاوت در آخرت نصیبی 
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1- 582. البته اين تقسیم بندی صرفاً به لحاظ غلبه وجودی - نه بر اساس 
مرز بندی حقیقی - صورت گرفته, به همین جهت بسا برخی از اقسام در 
عین حال که مثلاً به عنوان مانع نووانی» بة ساب | ناور خو3 آکتی تاو وان 
باشد, همچنان که پاره ای از آفات درونی ممکن است از مصادیق موانع 
بیرونی یا آفات اجتماعی محسوب گردد. 


نخواهد داشت. 


در آیین صداقت محجور اسلام هی گناهی همانند دروعغ گویی مورد نکوهش 
قرار نگرفته است. واژه کذب و مشتقات از خنود. سیضد بان در قران:نه 
کار رفته که نشان از اهتمام شرع مقدس به دور ساختن پیروان خود از این 
خصلت نایسند دارد. 


« ان اللة لا بهدی من هو کاذِبٌ کفاز ».(1) 


«به راستی خدا کسی را که دروغ پرداز و بسیار ناسیاس است هدایت نمی 
کند.» 


دروغین, ۳۹ ۳ اه 2 
پروزدکار جهان آفرین دارد: به همین جهت کسی که مرتکب آن می شود از 
هدایت الهی بی بهره خواهد بود. 


« تما یفتری الكَذِب الذین لایوّمنُونَ بآیات الله و ولیک هم الْکاذبُون ».(2) 
تما کسانی فروخ بردانه.هین کتند که به آباف‌خدا ابمان تا رنه سانان 
خود دروغ گویان (واقعی) هستند.» 


نادیده ,ٍ گرفتن واقعیت های نظام آفرتتن و انکار ند بیر ان به دست توانای 
رَبْ العالمین و تکذیب بندگان خدا که جز به حقّ دعوت نمی کنند, از 
مصادیق روشن دروغ گویی, بلکه بزرگ ترین مصداق آن است که لعنت 
خداوند و دوری از رحمت 
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1- 583. سوره زمر آیه 3 
2 584. سوره نحل, ایه 105 


و مرحمت حضرتش را به همراه خواهد داشت. همچنان که ذیل آیه مباهله, 
لعنت خدا برای کسانی درخواست شده است که دارای ادعای باطل و 
مذعای دروغ هستند. 

« فتجْعلْ لَغتت اللّه عَی الکاذیین ».(1) 

«لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم.» 


در برخی از آیات قرآنی از دروغ با تعبیر «قوّلِ ژُور» در کنار نهی از 
پرستش بت پرهیز داده شده است.(2) 


پیشوایان معصوم علیهم السلام نیز به موازات قرآن مبارزه با دروغ گویی 
را به شدت مورد توجه و اهتمام قرار داده. دوستان و پیروان خود را با 
عنایت ویژه از این عمل نکوهیده که در سنیز با ایمان و سرچشمه همه 
گناهان است پرهیز داده اند. 

امام باقر علیه السلام می فرمایند: 

«نّ الکِدْب هو حَرابٍ الایمان.»(3) 


«دروغ ویران کننده ایمان است.» 


اساسا دروخ کمیی با اجفان.سیر از خداره بسا با ادامه ان حراغ در 
فروغ عقل و فطرت خاموش, و از ایمان اثری باقی نماند. 


«لا یچ عَب طَْم الذیمان عنی یتژک الکَذِت عرلة و جغ.»(۵) 


«انسان طعم ایمان را نمی چشد تا آنکه دروغ شوخی و جدّی (هر دو) را 
ترک نماید.» 


ص :429 


1- 585. سوره آل عمران, آیه 61 
2 586. سوره حج. آیه 30 


ار حور 11 


هم آن بزرگوار می فرمایند: 


«جَایبُوا الکَذِبِ قَابَة مُجایبٌ للایمان؛ الصَادق غلی شفا مَتّجاو و کَرامه و 
الکادت علی شرف اه و مهاأتو.»(1) 


«از دروعغ اجتناب ورزید که دور کننده ایمان است ؛ ؛ راست گو مُشرف به 
نجات و رستگاری است و دروغ گو بر پرتگاه هلاکت و خواری است.» 


امام رضا علیه السلام می فرمایند: 


«از رسول خدا صلی الله علیه واله سوال شد: آیا مومن ممکن است 
ترسو باشد؟ فرمودند: اری؛ پرسیدند: ممکن است بخیل باشد؟ پاسخ 
دادند: بلی؛ سوال کردند: ممکن است دروخ گو باشد؟ فرمودند: نه »(2) 


چرا که مرتکب شدن به اين گناه بزرگ : به مثابه ورود به همه گناهان, و اثر 
وفز آنکر آن بر جان ی از و تن شراب و میگساری زیان بارتر 
ون وی 


محته ین سا از تام بافر خلت الساام مات کرو کی کر رو 


«ِنّ ال عرَ و جَلٌ جعل یِلسَدّ آففالاً و جلّ عفاتیع تک الأَقغالِ السَراتِ و 
الکذت 0 من السشْراب 3(۰) 


وا ی و ی یاه ان ها رای 


با گشوده شدن باب دروع؛ پرده حیا دریبده شده, جسارت بر ارتکاب گناهان 
افزایش می یابد. مداومت بر این کار ناشایسته نیز فروغ عقل را تیره و 
انسان را از سلاح تشخیص نیک و بد محروم می سازد؛ و در این حالت 
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2 590. ینابیع الحکمه, ج 4 ص 492, باب 161, ح 40 
3- 591. کافی, ج 2 ص 254, ح 3 


و دی و و ی 
ند,. بلکه هر کار زشت و ناستوده ای را ن نیز نیک و پسندیده به حساب 
0 


امام عسکری علیه السلام می فرمایند: 
«جْعلّت الحَبایِثٌ فی بیت و جُِلّ مِْتاحْة الگذت.»(1) 
«همه پلیدی ها در اتاقی نهاده شده و کلیدش دروغ گفتن است.» 


دروعغ گویی از یک سو کلید ارتکاب سایر گناهان و از سوی دیگر ابزار 

تداوم آن هاست. شخص گناهکار برای پیش گیری از رسوایی و پوشاندن 
عمل زشت خود ناگزیر از دروغ گویی است, به همین جهت تا گناه انجام 
می دهد, دروغ نیز می گوید. در مقابل, ترک دروغ نیز زمینه پرهیز از 
فان رسمار ساتم اساش رابت صلا ماک مررسی روت سر 
سازد. 


«شخصی به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه واله شرفیاب شد (و با 
جسارت) عرض کرد: من به چهار عمل زشت: عمل منافی عفت. شراب 
خواری, دزدی و دروغ گویی مبتلا هستم, اینک به خاطر شما کدامیک از آن 
ها را ترک نمایم؟ آن بزرگوار فرمودند: دروغ گویی را. (او نیز تعهد کرد 
دروغ گفتن را ترک نماید.) 


از آن پس, هنگامی که خواست به سراغ عمل منافی عفت برود با خود 
گفت: اگر رسول خدا صلی الله علیه وآله در اين باره از من سال کند. در 
صورتی که بگویم مرتکب نشده ام, دروغ گفته و نقض عهد کرده ام, و 
چنانچه با صداقت خبر از عمل خود بدهم مجازات می شوم ! در رابطه با 
دزدی و شرز اب: تیز چتین. اندیشید و نتیجتا همه کناهان را تر ی نمود.*21) 
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1- 592. بحارالأنوار, ج 72 ص 263, ح 46 


تلی: دهع کویبی فبرختیهه: کناهان. و-عامل جر ارت جسارت و رها شدن بی 
قید و شرط در دام پلیدی ها و ناپاکی هاست و صداقت عامل تاقل, تنظیم 
و کنترل قوای انسانی و حرکت در مسیر راستی. درستی و پاکی ادمی 


است. 


مردی به محضر رسول خدا صلی الله علیه وآله آمده, عرض کرد: يا رسول 
الله ! مرا به عملی رهنمون کنید که به خدا نزدیک شوم. فرمودند: دروغ را 
ترک کن. 


این دستور سبب اجتناب وی از ساير گناهان گردید. زیرا تصمیم به هر 
گناهی می گرفت در می یافت که در بردارنده دروغ است و يا سرانجام او 
را به دروغ فرا می خواند. (1) 


دروغ گویی علاوه بر آنکه باب سایر گناهان را بر انسان می گشاید. طبیعتاً 
بسیار قبیح بلکه زشت ترین خوی ناپسند بوده و خود منشأً خصلت های 
نکوهیده دیگری همچون نفاق خواهد بود. 


اسیر انم فاگ رات کیان ید اسلا مقر اه 
«لا بو ء آسجء من الکذب.»(2) 

«هیچ چیز نایسندی بدتر از دروغ گویی نیست.» 

هم آن بزرگوار فرموده اند: 

«سَر الأغلاق اعد و الفاق.»(3) 

«بدترین خوی ها دروغ گویی و دو رویی است.» 


نفاق و دو رویی که همان دروغ عملی و ضد راست گویی است., چیزی جز 
ناهمسویی دل و زبان و متفاوت بودن ظاهر و باطن نیست. 


تاصر ا رسای اه یه لس ترا 
ص :432 


«هر کس چهار خصلت در او باشد منافق است و اگر یکی از 


۳ ر‌ِ 
کسی باشد, خصلتی از نفاق در اوست نا آنکه | 9 


نکند, پیمانی که می بندد در آن حیله ورزی کند, هرگاه با کسی درگیر شود 
به فجور و هرزگی بگراید (1) 


«َلکِدْنْ یوَمّی ی النّفاق.»(2) 
«دروغ گویی (انسان را) به نفاق و دو رویی می کشاند.» 


دو رویی مولود نامیمون دروغ 0 و اين هر دو دارای وجوه مشترکی 
ناستوده اند: ده دلی وه نگزاتی. را 9 می دهند؛ اعتماد عمومی را از 
مردم سلب کرده, فضای جامعه و محیط زندگی را از تردید و عدم اطمینان 


لبریز می سازدند. 

امیر موّمنان علیه السلام می فرمایند: 

«مَن غرف یالب قلّت الق به.»(3) 

کسی که به دروغ گویی شهرت یافت اعتماد به وی کم می گردد.» 


اعتماد متقابل و اطمینان مردم به یکدیگر از سرمایه های ورگ جوامع 
انسانی و از ارکان مهم وحدت و همدلی است. به همین جهت همواره از 
سوی دشمنان درونی و بیرونی با ابزارهای گوناگون - و از آن جمله دروغ 


گویی که از شایع ترین و کارسازترین آن ابزارهاست - مورد سخت ترین 
تهاجمات ویرانگر آشکار و پنهان 


ص:3 43 


1- 597. خصال, ج 1, ص 254 باب 4, ح 129 

2 598. غرر الحکم. ج 1 ص 40 ف 1. ح 1225؛ همچنین ر.ک: سوره 
توبه, آیه 77 

3- 599. غرر الحکم. جح 2 ص 692, ف 77 1227؛ نظیر آن: ص 629 
ح 365 و ص 625, ح 306 


قرار می گیرد. 


دروعغ و نفاق و خیانت؛ عامل تز 5 شکست اراده ها و نافرجامی 
هدف هاست, همچنان که راست گویی, یکرنگی و امانت داری از مهم ترین 
عوامل گرایش خیل عظیم انسان ها به ادیان انبیضاتی: و رمز پیروزی و 
موفقیت مصلحان روحانی و پیامبران الهی در راستای سازندگی و اهداف 
انسانی است. کسی که به خصلت پلید دروغ گویی معتاد و آلوده است؛ از 
یک سو فضای زندگی را از نشاط حیات و تلاش سازنده محروم می سازد 

و از سوی دیگر خود به سبب 0 اعتماد دیگران 2 او بسان مرده ای 


حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 


«دروغ گو با مرده یکسان و برابر است.؛ زیرا| فضیلت زنده بر مر 93 همان 
اعتماد بر اوست. لذا هنگامی که بر سخن وی اعتماد نباشد زندگانیش فاقد 
ارزش و باطل است.»(1) 


اگر مظاهر یک جامعه پر نشاط را پیشرفت های علمی, فرهنگی, سیاسی 
و اقتصادی بدانیم, این ها همه مرهون اعتماد متقابل و به برکت خسن 
اطمینان مردم به خود و دیگران حاصل می گردد. برای بدبین شدن مردم 
نسبت به فرآورده های یک موسسه اقتصادی همین بس که در معرفی یکی 
از کالاهای خود دروغ بگوید. زمامداری که با وعده های دروغ مردم را 
فریب می دهد دیر يا زود با بی اعتمادی مردم نسبت به خود مواجه شده و 


از پشتیبانی نیروی عظیم ملت محروم خواهد شد. 


گویا به همین جهت است که سروران عالی مقام معصوم علیهم السلام 
مردم را از رفاقت 
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1 600. غرر الحکم, ج 1, ص 97, ف 1, ح 2126 


و دوستی با دروغ گو به شدت پرهیز داده اند. 


پیشوای صذیقان, سالار راست گویان و امير موّمنان علیه السلام می 
فرمایند: 


«سزاوار است که شخص مسلمان از رفاقت با دروغ گو بپرهیزد, زیرا او 
آن قدر دروغ می گوید که (اطمینان از او سلب می شود و) اگر راست هم 
بگوید کسی باور نمی کند.»(1) 

به حردوروع آنکه کردد تین 

از او راست باور ندارد کسی 

حضرتش به فرزند بزرگوار خود امام مجتبی علیه السلام می فرمایند: 


٩ ِ_ِ ِ‏ مس نا نل ح ل ۳ ۲2 م- ۲ - نس لا 1 صس- 
«و |یاک و مصادقه الکذاب لته کالسَراب یقرب علیک البَعيد و یبعَدٌ علیک 
۱ لقر یب.»(2) 


«از دوستی و رفاقت با کسی که مدام دروغ می گوید بپرهیز ! زیرا| او 
همانند سرابی است که دور را برای تو نزدیک و نزدیک را دور می نماید.» 


یی آمدهای شوم دروعغ و آنچنان فراوان است که برخی همانند حدیت 
شناس بزرگوار مرحوم نوری رحمه الله چهل مورد از آن را برشمرده آند 
تست 

هرگاه موّمن بدون عذر دروغ بگوید, هفتاد هزار فرشته او را لعنت می 
دروغ گویی روی انسان را سیاه, بذر دشمنی و کینه را در دل بارور و در 
نهایت ادمی را رسوا می سازد. 

رأی دروغ گو در مقام شور و مشورت قابل اعتماد نیست. 
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1 601. کافی, ج 2, ص 255, ح 14 


2 602. نهج البلاغه, ترجمه فیض الاسلام. ص 1104, ح 37 
3- 603. لوَلةَ و مرجان. ص 82 - 57 


دروغ گویی عامل فراموشی, باعث فقر و تنگدستی, موجب خذلان الهی و 
سر انجام. تسیب کفز آذفی.می کردد: 


دروغ گو از نماز شب با برکات آن محر وم» از هدایت پروردگار متعال بی 
بهر ۵ وش آخرتزیه تفر هداب مخصوصضی: قف بتفی ردنا ۱ 

و اين ها و جز این هاست که برای در امان ماندن از آن ها همه نوع دروغ, 
کوخی وه بزر لوق و وی ار موو ق تمهت فزای کر فقه انشته 


السلام به فرزندان خود می فرمودند: 


«اتقوا الْکذت الصَفیر ملنة 7 جد و هَرّل قاِنْ الَجّل اذا کدّبِ 
فی الصغْیر اچتری 1 ۳ »(2) 


«از دروغ گویی کوچک و بزرگش در هر امر جدّی یا شوخی بپرهیزید. زیرا 
فلحاشقی که انسان در مورد مسایل کوچک و ناچیز دروعغ بگوید, در موارد 
شون نز کر آت تیدا مف کنو 


حتی در مواردی که انسان رسیدن به مطلوب خود را ِ روغ گفتن می 
بنند عاند نداند که فسااد بر او مشتبه شده و دسیسه های ابلیس لعین و 
هواهای نفسانی ۳ را به خطا و اشتباه انداخته است. 


شاخ ارم صلی الما لعممی رات 
«و اْتیبُوا الکَذِب و اٍن ریم فیه التجاة قَاِنّ فیه الََکَه.»(3) 
«از دروغ گویی بپرهيزید, و اگر نجات خود را در آن دیدید (بدانید که) 
ص :436 
1- 604. ر.ک: بحارالأنوار, ج 72؛ مستدرک الوسائل, ج 9؛ گناهان کبیره, ج 
1 
و 


2- 005 کافی, 0 مرت ض‌ 53 2, 0 2 
رک لسع صر مس که 


هلاکت شما در آن است.» 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به هشام می فرمایند: 
«ِنَ العاقل لا نکن و ان کان فیه هوَا.»(1) 


«خردمتد دروغ تمی گوید. گرچه خواهش نفسانیش در آن باشد:» 


کامل مراقب گفتار و کردار خویش بوده, مواظب باشد خواسته پا ناخواسته 

به این صفت ناپسند مبتلا نگردد. چه بسیار است سخنانی که بی توجه بر 
زبان جاری می شود - همچون تعارفات معمول فد هزه: که-ضلا سای 
گرسنه دعوت به غذا می شود و خود را سیر معرفی می کند و نیز مانند 
دعوت میهمان بدون میل قلبی صاحب خانه - و در واقع در زمره گفتارهای 
دروغ محسوب می گردد.(2) 


مراتب دورغ گویی 


دروغ گویی دارای مراتبی است که به تناسب شدّت و ضعف مفاسد مترتب 


بر آن, کیفرهای متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده است. 


ویژه - که بطلان روزه از جمله آن هاست - برای دروغی است که به خدا و 
پیامبران و پیشوایان معصوم علیهم السلام نسبت داده شود و این خود 
هشدار تکان دهنده ای است برای دین ستیزان کور وجدانی که با جعل 
احادیث دروغ, جسارت نسبت دادن سخنان ناروا به پیامبر خدا صلی الله 


علیه واله را بر خود روا دانسته اند. 

غلام سر کوار ابعالاه ای فوین سره در کات آررشمتد خالقدیز» ضو دا 
نفر از رجال 
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مرک الفعته السسام خ درخ 240 


خی وک وا که رسای سای وت تیان 
خودشان, دروغ باف و حدیث ساز بوده اند معرفی کرده است.(1) 


از دیگر مراتب دروعغ گویی که پی آمدهای هولناک اخروی آن برای هب 
کس قابل تحمل نبوده و به شدّت مورد نکوهش قرار گرفته است. سوگند 
دروعغ می باشد. در بعضی از روایات معصو مین علیهم السلام آتتژه است: 


«کسی که متاع خود را با قسم دروغ بفروشد, خداوند در روز قیامت با او 
برای او عذابی دردنای است.»(2) 


همچنین امده است: 


«کسی که سوگند بخورد در حالی که می داند دروعغ می گوید, آشکار| با 
خدا به جنگ برخاسته است »(3) 


دروغ مضلخت آمیز 


همچنان که گذشت., زیان های معنوی و مادی فراوانی بر دروغ گویی 
بر تب است که اسلام عزیز برای مصونیت پیروان خود از آن ها؛ دروعغ 
گویی را از گناهان بزرگ شمرده و آن را مورد تحریم قرار داده است. در 
عین حال؛ , از آنجا که در برخی موارد به جهت وجود شرایطی ویژه. بهره 
مندی از مزایای راست گویی ممکن نبوده, بلکه بسا در مواردی مصلحت 
در ترک آن باشد. لذا برای میشر ساختن دستیابی به مصلحت مشروع و 
مهم تری که از رهگذر راست گویی ممکن نیست. حرمت دروغ گویی و 
گناه ارتکاب آن برداشته شده, بلکه حتی ممکن 
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1- 609. ر.ی: الغدیر ج 5 ص 378 - 209 (طبع جدید: جح 6, ص 597 - 
(301 14 ۱ 
3- 6۵11. همان, ج 104, ص 209 


است در مواردی همانند نجات مسلمان از کشته شدن؛ رهایی از تجاوز به 
ناموس و پیشگیری از شل دشمنان و غیره واجب گردد. 


دروعغ مصلحت آمیز برای ممانعت از منوجه شدن ضرر جانی پا مالی به 
موّمن و حفظ آبروی او, دروغ گویی برای اصلاح بین موّمنین, دروغ گفتن 
مرد به همسر خود برای جلوگیری از بروز اختلاف در مواردی که قادر به 
بر آور ده تمودن خواسته های وی نیست, فریب دشمن در میدان جنگ و 
صحنه نبرد با دروغ گویی و به طور کلی دروغ گفتن در مواقع اضطرار و 
ناچاری از جمله مواردی است که در روایات معصو مین علیهم السلام جایز 


شمرده شده است. 


ناگفته نماند که تجویز دروغ گویی در امثال اين موارد همانند تجویز خوردن 
مردار در مورد اضطرار است که باید به اندازه ضرورت بسنده نمود تا 
باعث جرآت بر ارتکاب این گناه بزرگ کته دستاویزی برای مرتکب 
شدن. آن دز هر موضوع چزئی نگردد. بلکه تا جانن: که. ممکرنخ است: در 


موارد ضرورت یز از دروعغ صریح پر‌هیز نموده, پا استفاده از علمات 
متشابه و مناسب و انجام «توربه» 1 خود را به ار آلوده نسازد. 


کودک و دروغ گویی 


جای تأسف است که این بيماري هلاک کننده به بزرگسالان اختصاص 
نداشته, بسیاری از کودکان نیز به آن آلوده و گرفتار می شوند. بلکه گاهی 
چندان با از مأنوس می گردند که از دروغ گویی لذّت می برند و از اینکه 
معاشران خود را با گفته های نادرست و غیر واقعی خود گمراه می سازند 
شاد گشته, به آن افتخار 
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1- 612. منظور از «توریه» آن است که انسان در مواردی که در تنگنا 
قرار گرفته, برای تن ندادن به دروغ و حفظ ظاهر, از کلماتی استفاده کند 
که طرف مقابل چیزی غیر از منظور گوینده استفاده نماید. البته اين کار 
چندان اسان نبوده و به تمرین و تدبر نیاز دارد. 


بر پدران و مادران است که از وظیفه بزرگ تربیت و پرورش کودک بر 
اساس فطرت راست گویی غفلت نورزند و برای احیای این کریمه در وجود 
کودکان خود, در محیط زندگی و فضای خانواده به گونه ای رفتار نمایند که 
آنان به راستی و راست گویی عادت نموده. روح و جان و طبیعتشان با 
صداقت و درستی رشد نماید. 


همواره از دروع گویی پرهیز کنند؛ به انا وعده دروع ندهند ؛ برای مصالح 
غیر ضروری و جزئی راه دروغ گویی را به آنان نیاموزند, و از هر حرکت و 
سخنی که آنان را در مسیر دروغ گویی قرار می دهد به شدت دوری کنند 
تا کودکان طبعاً با راست گویی پرورش یابند. به این نکته ِِِ داشته 
باشند که آومی مه رخشت ار الفاءات ۵ کات مخنط + اطرافان 
خود قرار داشته و بسیاری ر اتجرافات فاد و ای کر و دنیا را 
بر باد می د هد از همین طریق بدید امده و نقش عمده در این بدیده شوم 
زا بیان سماوزان آعا مت ماد ۱ 

فاشت رای سا وی لاه باه ی باه 


«ل لقنو الب قَیکذبُوا ان و یی ی هو ان از سا 
ختی لمَتَهُم أَبُوهم.»(2) 


«بره دیگران تشو وف را تلقین نکنید که (به سبب کار شما) به گفتن 
دروغ روی آورند. فرزندان یعقوب نمی دانستند که گرگ آدمی را می خورد 
۶ آنکه از یاداورق ندرشان متوجه. آن گردیدند.» 

بلف: لا زم است با مطالعه کارشناسانه و دقیق در رفتار و گفتار خود و 
فرزندان 
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1- 613. ر.ک: کتاب فرهنگ تربیت. 


2 614. مجمع البیان, ج 5, ص 216, ذیل آیه 13 از سوره یوسف؛ 


خویش؛ عوامل بروز و شیوع این بیماری خطرناک را ريشه اج نموده, 
علل پد یر آورنده آن را ریشه کن سازیم که علاح اساسی آن جز از این 
طریق امکان پذیر نخواهد بود. 


علل و عوامل دروغ گویی 


دروغ گویی معمولاً از یک سلسله نقطه ضعف های روحی سرچشمه می 
گیرد و بنا بر گفته دانشمندان علوم تربیتی و اخلاقی چنانچه علل و عوامل 
خلت که‌یاعنه آلودگن انسان به زین بیماری خطرناک می شود از باطن 
و ووان ادفی: س‌ظرت ردو ریشه فعالیت آن نیز عملا در وجود وی خشک 
شده و انسان از وبال نکبت بار آن نجات می یابد. 


برخی از مهم ترین عوامل گرفتاری به دروغ گویی از این قرار است: 
عقده حقارت 


0 ای ی و 
آورده, به کم ترین بهانه دروغ می گویند: 


پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه واله می فرمایند: 
« لا یکت الکاذث ال من مهاته تفسه.»(1) 


«دروغ گو دروغ نمی گوید مگر به خاطر ضعف و ذلتی که در نفس خود 
احساس می کند.» 


دروعغ گویی در واقع؛ تعییر شکل خصیصه های نایسند درونی و انعکاس 
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1- 615. بحارالأنوار, ج 72 ص 262, ح 45 


کاستی ها و عقده های روانی - همانند احساس ترس. واماندگی, ناتوانی و 
عقب افتادگی - است که به تناسب شرایط مختلف, به شکل های گوناگون 
خودنمایی می کند. مثلا کودکی که در اثر اهانت و تحقیر. شخصیتش جریحه 
دار شده, به واسطه احساس کمبود در خود پیوسته می کوشد تا با انجام 
کاری که توجه مردم را جلب می کند. خود را نشان دهد؛ و چون دروغ 
گویی محد ودیتی نداشته و قابلیت انتخاب موضوع های متنوع در شرایط 
گوناگون را دارد, ار را راه کاری آسان به حساب آورده, با کم ترین هزینه 
به خواسته خود دسترسی پیدا کرده, لذت نیز می برد. 


ترس 


ترس خصلتی نکوهیده و پدیده ای رنج اور برای شخص ترسو است. کسی 
که توان روبرو شدن با واقعیات موجود در اطراف خود را ندارد. برای 
توجیه بسیاری از حرکات روزمره خود ناگزیر از دروغ گویی است. 


بدهکار ترسویی که از پرداخت بدهی خود عاجز است به خاطر نرس از 
درگیری با بستانکار در منزل می نشیند و فرزند خود را وادار می سازد تا با 
گفتن دروغ, بستانکار را از در منزل باز گرداند. 


کودک ترسو که همواره در محیط فشار و ترس و مجازات تربیت شده و 
طبعاً از ری آزادگی و قدرت روبرو شدن با واقعیات برخوردار نیست, 
چنانچه هنگام بازی حتی سهواأ نیز شيشه پنجره همسایه را بشکند, آن را 
انکار کرده, از سبب شکسته شدن آن اظهار بی اطلاعی می نماید. گوبا 
سبب افزایش دروعغ گویی در کشورهای استبدادی - که همواره مردم از 
مجازات های خشن و اعمال غیر انسانی زمامداران ستمگر در هراسند - 
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تعصبات کور 


منشاً بسیاری از دروغ گویی های روزمره مردم که حتی باعث پایمال شدن 
حقوق دیگران می شود, دوستی های افراطی و تعصبات شدید و کوری 
است که انسان را به سمت و سویی می کشد که به نفع فرد مورد علاقه 


خود قضاوت کرده و برخلاف واقع؛ حکم و اظهار نظر نماید. 
کینه ورزی و انتقام جویی 


بسیار اتفاق می افتد که انسان به خاطر دشمنی و کینه ای که در دل دارد, 
در صدد انتقام جویی برامده - برای از بين بردن کسی که مورد خشم و 
نفرت اوست., يا برای ریختن ابروی او يا برای وارد ساختن زیان و اسیبی 

بر او, و یا لا اقل برای آنکه از خشم خود کاسته و خویشتن را تشقی دهد - 


به دروعغ کونی متوسل می شود و برخلاف واقع؛ سخن نادرستی را به 
ها ای 


حلنسد 


از عوامل بسیار شایع دروغ گویی - خصوضاً در میان کسانی که در صدد 
اصلاح خود نبوده, برآورده شدن خواسته های غیر اخلاقی و نامشروع خود 


را بر هر چیز دیگری ترجیح می دهند - حسد ورزی و پاسخ مثبت و عملی 
دادن به احساس حسادت است. 


طمع ورزی 


علاقه شدید به مال و جاه و مقام, دلبستگی زیاد به رق و برق دنیا, و 
حرص و طمع به زخارف بی ارزش ان نیز از عوامل موثری است که 
انسان را خواسته و ناخواسته به رذیله پلید دروغ گویی سوق می دهد. چه 
بسیار سخنان دروغی که در 
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هر روز و هر ساعت - برای دستیابی به سود بیشتری در تجارت, يا به چنگ 
آوردن پُستي و یا باقی ماندن در جایگاه و مقامی - بر زبان ها جاری می 
شود و ابداٌ به یی آمدهای شوم دنیوی و اخروی ان کمتر توح و عنا نیت 
فبذول نقق گردد. 


عادت 


بسیاری از برنامه های زندگی و فعالیت های مادی و حتی معنوی مردم, از 
جمله گفتار و رفتار انان بر مبنای مطالعه, , ترجیج» , گزینش و انتخاب نیست. 
گرچه عادت به کار نیک, مدموم ِ بلکه مطلوب و پسندیده نیز هست,؛ 
لیکن مفسده بوک عادت. هحامی: که تأمل و دقت در آن نباشد, همین 
است که انسان به خاطر قاتیزنذیری دائمی از محیط و اطرافیان خود, به 
کارهای ناپسند آنان گرایش پیدا کرده, تدریجاً 
نیستند کسانی که به خاطر آلوده بودن اعضای خانواده يا دوستان و 
معاشران آنان به دروغ گویی و سایر خصلت های نکوهیده, به این بیماری 
های ویرانگر مبتلا شده و بدون آنکه کم ترین نفع یا ضرری را مدٌ نظر قرار 

دهند, به پیروی از آنان به این خوی های ناپسند عادت کرده اند. 


مباهات و فخرفروشی 


رفتارهای جاهلانه و افتخارات موهوم و غير واقعی نیز از ز جمله عوامل شایع 
دروعغ خوبی در میان مردم است. دارا نبودن اعتقادات واقع بینانه به حقایق 
ارزشی و معنوی, انسان را بر آن می دارد تا برای بالاتر نشان دادن 
موقعیت خود از جایگاهی که به دروغ گویی متوسل شده, با اظهار 
کال اه اس افتار ها ای 
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توضیح 


وه فه. بای سای نس ان وال اخلافی مه اصلاخ اتخرافات آفادی که 
حرکت در مسیر کمال و پیمودن راه مستقیم واقع بینی را امکان پذیر می 
شا دون کم‌های احصاص کت ‌های استای ۵ اضان الفت است.: 


ای رک کرو کاق سیم کت سا ی خراسان سای و 
ام ان سا اس وا را تاش کم نا ان سل 
ام ار ای سا ای وتا 
ویژه و با اهتمام فراوان به ِ مهم عنایت کرده و پیروان خود را از هر نوع 
رذیله اخلاقی و گرایشی که آنان را از مسیر واقع بینی دور می سازد 
برحذر داشته است. 


وجه مشترک بسیاری از گناهان و آلودگی های اخلاقی و ضدٌ ارزش های 
انسانی - همچون دروغ گویی, غیبت. بهتان, تکبر. مکر. حسد., بدگمانی و 
نفاق - نیز جز این نیست که انسان را با انحرافات تدریجی در رفتار و 
گفتار و پندار. از هدف متعالی واقع بینی منحرف ساخته. از جایگاه ۳9 
ارجمند انسانیش ساقط می گرداند. 


فر .ان تا خصلت بسیار نکوهیده غیبت در دور ساختن آدمی از اين 
مرتبه ارزشمند بسیار چشمگیر است. انسان با چشم پوشی از عیب ها 
نقص هاء, کاستی ها, آلودگی ها و گناهان خود از یک سو, و نادیده گرفتن 
محاسن, امتیازات. صفات نیک. رفتارها و گفتارهای پسندیده دیگران از 
سوی تیکره دست روی لغزش, نقص پا گرایشی ات - که از چشم 
سایرین نیز پنهان است ۶ خذا رزنته: به باز گویی و مذمت صاحب از می 
پردازد و حبنی چنین وانمود می کند که در این عمل ناجوانمردانه از انگیزه 
خیر و نیک برخوردار بوده و در مقام اصلاح است ! 
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غافل از اينکه گناه عمل او به مراتب, دور کننده تر و زشت تر از نقص یا 
عیب يا لفزشی است که در دیگران دیده است. و البته شنونده نیز با دل 
دادن و گوش کردن به سخن او در تحقق این گناه بسیار بزرگ سهیم بوده 
و عواقب هولناک آن گریبانگیر وی نیز خواهد بود. 


غیبت گناهی بزرگ و بسیار زشت است که با سیر و سلوک و تهذیب نفس 


به هیچ وجه سازگاری نداشته, بلکه از نز ی ترین موانع راه فضایل 
نفسانی و کمالات انسانی می باشد. نفس را تاریک, قلب را تیره و ارزش 
انسانی و شخصیت معنوی ادمی را پایمال می سازد. 


این رذیله پلید و ناستوده که غالبا از ضعف ایمان و انحراف فکری گوینده 
از ضر اط میم تس شمه خی کیره مسیر افکار شنونده غیبت را : نیز نیز از 
مجرای طبیعی خارج ساخته, پایه های دین محوری و ملکات پاک انسانی را 
تخرت: ارکان فسایل موی وسحایای. ارتشی را فترلرل: .و زشفم های 
فساد و تباهی را بارور می سازد. 


غیبت از خطرناک ترین و شایع ترین آفات زبان است که ارتکاب اد 
گونه ای فراگیر و رایج گردیده که قبح آن از نظرها محو شده و بسیاری از 
مردم حتی برخی از نیکان نیز به آن مبتلایند و در جلسات خود به راحتی 
غییت. کرنه با به آن کفشن. مین دهتند: 

دانشمندان دینی با استفاده از روایات برای غیبت دو معنا یادآور شده اند: 


و در غیاب او بازگو نمایند. 


امام صادق علیه السلام به این معنا اشاره نموده. می فرمایند: 


ص :446 


«لْفِیبَة أَن تول فی آخیک ما ت سترخ ال علیه و آقا الأمَر اه که ۳ 
الجدّو و العجله قلا؛ و البِهَنانْ آأن تقول فیه ما لیس فیه.»(1) 


«غعیبت آن است که در باره برادرت چیزی را که خدا بر او پوشانده بگویی, 
اما چیزی که در وی آشکار است مانند تندخویی و شتابزدگی, عیبت نیست. 
وتان آن است که جیزق,بکوین. که در آه تیست:»* 


غیبت آن است که پشت سر مسلمان نواقص و عیوبی را با زگو کنند که اگر 
ان را بشنود ناراحت گردد. 

تسه ام سکیم سل وا صل اه الم عرش 
کردم: غیبت چیست ؟ حضرتش فرمودند: 

«زکرک آخای نها یکَرَهَة.» 

«غیبت آن است که برادرت را با چیزی که از آن ناخشنود است اد کنی.» 


عرض. کردم: ای زسول خدا | اکر آنچه در باره او گفته.می شود دز وی 


«اگر آنچه را که در او هست بگویی, غیبت کرده ای, ولی اگر چیزی را که 
در وی نیست به او سبت دهی, بر وی بهتان زده ای.»(2) 


مفاد روایت دوم مطابق نظر اهل لفت و مورد شهرت بلکه اجماع 
علماست. به نظر می رسد روایت نخست توضیح دهنده روایت دوم و در 
حقیقت راهی برای تشخیص مفاد آن است, تیا ایا انسان از اینکه عیب 
پوشیده اش آشکار گردد ناخرسند است. شا تراین غبیت: ان است که عیب 
مماعن زا که اشکار نتیده 


ص : 447 
1- 616. کافی, چ 2, ص 266, باب غیبت, ج 7 


2- 617. بحارالاأنوار, چ 77. ص 91؛ ینابیع الحکمه, ج 4, ص 295, یاب 
1 ضمن 2 7 نیو آن حانغ الشعادات 2:2 ضن 305 


آن موجب ناخرسندی مسلمان می شود پشت سر وی با ز گو نمایند. 


ناگفته تماند آشکار کردن عیوب ناپیدایی که باعث ناراحتی مسلمان نمی 
شود یا بازگو نمودن نواقص آشکار وی به قصد مذمت او گرچه غیبت 
محسوب نشود حرام است زیرا در صورت اول شکستن حرمت موّمن و 
اشاعه فساد است و در صورت دوم از مصادیق ازار و اذیت برادر دینی و 


البته بنا بر مفاد روایات معصومین علیهم السلام غیبت به گفتن و بازگو 
نمودن با زبان خلاصه نمی شود, بلکه با اشاره با چشم و ابرو و هر حرکتی 
که تهابانگر عبت باسقضی ار در گری باشه‌ اند تون با عاید کرون بر 
مشمول عنوان غیبت خواهد بود. همچنان که دامنه متعلق غیبت بسیار 
وسیع بوده, هر عیبی د رفتار, گفتار, اخلاق, لباس,: بدن, خأنه, همسر؛ 
فرزندان و سایر وابستگان و هر امر دیگری را که به نوعی با او ارتباط 
دازدشامل مین کردن. 


در حدیت آمده است که عایشه در باره زنی گفت: او کوتاه قد است. 
پیامبر خدا صلی الله علیه واله فرمودند: 


غیبتش را کردی.»(1) 


در روایت دیگری وارد شده که وی تقلید زنی را کرد, حضرتش او را نهی 
فرمودند.(2) 


خدای متعال غیبت کردن را به منزله خوردن گوشت مرده برادر انسان 
معرفی 
ص :448 
1- 618. مسند احمد, ج 6, ص 136 و 206 ؛ الفائق زمخشری, ج 1 ص 


1 فنتح الباری ابن حجر, ج 10, ص 391 ؛ المحجه البیضاء جح 5 ص 


0 متن حدیت: ذدکرّت اقرءه ققالت: ها قصيره. فقال الّبی صلی ال 
علیه واله: خاعتیتیا: « 


2 619. احیاء العلوم, ج 3, ص 145 


کرده, می فرماید: 


« یا آیا الذین وا ا؟ توا کثیر آ مه الظد" ار - 
ی ۱ منوا اجتزتو کثیر من الظِن رنه ! 


1 یی 
قَکرهتَموخ و انوا وا ال ان اللة توَاب رَجيمٌْ ».(1) 


«ای مومنان ! از بسیاری از گمان ها پرهیز نمایید زیرا برخی از گمان ها 
گناه است. و (در باره دیگران) تجسس نکنید, و بعضی از شما غیبت برخی 
ذیکز وا نکند. آیا کنبیی از شما دوست دارد که گوشت مرده برادر خود را 
بخورد؟ (به یقین) شما از ان کراهت دارید. تقوای الهی پیشه نمایید که 
خداوند توبه پذیر و مهربان است.» 


متعلق سه حکم یاد شده در آیه فوق (اجتناب از گمان بد, خودداری نمودن 
از جستجوگری. و دوری گزیدن از غیبت) که هر سه از احکام اخلاق 
اجتماعی شمرده می شود, به شذت به هم وابسته است. زیرا گمان بد 
مقدمه و عامل محرک برای تجسُس در باره دیگران است و جستجوگری 
خود, عامل کشف رازهای ناپیدا و آشکار شدن عیوب نهانی مردم است که 
از مصادیق روشن غیبت محسوب می گردد. 


۱ 
سِ 


ال" ال 
کل لحم 


تن 
آخٍ 


و در پی نهی از این گناه بسیار بزرگ - که نتیجه و مره دو گناه دیگر است 
- برای مجشّم ساختن قبح و زشتی بی مانند ان, با ذکر یک مثال. , ریختن 
آبروی مومن از طریق غییت را : به مثابه خوردن گوشت بدن مرده او که 
زشت ترین و زننده ترین عمل : نسانی است - و تعبیر منحصر به فرد در 
باره اين گناه نیز خواهد بود - معرفی می نماید. 

همچنان که از آیه استفاده می شود مسلمان برای مسلمان همانند برادر 


نلللدی ؛ 
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1- 620. سوره حجرات, آیه 12 


و حیثیت و آبرویش همچون گوشت بدن او می باشد. چنین برادری هنگامی 
که در مجلس گفتگوی انسان با دیگران حضور ندارد. نمی تواند از خود 
دفاع نماید و گویا بسان مرده ای است که مورد هجوم دشمن مرده خوار 
خود قرار گرفته, و سخن گفتن پشت سر او و بر باد دادن آبروی او همانند 
خوردن گوشت بدن مرده او محسوب می گردد. 


« ویل کل 5 مه آخرن ».(1) 
«وای بر هر بدگوی عیب جوی.» 


همان ها که با تیتتن, هر آلود زبان و حرکات آزار دهنده چشم و دست و 
سایر اعضای خود به عیب جویی و غیبت دیگران پرداخته. آبروی بندگان خدا 
ی ی ات آنان 
زا زار مت دهد و رات کسهای بر آنان! 


مفسران و اهل لفت بر این اعتقادند که دو واژه «همَرّه» و «لْمَرّه» مفهوم 


هه نی اه دار که مت استهزا و عیب جویی را شامل 
بوده و در هر صورت دلالت روشنی بر حرمت غیبت دارند. 


روایاتی که از معصومین علیهم السلام در مورد حرمت و مذمت غیبت وارد 
شده, دارای لحنی شدید و تعبیرهای بسیار تکان دهنده ای است. 


غیبت با دین و ایمان ناسا زگار است. 


امام صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله علیه واله می 
فرمایند: 


«ألْیتة شرع فی دی الرَجْلٍ الفْشلم من الاکله هی جوف.»(2) 
«اثر غیبت در (تخریب) دین شخص مسلمان, از تاثیر بیماری خوره در 
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1- 621. سوره همزه. آیه 1 


درون سریع تر است.» 

همچنان که خوره در بدن بیمار پیش رفته, تخش .خن آز آن را می خورد, 
و سرانجام او را از پای در می آورد, غیبت نیز با سرعتی به مراتب بیشتر 
از خوره, ایمان را فرو بلعیده, با گذشت اندک زمانی انسان را به طور 
کامل از ایمان بی بهره و از سعادت و رستگاری محروم خواهد ۳ 
مفسده غیبت از عمل شنیع زنا شدیدتر است. 


ابوذر روا ره - ضمن نقل سفارشات رسول خدا صلی الله علیه 
وآله گوید: آن حضرت فرمودند: 


ً و + | تنل - ۳1 1 لاپ 
«زیاک و الْغِيبَ قاِْ ایب أَشَذٌ من الثتا.» 


«از غیبت بپرهیز که غیبت کردن (در تخریب ارکان ایمان) از عمل منافی 


عفت شدیدتر است.» 

پر سیدم . پا رسول اللّه ۱ پدر و مادرم فدای شما باد, به چه علّت؟ فر مودند: 
«زیر| شخصی که زنا کند و به توبه موفق گردد, خداوند از او در می گذرد, 
لیکن غیبت کننده امرزیده نمی شود مگر انکه شخصی که غیبتش شده از 
وی درگذرد.»(1) 

امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«کسی که در باره مومنی هر آنچه را که دیده و شنیده, نقل کند از کسانی 
است که خدای بزرگ در باره آن ها فرموده است: 


۲ ن ‌ِ 3 0 ۳ 0 مم ۳ 
« لٍن الذین یجبون ان نشیع الفاشَة فی الذین امَنوا لهَمْ عَذاب 
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1- 623. بحارالأنوار, ج 77, ص 191 ینابیع الحکمه, جح 4 ص 295, ح 7 


ی ».(1) 


«به راستی کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مومنان شیوع پیدا 
کند برای انان عذابی دردناک خواهد بود.»(2) 


غیبت مانع قبولی اعمال است. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرمایند؛ 


«مَن اعتابِ ج فشلما ژ فشلمة لم یقبل ال علانة و لا صياقة مین یم و 
له الا آن یغفر له صاحبه 


«کسی که مرد يا زن مسلمانی را غیبت کند, خداوند نماز و روزه او را تا 
چهل شبانه روز قبول نمی کند, مگر آنکه غیبت شده از او راضی گردد.» 


«من اعْتابِ مُسلماً فی شَهّرِ رمضان لَمْ بوْجَر عَلی صیامه.»(3) 
«هر کس مسلمانی را در ماه مبارک رمضان غیبت نماید برای روزه اش 
پاداشی داده نمی شود.» 


ول کد هی ال له وا ی ان 


«انّ الغیبه حرامٌ عَلی کل" مُسلم و ان غیت لنأکل الَحسنات ما تأْلْ الا 
ااخطت (4(۰) 


«غیبت بر هر مسلمانی حرام است, به راستی غیبت حسنات و کارهای نیک 
زا از پیت ی برد ما نکوته که انسشن هیزم رابود می سازو* 
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1- 624. سوره نور. آیه 19 

2 625. کافی, ج 2 ص 266, ح 2 

3- 626. بحارالأنوار ج 75 ص 258, ح 53 
4 627. ینابیع الحکمه, ج 4 ص 301, ح 28 


و نیز می فرمایند: 


«لِیاکُم و الفیته قالها شببهه بالْکفر, و اعْلَمُوا أنّ ادف و الْفِیته بهدمان 
عصل مائه سنهو .»(1) 


«از غیبت کردن بپرهيزید, زیرا غیبت شبیه کفر است. بدانید که نسبت 
ناروا دادن و غیبت کردن, عمل (و عبادت) صد سال را از بین می برد.» 


همچنین می فرمایند: 


«شخصی ر در موقف حساب فیاهتت: فن. آهر ند خاهة اعمالش را به او 
فی. دهتد. * جفن. کارهاق تیکی را که در ذنیا اتخام دادن.در آن تفی. بیند: 
عرض می کند: خدایا ! اين نامه اعمال من نیست., زیرا طاعات خود را در 
تیم ای به. آو. گکفته .می: نود" خدای تو اشتباه يا فراموش نمی کند, 
کارهای نیک تو به سبب غیبت کردن از مردم از بین رفت. 


آنگاه شخص دیگری را می آورند و نامه اعمالش را به او می دهند؛ چون 
در ۳1 زره و نیک فراوانی ر می بیند که انجام ِ است, می گوید: 


ی ۱ 
گردید.»(2) 


غیبت موجب عذاب قبر است. 

پیامیز اکرم صلی الله غلبه واله فی فرمایتد: 
«عَدَاب لمیر من اللمیمه و | 5 الکذب (2) 
«عذاب قبر از سخن چینی, غیبت و دروغ می باشد.» 
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1- 628. ینابیع الحکمه, ج 4 ص 301, ح 29 


2 629. ۱ 
3 630. 2 و - بحارالأنوار, ج 75 ص 259, ح 53 


خداوند به حضرت موسی علیه السلام فرمود: 


ی تائبً من الْفیته قهُو آخژ من یدْخْلْ الْجتَةٍ و مَن مات مصرّاً علیها 
فهْوَ اوّل 2 من یدح الثار.»(1) 


«کسی که از غیبت توبه کند ۵ او تیا تزور آختتن کنتی: است که راخ 
مت وا رای و ی ارو ورد 
تین کسی است که وارد. انش دور خ هی ردده 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وله می فرمایند: 

«در شب معراج مردانی را دیدم که با مقراض های آتشین لب های آنان را 
می چینند ! پرسیدم: این ها کیستند؟ (جبرئیل) پاسخ داد: اینان کسانی 
هستند که غیبت مردم را می کنند.»(2) 

غیبت کردن همسنگ قتل نفس است. 

و خدااضلی اه علیه مالس فرهاشد: 

«مّن اغتات و1 قکما قتل تفسا مُتعضدا:»(3) 

فهر که‌موسنن. را غیت تماید: کفیا انساتی را عمدا کشته آست:»* 

چرا که غیبت. ترور شخصیت. هویت و حرمت موّمن است. 

عست صاعت خر ار یت امد آزست. 
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1- 631. مستدرک الوسائل, ج 9, ص 126, باب 132 از عشره, ح 50؛ 


۳ 2 السانل ی 9ب 31 
ار ی کر 73 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«کسی که دیگری را به آنچه در اوست غیبت نماید, از ولایت خداوند خارج 
شده, به ولایت تاره داخل فت شوت 


۵ سخوم از بفران شوه کفل. رد که رصعول دا ضلی. الا علیه ماه 
فرمودند: هر کس مومنی را به چیزی که در اوست غیبت کند. خداوند هیچ 
گاه میان آن دو در بهشت جمع نمی کند, و هر کس مقوّمنی را به آنچه در او 


نیست غیبت نماید, عضمت مان ارق بزنده ی تیور ۵ نک کتتهق ور 
دوز خ جاودانه گردد! وای که چه بد سرانجامی است »(1) 

غیبت کننده مبغوض ترین افراد است. 

امير مومنان علیه السلام می فرمایند: 

«أَبْقَضْ الحَلایْق ی ال المعْاْ.»(2) 

«مبغوض ترین مخلوقات نزد خداوند غیبت کننده است.» 

برخی. دیگر از آثار تکان دهنده و ویرانگر غیبت از این قرار افنت" 


غیبت ظلمی. اشکار. بة حقوق دیگران است که آبرو, حرمت ۵" خیتیت آنان 
را مورد تهاجم قرار می دهد. 


عیبت بذر بدبینی؛ کینه, دشمنی و نفاق را در دل ها افشانده, پیوندهای 
اجتماعی را سست قف. کند: روح برادری و صمیمیت را از بین برده» 


سرمایه اعتماد ففافی را نابود و پایه های همدلی و همکاری را متزلزل 
می سازد و بسا سرچشمه درگیری ها و جنگ های ویرانگر می گردد. 
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غیبت عامل گسترش فحشا و منکرات در سطح جامعه است, زیرا پرده 
های اسرار مردم را دریده و منکرات و زشتی های ناپیدا را آشکاز. هن 
سازد. با ظاهر شدن خلاف های پنهان و یوب پوشیده مردم, اهمیت گناه 
از بین رفته و آلودگی : به آن اتنان فی کر دد. 


از سوی دیگر کسانی رت 
ناروا پرهیز کرده, یا از انجام آشکار آن خود داری می کنند. هنگامی که 
عیب و گناه آنان از ظریق غییت: اشکار درد ترک گناه یا پنهان ساختن آن 
را برای مصون ماندن از رسوایی بی اثر دانسته. بی پروا : به گناهان روی 
می آورند. 


تکرار غیبت. عوامل پدید آورنده آن را که انگیزه های زشت اخلاقی است 
تقویت کرده, پایه های صفات نایسند را استوار. و پاکسازی نفس و اصلاح 


برادر و خواهر گرامی ! این ها نمونه های کوچکی از انبوه هشدارهای تکان 
دهنده ای است که ان سروران بقل مقام برای نجات من و نو ارزانی 
داشته و از مهر و لطف و مرحمت خویش کم ترین دریغ را روا نداشته اند. 
به هوش باش که روح ایمان و حرمت انسانی خود را به هوسی بر باد 
سعادت ابدی محروم نسازی. همت خود را استوار دار و با تمام نیرو برای 
ترک این پدیده نامیمون به پا خیز. 


زشتول مک م اسلام ضلی آلله غلیه واله.می فرها رده 
«ترک نمودن غیبت در نزد خداوند متعال از ده هزار رکعت نماز 
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مستحبی محبوب تر است.»(1) 


شخصی به حضور آن بزرگوار شرفیاب شد و عرض کرد: يا رسول اللّه ! 
من جز ماه مبارک روزه نمی گیرم و تنها نمازهای واجب را به جا می آورم؛ 
مال و تثروتی هم ندارم تا صدفقه ۳9۵9 جح بجا آورم و یا کارهای مستحب 
دیگر انجام دهم با این حال. هنگامی که از دنیا می روم جایگاه من کجا 
خواهد بود؟ 


فرمودند: 


«در بهشت با من خواهی بود به شرط آنکه زبانت را از غیبت و دروع, 
قلبت را از کینه و حسد حفظ نمایی و به آنچه خداوند بر تو حرام نموده 
تکام تکنی. و از آن: تم سبوشتین و مسلمانی. را اذیت تکتی . (اگر چنین 
باشی) با من داخل بهشت می شوی.»(2) 


انگیزه های درونی غیبت 


غیبت نیز مانند هر پدیده ناستوده دیگر که از رفتار يا گفتار آدمی ظاهر می 
گردد, معلول ۱ روحی و روأنی است ِِ از یک سلسله 
آدفتین بر این ۳7 1 عبارتند از: 


کبر و غرور 


ریشه و خمیرمایه بسیاری از آلودگی های اخلاقی و خصلت های حیوانی, 
ضعف نفس و خود زر بینی است. افرادی که از نظر وجودی» کم 
ظرفیت و از سعه صدر اندکی برخوردارند, با دستیابی به کم ترین بهره 
مادی یا معنوی, خود را 


ص : 457 


1- 636. بحارالأنوار ج 75 ص 261, ح 66 
2 637. ینابیع الحکمه, ج 4, ص 301, ح 33 


گم می کنند و آن چنان دچار کبر و غرور می شوند که مطلقاً برای دیگران 
ارزشی قائل نبوده, آبرو و حیثیت غیر خود را فاقد هر گونه اعتبار و حرمت 
انسانی دانسته, غیبت و عیب جویی از دیگران را بسیار عادی و نوعی دفاع 


و ۳ 5 ۰ و کر توزی 


شعله هو تور انش تور رشمتین و کته ری زر عاملن: فمم دیکرق. آاست 
که بسیاری از کسانی را که در صدد پاک سازی نفس و اصلاح درون خویش 
ی ی میا ی 


حسد ورزی 


کسی که نعمت های جهان را از خدا نمی بیند. پیش افتادن دیگران و باز 
ماندن خود در امور زندگی و عدم برخورداری از نعمت ها را تحقل نکرده, 
به جای تلاش سازنده و درخواست پیشرفت از خداوند متعال. همواره 
طالب از بین رفتن نعمت دیگران بوده, و چون قادر به تحصیل خواسته 
نادرست خویش نیست عاجزانه به بیان نقاط ضعف دیگران پرداخته, برای 
جبران شکست خود, می کوشد از حیثیت و اعتبار آنان بکاهد تا از یک سو, 
سوزش آتش حسد خود را از اين طریق تسکین بخشد, و از سوی دیگر با 
ذکر معایب دیگران, پیشرفت و برخورداری آنان را ناچیز و عقب افتادگی و 
محرومیت خود را طبیعی و موجه جلوه دهد. 


عقده های روانی 


کسانی که به خاطر احساس حقارت در خود» ضعف و کمبودهای خویش را 
تشن آن آنکه هت برر امین بشیو: پیوسته از این احساس که به صورت 
عقده ای 
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درونی درآمده, رنج می برند و لذا برای سرپوش نهادن بر عیوب و نواقص 
خویش و کاستن از آزار و اذیت درونی, خطاهای دیگران را به رخ این و آن 
می کشند و گناه خود را به گردن دیگران می گذارند تا همچنان که گفته 
شد از اين طریق عقب افتادگی و محرومیت خود را طبیعی و خود را بی 


تقصیر جلوه داده, , بلکه دیگران را مسئول شکست های خوبش هن 
نمایند. 


سرگرمی و استهزاء 


بی توجهی نسبت به مسئولیت خطیر انسان در بهره مند شدن از قابلیت ها 
و سرمایه های عظیم خداز دادی, و غفلت از پی آمدهای شوم غیبت سبب 
می شود که با انگیزه سرگرمی, سخریه, استهزا و پا گرم کردن مجالس و 
محافل, به این گناه بزرگ دامن زده؛ با غیبت این و آن, خود و دیگران را به 
نکبت محرومیت از خوشبختی و رستگاری در دنیا و اخرت گرفتار نمایند. 


دز بایان ی وا زا کی سره یی ی 


همچنان که غیبت کردن حرام است, گوش دادن به غیبت و حضور یافتن در 
مجلسی که غیبت دیگران می شود نیز در زمره محرمات بزرگ شمرده می 
شود و بر مسلمان واجب است که از غیبت دیگران جلوگیری کرده, از 
برادران ایمانی خود که حیثیت و آبرویشان در معرض خطر قرار گرفته, 
دفاع نماید. 


غیبت در برخی موارد مشمول حرمت نبوده, جایز می باشد: 


کسی که در زمینه انتخاب همسر. شریک. صاحب حرفه. کسب و کار و 
مانند آن مورد مشورت قرار می گیرد: برای پاسداری از ات در 


مشورت لازم است به صورتی که ابروی طرف لکه دار نشود, عیوبی را که 
در رد پا انتخاب وی دخالت 
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دربغ نورزد. 


بازگو کردن گناه متجاهر به فسق 


غیبت کسانی که پرده حیا را دریده و جسورانه و آشکارا گناه می کنند و از 
تظاهر به فسق آبایی ندارند جایز است. روشن است که این جواز منحصراٌ 
به ذکر گناهانی اختصاص می پابد که افراد نامبرده نسبت به آن متجاهر 
بوده» و بازگو کردن آن گتاه نیز به خاطر وجود مصلخت - نه از سر ملامت 
یا میل نفسانی - باشد. 


غیبت در مقام رفع ظلم, رقع بدعت, شکایت از ظالم نزد قاضی, 1 نهی از 
منکر در مواردی که بدون کمک دیگران ِ پذیر نیست.: 9 از 
اشاعه فحشا و انحراف اخلاقی و اعتقادی و... نیز جایز بلکه در مواردی 


البته از اين نکته نباید غفلت ورزید که نفس طغیانگر پیوسته در صدد 
دستیابی به هوس های حیوانی خود می باشد: ابلیس لعین نیز همواره در 
مقام طغیان بوده و برای وارد ساختن ضربات سهمگین خود در کمین 
نشسته است؛ ۰ موضوع نیز آنچنان حساس و دقیق است که حتی دیدگان 
یزیین آشنا به نمسای شین و شاه ی نب دود مواوجی در درف درشت. ان 
توانند 


از اینرو باید احتیاط را از دست نداده, پیوسته مراقب بود که در اثر 
دسیسه های نفس و شیطان و حبٌ و بغض های شخصی گرفتار اشتباهات 
و لغزش های گمراه کننده نگشته و در تعیین خَدٌ و مرز موارد استننا با 
حساسیت و دقت رفتار نمود. مصلحت مورد نظر را با مطالعه و تأمل در 
نظر گرفته, خصوصیات و جوانب کار را دقیقاً بررسی» انگیزه خود را 
ارزیابی, و برتری مصلحت بر مفسده غیبت را احراز کرده و مواظب باشد 
که خدای نخواسته خود 
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به بهانه وجود مجوّز غیبت آلوده به این گناه توت نسازد, که نفس و 
شیطان در کمین اند و بسا با تزرک نشان دادن مصلحت, ارتکاب به گناه 
کبیره غیبت را در نظر ادمی امر واجبی جلوه دهند. 


همجتان که اند شاخت مواری اسشا بارش دفت: کال و رش 
است. به همین جوهت بسیاری از عذرهای عوامانه که برای جواز غیبت 
دیگران مطرح می گردد. بی اساس بوده و شرع و اخلاقا فاقد اعتبار می 
باشد. به عنوان مثال, کسی که به بهانه متصف بودن شخصی به یک عیب 
یا نقص, خود را در غیبت کردن از او مجاز معرفی کرده. و می گوید: «اين 
غیبت نیست بلکه صفت اوست» باید بداند که صفت بودن یک عیب, دلیل 
جواز غیبت نمی شود, همچنان که صفت نبودن آن نیز, عمل غیبت را به 
نهمت - که گناهی بزرگ : تر از غیبت است - مبذل می سازد. 


ی «من ان 1 در حضور وی و باید ۳۳ 
داشته باشد که بیان عیوب فرد در حضور او نه تنها از گناه غیبت در جای 
دیگر نمی کاهد, بلکه علاوه بر نشان دادن گستاخی او, گناهش را به خاطر 
آزار و ادیت مسلمان» نسنکین تر خواهد کرد. 


در برخی موارد نیز غیبت کننده به خیال خود برای پرهیز از غیبت, با بیان 
سخنان مبهم. تلویحاً مرتکب غیبت شده, و علاوه بر آلوده شدن به گناه 
غیبت. وزر گناه دیگری را - که سوء ظن مخاطب را در باره دیگران بر می 
نگیزد - بر دوش خود بار می کند. مثلاً با طرح مطالب مختلف در باره 
شخص مورد نظر می گوید: «افسوس که شرع مقدس زبانم را بسته 
است » یا می گوید: داهن کف تفن توانم بیش از اين توضیح دهم زیرا| 
می ترسم مرتکب غیبت او شوم » غافل از 
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که از اين طریق با ظاهری فریبنده او را به دام خود گرفتار ساخته است. 
در مواردی نیز غیبت کنندگان برای فراهم ساختن زمینه مناسب برای عمل 
شوم خود, نخست فسق دیگران را ثابت کرده و او را مستحق غیبت 
معرفی می نمایند. سپس به خیال خام خود به راحتی و بدون دغدغه خاطر, 
۳ ۷ 1 ۳۳ 
به بدترین نوع غیبت گرفتار شده اند. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرمایند؛ 


«غیبت چهار نوع است: اول به کفر می انجامد؛ دوم به نفاق کشیده می 
شود ؛ سوم معصیت است ؛ چهارم مباح می باشد. 


(سخن يا این عمل من) غیبت نیست. 
نام او را نبرد. ولی شنوندگان او را بشناسند. 


اما قسم چهارم که مباح است: غیبت زمامدار و حاکم ستمگری است که 


۱ 
هموار 
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ساخته و به اصطلاح معروف. سوژه به دست دیگران می دهد. باید با 
اصلاح رفتار و گفتار خود بکوشیم تا علاوه بر پیشرفت در پاک سازی نفس 
از آلودگی های اخلاقی, محیط و معاشران را در پاک شدن از گناه و فساد 
مساعدت نموده. خود نیز در ایجاد زمینه گناه قت وک مج در نباشیم. 


چنانچه خدای نخواسته کسی به گناه بزرگ غیبت آلوده شود باید بداند که با 
اين کار در واقع دو حقّ پایمال شده است: حق خالق, و حق مخلوق ؛ و راه 
بازگشت از آن, تداز که فر دق ان مس خرست و شرع آن :خو آهد بود: 


تدارک حقّ خداوند با توبه صحیح امکان پذیر می گردد. باید بزرگی گناه را 
در نظر آورده, از صمیم دل پشیمان شود و حقیقتاً به سوی خدا بازگشته و 
توبه نماید تا مشمول عفو او جل جلاله قرار گیرد, که او بسیار مهریان و 


جبران حق مخلوق و کسی که مورد غیبت واقع شده است نیز - چنان که از 
مجموع روایات استفاده می شود - اگر از دنیا رفته, پا به او دسترسی 
نیست. و يا حلیت مستقیم از وی باعث ناراحتی بیشتر, يا سبب فتنه و 
فساد خواهد شد. در این صورت ها باید برای او استغفار کرده و از خداوند 
متعال طلب رحمت, مغفرت و آمرزش گناهان او را بنماید تا از این طریق 
وزر و گناه غیبت مرتفع گردد. 


اما چنانچه به او دسترسی داشته و حلیت طلبیدن از وی بر ناراحتی وی 
نمی افزاید و فساد دیگری نیز بر آن مترتب نمی گردد, باید ولو به صورت 
و سربسته, با راضی ساختن صاحب حق, خود را از زیر بار گناه 
بزرگ غیبت بیرون آورد, که غیبت از موارد حقْ الناس شمرده شده, و حق 
الناس جز با عفو صاحب حقّ و راضی شدن وی, مورد آمرزش و بخشش 
قرار نخواهد گرفت. 
علاوه بر آنچه که گفته شد, در هر صورت چنانچه امکان دارد باید در 
مواردی 
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که ممکن است نزد افرادی که غیبت را شنیده اند رفته و اظهار کند که من 
اشتباه کرده بودم و در مقابل غیبتی که کرده, از صاحب حق به نیکی باد 
کند و از او اعاده حیثیت نماید. 


پویندگان راه فضیلت و دارندگان مکارم اخلاق بر اين باورند که گذشت از 
خطای خطاکاران و پذیرش عذر عذرخواهان از جمله بزرگ ترین سجایای 
انسانی و فضیلت های معنوی است که در تعالی روح و کمال نفس, نقشی 
وی اوه آسافی مایو ار اشروشار شاس مات ها ریت که 
از عمل قبیح خود پشیمان شده و برای عذرخواهی و در خواست پوزش؛ 
نزد صاحب حق حاضر گردید, عذر او را بلافاصله بیذیرند و قلبا از وی ابراز 
رضایت نمایند تا علاوه بر جلب لطف و مرعمت خداوندی, خطاکاران را نیز ببر 
به توبه و بازگشت از گناه ترغیب و تشویق نمایند. 
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سخن چینی يا خبر کشی آن است که انسان کلامی را که از یک گوینده در 
باره کسی شنیده و نقل آن دارای مفسده است. از طریق گفتن یا نوشتن 
با اشارة کردن به ان. کس متفل سازد: این خوی بسیار قبیح و نکوهیده به 
انتقال سخن خلاصه نمی شود بلکه کاری نیز که در باره کسی انجام می 
شود, چنانچه نقل آن فسادی به بار آورد. رساندن خبر آن به وی از 
مایق تن تن معیوت عم رود 


سخن چینی از زشت ترین گناهان کبیره, ناجوانمردانه ترین کارهای 
ناستوده و بدترین و قبیح ترین صفات نا یسند حیوانی محسوب می شود. 


برخی از بزرگان مانند شهید تانی - رضوان الله علیه - آن را از ملحقات 
غییت برشمرده و بعضی همچون علامه نراقی و پدر بزرگوارش - رضوان 
الله علیهما - با عنایت به وصف «زنیم» در توصیف فرد سخن چین در کلام 
خداوند, (1) سخن چین را در حکم زنازاده دانسته اند. 


کسی که به این رذیله ضد انسانی تن می دهد, خود را , به گناهان بسیاری 


همچون غیبت؛ مکر, خیانت, کینه, دروع؛ حلنید؛ نفاق. فننه انگیزی و پخش 
بذر فساد در میان بندگان خدا الوده ساخته و خویشتن را از مرحله انسانیت 


به پایین ترین مر ببه حیوانی و در زمره خببت ترین مردم تنژل داده و 
یعادت ف رسکاری همیشکن. را جة. شعافت و هلاکت. ابذی فلا ساعقه 


است. 


روشن است که اگر گوینده سخن از کار سخن چین در انتقال کلامش 
ناراضی 


ص: 465 


1- 639 سوره قلم, یه 13 در اکثر احادیث «زنیم» به زنازاده تفسیر 
شده است. ر.ی: نورالثقلین؛ 0 و ضص‌ 393 و9... 


باشد, علاوه بر حرمت سخن چینی, ناخ یت ی بر ان سار ده و سگرن 
چین مستحق عقوبت غیبت نیز خواهد بود. همچنان که افزایش مفسده 
سخن چینی سبب افزایش عقوبت آن خواهد گردید. 


سخن چین در زمره بدترین افراد 


امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه وآله نقل می کنند که 
ان حضرت به یاران خود فرمودند: 


«آیا شما را به بدترین تان آگاه نسازم؟ ! عرض کردند: چرا ای رسول خدا! 
فرمودند: انان که به سخن چینی روی اورند. در میان دوستان جدایی 
افکنند و برای افراد پاکدامن عیب جویی کنند.»(1) 


«از بزرگ ترین مصادیق سحر, سخن چینی است ! زیرا| بین دوستان جدایی 
افکنوه. میانشان ذشسی. ایجاه (و.فنه انکینیا می. کند و بهعوسياة آن 
خون ها ريخته» خانه ها خراب و پرده ها دریده می شود. سخن جین بدترین 
کسی است که روی زمین راه می رود.»(2) 


آورده اند که شخصی غلامی را فروخت و به مشتری یادآور شد که غلامش 
هیچ عیبی ندارد جز آنکه سخن چین است. مشتری غلام را به خانه برد. 
روزی غلام به همسر خریدار گفت: شوهرت به تو بی علاقه و در خیال 
ازدواج مجدد است ! اگر می خواهی از این فکر منصرف شود به وسیله 
تیغ مقداری از موی زير گلویش را بیاور تا بر آن دعایی بخوانم که قلبش 
به تو مایل گردد. 


ص :466 
1- 640. کافی, ج 2, ص 274, باب نمیمه, ح 1؛ نظیر آن: ح 3 و خصال, ج 


1ص ۱62 باب مت 2802 
2 641. ینابیع الحکمه, ج 5 ص 176, باب 180, ح 12 


از سوی دیگر به شوهر گفت: همسرت با دیگری ارتباط دارد و در انديشه 
کشتن تو است ! چنانچه باور نداری امشب خود را به خواب بزن تا حقیقت 
بر نو اشکار کردد. 


مرد که به پیشنهاد غلامش در آن شب خود را خوابیده نشان داده بود, 
هنگامی که در نیمه های شب متوجه شد که همسرش تیغی در دست 


گرفته, به سوی او می آید, مطمئن شد که قصد کشتن او را دارد. بی 
ور نی برخاسته, وی را از پای ترآهزد. با آگاه شدن قشستا رن رن از جریان 


قتل او, آتش فتنه میان آنان و اقوام همسر برافروخته شد و چیزی نگذشت 
که دو قبیله به.جان یکذیکر افتادهر نتراره جنی. و خویر یز فیان آنان: شعله 


هر رید 
میان دو کس خزی جون ات است 
سخن چین کند تازه نگ قدیم 
به خشم اورد نیکمرد سلیم 
هن 
سخن چین بی سعادت در اثر کار زشت و عمل و صفت ناپسند خود 
مطرود, از رستگاری دور, و بنا بر مفاد احادیث فراوان از بهشت محروم 
خواهد بود. 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: 


است.»(2) 
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35 «نمم» 


2 643 کافی, ج 2 ص 274, ح 2 


سخن چینی مانع استجابت دعاست. 


قر رات مارد شوم آنشت که نی آسراتل در چکی اسان ها به فعطظی 
مبتلا شدند. حضرت موسی علیه السلام از خداوند درخواست باران کرد. 
خطاب آمد: چون یکی از شما سخن چین است و بر کار خود اصرار می 
ورزد, دعایتان را مستجاب نمی کنم. جناب موسی عرض کرد: پروردکارا! 
(بفرما) او کیست تا از میان خود بیرونش کنیم ! پاسخ امد: ای موسی ! من 
از سخن چینی نهی می کنم, اینک خود سخن چین باشم؟ ! 


نی رال داد کاحان مدمه کروندا خداصد بایان را نان رل 
فرمود ۳1 


شخصی به دیدن حکیمی رفت و ضمن گفتگوی خود با وی. سخنی را که 
دیگری در باره آن حکیم گفته بود برایش نقل کرد. حکیم فرمود: ای مرد! با 
سه خیانت نزد من آمدی: میان من و آن شخص دشمنی ایجاد کردی, دل 
ِِ مرا مشغول نمودی, خویشتن را نیز نزد من به خیانت متهم ساختی ! 
4 


ای عزیز ! کسی که نزد تو از دیگری سخن چینی می کند. بی تردید از تو 
نیز نزد 
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1- 644. ینابیع الحکمه, ج 5 ص 175, ح 10 

2 645. همان ص 174, ح 5 

3- 646. کشف الریبه, ص‌ 95 جامع السعادات., ج :َ ص‌ 296 
4 647. کشف الریبه, ص‌ 99 


دیگران سخن چینی خواهد کرد. بنگر که آیا اعتماد به او شایسته است؟ به 
هوش باش که هرگز او را تصدیق نکنی و اندیشه و درون خویش را به گفته 
وی نسبت به دیگری آلوده و مشش نگردانی ! هرگز مباد که فاد 
شرژآمیز این زیان کار دنیا و آخرت. ذهن تو را نسبت به کسی که در باره 
۱ و اف اه ۱۳0۳ 0۳ ۳۱ 
نماید. او را نصیحت کن و تا جایی که ممکن است از این کار شوم و 
نامیمون باز دارد. 


سعایت بدترین سخن چینی 


سخن چینی نزد سلاطین؛ فرمانروایان, حاعمان ستمگر و افرادی که هر 
لحظه از آن ها بیم ضرر و نگرانی, آزاد ه اذنت انتطاد ی رون چذتریی توع 
سخرن خیتی, است که از آن به «سعایت» تغبیر مین شنود: 


رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند: 
«کسی که سعایت مردم کند حلال زاده نیست.»(1) 


ها ات هس ی و 


۳ 1 9 ِ 20 5 ۳ 9 
«کقر بالله العظیم من هذو الامّه عسره: ... و السَاعی فی الفتته...»(2) 


«از این امت ده گروه به خدای بزرگ کفر ورزیده اند: (که از آن جمله 
است:) کسی که در فتنه انگیزی (میان مردم) کوشش می کند.» 


ص :469 


انم العادات: رن 299 
2 649. خصال, ج 2, ص 450 باب 10, ح 56 


4 - بهتان 


کیان‌,ظنعا کار تارمانتشت کمبا کمال.ع ااست اشار کار ها فظرت و 
ارزش های اخلاقی در ستیز می باشد. 


بسیاری از گناهان به قلمرو حقوق شخصی عامل آن محدود نتفر خر 
و ابرو, جان و ناموس و حقوق انسانی, مادی و معنوی یاران؛ همراهان و 
معاشران را نیز مورد تهاجم و بی مهری قرار می دهد. 


در این میان: بهتان و تهمت را می توان در زمره خیانت بارترین, 
ناجوانمردانه ترین و ستم آمیزترین نوع گناهانی به شمار آورد که آثار نابود 
کننده آن ها بسا انسان بی گناهی را همراه با خانواده و نزدیکان وی آنچنان 
مورد ستم قرار داده. از حیات و هستی ساقط گرداند که با هیچ وسیله ای 
قابل تدارک و جبران نباشد. 


سخنٍ دور از واقع يا نسبت نادرستی که در باره کسی در حضورش گفته 
شود, گناهی ور 5 ظلمی عظیم و بدترین نوع دروغ است که کیفری بس 
هولناک در پی خواهد داشت, و چنانچه این گناه در غیاب وی صورت بگیرد, 
علاوه بر وبال نکبت بار تهمت و بهتان, مجازات غیبت و معافات دروغ نیز 
گریبان گیر عامل آن می گردد. 


بهتان دروغی محض و عملی به شدت ناجوانمردانه است که با آگاهی از 
نادرستی آن و از روی عمد به دیگری زده _می شود. اما اگر منشاً آن, سوء 
ظن بوده و انسان بدون تحقیق و صرفا بر اساس حدس و گمان, کار 
نادرست یا سخن دروغی را به دیگری نسبت دهد - مثل اینکه صبحت یا 
رفت و آمد مردی را با زن نامحرمی مشاهده کرده و به جای حمل به 
صحخت که وظیفه اوست. نسبت 


ص :470 


ناروایی به آنان بدهد - تهمت نامیده می شود. 


بهتان و تهمت هر دو گناهی بزرگ, جنایتی نارواء کاری قبیج و ستمی 
زارج بخشودنی است که از سوی دین و عقل و وجدان به شدت مورد نکوهش 
گردیده است. خداوند متعالی می فرماید: 


9 9 2 ۳ 00 تحت سب _ 
« و من یکست حطيه او اثما تم یژم به بریتاً ققد اختمل بُهتاناً و نما قبیناً 


«هر کس کا ر خطا یا گناهی مرتکب شود سپس آن را به بی گناهی نسبت 
دهد, قطعا بهتان و گناه آشکاری را بر دوش کشیده است.» 


تعبیر لطیف «یرّم به» که در آن, گناه به منزله تیر و نسبت دادن آن به 


دیگری به مثابه پرتاب تير به سوی وی در نظر گرفته شده؛ پادآور این 
معناست که نسبت گناه به فرد بی گناه ممکن است همانند پرتاب تیر به 


سوی یک فرد به قیمت جان یا آبروی او که به منزله خون اوست تمام 


کرد 


و همین پی آمد هولناک و نگران کننده است که پرهیز از گناه بزرگ بهتان 
را از اهمیتی آنچنان فوق العاده برخوردار ساخته که قرآن کریم ۳۰ از 
تراسا با امد مک ایا سل اه اه واه زا رسای 
و پرهیز از افترا قرار داده است.(2) 


پیشوایان فعضوم. غلیمم السلاش جر ما تاکن فراوان مردم را از اين گناه 
بزرگ برحذر داشته, برخی از عواقب شوم و یی آمدهای ناگوار آن را 
یادآور شده اند. 


ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرتش 
فرمودند: 

ص 1۰ 47 

1- 650. سوره نساء آیه 112 


2- 051.. سوره ممتحنه, آیه 12 ۰ چون این گناه در میان زنان بسیار رایج 
است. تزک آن, از شر ابط بیعت آنان قرار داده شده است. 


( ٍ 9 
۶ 


‌ 


«هر کس مرد يا زن با ایمانی را به آنچه در او نیست بهتان بزند, خداوند 
(روز قیامت) او را در «طینت خبال» برانگیزد ۳ از عهده آنچه گفته است 


براید.» 
وی گوید: پر سیدم : «طینت خبال» چیست ؟ فرمودند: 
«چرک و خونی است که (در دوزخ) از زنان بدکاره خارج می شود.»(1) 


مردی به حضور امیر موّمنان علیه السلام شرفیاب شد و عرض کرد: من 
هفتصد فرسنگ راه آفوة ام تا در باره هفت کلمه سوال کنم ! آن ۳19 


فرمودند: هرچه خواهی سوال کن. 


عرض کرد: چه چیز از آسمان بزرگ تر است؟ کدام چیز از زمین پهناورتر 
می باشد؟ چیست که از پتیم ضعیف تر است؟ سوزنده تر از اتش چیست؟ 
انچه که از زمهریر خنک تر می باشد کدام است؟ چه چیز از دریا بی نیازتر 
است؟ و کدام چیز از سنگ سخت تر است؟ 


امیر مقمنان علیه السلام فرمودند: 


بهتان بة. کسی. که .انش از ان فا است:. از اسمان بزر یر است: 
حق از زمین وسیع تر می باشد؛ سخن چین و کسی که نزد صاحب قدرتی 
سعایت کند., از یتیم ضعیف تر است؛ حرص سوزنده تر از اتش می باشد؛ 
حاجت بردن نزد بخیل از زمهریر خنک تر است؛ بدن قانع از دریا بی نیازتر 


۸7 2 


1- 652. کافی, ج 2 ص 266 باب غیبت, ح 5 
2 653. بحارالأنوار ج 78, ص 31, ح 99 


امام صادق علیه السلام نیز به نقل از یک حکیم. بزرگی بهتان را چنین نقل 
می فرمایند: 
سنگین تر است.»(1) 


و امام رضا علیه السلام 4 نقل از پدران بزرگوار خود از رسول مکژم 
اسلام صلی الله علیه وآله پی آمد ناگوار بهتان در روز قیامت را چنین 
/ با گو فرموده اند؛ 


«هر کس مرد یا زن مقمنی را بهتان زند, پا در باره او چیزی بگوید که در او 
نباشد, خداوند در روز قیامت آنْ را ب اسان قرار دهد ۳ از عهده 
آنچه گفته است بیرون آید 2(۳۰) 


و امام صادق علیه السلام در باره ناسا زگار بودن بهتان با روح ایمان می 
فرمایند: 

«ادا انعم الْموّمنْ آخاخ اتمات الایمان من قلبه کما یماثٌ الْملخ فی 
الماء 3 


«هنگامی که موّمن برادر ایمانی خود را متهم می سازد, ایمان در دلش - 
هفا تشد خل نون کمی در آب ویب می. کرو 


اه رن ای ار اما دص ار 
ماه ای اما ال تا و ای هن ند 
نابود می سازد. 


بسا با یک تهمت يا یک بهتان, انسان بی گناهی مطرود مسلمانان گشته, به 


حبس. , ارتداد و اعدام محکوم کزدد ۱ سرنوشت خانواده ای برای همیشه به 
تیرگی و تباهی کشانده شود؛ الفت و محبت بین دوستان از بین رفته, 
نفرت و دشمنی 
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1- 654. بحارالأنوار, ج 75 ص 194, ح 3 


2 655. عیون الاخبا, ح 2 ص 32, باب 31, ح 63؛ بحارالأنوار: ج 75, ص 
4 2 5 
3- 656. کافی, جح 2, ص 269, باب تهمه و سوء ظنْ, ح 1 


جایگزین آن گردد؛ روابط گرم زن و شوهری را تیره و تار, بلکه آنان را از 
یکدیگر جدا سازد, و بسا کلمه یا جمله کوتاهی که تأثیر شوم و مفاسد زیان 
بار آن ت ترمیم پذیر نبوده, چراجات حاصل از آن که از جراحات خنجر و نیزه 


نوجه و عنایت به همین پی آمدهای شوم و ناگوار است که پیشوایان 
معصوم علیهم السلام دوستان و پیروان خود را به شدذت از ارتکاب گناه 
تزر ی نهتان: و تزدیک شندن به آن پرهیز داده, سفارش نموده اند که حتی 
خود را در مظان و معرض متهم شدن قرار ندهند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه واله می فرمایند؛ 
«من کان یوم باللّه و یوم لأ خر قلا بققنّ مواقف التهمه.»(1) 


«هر کس به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد. هرگز خود را در جایگاه و 
موارد تنهمت قرار ندهد. > 


حضر تسش در مسجد معتکف بودند» صفیه همسر آن تزر کهار به. زیارتقنان 
شرفیاب شد. هنگام باز گشت. اندکی او را همراهی کرده, با او مشفول 
گفتگو بودند؛ . مردی از اتضار او کنار انآن عبور کرد رسول خدا صلی الله 
علیه وله او را آواز دابه, فرمودند: اين بانو همسرم صفیه است ! انصاری 
عرض کرد: تا حول الا ناه نها سر کسان یر مسر آن رت 
فرمودند: 


«شیطان بسان خون در رگ های انسان جریان دارد, ترسیدم بر تو شبهه 
ای داخل گردد.»(2) 


ص :4 47 


1 و درک الساتل: جر هن 0 باب 9 از عشرهر 2 5: 
همچنین ر.ی: ینابیع الحکمه, 3 5 باب 197 

ات ااساوا ار 22 سای توا ای لاف 
از اما واه یمالسا مور مدای اتصادم سس و 


انگیزه های درونی بهتان 


کشاند عبارت است از: 


تدکماتی یت به آفر ان خضو‌ضا معاش آن و فزویکان. 
سطحی نگری و شتاب زدگی در قضاوت. 
دشمنی و غرض ورزی. 


چه بسیار است کینه توزی هایی که زمینه ساز تهمت به افراد بی گناه می 


کرد 


جهل و نادانی به موضوعات و تفسیر جریانات روز مره به رأی و نظر 
ناآگاهانه خود. 


عقده حقارت. 


کسانی که به جهت نگاه نادرست به قابلیت های خود, خویشتن را کمتر از 
ارزش واقعی خود احساس می کنند, می کوشند تا با بهتان و تهمت به 
دیگران. عیوب خویش را بپوشانند و از احساس لین که در باطن خود 
دارند تا جایی که ممکن است بکاهند. 
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زبان نماینده دل, سخن گوی خرد, بیانگر شخصیت. سرمایه ای بزرگ و 
کی ار با ای ای ای ديع 
آتفی, کر افت: فر‌طوده و از این. طرنق او را یه َ خلعت ذکر مبارک خویش 
مفتخر و به زینت نطق و بیان حقّ مزین نموده ۳0 


برکت زبان بر انسان ارزانی داشته, و پاداش های نی نظیر معنوی و 
اخروی خویش را به یمن بهره مندی صحیح از این مخلوق به ظاهر ناچیز و 
بتتتبار شگفت انکجز قنار او‌ساخته است: 


جای بسی تأسف است که غالبا اين نعمت عظما به نقمتی شوم مبدّل 
گشته, از مسیر حو؛ منحرف, و به جای بهره گیری صحیح از آن در جهت 
هدایت و ارشاد و بیان حق و پند و اندرز و ذکر و یاد خدا و یاری مظلوم و 
ای هه کت آ تست سا رات فا ال ات 
بیهوده, گمراه ساختن افراد. غیبت و دروغ و تهمت و سایر مفاسد هولناک 
اخلاقی و غیر انسانی درآمده است. 


کمتر گناهی را می یابیم که به نوعی ريشه در استفاده نامطلوب از زبان 
نداشته باشد و کمتر انحرافی را سراغ داریم که به شکلی از خطای زبان 
سرچشمه نگرفته باشد. چه فراوان است خطاها و گناهانی که در اثر به 
کار گرفتن نامطلوب زبان دامن کیز آدمهی است ! و چه هولناک است 


شکاقات:ه کنفر. ساهانین که بهواتظه شنوع انتفاوه ار .نان رشان کیره 
انسان می گردد ! 

هر روز وقو.ساعت که از غمر می کدرده دم.ها ۵.ضدها کلمه گاه آلود بر 
زبانمان 
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جاری.هی وه و از خو اقب خظرنای آن عافلیم که کم تست کلما سوه 
و بی حاصلی که روزانه از ما صادر شده و ثمره ای جز خسارت و زیان به 
بار نمی آورد! و چه فراوان است سخنان ناروا و گفتارهای ناشایست که 
صفحات زیادی از پرورنده اعمال ناستوده زندگی را به خود اختصاص می 
دهد و اثرات ویرانگر آن در روح و نفس و فکر ادمی چنان زیان 
کشا یه تشاحی: لز ابالی کر و اتصراف از سکم امد 


ای عزیز ! کسی که به خدا ایمان آورده, او را در همه حال حاضر و ناظر 
می بیند, جهان آخرت را باور کرده و رسیدگی به اعمال بندگان را حقیقت 
می داند. هرگز خود را فجار تمی‌داند کهربان,خویش را رها ساخته, بی 
مهابا هرچه می خواهد بر زبان جاری سازد. لختی تأمل کن در کلمات تکان 
دهنده بزرگان دین که چگونه گفتار ناشایست., دشنام گویی؛ لعن و نفرین 
ِ و به کارگیری زبان بدون مراقبت را مورد شدیدترین نکوهش قرار 
داده اند 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«رّ أبَْضَ خَلّق اللّه عَبَذ انقی التّاسن لساتة.»(1) 

«مبغوض ترین بندگان خدا کسی است که مردم از زبانش پرهیز کنند.» 
در روایت دیگر رسول خدا صلی الله علیه وله می فرمایند: 


«از زمره بدترین بندگان خدا کسی است که مردم به واسطه دشنام گویی 
اش از ماس ار 


آفیر مقمتان, غليه السلام به تقل از سول خدا صلی. اللم علبه واله من 
فرمایند: 


«خداوند بهشت را بر هر دشنام گوی بی آبرو و کم شرمی - که باکی از 
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2- 00060 همان ض‌ 245 باب بذاء 9 8 


آنچه فی. :نز و آنچه به او گفته می شود ندارد - حرام کرده است. زیرا| 
اگر بازرسی شود, يا از نطفه نامشروع است و یا شیطان در آن شرکت 
دارد !»(1) 
امام باقر علیه السلام می فرمایند: رسول خدا صلی الله علیه واله 
فرمودند: 


۶ ,و 


«سباثْ اون فُسْوق و قتالةْ کُفرْ و کل تمه مَعصيد و خَرَمَة ماله 
مه دمه.»(2) 


«دشنام گویی به مومن فسق و فجور است؛ جنگیدن با او کفر است؛ 
خوردن گوشت او (به وسیله غیبت ) گناه است ؛ و احترام مالش همانند 


احترام خون اوست. 4 
سماعه که از یاران امام صادق علیه السلام است می گوید: 


«ای شماعه ! این چه جنجالی است که میان تو و ساربانت پدیدار ٩‏ 
مبادا دشنام بگویی ! بد زبان باشی ! با فریاد حرف بزنی ! و مردم را مورد 
لعن قرار دهی » 


عرض کردم: به خدا سوگند او به من ستم کرد. فرمودند: 


«اگر او به تو ستم کرده, تو از او جلو افتادی؛ اینگونه رفتار از روش ما 


نما و دیگر این عمل را تکرار نکن.» 

عرض کردم: از پروردگار آمرزش می خواهم و دیگر بار تکرار نمی کنم.(3) 
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1- 661. کافی, ج 2 ص 244, ح 3؛ نظیر این حدیث فراوان است. 


و همان ار 11 


امیر مومنان علیه السلام شنیدند که مردی به قنبر دشنام داد. همین که 
قنبر خواست پاسخ او را بدهد؛ حضرنش او را صدا کرده و فرمودند: 


«آرامم باش و او را واگذار که (با سکوت خود) خدا| را راضی؛ شیطان را 
ن و دشمنت را کیفر نمودی. 


سوگند به خداوندی که دانه را رویانید و انسان را آفرید, مومن بووزد حاز 
خود را خشنود نکرده به چیزی مانند بردباری. و شیطان را خشمگین ننموده 
به چیزی مانند خاموشی, و احمق را کیفر نکرده به چیزی مانند سکوت در 
مقابل او.»(1) 


روزی در مجلس رسول خدا صلی الله علیه وآله شخصی دیگری را دشنام 
داد. او نخست ساکت بود. سپس شروع به مقابله و پاسخ کرد. ان حضرت 


برخاسته و فر مودند: 
«ملک و فرشته ای از جانب تو جواب می داد, حال که خود به سخن آمدی, 
نشینم.»(2) 


ای برادر! مراقب زبان خویش باش و خویشتن را به خاطر اندکی بی 
صبری از فیوضات بسیار محروم نساز؛ بدان که اعمال و گفتار ما علاوه بر 
پی آمدهای دنیوی و ظاهری, آثار ۱ و ناپیدای فراوانی نیز دارد که ما 
از آن غافلیم. چه بسیار کلماتی که نیش زهر آلود. آن شدیدترین فشارهای 
روحی را به معاشران ما وارد می سازد و قرار و آرام را از آنان سلب می 
نماید ان های جبران ناپذیری را نز آنان یدید می آورد و به آن توجچه 
نداریم.(3) 


فان تاره و فا تشه ی در ورد مقالفان م کشساتی کار سر 


ایده و 
ص :479 
1- 664. بحارالأنوار ج 71 ص 424, ح 64 


مکتب با ما موافق نیستند بدون هدف و اقتضای مصلحت. سزاوار و 


زیر[ علاوه بر آنکه زیبنده پیروان اهل یت علیهم السلام نبوده, آن 
بزرگواران از [ نهی کرده اند, موجبات جریجه دار شدن شخصیت آن ها 
شدهه آن ها را تخر یی:قی تفای ق هفین. آمر .باقک: شقا وت بیشتر آنان ی 


گردد. 
و 1 ۳ 0 ۶ 0 و 7 ‌ و شٌّ 0 0 س ِ ِ 
« و لا تسبوا الذین یدعون من دون الله قیسبوا اللة عدوا بغیر علم ».(1) 


«آن هایی زا که غیر خدا را می خوانند, دشنام ندهید, (مبادا) که آنان نیز از 
روی دشمنی و نااگاهی خدا را دشنام دهند.» 


از جمله گفتارهای نایسند دیگری که از نظر شرع مقدس مذموم بوده و 
بسا زمینه ساز گناهان تزور هی کرد سخنان بیهوده, شوخی های بی 
هدف و کلمات بی حاصلی است که صرفا برای گرم کردن مجلس و 
خنداندن مردم بر زبان جاری می شود. 


رسول خدا صلی الله علیه واله می فرمایند: 


«لْن الَجل لینکلَم تال اجه قیصحک بها خلساءه یهّوی بها رد من 
التریا.»(2) 


«بسا شخصی سختی گوید که هم محفلان از آن خندان می گردند و (به 
واسطه ان) بیش از فاصله (زمین تا) ثریا سقوط می کند.». 
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1- 667. سوره انعام, آیه 108 
2 668. المحجّه البیضاء ج 5 ص 207 و 232 


رفتم که خار از پا کنم محمل ز چشمم دور شد 
یک لحظه من غافل شدم صد سال راهم دور شد 


از خدای بزرگ عاجزانه درخواست می کنیم ما را از لغزش ها خصوصا از 
شر زبان حفظ فرماید. به حق محمّد و اله الطاهرین. 
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ص :482 


ص:3 48 


و این ها نمونه هایی از مظاهر تواضع و فروتنی و فرازهایی از سخنان ابر 
مردی است که دامنه بی کران روح بزرگش برگستره آسمان های پهناور و 
وسنعت روج همه انسان های عصرها و قرن ها غلبه فف. کرد 6 تانیر کلام 
گهر بارش جای جای زندگی و روح و روان ادمیان را حیات و نور و امید می 


ص :484 


ب‌ ( موانع و آفات درونبی 


ساب کاب 


انسان ها نسبت به درک حقیقت و پذیرش آن متفاوت اند. گروهی دارای 
روحی متعالی, قلبی نرم و سینه ای آنچنان باز و گشاده اند که حقیقت را - 
هرچند بلند و گسترده و از معیارهای محسوس مادی دور باشد - با کلامی 
کوتاه يا اشاره ای لطیف دریافته, به تا پذیرا می شوند و تذکرات و 
هشدارها نه تنها باعث انقباض و گرفتگی روحی آنان تقوه کرو5: بلکه کم 
ترین تذکُر نیز دل نرم و بیدار آنان را نرم تر و بیدارتر می سازد. 


در مقابل. برخی از چنان روح و انديشه محدود. سینه تنگ و قلب سختی 
برخوردارند که گویی جای پایی برای هیچ حقیقتی در ی نبوده, 
گویاترین پند و اندرز و روشن ترین دلایل و براهین نیز کم ترین تاثیری در 
کار اد رو رای سا ارام و و 
روانی که به واسطه خشونت روح؛ تشکان: اوه و قساوت قلب؛ در کردار و 
گفتار از صراط مستقیم عبودیت منحرف گشته, علاوه بر انکار بسیاری از 
ات 
آخرت. قطع رحم, نکردن مظلومان و بیچارگان, محروم ساختن تهی 
دستان, ظلم و ستم و حتی آدم کشی نیز گرفتار می گردند. 


قساوت قلب مصای ی دی مخت ری , نفوذ ناپذیری و خشونت دل 
است و به همین جهت زمین سختی را که در آن گیاه نمی روید «ارض 
قاسیه» گویند. 


ص: 4895 


هنگامی که قلب انسان به این بیماری مبتلا می شود, فروغ هدایت خز آن 
نفوذ نکرده, نرم و تسلیم نمی گردد و آدمی کم ترین انعطافی در برابر نور 
حقق از خود نشان نمی دهد. در آن حال, مناظر رقت اون هانند آه مظلومان, 
ناله یتیمان. درد دردمندان. درماندگی و پریشانی تهی دستان در او اثر نمی 


ريشه دلسوزی, نوع دوستی. همدردی. مهر و عطوفت در دل او خشکیده. 
نه از آلامٌ کسی متانز می شود ه ته داش در مهر کسی: می ید. بند.ه اندرز 

به او راه ندارد و به عبادت و اطاعت و راز و نیاز با خدای مهربان رغبتی 
پیدا نمی ک: 


ما له بغافل عَقَّا تفعلوت ».(1) 


«سپس دل های شما بعد از اين جریان سخت گردید, همانند سنگ یا سخت 
نر از آن, چرا که پاره ای از سنگ ها می شکافد و از آن نهرها جاری می 
ای ار ها رم را و 
ما هر ی یا و ات ی کون 
انعطاف پذیر نیست.) خداوند از آنچه انجام می دهید غافل نیست.» 


به راستی کسانی که همچون بنی اسرائیل دلی سخت تر از سنگ دارند و 
از زندگی به خوردن و خوابیدن و پوشیدن و نوشیدنی بسنده کرده اند, و 
انچنان در بی خبری و غفلت از خود و اطراف خود به سر می برند که جز 
عیش و نوش جیزی 
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1- 669 سوره بقره, ۳۳1 74 


نمی فهمند, ,رنه هرگز از بیم عظمت و خوف الهی هراسی به دل راه می 
دهند و نه از عواطف انسانی با خبر و نه از علم اخلاق بهره ای دارند, نه از 
تم میک آن. احشا شین تخود رام فی دفتد مه آاضا رال فالومی: :۱ 
می شنوند؛ ندای منادیان حق که همه عالم را پر ساخته کم ترین جنب و 
جوش معنوی. و انسانی در آنان به وجود نمی آورد. و در یک کلمه از 
خویشتن خویش به طور کامل بیگانه شده اند, آیا اینان شایسته نام زیبای 
انسان بوده و تفاوتی میان ان ها و سایر حیوانات وجود دارد؟ 


نگاهی به آثار شوم این پیدیده نامبارک برای انسان خرد مند کافی است که 
اگر غباری از قساوت قلب, ذل. آو-را کیره ساختف در صدد بر آید.و خویشتن 
را از این بیماری هلاک کننده برهاند. 


ی رس ای فسات ی کر و ها 
شده, از این قرار است: 


مارا لیا مر فرط 

«اِنّ أْعَد اللّاس من اللّه الْاسی الْقَلْ.»(1) 

«به راستی دورترین مردم از خداوند. شخص سنگ دل است.» 

امیر موّمنان علیه السلام می فرمایند: 

«من عظم السَعَاوه الْقَساوخ.»(2) 

«سخت دلی از بزرگ ترین بدبختی ها و شقاوت هاست.» 

امام باقر عانه الشلاممی فرجا فد 

«ما ضرت عَبه یغفوتو أَغْطَم من قسوو القلب.»(3) 

ص: 487 

0 مدرک الفسال مج 2 ی و9 ناب ۶6 ار یاه تفر 2 


2 671. غرر الحکم, ج 2 ص 733, ف 78 ح 127 
3- 672. ینابیع الحکمه, ج 4 ص 435 باب 156, ح 27 


«کسی به عقوبت و کیفری بزرگ تر از قساوت قلب مبتلا نگشته است.» 
در برخی از روایات نیز قساوت قلب مانع استجابت دعا(1) و ریزش باران 


(2) دانسته شده است. 
گناه و معصیت. 


نافرمانی و سرییچی از دستورات خداوند بیش از هر عامل دیگری در 
فراهم ساختن زمینه ابتلا به این بیماری خطرناک موثر است. هر گامی که 
انسان به سوی ارتکاب معصیتی بر می دارد, به همان اندازه از لطافت 
معنوی و رقت قلبش کاسته و بر تیرگی دل او افزوده می گردد و رفته 
رفته آثار خشونت و قساوت ن قلب وی پدیدار گفننه: نورانیت آن از 
دست می رود, مگر آنکه بی درنگ با اشک توبه و اندوه ندامت؛ آثار تیره 
کنام را از سینهو دل خوسشن زدوده و در زد تداری و جبران آن بر آید: 


امیر ِِ_ِ علیه السلام می فرمایند: 


«ها جفّت الدْمْوغْ الا سوه الْفْلوب و ما قست الْفْلوْ الا لته 
ال توف (3) 


«اشک چشم خشک نمی شود مگر به خاطر سختی دل ها, و دل ها 
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1- 673. ر.ک: کافی, ج 2, ص 344, باب الاقبال علی الدعاء ح 4 

2 674. ر.ک: مستدرک الوسائل, جح 12, ص 95, ح 11 

3- 675. بحارالأنوار, ج 70 ص 55, ح 24ج ۰73 ص 354 در ادامه 
حضرت عیسی علیه السلام می فرماید: «و که الدئُوب ین ۶ خب" الذئیا و 
خت ایا ارو کل" حَطییّو». «فراوانی گناه از دوستی دنیا ۳ و حت 
سا ماهس ها اس اه ج 2 ص 372 باب 
1 ح 61 


سخت نمی کرو جر ره فزونی گناه.» 
ارزوهای دور و دراز 


گرایش به دنیا ۵ ون ی بة: ار دره هولناکی است که سقوط در آن با 
آززوهاق تفر فدراز آمکان بدیر میت کردد هم آنن خوده زفته سا تبر کید 
و دوری از ساحت قرب خداوند متعال خواهد بود. 


خداوند به حضرت موسی علیه السلام فرموده است: 
شا خسن لاقطیل فی الا املی شم قلیک و الفاسی. فلت عسن 
بعید.»(1) 


«ای موسی ! در دنیا ارت ونت را دراز مکن که دلت سخت می شود و 
سخت دل از من دور خواهد بود.» 


خور و خواب زیاد و پر گویی 


خوردن و اشاهندن سس از خر بان کسالت اون بفدم ف خوات: را بر اسان 
را تیره و سخت می سازد.(2) 

سر بریدن حیوانات اهلی از نیازهای انسان برای تهیه قوت و غذای اوست 
و از آن چاره ای نیست., لیکن انتخاب اين کار به عنوان یک شغل, طبیعت 
را خشن و 


ص :489 
1- 676. کافی, ج 2 ص 248, باب قسوه, ح 1 


ص 238 (سوره حدید, ایه (16 1 


مال و ثروت فراوان 


ثروت بیش از حد نیاز, تکلیف: اورعت را نسبت به تهی دستان و نیازمندان 


سنگین کرده, اشتغال فکری را زیاد و از فراغت او به شذت می کاهد. و 
چون غالبا انسان در هنگام برخورداری از مال فراوان به تکالیف شرعی و 
انساین-خود کمل سم کت حفط ۵ جراست. ازمال و لاش و علافه برای 
ازدیاد آن نیز بیترن از پیش او را از وظایف خویش دور ساخته, بر غفلت و 
تیرگی و قساوت دل او می افزاید. 


امیر موّمنان علیه السلام ضمن گفتار خود می فرمایند: 

«ِنْ کر الضال 2 ه مَفسَده للذین مقساه وت 2۳ 

«به راستی ثروت زیاد بستر فساد دین و سختی دل هاست.» 

غفلت از یاد خداوند و عالم آخرت 

یاد خدا, فراموش نکردن مرگ و تذکُر به روزگار رستاخیز, روح را متعالی, 
قلب را لطیف و سینه را گشاده می سازد. و در مقابل, غفلت از هر یک از 


این عوامل سازنده. علاوه بر نازل ساختن از جایگاه بلند انساتی. سختی 
دل و تنگی سینه را به ارمغان خواهد آورد. 


امام باقر علیه السلام به جابر جعفی فرموده اند؛ 
«ایاک و العَفلَة قفیها تون قساوة الْقَلب.»(3) 

«از غفلت بپرهیز که موجب قساوت دل می گردد.» 
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ح 1 و 4 
2 679. پناببع الحکمه, ج 4 ص 435, ح 28؛ بحارالأنوار, جح 1, ص 175 


/ ضص ۷ / 
لوسائل, 
ضص 93 


امیر مقمنان علیه السلام به بازار بصر ه تشریف برده» ص۳۹ را سرگرم 
خرید و فروش مشاهده کردند, حضرتش سخت گریسته, آنگاه فرمودند؛ 
«ای بندگان دنیا و کار گزاز ان آن ! فش حافت که روزها به (داد و سند و( 
سوگند (های پی درپی) و شب ها به خواب ب (مرگبار) مشغول بوده و در این 
بین همواره از عالم آخرت غافل باشید. پس کدام زمان در فکر زاد و توشه 
سرای دیگر خواهید بود؟»(1) 


7 و 


ظلم و ستم در حق دیگران علاوه بر پی آمدهای شوم اخروی و آثار ناگوار 
دنیوی که آخرت و دنیای ستمگر را دستخوش نابودی می گرداند. رقت. 
ِ ۱ قلب را از بین برده» سختی, تیر گی و قساوت را 


از شفارشارت 1 
است که فرمودند: 


.. یا علی ! پنج چیز است که دل را سخت می نماید - و هنگامی که دل 
و 10 انباشتن, غذا| به هنگام 
سیری خوردن. به مردم ظلم و ستم کردن. تفاز ها سرحایر آنداتن:. و با 


دست چب غذا| خوردن و 1 نوشیدن. 2۳۰ 

خوردن حرام 

خوردن مال حرام نیز علاوه بر عذاب دردناک اخروی که لاز مه حنمی آن 
است. قلب را نیره, روج و جان را تاویت ۵ آذفی را از رحم و انصاف و 
عواطف 
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1- 681. سفینه البحار, ج 4 ص 338, «سوق» 
2- 682. ینابیع الحکمه, ج 4 ص 441, ح 54 


انسانی بیگانه می گرداند.(1) 
معاشرت با زا اهلان 


نشست و برخاست با اهل گناه, انس با ستمگران, ارتباط با دنیا پرستان و 
معاشرت با افراد پست و کوتاه همت, هر یک در قساوت قلب و یره 
ساختن ان نقش موثری دارند.(2) 


قساوت قلب و سنگ دلی آن گاه که به صورت صفتی پا پر جا در نفس 
اس ات | فرا گرفته باشد, ژهایی: از آن همانند سایر 
ضفات تایستند بشیار نتخت. و دشوار بودم/ به اسانی میسر نمی گرد 


روی آوردن به درگاه حضرت حق و راز و نیاز و تضرع در پیشگاه با عظمت 
او, توسل به ذیل عنایات پیشوایان معصوم علیهم السلام. معاشرت با افراد 
صالح و انس با نیکان. اساسی ترین راه کار برای گشودن راه خود سازی و 
اصلاح بر روی کسانی است که از پدیده نا مبارک قساوت قلب رنج می 
برند. و در صدد به دست آوردن شرح صدر. رجم دلی. و تجات از بیماری 
قلب سخت و تیره خود می باشند. 


در عین حال, از ۳ شگفت انگیز یاد اولیای خدا و مذاکره احادیث و 
فرمایشات آنان - به موازات تلاش پی گير برای پاکسازی نفس از طریق 
عبادت. پرهیز از گناه. اجتناب از غذای حرام, اندیشه مرگ, گریستن از 
خوف خدا و یاد دائمی او شب زنده داری. روزه گرفتن, استغفار, اطعام 
مساکيرن: دست: نوازش. کشبدن بر سر بتیمان. که .نقش زیادی: در رفته و 
نرمی قلب دارد (3) - غفلت 
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1- 683. ر.ک: ینابیع الحکمه, ج 4 ص 436 ح 34 

2 684. ر.ک: همان ص 433 ح 19؛ ص 436, ح 35 و... 

3- 685. ر.ک: همان. ص 433, ح 20 ؛ ص 436 ح 30 و 31 و 33؛ ص 
9 45 ؛ ص 440, ج 50؛ ص 441, ح 54 و... 


نورزیده» در همه حال باید خویشتن را از گفتار و رفتاری که نتیجه آن 
سخت دلی است دور نگه داشت و به اموری که سرچشمه رقت قلب و 
گمارد. 
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2 - تکبر و غرور 
تکبر و غرور (1 


کمتر کسی را می توان یافت که امتیازات مادی و حتی معنوی, تغییر حالی 
در درون او به وجود نیاورد. انسان تا زمانی که گرفتار نفس و خود خواهی 
است و خویشتن را همه کاره و فعال ما یشاء جهان می پندارد. همین که 
خود را نسبت به دیگران در زمینه ای ولو اندک دارای برجستگی یا امتیازی 
می يابد. منفعل گشته, و کم ترین دگرگونی که در درون به او دست می 
دهد این است که خود را ژر وه ریز از صنحران پنداشته, برای خویش 
جایگاه و منزلتی ویژه قائل می شود. 


این بیماری که در اثر خود بزرگ بینی و گاهی نیز به سبب ضعف نفس و 
اخساشن. خقارت: داهن کیز ادمی .می. کرددء از .بزری ترین خصلت ۳ 
ناپسند و در زمره بیماری های خطرناک روحی است که اگر با آن مبارزه 
نشود, زمینه ساز پیدایش گناهان, کج روی ها و رذائل زیادی خواهد گردید 
که دنیا و آخرت آدمی را در معرض نابودی قرار می دهد. 


کبر و غرور نه تنها مانع رشد معنوی, کسب فیوضات و تحصیل کمالات 
اخلاقی است. بلکه از کناهان کبیره ای است که درهای نجات را بر انسان 
بسته, گاهی آنچنان وی را در افکار باطل خود غوطه ور می سازد و به خطا 
و جهل عمیق وادار می نماید که جز خود و اندیشه های نادرست خویش را 
ندیده, دوستان و معاشران را کوچک شمرده, پند و اتذرژ آنان را ناشی از 
حقارت و ضعف نفس آن ها دانسته, فراضت؛ تامل: توبه و بازگشت را از 
آذمی کوفتهر به. کودزه ای چهره حقیقت را از اه می پوشاند که بسا آیات 
الهی, منزلت پیامبران بزرگ و ارزش و مقام اولیای خدا را نیز به دیده 
انکاز مف رد۱ 
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کسانی که در انديشه تهذیب نفس و اصلاح خویشند همواره از اين بیماری 
هلاک کننده در هراس بوده, و نیک می دانند که خودبین هیچ گاه خدا بین 
نگردد, به همین جهت از خود محوری به شدت پرهیز می نمایند. 


بزرگان نکردند در خود نگاه 

خدا بینی از خویشتن بین, مخواه 

۱ تک 

عالمان اخلاق گفته اند: تکبر ان است. که انسان خود را پرتر هبتر ی نر از 
دیکر ان پنداشته و پندار باطل درونی خویش را در عمل ابراز نماید. اما ۱ گر 
این ضفت نها نی اظهار نکرده و عملاً نشانه ای ات آن مرو نهد کترن 
ی ی 2 
آن گرفتارند. بنا براین, کبر همان صفت نفسانی خود بزرگ بینی است که 
اگر خارجا ظهور پیدا کند تکبر نامیده می شود.(1) 


در عین حال باید توجّه داشت که حالت خود بزرگ بینی آنگاه کبر نامیده می 
شود که در رابطه با دیگران و به نوعی پای غير در میان باشد. زیرا حالت 
سای شود وهی مود بر نی هه ارا کی با شرا تداشیه 
ناشند. عجب امندة می ود که در راهم زره ونر کشمه کیر.می باشید: 
کید فنز هانتد تفای که نارای مدای ات 

تکبر در برابر خداوند 


کسی که خدای جهان آفرین را انکار نموده, و در برابر حضرت او سر 
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1- 686 البته در عرف مردم» این دو واژه به یک معنا استعمال شده و هر 
یک به جای دیگری به کار می رود. 


فرود تم هن و از عبادت و پرستش حضرتش شانه خالی ضفت. کند: در 


انحطاط به این مرحله از کبرورزی انکام: نة مق تهاین خواهد رسید که 
فرد مبتلا ؛ به آن: ۳ را یه پرستش خویش فرا خوانده, مانند نمر ود و 
فرعون خود را رت و صاحب اختیار آنان پندارد. 


تکبر در برابر اولیای الهی 


آنان که در برابر پیامبران اوصیا و اولیای بزرگ خدا خاضع نگشته, 
دستورات و برنامه های اسمانی ان ها را نمی پذیرند - بلکه در مواردی به 
دلیل دار نبودن مال و مکنت و یا به بهانه بشر بودن انان؛ خود را برتر 
دانسته, از پیروی ان عزیزان درگاه اله که نمونه های کامل انسانی اند 
سرباز می زنند - به مرتبه ای دیگر از تکبّر گرفتارند که حاصل آن, کفر و 
محرومیت از سعادت و رستگاری ابدی است. 


متأسفانه گروه زیادی از مردم روی زمین به اين نوع تکیر گرفتارند, 
همچنان که بسیاری از انان که به ظاهر. رسول مکژم اسلام را پیامبر خود 
دانسته, ادعای ایمان به او دارند. لکن از اعتراف و ایمان به اوصیای 
حقیقی ان بزرگوار سر باز زده و خود را از اين سعادت بزرگ محروم 
ساخته اند, به همین رذیله شقاوت بار مبتلا شده اند. 


مصداق بسیاری از آیات قرآنی که متکبران را مورد مذمت قرار می دهد 
همین دو گروه - یعنی کسانی که پا در برابر خدا لجاجت ورزیده, تسلیم 
نمی شوند و يا در برابر فرستادگان آسمانی و جانشینان حقیقی انان 
مقاومت کرده, زیر بار حقّ نمی روند - می باشند که به بدترین نوع 
استکبار گرفتار شده, و در حقیقت راه های هدایت را بر خود مسدود 
ساخته و خویشتن را به کفر و بدبختی و شقاوت مبتلا ساخته اند. 
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تکبر در برابر تقد حاضن خدا| 


متشا بسیاری: از کناهان: انحرافانت: لعزش های اعتعادی: ۵ رومیت های 
زندکی: تصور برتری خود نسبت به دیگران و نادیده گرفتن جایگاه و 
امتیازات آنان است. کسی که دیگران را حقیر و ناچیز شمرده, خود را برتر 
8 تر از آنان‌تبه:خسات هی وود گرچه به خدا و پیامبران ایمان 
یا ای ی 
ترین پی امد ان, بازداشتن خود از کمالات معنوی و رشد انسانی است. 


بی شک عظمت, بزرگی و کبریایی شایسته موجودی است که از همه نقص 


هاء عیب ها, ضعف ها و نیازها مبرٌا بوده, و کم ترین عجز و ناتوانی و جهل 
و نادانی از ساحت اقدسش به دور است. 


بنده بیچاره ای که افتخارش نیاز. کمالاتش نقص, دارائیش درماندگی, 
محاسنش 0 علمش جهل و قدرتش ناتوانی و واماندگی است آغازشن 
نطفه ای متعفن, پایانش جیفه ای گندیده و در همه حال بارکش پلیدترین 
کثافات است ؛ در برابر کم ترین سرما و گرما و گرسنگی و ۹۹ تاب 
مقاومت و پایداری ندارد و اندی تبی او را از پای در می اورد و در یک 
کلام. همه عجز و جهل و ناتوانی است, او را چه رسد که از بزرگی دم زند 
و خود را صاحب امتیاز و برتری داند؟ ! 


را در ادمی بررسی کرده و اموری را یاداور شده اند؛ 


عبادت 
فتحافی: که انشا نخوو را از خیرق پزخوودازدمی ند که درا فافد آن 
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هستند, به تناسب بالا بودن ارزش آن و کمبود ظرفیت خود. شاد شده, بسا 
به خود می بالد و برای خوبش در برابر دیگران حساب ویژه ای باز می 
کند. این امر اختصاص یه امور مادی نداشته, بلکه زمینه پیدایش آن در 


کت که مه قوب وت من شوه خصوضا .وه تحیظین. که بارای اوه 

ی و ارزش فراوانی به حساب می 

آندته ور نت غفلت و کمبود ظرفیت, خود را برتر از دیگران پنداشته, بسا 

کبر و حتی تکبر گریبان گیر روحیه و رفتار و گفتا ر او می گردد. ابلیس لعین 

و نفس ضعیف و طغیانگر به او تلقین می کنند که تو از دیگران بهتر 

هستی؛: » زیرا نا 
و بی خبری به سر می برند. 


السته اکن توف بالانزی نصیب او کردد به. خود نوحه ام دهد که توفیق این 
عبادت اندک نیز از خداست و من در داشتن قدرت و اسباب آن کم ترین 
نقشی نداشته ام ؛ ؛ علاوه بر آن که معلوم نیست عبادت من مقبول درگاه 
حق واقع گشته, سبب قرب به جوار خدای متعال شده بااشد ؛ از سوی دیگر 
سنا ورین نشیم ب کام کویی هه اعمالن ها هر هن ثر ناد ی 


رود ! 


واسطه عیادتی اندک با اين همه مخاطرات, به خود می بالم و در برابر 


دیگرزان: تکیر یف ورزم و خویشتن رز نزد خدا و خلق خدا صاحب مقام و 
منزلتی می دانم در حالی که از رهگذر اين عمل, خود را مطرود درگاه 
الهی قرار داده ام. 


دقن 


غرور علمی آفت خطرناکی است که همواره جویندگان علم را تهدید کرده 
و سرچشمه مفاسد فراوانی در جهان گشته است. 
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به جرأت می توان گفت که اکثر قریب به اتفاق کسانی که در مسیر 
تحصیل علم و کسب دانش گام بر می دارند, چنانچه در مقام اصلاح نفس 
و تهذیب و خود سازی نباشند, به این بیماری خطرناک گرفتار خواهند شد و 
رهایی از آن نیز جز با تلاش های گسترده و مجاهدت های بسیار سخت 
متتر نمی حرفد: 


غرور حاکم بر جوامع پیشرفته غربی در قرن حاضر - که پس از باز شدن 
روزنه هایی از دانش و دست یافتن به پاره ای از اسرار طبیعت, انان را 
انچنان مست و مغرور ساخته که خود را برتر از همه جهانیان دانسته و با 
مادی آن ها هیچ چیز وجود ندارد و بر اين اساس. همه چیز حتی معتقدات 
ارزشی. آیین های الهی و ادیان آسمانی را نیز به دیده انکار نگریسته. آن 
ها را زاییده ترس يا جهل بشر می پندارند - شاهد زنده و روشنی بر نفوذ 
این گرفتاری همگانی در محافل علمی است. 


تا کته نماند که وجود خرافات فراوان در میان ارباب کلیسا و مذاهب شایع 
در جوامع غربی نیز تا جد زیادی به این پندارهای نادرست دامن زده است. 


در عین حال باید اعتراف کرد که وقوع جنگ های ویرانگر در قرن گذشته به 
ویژه دو جنگ نابود کننده جهانی اول و دوم» شیوع مفاسد فراگیر اجتماعی 
و انواع نابسامانی ها و بیماری های روانی, بداموزی های اخلاقی جدایی 
ناپذیر از پیشرفت های علمی و بالاخره پیدایش معماهای فراوانی که بشر 
با همه پیشرفت ها و امکانات علمی خود از حل آن ها عاجز مانده است؛ 
هر یک به سهم خود زمینه را برای - احساس خطر جدی نسبت به نزدیک تر 
شدن بشر بیش از هر 
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ار یقرت سا اه کایی ارت وس ات 
جهان سوم نظری یبفکنيد. 


زمان دیگر به لبه پرتگاه نابودی و درک ناتوانیش به دستیابی به قلّه های 
خوشبختی و رستگاری و - بازگشت به تغلیمات بیامبزان و آموزه هاق شین 
فراهم کرده و گروه عظیمی از دانشمندان را به دامن وحی و پیروی از 
دستورات اتشضاتف باز گردانده است, به طوری که آنان به خوبی دریافته 
جوامع بشری در دستورات انبیا نهفته و دانش بدون اعتقاد دینی و منهای 
برنامه های تربیتی و اخلاقی پیامبران برای نجات و خوشبختی بشر ناکافی 


است. 


توجه به این : نکته نیز لازم است که بیماری غرور علمی اختصاص به تحصیل 
دانش های بشری نداشته, بسیار اتفاق می افتد که فراگیری علوم دینی نیز 
باعث تکبُرٍ و غرور افرادی شود که بدون تلاش معنوی در زمینه تهذیب 
نفس, به آموختن اموزه های دینی بسنده می کنند.(1) 


کسی که در پرتو پرفروغ برنامه های تربیتی فرستادگان الهی به تربیت 
خود نپرداخته و مبارزه با نفس و خواسته های حیوانی را در زمره وظایف 
دینی و انسانی خود قرار نداده باشد, دانش و آموخته های او بیش از هر 
چیز دیگر زمینه ساز غفلت از جایگاه و منزلت حقیقی وی شده و اصلی 
ترین ابزار و وسیله سقوط او همان معلوماتی خواهد بود که به حسب 
ظاهر نردبان ترقی و عامل رشد 
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1- 688 در روایتی از امام صادق علیه السلام تحصیل کنندگان علم به سه 
ای یت ی وف وت 
ات هب وا رید کرو 9 برای روت ان ست بر 
ات‌خون کوچکن نوفده (شر ستده آن.ها حی کشت و) خلوا و -شیریتی. آن.ها 
را می خورد و دین خود را در هم می شکند زو از دست می دهد ؛. خداوند 
او را زبه خاطر این رفتار) بی نام و نشان کرده و اثرش را از میان 


و در این صورت است که معاشران, اطرافیان و سایر مردم را حقیر و 
کوچک شمرده, خود را برتر از همه و شایسته اکرام و اعظام به حساب 
هی آوزد. از دیدگاه آه مردم باید ندون جون وجزا سخن اهرا بپذیرند و 
دستورات او را اطاعت نمایند. به خود حق می دهد به خاطر معلومات 
اندکش بدون ارزیابی صحیح, هر کس را بخواهد طرد کرده, ارزش های 
انسانی او را نیز نادیده بگیرد و در مقابل. خویشتن را مستحق هر گونه 
مدح و ستایش دانسته, همه خوبی ها و مقامات را در انحصار خود فرض 
نماید. 


به راستی آیا علم و دانش برای چنین افرادی. سعادت بخش است يا سدی 
ور مر مر ار از ها ات رن 
برترین و عالی ترین و موّثرترین وسیله برای رفع حجاب ها و برطرف 
ساختن تیرگی ها و موانع است, لیکن اين ویژگی پر ارزش آنگاه موثر واقع 
خواهد شد که همچون چراغی در اختیار دزد قزار تکیرد و آا همچنان که 
بزرگان فرموده اند؛ 


«ْعِلْمْ هو الججاث الاکْبَ» 
«علم بزرگ ترین حجاب است.» 
ماو کت 


افراد کم ظرفیت هنگامی که به مال و منال دست می یابند خود را گم 
کرده, مست غرور می شوند. (1) برای چنین افرادی, مال و تروت؛ حسب 
و نسب. پست و مقام, قدرت و سلطنت.؛ فرزند و فامیل, مرید و هوادار و 


امنال آن ها اصل 
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1- 609. امیر مومتان علیه السلام می فرمایند: «ألسکرٌ أرغُ سَگرات: 
سْكْرّ السراب و شک الما و کر الوم ژ المَلک». ِِ (نوع) 


و 
مستی وجود ۵ مستی 0 متفه مال؛ ملستی خواب, و مستبی 


(ریاست. قدرت و) سلطنت.» بحارالأنوار. ج 79, ص 128, ضمن ح 


اربعماه 


است. به همین جهت با برخورداری از کم ترین امتیازی از این قبیل, مغرور 
آن شده و آنچنان در این پندار باطل فرو می روند که برای هیچ کس 
ارزشی قائل نبوده, عرض و آبرو و حتی جان دیگران در نظرشان بی 
ارزش جلوه می کند و از این حقیقت غافلند که دنیا و ررق و برق آن دیری 
نمی پاید و عن قریب همه آن ها همچون خود انان دستخوش باد فنا و 
طعمه مرگ و نیستی خواهد شد و چیزی که زوال می پذیرد شایسته غرور 
و بزرگی نباشد. 


تکبر و غرور (2 


غرور و تکیُر در قرآن و روایات 


مگب انم بش ام رسای آرانبه برنامه اسان شا گروز ع 
تکبر را به شدت مورد نکوهش قرار داده, ضمن ایات و روایات فراوانی 
خدای متعال می فرماید: 


و لا فُلنا للمَلایگه اسَجُدُوا لدم قَسَجَدُوا الا لیس آبی و اسْتکُبَر و کان 
من الکامرین » .(1) 


«هنگامی که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید, همکن سجده 
کردند مکر آبلیس که سرباز زد و تکبر ورزید و از کافران گردید.» 


آنچه که آن ملعون را به این گناه بزرگ سوق داد کبر و غروری بود که از 
تک شداز تارست له کر فته رود او خود را برتر از آدم می پنداشت 
و همین امر سبب خودداری وی از سجده بر آدم و زژمینه ساز کفر او 
گشت. به طوری که شش هزار سال عبادت را در یک لحظه بر باد داد و 


خویشتن را که در ظاهر هم رتبه ملائکه بزرگ آسمان بود به پایین ترین 
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1- 690. سوره بقره, آیه 34 ؛ نظیر آن: سوره ص, آیه 74 و 75 


و شایسته لعن ابدی ساخت. 
امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 


«سپاس خداوندی را که جامه عژت و کبریایی را بر خود پوشانده وان دو 
را به خویشتن اختصاص داد - نه به افریده هایش - و ان ها را بر غیر خود 
حرام گردانیده, برای جلال خویش برگزید و لعنت را بر کسانی قرار داد که 
در این دو صفت با او در صدد منازعه برآیند. آنگاه با این دو صفت؛ 
فرشتگانی را که مقاب درگاه او بودند آزمایش نمود... 


فرشتگان همگی سجده کردند مگر ابلیس که کبر و خودخواهی به او روی 
آورد و با آفرینش خود (از آتش) بر آدم فخر کرده و برای اصل خوبش 

عصبیت به خر خرج داد, از اینرو دشمن خدا| شیطان,: پیشوای متعطبین و 
از ز کار خداوند در باره شیطان عبرت بگیرید که عبادت و بندگی پشتیار و آن 


همه سعی و کوشش او را به خاطر ساعتی کبر و خود برتر بینی باطل و 
تباه ساخت, در حالی که خدا را شش هزار سال - که معلوم نیست از سال 
های دنیا بوده يا از سال های اخرت (که هر روزش برابر هزار سال 
دنیاست) - عبادت کرده بود. 


کیست که بعد از شیطان همانند او (کبر ورزیده و از فرمان خدا) سرییچی 
نماید و از عذاب الهی در امان ماند؟ چنین نخواهد بود که خداوند متعال 
انسانی را با عملی به بهشت داخل نماید که به خاطر آن شیطان را از آن 
بیرون نمود...»(1) 
بامذادشنی که‌بامی لاله علنهعاله یه عع اع ریت سر ند شان 
خدمت آن حضرت 
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91وی تهم الاک تفه فیصن الاشاام ض .7776 23:۶ *صبخی 
صالح, ص 285, خ 192 


مشژّف شد و عرض کرد: تارفن ات ات ی تمه مرآ ری 
بردید در آسمان چهارم طرف چپ بیت المعمور منبری شکسته و سوخته و 
به رو افتاده بود. می دانید آن منبر از کیست؟ فرمودند: از کیست؟ عرض 
کرد: آن منبر از من بود, بالای آن می نشستم؛ تمام ملائکه از عبادت من 
تعجب می نمودند, هرگاه تسبیح از دستم می افتاد چندین هزار ملائکه آن 
را به دستم می دادند. پندارم این بود که خداوند از من بهتری را خلق 
نکرده ! ناگاه دیدم امر بر عکس شد و اینک کسی در ب پیشگاه خداوند از من 
ندتر کت یا فد ادا به خووت روز بزاه ذهی: اه مان 
است که کسی از عواقب آن آگاه نینست:(1) 


یکی از بزرگان ابلیس را (در عالم خود) مشاهده کرده, به او فرمود: مرا 
پندی ده ! گفت: مگو «من» تا نشوی همچون من (2) 


و لا تصَعُرٌ حَدّک لاس و لا تقش فی الأرّض مَرحاً ان ال لا بجثٌ کُلَ 
تال قخور».(3) 


«با بی اعتنایی از مردم روی بر متاب و مغرورانه بر زمین راه مرو که 
خداوند هیچ متکبر فخر کننده ای را دوست نمی دارد.» 


صفات بسیار ناشایسته بی اعتنایی به مردم, فخر فروشی و تکبُر و غرور 
که در این ایه شریفه به ان ها اشاره شده, در این جهت مشترک اند که 
انسان را در عالمی از توهم و پندار نادرست و خود برتر بینی فرو برده و 
زمینه را برای فرو ریختن 
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1- 692. جامع الذُرر (از مرحوم حاج آقا حسین فاطمی) ج 2 ص 365 

2 693. قلب سلیم. ص 494 

3- 094 سوره لقمان؛ [ 19 «صعر» در اصل نوعی بیماری است که به 
شتر دست می دهد و در آن حال گردن خود را کج می کند. «مختال» نیز به 
کسی گفته می شود که در اثر یک سلسله تخیلات و پندارها - که از یک نوع 
بیماری روانی و اخلاقی و نوعی انحراف در تشخیص سرچشمه می گیرد - 
خود را بزرگ می بیند. 


پایه های روانط ضمیمانه اجتماعن و قطمع ارتاط‌فانسته: با سگرن فرا هم 


می اورند. 


ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در این آیة شریفه خوی خطرناک 
تکبُر و غرور به طور مستقیم مورد نکوهش قرار نگرفته, بلکه از ساده 
ترین پدیده های ظاهری آن که راه رفتن مغرورانه است مدمت شده تا 
پیروان مکتب مهر و فروتنی, همواره گوش به زنگ بوده و با صدای کم 
ترین و ساده ترین آثار تکبُر به خود آیند و هیچگاه از خطر بزرگ و پی 
آدها تیا کر ان کات اه کات سس حوا که صیات وی ن 
گرایش های فکری انسان - نیک یا بد - سرانجام از لابلای اعمال ظاهری 
وی آشکار کشته: , خود را در رفتار, گفتار, راه رفتن و حتی کیفیت نگاه 
کردن نیز نشان خواهد داد. به همین جهت انسان می تواند با روبرو شدن 
با کوچک ترین مظاهر صفات نایسند در رفتار و گفتار خویش, به نزدیک 
شدن خطر نفوذ و رخنه آن صفات نکوهیده در روح و روان خود پی برده و 
به مبارزه جگی با آن برخیزد. 


« قَاوخْلوا أبُواب جهَلمٌ خالدین فیها فیس مَنْوّی الَمتگبرین ».(1) 


«از درهای دوزخ وارد شوید و برای همیشه در ان تخانید خما. که چه بد 
است جایگاه متکبران.» 


محدّث نز ف: قصی: علی بن ابراهیم با سند صحیح از امام صادق علیه 
السلام ۱ 


«در دوزج وادی مخصوصی برای متکبران است که «سقر» نامیده می شود 
و از شدذت حرارت خود به خداوند شکایت کرده, درخواست نمود تا به آن 
اجازه تنقس دهد. هنگامی که نفس کشید جهئم را 
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1- 695. سوره نحل, آیه 29؛ مضمون آن در سوره زمر آیه 60 و 72 و 
سوره مومن, آیه 76 


بسوزانید »(1) 


غالب آیات و روایاتی که به جهتم و عذاب های هولناک آن پرداخته اند 
مربوط به جهنم اعمال است. لیکن دوزخی که حرارت و عذاب آن به 
مراتب سخت تر و هولناک : تر از جهنم اعمال است - و حتی تصور شدت و 
ان ری و ی - جهنمی است که 
گاهی به صورت اشاره خفیه از آن یاد شده و به خلق های نایسند و خصلت 
های نکوهیده اختصاص دارد. 


به خدا پناه می بریم از قهر و غضب و سخط و عذاب او - جل جلاله - و از 
گفتار و کردار زشت و اخلاق ناستوده خود؛ و به راستی همین روایت برای 
بیداری و هشیاری ادمی کافی است تا در همه حال حتی از سایه کبرورزی 
و تکبر و غرور نیز بر حذر باشد. 


بلی, سرچشمه اصلی پشت کردن به حق و ريشه تمامی فسادها و سیه 


زراره از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت کرده که آن 
بزرگواران فرمودند: 


«لا بوِخُلْ الْحَتَة ‏ من فی قَلیه متقال درو من کبّرٍ.»(2 
«کسی که ذزه ای از کبر در دلش بااشد وارد بهشت نمی شود.» 


مبغعوضیت, پستی و خواری و محشور شدن به صورت ضعیف ترین موجود 
زندم نیز از بی آمدهای حتمن غرفر و کیرورزی آنست: 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: رسول خدا صلی الله علیه وآله 
فرمودند: 


ص :06 5 


1- 696. تفسیر قمی, ج 2, ص 251, (سوره زمر آیه 60.؛ کافی, ج 2, 


اه بصن 233 6 


«اففت الانن گید »۱1۳ 
«مبغوض ترین مردم شخص متکیُر است.» 
و نیز می فرمایند: 


‌ 


«مَنْ یستکبر يصَعة اللَ.»(2) 
«کسی که تکبر بورزد خداوند او را پیست و خوار می سازد.» 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«متکیُران (در روز قیامت) به صورت مورچه در آیند و مردم آنان را پایمال 
ای را 9 


شهروندان جامعه به تناسب برخورداری از استعداد. دانش و توان خود باید 
از جایگاه و پایگاه اجتماعی و ارزش ویژه خود بهره مند باشند. آنان که به 
سبب بیماری خود بینی و خود برتر بینی با چشم حقارت به مردم نگاه می 
کنند و به همین دلیل خویشتن را بر جامعه تحمیل کرده, بیش از ارزش 
واقعی خود انتظار اکرام و احترام دارند. علاوه بر آنکه باطنا در نظر 
معاشران خود افرادی پست و منفور هستند, دیر يا زود با عکس العمل 
شدید آنان مواجه شده, مورد استهزا, تحقیر و اهانت قرار خواهند گرفت. 


حضرت علی علیه السلام ضمن وصایای خود به امام حسین علیه السلام 
می فرمایند: 


کی لین الاس دَل.»(2) 


«کسی که سبت به مردم تکبر ورزیده, بزرگی می فر وشد, ذلیل می 
شود.» 


هم آن حضرت می فرمایند: 
ص: 507 


.698 -1 


2 699. 1 و - بحارالأنوار ج 73, ص 231, ح 23 
3- 7010 کافی, 0 2 ض‌‌ 35 2, ۳ 11 
4 701. تحف العقول, ص 65؛غرر الحکم, ج 2 ص 627 ف 77, ح 334 


«مَن تکتّر خقر.»(1) 
«کسی که تکیُر ورزیده و بزرگی بفروشد, مورد تحقیر واقع می گردد.» 


متکبران به دلیل خود پسندی, خود را شایسته پیروی دانسته, دنباله روی 


در شرح حال منصور خلیفه ستمگر عباسی نوشته اند: روزی در اثر 
نشستن مگس بر صورت و چشم و لب و بینی او به تنگ آمده, سخت 
ناراحت شد! : پر سید. : چه کسی در آستان هست؟ گفتند: مقاتل بن سلیمان. 
دستور داد وی را - که از محذتان و مفشران زمانش بود - به حضورش 
بیاورند. 


هنگامی که مقاتل وارد شد, منصور از او پرسید: آبا می دانی خداوند مس 
را برای چه افریده است؟ پاسخ داد: برای انکه ستمگران و متکبران را 
ذلیل و خوار نماید ! منصور با شنیدن این پاسخ سکوت کرد.(2) 


امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوار خود نقل می کنند که امیر 
مومنان علیه السلام فرمودند: 

«عجبر" » لابّن دم وله بطفد آخْژه جیقه و هو قایْمْ بیتهما وعاء للْغایْط تج 
ینکبرٌ» » (3) 


«در شگفتم از آتفین که آغازش نطفه, پایانش مردار, و در این بین حامل 
کثافات است چگونه کبر می ورزد؟» 


مهلب (بن ابی صفره که از جانب عبد الملک مروان والی خراسان بود) 
روزی جامه خزی بر تن کرده, با تکبر فراوان عبور می کرد. شخصی به او 

: ای بنده خدا! راه رفتن به این شکل مورد خشم خدا و رسول است. 
فا ام اش اس واه ام نسم بر ار سا 
کثیفی بوده ای و سرانجام 


ص :08 5 


1- 702. غرر الحکم, ج 2 ص 612, ح 29 
2 703. حیاه الحیوان, ج 1, ص 503 (ص 353. 


3- 704. بحارالأنوار ج 73 ص 234, ح 33 


هشدار از رفتار تکبرامیز خود دست برداشت(1) 


تکبر از حجاب های تیره عقل است. هر اندازه که این خوی ناستوده در 


انسان ریشه دارتر گردد. به همان اندازه از فروغ عقل - و در نتیجه از 
قدرت و صفای قضاوت آن - کاسته و بر تیرگی و حجاب های تاریک آن 


افزوده می گردد. 
امام باقر علیه السلام می فرمایند: 


«ما دجل قَلّت امرءٍ شی ۶ من ابر لا تقص من له مثل ما دحَلَهُ من 
ذلک قَل ذلک آو کتر.»(2) 


«در دل هیچ کس کبر - خواه کم باشد یا زیاد - وارد نمی شود مگر آنکه از 
عقلاش به همان اندازه کاسته می شود.» 


امیر موّمنان علیه السلام می فرمایند: 

«سَرٌ آفات العقّلٍ الْعبرٌ » (3) 

«بدترین آفت های عقل کبرورزی است.» 

امام صادق علیه السلام به نقل از پدران بزرگوار خود نقل می کنند: 


«روزی رسول خدا ضلی الله. غلیه: واله: بز کروهی غبور کردند: پزسیدند: 
برای چه گرد هم اجتماع نموده اید؟ عرض شد: ای رسول خدا! دیوانه 
مصروعی است که گردش جمع شده ایم. فرمودند: 


حقیقی کیست؟ عرض کردند: چرا یا رسول الله ! فرمودند: 


کسی که با تکبر راه می رود (و از روی خود بزرگ بینی) به دامن خویش 
ص :509 


2 706. بحارالأنوار, جح 78, ص 186 ح 16 


نگاه می کند و پهلوهای خود را با حرکت دوش های خویش حرکت می دهد 
از خدا تمنای بهشت دارد با انکه او را نافرمانی می کند. کسی از شر او در 
امان نبوده و به خیرش امیدی نیست. چنین شخصی دیوانه واقعی است.؛ 
اقا این شقص بیمار و متلا است 11۷ 


کبر ورزی و خود برتر بینی بلای عظیمی است که غفلت از خدای هی 
کفران نعمت های او - چل جلاله -, تضییع حقوق مقمنان و نادیده گرفتن 

جایگاه شایسته آبانم تسیخر و استهزا و تحفیر ماشران. قطعرخمء قرق 
شدن در عیاشی ها و هوس بازی ها و بسیاری از گناهان بزرگ دیگر از آن 
نشأت می گیرد. بسیاری از فتنه ها و مفاسد ویرانگر اجتماعی از سوی 


ان 
نافرمانی خداوند را شعله ور می سازند. 


حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 

«الکر مَصَیده ابلیس المّظمی >(2) 

«کبر بزرگ ترین دام شیطان است.» 

«لعَر داع [لی التقجُم فی الضُوب»(3) 

دکر اسان را بل ارات کاهان فا می‌خوایو 

«لیاک و ابر قاتة عم الذئوب و لام الْغیوب و هو حلي تلیس»(۵) 


«از کبر بپرهیز که آن بزرگ ترین کناهان و پست ترین عیب ها و زیور 
ابلیس است.» 


خود برتر بینی به واسطه ایجاد فضای مسموم و کاذب بی نیازی از دیگران, 
ص:10 5 

1- 708. بحارالأنوار ج 73, ص 233, ح 32 و ص 234, ح 36 

2 709. غرر الحکم, ج 1, ص 38, باب 1, ح 1175 


3- 710. همان. ص 59, ح 1600 
4 711. همان, ص 148, ف 5, ح 22 


اسان را اد ضا. ره دا کی وه اتصاف: تور 
فا سا ی و و ات رو 
اطاعت بی منطق دیگران را امری طبیعی و موجه جلوه می دهد. 

امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 

«لا بقلم من یتکتر.»(1) 

«کننتی. که تکیر فن ورزد کلم هو دانش نمی آهوز» 

کبر و خود بزرگ بینی ز مینه ساز نادیده گرفتن حرمت دیگران و سبک 
شمردن حقّ آنان است و این هر دو مرکبی برای حرکت در مسیر دوزخ و 
گریز از استشمام رایحه دل انگیز و روج بخش بهشت است, همچنان که 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

از آن نشیم امن و نشقه ال »(2) 

هتحیر. آن است که مردم را تحقیر نمایی و حق را سبک شماری.» 

امام باقر علیه السلام نیز می فرمایند: 

«ألعبرُ قطایا التّار.»(3) 


«کبر و خود بز رک بیتی هر کب هایی به. شوی. آتتش آنبت؛* 


و کسی که با خوی کبرورزی از دنیا برود بوی بهشت را استشمام نخواهد 


کرد: 


سول مک اس سای الم یه او یی ات کران سا و 


«هر کس بمیرد و ذژه ای کبر در دلش باشد, رایحه بهشت را نمی بوید 


ص:11 5 


اه 32 
انم ال فرص مان و و 


مگر آنکه پیش از مرگ توبه نماید.» 


شخصی عرض کرد: ای رسول خدا! من زیبایی را دوست دارم تا آنجا که 
می خواهم بند تازیانه و کفشم زیبا باشد؛ ایا از این نیز باید دوری جست؟ 
فرمودند: 


«دل خود را چگونه می یابی؟ 
طرضر اند ول به صق. شتا و بر آن مطمئن و استوار است. فررمودند: 


آنچه می گویی کبر نیست, بلکه کبر آن است که حق را ترک گویی و به 
حقوق دیگران تجاوز نمایی؛ : به مردم بنگری و چنان پنداری که آبروی کسی 
همانند حیثیت و آبروی تو نیست و خونش همچون خون تو نیست. ای اباذر ! 
بیشتر کسانی که داخل انش می شوند متعبر‌انند. 


شتخضی. طظرضن. کرد ای رشنول. خدا ا ابا کشت از کر حات هی ای 
فرمودند: 


«آری, کسی که لباس پشمینه (و ساده) بیوشد... با فقرا همنشینی کند. 


ای اباذر اهر کنتن اجه را که از باز ار خریده است: بهوست خویتشن بم عانه 
برد از کبر بری گشته است.(1) 


تکبُر و غرور (3 


ای اباذر ! هر کس لباس خود را از روی تکبر بر زمین بکشد, خداوند در روز 
قیامت بر او نظر نمی کند... 


ای اباذر ! هر کس جامه خود را کوتاه نماید و کفش خود را وصله زند و 
صورت خویش (به هنگام سجده) , بر خاک بمالد از کبر دور 


ص:12 5 
آ ۱ زر این دنور ات .عمها برای مبارنه با مظاهر سار عطرنای تییر 


زیرا بسیاری از افراد در ان زمان, کنیز و غلام داشتند و خرید بازار توسط 


آنان صورت می گرفت. لذا انجام امور فوق توسط خود شخص از س 
کارهای مبارزه با کبر و احیای روحیه تواضع و فروتنی محسوب می گ؟ 


می گردد.»(1) 


اين ها نمونه هایی از مظاهر تواضع و فروتنی و فرازهایی از سخنان ابر 
مردی است که دامنه بی کران روح بزرگش بر گستره آسمان های پهناور 
و وسعت روح همه انسان های عصرها و قرن ها غلبه می کرد و تأثیر کلام 
گهربارش جای جای زندگی و روح و روان ادمیان را حیات و نور و امید می 
بخشید. علمش از سرچشمه وحی الهی بود و دایره عظیم نبوت با وجود 
مقدسش ختم گردید. سلطان دنیا و آخرت و متصرف در همه عوالم هستی 
بود و در عین حال, تواضعش سرآمد همه دوران و همه انسان ها بود. 


سیره و روش پیشوایان معصوم و جانشینان آن بزرگوار نیز جز این طریق 
نبود و آن بزرگواران با گام نهادن بر جای پای مبارک آن عزیز یگانه همواره 
بزرگ ترین و یگانه پرچمدار تواضع و فروتنی بودند. اولیای الهی, عالمان 
زیاتی.ه راهیان زاشتین ظریق آنان تبر در همه:حال به آن بزرگواران تأشی 
کرده, تواضع و فروتنی را مان ام ان هتخت ی ود قرار داده 


اند. 


دای نی وا با کت کت یم تحاست ا مان هه 
نخوت و تکبُر و غرور و ادعا نسبت به کمالات نفسانی, از کم ترین نشانه 
های تواضغ و شکستحی نی بهره آیم ؟ ابا این سر مشق ها بی بذیل: این 
برنامه های سازنده و این اندرزهای روح بخش برای بیدار شدن از این 
خواب گران کافی نیست؟ 


از شذت تواضع, خود را از پست ترین حیوانات نیز برتر نمی بیند (2) و 


تامل کن به 
ص:13 5 


1- 716. ینابیع الحکمه, ج 4, ص 465, ح 12؛ بحارالأنوار, ج 77, ص 92 
2 717. ر.ک: الانوار النعمانیه, ج 3. ص 30 


ترک آولی که چه پی آمدی برای پیامبری همچون حضرت پوسف به بار می 
آود؟ آن بزرگوار هنگام ورود پدرش حضرت یعقوب بر او به خاطر 
ملاحظات و مصالح حکومتی از اسب فرود نیامده و احترام شایسته پدر 
خود را تنها در ظاهر ابراز نفرمود. ناگهان جبرئیل فرود آمد و عرض کرد: 
ای یوسف ! دستت را باز کن. در این هنگام نوری از آن برخاست. حضرت 
یوسف فرمود: این چه نوری بود که از کفم خارج گردید؟ عرض کرد: چون 
به احترام پدر پیاده نشدی نبوّت از نسل تو مفارقت نمود.(1) 


به هوش باشیم فریفته پست و مقام و رباست نگشته, نفس خبیث, کارهای 
ناشایسته و زشتمان را توجیه ننماید و خدای نخواسته در زمره گروه 
متکبُران قرارمان ندهد. پیدایش بسیاری از صفات رذیله و خویر های 
ناپسند در انسان, در واقع از روح آنانیت و کبر و غرور سرچشمه می گیرد. 


کسی که حسادت می ورزد از اینرو است که آتاخیت او اجازه نمی دهد 
دیگری بالاتر و بهتر از او باشد. غضب هنگامی سرزمین وجود را مورد 
تاخت و تاز قرار می دهد که آدمی خود را برخوردار از قدرت سیطره و 
بلتد هیسه بر اه صیران خی ستد. آلهد ی ریا آنگاه مهم فلت را ری 
می سازد که انسان به واسطه منیت و خودخواهی, خواهان مدح و ثنای 
دیگران است که این خود از لوازم بزرگی گری و بزرگ بینی است. 


و در امان ماندن از این پدیده های شوم و پی امدهای خطرناک کبر و غرور 
جز به مدد راز و نیاز پیو سته, توسشل بی امان. کثرت تواضع, یاد آوری عجز 
و نیاز و ضعف و پستی و در یک کلام: فراموش نکردن بندگی و مراقبت 
دائم میشر نمی گردد. 


ص :14 5 


1- 718. کافی, ج 2, ص 235, ح 15 


در همه حال به یاد داشته باشیم که ره یافتگان وادی ایمن و ساکنان سرای 
آخرت کسانی هستند که در دنیا مهنری نخواهند, برتری نجویند و بزرگی 
نفروشند. واکنش دیگران و امر به معروف و نهی از منکر آنان را با توهین 
و پرخاش - گه,برویشن متکیر ان و معانتقانهبلای بزر ی شهر وندان جاهفه های 
اسلامی این دوران است - پاسخ ندهند. در برابر حق از خود نرمی و 
انعطاف نشان داده و همواره خود را از همه کس کوچک تر بدانند. 


فضا کنر 


کبر و خودبرتر بینی از عوامل گوناگونی سرچشمه می گیرد که به برخی از 
آن ها اشاره می کنیم: 


عقده حقارت 
تا ان این کون تاشنور عفده خفا رت نتوگین بستی مرت ات که 


شخص متکیر در باطن خویش احساس می کند و با ابراز بزرگی و دست 
زدن به کارهایی که شایسته او نییست می کوشد تا حقارت درونی خویش 


ان کم سس ها ما ره 
طریق کمال و سعادت جبران نماید. 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


3 س 0 
«ما من اعد یتية الا من ذله یجدُها فی تفسه.»(1) 


ففیج کشن: لاف بر کی تمی: ند مکر مه خاطر داتی که دز خود آخساسن می 
نماید.» 


ص:15 5 


1- 719. کافی, ج 2, ص 236, ح 17 


در حدیث دیگری می فرمایند: 
شد.. ا ۳ تِ ‌ِ 1 
«ما من رَجْل تکبر او تجبر الا لذله وجدها فی تفسه.»(1) 


«هییي انسانی تکبر و رت نکشی نکند و به سبب ذلّتی که در خویشتن 
احساس می نماید.» 


روان شناسان و دانشمندان امور تربینی نیز امروزه بر این نکته ظریف 
تأاکید دارند که هر نوع انگیزه سلطه طلبی, غلبه جویی, برتری خواهی و 
کبر و غرور ريشه در احساس عدم امنیت روحی داشته و از عقده حقارت 
نشأت می گیرد. شوهری که خواسته های خود را بر همسر خویش تحمیل 
می کند, پدری که نسبت به فرزند خود بزرگی به خرج داده, بیش از طاقت 
و توان او از وی انتظار دارد. صاحب کاري که با زیر دستان خود با خشونت 
رفتار می کند, دیکتاتور و ستمگری که ملت خود را به بردگی وا می دارد, 
بالاخره هر جا که اثری از ظلم و زور و کبر و غرور یافت می شود همه 
ريشه در بیماری های روانی و خصوصا عقده حقارت دارد که باید با 
خودشناسی و با تحلیل و تحقیق روان شناسی توسط کسانی که با نفس و 
بیماری های روانی اشنایی دارند شناخته و معالجه گردد. 


جهل و نادانی 


انسان سراسر ضعف و عجز و ناتوانی است. هزاران نقص و نیاز وجودش 
را فرا گرفته و با اينکه به شدت از جنبه های مختلف آسیب پذیر است, در 
اتر کااکامی ان سفنت خمس اصارات و کمالانی را در نید مهم گرژهر یه 
کبر و غرور مبتلا می گردد و به مدد حتٌ نفس و علاقه شدید به خویشتن, 
مقام و منزلت برتر و بالاتر از خود را نادیده گرفته, دیگران را ناقص تر, 
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720-1 کافی, ج 2, ص 236, ح 17 


این و ی خضوضا در ان فتفیان ارفاد میت تفن مکی ما فد 
بسیار شایع است. در اثر اندکی ریاضت و پرداختن به امور غیر متعارف و 
گاهی غیر شرعی - برقی می زند و توهمی می کند و در عين جهل و بی 
ری ای بر را سس ملسم ال سا مس وس کات میس 
پندارد. عالمان دینی و پاسداران شریعت نبوی را مورد طعن و اشکال قرار 
می دهد و چون از مراتب علمی و دانش احکام الهی بسیار فاصله دارد, 
علم زا ار طرفتره اه آن‌تراسان راه سالک مر دمخبد با هاده 
و مرشد خلایق, و اصحاب خویش را یکه تاز طریق حق و عرصه سلوک 


غافل از اینکه او خود, راهزن راه خدا و در حقیقت شیطان گمراه کننده 
برای افراد ساده لوح شده است. 


امام حسن عسکری علیه السلام ضمن حدیتی این ها را چنین معرفی 
فرموده اند: 


«قطاغ طرِیق القرفنیته ۶ الاغاه لی. فحلم. الحاخدنق ففن. ار مغ 
قلَیکْده هم و لیسشق دیته و ایا 1(27) 


«آنان راهزن راه مقمنان و فراخوان کیش ملحدان هستند. هر کس آن ها 
زا درک کند از آن ها بزخذر باشد و باید دین و آیما نش زا مضون نکه دارد.» 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


کشت که رای کود نسست تو ان آشاه ره بر فان باشد. آر 


مستکبران است.» 
گناهکار 
ص: 17 5 


1- 721. سفینه البحار. جح 5, ص 198 «صوف» 


فرمودند: 


«دور است : دور است ؛ (اشتباه کرده ای) چه بسا گناه او بخشیده شود 
ولی تو را پای حساب حاضر کنند ! آیا داستان ساحران زمان موسی را در 
قرآن نخوانده ای که چگونه با دیدن یک معجزه از حضرت موسی 
السلام متحوّل شده و کاملا تغییر مسیر دادند؟»(1) 


انسان ها از نظر استعدادهای درونی یکسان نبوده و دارای قابلیت ها و 
ظرفیت های متفاوتند. برخی با مشاهده کم ترین امتیاز مادی يا مقام و 
مرنبه معنوی, خود را گم کرده, انچنان مست غرور و تکبر می شوند که 
گویی قله های کمال و مدارج بلند علم و معرفت را فتح کرده اند ! 


این افراد اگر با دیده انصاف و اعتبار به دستاوردهای ناچیز خود نظر کنند, 
نه تنها بضاعت اندک و امکانات حقیر خود را به رخ دیگران نخواهند کشید, 
پلکه به خوبی در می یابند که امتیازات مادی و مدارج معنوی به دست 
آمده آنان يا اساسا فاقد ارزش است و با در برابر امکانات مادی و کمالات 
معنوی دیگران بسیار بی ارزش و ناچیز است. علاوه بر آنکه برتری ها و 
فضیلت های ما بر فرض که دارای ارزش حقیقی باشد, اصولا از ما نیست. 
بلکه در حقیقت امانت و عاریه ای است که در اختیار ما قرار گرفته, و 
اه ای ما سای اس ام 
آفرینش است. و خردمند را شایسته نیست که به آنچه در حقیقت از 
کر اشت فضر تفردنند و صباهات مایخ خصه‌ضا ا کر مایت افتغار خهز «ا 
در معرض فنا و نابودی ببیند. 
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امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«مرد توانگری با لباس پاکیزه به حضور رسول خدا صلی الله علیه واله 
شر فیاب: شنده: نزد آن حضرت تشست. آنکام مزد ی .دستی. با لباسی 
مندرس وارد شده و کنار آن مرد نشست. مرد ثروتمند لباس خود را از زیر 
زانوی مرد فقیر جمع کرد (و از او فاصله گرفت). 


پیامبر صلی الله علیه واله فرمودند: ترسیدی از فقرش چیزی به تو 
بچسبد؟ عرض کرد: نه؛ پرسیدند: ترسیدی از دارایی تو چیزی به او برسد! 
عرض کرد: نه؛ سوال کردند: ترسیدی لباست کثیف شود؟ عرض کرد: نه؛ 
پرسیدند: پس چه چیز تو را بر این کار واداشت؟ عرضه داشت: مرا 
همنشینی است (یعنی نفس پا ار را برایم زیبا؛ و کار 
زیبا و نیک را برایم زشت و نایسند جلوه می دهد. اکنون (برای جبران خطا 
و تنبیه خودم) نیمی از دارایی ام را , به او می دهم. 


کرد: نه؛ توانگر پرسید: برای چه؟ پاسخ داد: می ترسم (مانند تو مبتلا شوم 
و) چیزی که در دلت امده, در دل من نیز وارد شود»(1) 

از عوامل بسیار موثر در پیدایش خوی خودپسندی و خود برتر بینی, رفتار 
نادرست کسانی است که خصوصا در دوران کودکی در تربیت و شکل 
گیری استعدادهای درونی کودک ایفای نقش دارند. در اين میان نقش 
پدران و مادران که بخش مهمی از دوران کودکی فرزندانشان با ان ها 
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دور داشت. برخورد دوگانه با فرزندان و مهر و محبت بیش از حد نیز هر 
یک به سهم خود می تواند بذر خودیسندی و غروری باشد که در دل کودکان 
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3 - ریاست طلبی 


قسمت اول 


از جمله گرایش های بسیار نیرومندی که خداوند بزرگ در نهاد آدمی قرار 
داده و می توان آن را از زو ترین محژک های بشر در فعالیت های 
اجتماعی دانست, غریزه برتری جویی و ریا ست طلبی است. این غریزه که 
قدرتش از بسیاری از گرایش های درونبی انسان بیشتر است.؛ در تمام 
دوران زد کف فعال بوده؛ آوفی را پیو سته به حرکت. تلاش و فعالیت وادار 
می سازد. 


ره ات ان ظ ار سار ات سای اضات سلته ها 
خواسته های درونی با یکدیگر متفاوت اند, هر کس غریزه قدرت طلبی و 
برتری جویی خود را به تناسب طبیعت و تمایلات شخصی خویبش به شکلی 
پاسخ داده و از طورری مخصوصی ارضا می نماید. 


علم و دانش, مال و ثروت. ورزش و هنر, پست و مقام و ریاست و 
فرمانروایی نمونه هایی از مسیرهای پاسخ ۳ به خواهش قدرت طلبی 
است که توسط افراد مختلف برای اين مقصد طبیعی بر گزیده می شود. 


غریزه قدرت خواهی و برتری جویی مانند دیگر گرایش های انسانی تا آنجا 
که یک کشش طبیعی است. ارزش_مثبت يا منفی نداشته, به خودی خود 
کور و بی شعور است. و چون طبعا عدل و انصاف و فضیلت و اخلاق را 
درک نمی کند و در راه دستیابی به خواسته خود - که ارضای کامل و بی 
قید و شر ط | ست - حد و مرزی نمی شناسد, نیازمند کنترل شدید و هدایت 
و ارشاد دائمی | ست و چنانچه با دقت و حسا سیت به کتتد : تربیت و 
تعدیل ان پرداخته نشود و بدون حساب به خواسته ها و دستورآتش جامه 
عمل پوشانده شود, جامعه را , به فساد و تباهی کشانده, مردم را در معرض 
انواع جرم و جنایت و تجاوز و تعدی قرار می دهد. 
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با عنایت به همین پی آمدهای خطرناک است که اولیای_ دین و پیشوایان 

معصوم علیهم السلام پیوسته زنگ خطر آن را به صدا درآورده, بر دقت و 

مراقبت در زمینه جلوگیری از انحراف این غریزه پر قدرت و پر خطر و 
تعدیل و تربیت آن تذکرات و سفارشات مو‌کد داشته اند. 


» ِ الدَارٌ الاخرخ ۳7 للذین لا پریدذون عَلَةّ فی الأَرْض لا قساداً و 
قبةْ للْمْنقَینَ ».( (1) 


«سرای اخرت را تنها برای کسانی قرار می دهیم که در زمین اراده برتری 
جویی و فساد ندارند و عاقبت از ان پرهیزکاران است.» 


پایان نیک و سعادت و و آرزو و دستاورد پرهیز کارانی است که در 
دوران حیات خود نه تنها از تلاش در زمینه برتری جویی و فساد و تباهی 
پرهیز می کنند, بلکه آنچنان قلب و روحشان از آلودگی و تیرگی پاک است 
که هیچ گاه خواسته و اراده ای نیز نسبت به فساد و برتری خواهی که از 
دام های شیطانی است در سر و دل نمی پرورانند. 


در حدیث آمده است که امام صادق علیه السلام به حفص بن غیات 
فرمودند: 


«ای حفص ! منزلت دنیا نزد من بسان مرداری است که تا مضطرٌ نشوم از 
آن نمی خورم.» 


نیس آبه فوق را تلاوت کردند و در خالی که گربه:مین کردند فرمودنده: 
«با وجود این ای همه آرزوها بر باد رفته است.»(2) 


در حدیث دیگری از امیر موّمنان علیه السلام وارد شده است که آن 
حضرت در زمان 
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1- 724. سوره قصص, آیه 83 


2 725. تفسیر قمی, ج 2 ص 1146, ذیل آیه مذکور؛ تفسیر نورالثقلین, ج 
4 ص 143 


خلافت ظاهری در بازار قدم می زدند و گم گشتگان (یا گمراهان) را 
راهنمایی و ضعیفان_ را یاری می کردند. هنگامی که از کنار فروشندگان 
کبور می. تهودنده فران را کشودهو همین. آبه شریقه. زا فی:»خواندند و می 
فرمودند: 


«اين آیة در باره زماهداران داد کستر و مته اضمع و ضایر قدرت: متدان تاز [ 
گشته است.»(1) 


فرمودند: 


«بسا انسانی که خوش دارد کفشش از بند کفش دوستش بهتر باشد و به 
همین جهت داخل ایه می شود.»(2) 


یعنی در زمره کسانی قرار می گیرد که اراده علو و برتری نسبت به 


دیگران دارند. 


افراد جامعه از مواهپ, نعمت ها و قدرت و مکنتی که به آن ها ارزانی 
شده به دو شکل بهره می برند. گروهی با سو۶ استفاده از امکانات 
خدادادی آن ها را ابزاری برای بهره گیری هر چه بیشتر از متاع زودگذر دنیا 
قرار داده, با ارضای عریزه برتری جویی و ریاست خواهی, به تدریج از 
هدف انسانی و خواسته فطری فاصله گرفته, به انحراف و فساد کشیده 
می شوند. گروهی نیز آن ها را امانت و وسیله ای برای ره یابی و نیل به 
مقامات اخروی و خدمت به بندگان خدا دانسته, عالی ترین بهره را از آن 
ها می برند. قرآن با تشبیه بسیار لطیف و زیبا و اشاره به تفاوت انگیزه ها 1 
چهره این هر دو گروه را ترسیم فرموده است.(3) 


از گفتار پیشوایان معصوم علیهم السلام نیز به نیکی روشن می شود که 
جاه طلبی و ریاست خواهی بستر اماده ای برای فساد دین, از بین رفتن 
ارزش های والای 
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1- 726. مجمع البیان, ج 7, ص 268 ذیل آیه؛ نورالثقلین, ج 4, ص 144 
2 727. همان ص 269؛ نورالثقلین, ج 4 ص 144 


3- 29 ر.ی: سور ه شوری؛ 1 20 9... 


انسانی و ضایع شدن کمالات معنوی بوده و در زمره بدترین صفات رذیله و 
شرت ترس کناهان:به‌خشتاب: فده اشت: 


ريشه بسیاری از انحرافات اخلاقی, مفاسد اجتماعی, گرایش های نادرست 
فرهنگی و محرومیت های علمی و اقتصادی در طول تاریخ را در تعدیل 
نشدن همین غریزه برتری جویی و پر و بال دادن به آن - پعنی علاقه به 
پست و مقام. دوستی جاه و شهرت و امتال ان ها - جستجو باید کرد. 


اگر می بینیم که عالمان دینی و تقوا پیشگان بزرگ پیوسته در دوران های 
مختلف از ریاست بر مردم و به عهده گرفتن پست های ظاهری به شدّت 
کربزان بوده اند به گونه ای که گویی از شیر درنده فرار می کنند, به اين 
جهت است که آنان به خوبی به این حقیقت رسیده اند که اگر دامن کسی 
به ریاست؛ قدرت؛ مکنت: , شهرت؛ و پست و مقام ظاهری آلوده شود به 
ندرت اتفاق می افتد که بتواند دین و ایمان خود را حفظ کرده. آخر تشن را 
بر نتر آن" از وسنت ندهد: 


جهتی مورد توجه خاص خداوند قرار گرفته اند و با حفظ و حراست الهی در 
سایه ریاست و شهرت به اقامه حق, راست نمودن کجی ها, اصلاح امر دنیا 
و اخرت مردم» دادرسی از مظلوم و ستنمدیده و امثال ان می پردازند 2 از 
تیکران جداست. 


زیرا آنان هیچ گاه در مقام ریاست طلبی و شهرت خواهی نبوده, در صدد 
تسلط بر دیگران یا دعوت به نفس بر نمی آیند. هرگز با زور و تزویر بر 
مردم حکومت نمی کنند بلکه تنها به وظیفه الهی خود عمل می نمایند. 
علاوه نز آنکه پیشوایان معصوم از جانب خداوند متعال نز دیگرآن ولایت و 
تسلط داشته, حقیقتا صاحب جاه و مقام می باشند. آنازخ ب رنب کیت 
بزرگ خود وظیفه داشتند با برپایی حکومت الهی و اقامه قسط و عدل, 
احکام دینی را منتشر ساخته, مردم را به اطاعت و بندگی پروردگار متعال 
و گرایش به حقّْ و عدل دعوت نمایند. 
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با اشاره به برخی آت انار فتزانیر وياست یی تحقیق در باره این مبجت 
زادییقات. 5 یم . 


ریاست خواهی و حب جاه و مقام باعث هلاکت و سبب محرومیت از فیض 
ابدی می شود: 


معقر بن خلاد در حضور امام کاظم علیه السلام نام فردی وا جر ان اهر 
و عرض کرد: او ریاست را دوست می دارد. ان حضرت فرمودند: 


«مّا ذئبان ضاریان فی عَتم قَدٌ تقرّق (غاب عَنها) رعاوّها بأصَّ فی دین 
الم لعسلم من الزتاسه.» (1) 


«وجود دو گرگ درنده در میان گله گوسفندی که چوپانش حاضر نیست, 
نسبت به دین مسلمان زیان بخش تر از ریاست طلبی نمی باشد.» 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«هَلَعُونْ من ترأمن, مَلعُونْ من عَع بهء مَلْْونْ من حذّت بها تفْسة.»(2) 


«از رحجمت خداوند به دور است کسی که ریاست را به خود ببندد؛ (3) از 
رحمت خدا به دور است کسی که به ریاست همّت عمارد؛ از رحمت 
خداوند به دور است کسی که به فکر ریاست باشد.» 


هنگامی که انسان فاقد صلاحیت. خود را نف ات ات رم با هر دروع و 
خدعه و دسیسه نفسانی و شیطانی, خویشتن را بر مردم تحمیل کرده و 
ها و ان بااتال س صت ها و ار 
انسانی و منزلت اخروی خود را به ریاست می فروشد بلکه در واقع به فرد 
فرد شهروندان جامعه 


ص:525 


1- 729. کافی, جح 2, ص 255, باب طلب الرئاسه, ح 1 

2 730. همان ح 4 

3- 731. علامه مجلسی ۳ - می فرماید: منظور | ز «ترأس» 
مایت اما اس ی به کار 


می ر ود. 


اسلامی و حتی به نسل بشر خیانت روا می دارد. خداوند ما را از شر نفس 


امام رضا علیه السلام می فرمایند: 
«مَنْ طلب الرْتاسَء لِتَفُسه هلک قاِنّ الرَئاسَة لا تضلخْ الا لاقلها.(1) 


برای اهلش شایسته نیست.» 


خلفای جور, پادشاهان ستمگر, ظالمان و مستکبران در طول تاریخ به 
واسطه ارضای نادرست همین صفت ناپسند زمام امور مردم را در اختیار 
گرفته و با تسلط جابرانه بر آن ها همه نوع فساد و فتنه و انحراف را بر 
مردم تحمیل کرده اند. همان ها که شایستگی لازم برای سکان داری 
کشتی زندگی انسان ها را در خود نداشتند, با این حال - به خاطر اجابت 
غير منطقی خواسته های نفسانی و پیروی از علاقه درونی خود به جاه و 
مقام و شهرت - در برابر انسان های شایسته و والیان بر حق و صاحبان 
راستین ولایت و امامت شورش کرده, با هر ابزار و وسیله ای که به دست 
مف آوزدنورراه آنان را مسدود شاخته مور خانه آبان را که باب اللف ود بر 
خلق خدا می بستند و مردم را با رُر و زور و تزویر و ترس و وحشت به 
سوی مطامع غیر انسانی خود می کشاندند و در واقع آن ها را از برکات 
از آن پس نیز هنگامی که بر مسند قدرت تکیه کرده, بر اوضاع و احوال 
روزگار مسلط و زمام دين و دنیای مردم را به ناحق در اختیار خود گرفتند, 
نه تنها در صدد اصلاح امور دینی و دنیوی مردم بر نيامدند, بلکه کمر به 


خاموش ساختن تور خدا و خیانت به قرآن و پیامبر و کل بشریت بسته, با 
همه قدرت حق و عدل و انصاف 
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1- 732. بحارالأنوار, جح 73, ص 154, ح 12 


جابرانه, جور و ستم» جنایت و خیانت و حق کشی استوار گردد, از پایه 
گذاران این شالوده زا حق» جز این 1 نتظار نمی رود. 


رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند: 


«من تَقَدّم_علی قَوّم من الْمْسلمین و هو بری آَنّ فیهم مَن هو أفْصَل مه 
َقَذ خان اللَة و سول و الغْسلمین.»(1) 


«کسی که بر گروهی از مسلمانان پیشی گیرد در حالی که می داند در 
میان انان کسی هست که از او برتر است., بدون تردید به خدا و رسول و 
مسلمانان خیانت کرده است.» 


با مطالعه گوشه هایی از تاريخ, نمونه های فراوانی از ویرانگری ها و 
فسادکاری های نااهلانی که از صدر اسلام تا کنون از طریق غیر مشروع بر 
مردم حکومت کرده اند را می توان مشاهده نمود. 


به عقب تر نیز اگر نظری بیفکنیم, به نیکی در می یابیم که از زمان حضرت 
ادم: علیه. السلام:تا کنونم اکتر مخالفت ها و کینه نوزی ظا .با پیافیران و 
جانشینان انان در آثر ریاست خواهی و علاقه به جاه و مقام بوده است. 


نمرودیان به آن جهت با حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام به ستیز 
برخاستند که نمی خواستند موقعیت اجتماعی و قدرت و سیطره خود را بر 
مردم از دست بدهند. فرعونیان از آن روی به مقابله با حضرت موسی 
غلیه. السلام کم مد که می خوا مش ساظه ای بر بنی,اشر ائیل را در 
اختیار ذاشته باشند. .و کر طالمانه خق جآتشین بلافضل. رضسول خدا صلی 
الله علیه واله را غصب کردند. فولای زاهدان و پیشوای تقوا بیشکان را 
خازه. تسین و مردم با از مر هدایته احل پیت بیامیز ضلی الله غلبة واله 
محروم 
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بوده است. 


متصف شدن به این صفت ناپسند, لوازم خطرناک دیگری هم دارد که هر 
یک اة آن.ها.بزای بر باد رفتن, ذین و دنبای ادفی خافی انست: .ین از این 
مولودهای دین برانداز, مبتلا شدن به نفاق و دورویی است. 


کسی که یه را ستت: طلیین, الوده .فی. کردد: پیو سنه مواظطب است تا در 
برابر مریدان و اطرافیان خود به گونه ای رفتار نماید که با حیثیت ظاهری 
او منافات ۹ باشد. به همین جهت همواره گفتار و اعمال خود را 
مطابق میل و رغبت دیگران قرار داده, برخلاف آنچه در باطن معتقد است؛ 
عمل می کند؛ دورویی را شعار و نفاق را برنامه و شیوه عملی خود می 
سازد؛ با دیگران منافقانه طرح دوستی می ریزد در حالی که کم ترین 
علاقه ای به انان ندارد. 


چه بنشا در زام به: ذشنت آفردن شهرت و ریاست دل خواه خود, از لذایذ 
مات رت پات تسا تین خود صرف نظر کرده, در ظاهر و انظار مردم» 
راه زهد و اعراض از دنیا را برنامه خود قرار می دهد تا از اين طریق به 
مطامع نفسانی خود دست یابد. 


در باره برخی از خلفا نقل شده است که برای جلب دوستی و توجه قلوب 


مردم, نان جو و سر که می خورد, لباس ساده بر تن می کرد, لیف خرما به 


البته او از اين کارها غرض مهم دیگری را نیز دنبال می کرد؛ او می 
خواست از این طریق زهد حقیقی و تقوای خالصانه پیشوای زاهدان و 
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را تحت الشعاع روش به ظاهر 
زاهدانه خود قرار داده, به خیال خود نور حق را خاموش سازد! 


سایر ریاست طلبان معروف نیز برای فراهم اوردن زمینه ریاست و 


۳ 
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خود به چنین کارهایی می پرداختند, اما پس از رسیدن به هدف نامشروع 
خود با همه این ریا کاری ها, بلکه با اسلام و قرآن وداع می کردند! 


عبدالملک مروان خلیفه ستمگر بنی امیه, پیش از آنکه به خلافت نایل شود 
پیوسته در مسجد سرگرم عبادت و تلاوت قرآن بود, تا جایی که مردم او را 
کبوتر مسجد می خواندند! امّا پس از آنکه از مرگ پدر و انتقال ریاست به 
خود آگاه گشت قرآن را بر هم گذارد و با سلام وداع به آن گفت: 


«هذا فراق بینی و بینک.» 
«|کنون زمان جدایی من و تو فرا رسیده است.» 


«عبدالملک می گفت: پیش از آنکه به خلافت برسم سم, از کشتن یک مورچه 
نیز مضابقه داشتم, لیکن اکنون حالی پیدا کرده ام که نوشته حجاج مبنی بر 
0 جمع زیادی از مردم توسط اوء کوچک ترین تأثیری در من نگذارده 


است ! 


زهری از علمای معروف زمان عبدالملی, , روزی نزد وی آهتذهه و او می 
گوید: شنیده. آم شرآب می, توشی ؟ عبدالملک با انکة خود.را جاتشین بیامتر 
خدا قلمداد می کرد پاسخ می دهد: بلی, به خدا قسم علاوه بر شراب. 
خون مردم را نیز می نوشم !(1) 


آری, حتٌ ریاست سرچشمه بسیاری از رنج ها, فتنه ها و انحرافات دینی و 
اخلاقی است. آدمی را از محبّت خدا, تهذیب نفس و حرکت به سوی کمال 


بازداشته. در نهایت به فردی سفاک. ستمگر, جسور, خشن و تندخو مبدل 
می سازد, تا جایی که احساسات پاک انسانی را نیز به باد استهزا گرفته, 


جز به خود 
ص :529 


و ۱ 


به هیچ کس و هیچ چیز نمی آندیشد. 

امير مومنان علیه السلام می فرمایند: 

«حْبٌْ الَئاسه شاغل عَن خب" اللّهٍ سُیْحاتة.»(1) 

«دوستی ریاست انسان را از محبت خدای سبحان باز می دارد.» 

و نیز می فرمایند: 

«حْثْ الئاسَه اس المحن.»(2) 

«دوستی ریاست ريشه همه رنج ها و سختی هاست.» 

جاع,شنی تاسف است: که وال این کف خیذانی کی کریان بر کسات 
می شود که خود سنگر نشین عرصه مبارزه با خلق های نفسانی و دام های 
شیطانی اند. 

پیشوای دنیا ستیزان؛ امیر مقمنان علیه السلام می فرمایند: 

«اَقَد اما الرئاسه.»(3) 

قسمت دوم 

«آفت عالمان. دوستی ریاست است.» 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: 


دمن طلّتِ الم لییاهی به الْْلماء أَوٍ بماری به السُقهاء او یرف به وجوة 
نتاس زلیه (و یقول انا ئیشُکم) قلیتب| مَفقدخ من الثار, ان الزتاشه لا 
لح لاهلها.»(4) 
ص:30 5 


1- 735. شرح نهح البلاغه ابن ابی احدید, جح 20, ص 307 پنابیع الحکمه, ج 
2 ص 456 باب 65, ح 17 


7362 غرر الحکم, ج 1, ص 380, ف 28, ح 5 

3- 737. همان ص 305, ف 16, ح 16 . . 

کافو ض 7ات تا کل مه هه مه مود ری 

القسا حالص 2 بات که از حهاد تعمن خ 7 از آماض‌صادق علیه 
م‌ 


«هر کس تحصیل علم کند برای آنکه بر عالمان ببالد و فخر فروشی کند یا 
با سفیهان بستیزد یا مردم را به وسیله آن به سوی خود جلب کند (و بگوید 
فن رنیسین شتمایم) بای تین دوز خ را حایحام:خود جر گزیند. همان ریاست جز 
برای اهلش شایسته نیست.» 


ای برادر ! این هشدارهای تکان دهنده برای بیداری من و توست., تا مبادا با 
خیالات باطل شیطانی, مانند برخی افراد - که از کم ترین صلاحیتی 
برخوردار نیستند و به عنوان فرد شایسته و خدمتگزار برای پر کردن 
کرسی های حساس و پست های مهم در معرض گزینش قرار می گيرند - 
خود را اهل دانسته, دین و دنیای خود و دیگران را در معرض آسیب های 
ویرانگر قرار دهیم. 


به هوش باشیم و با اشک و ناله و سوز و گداز به درگاه پروردگار, از 
ساحت اقدسش درخواست نماییم این بیماری خطرناک را از دل و جان و 


مم س و 
«اأخرّ مایخ من ءوس الصذیقین خبّ الرئاسه.»(1) 
«اخرین چیزی که از سر صدیقان بیرون می رود دوستی ریاست است.» 


چه بسا به واسطه منقطع بودن از ریاست و کوتاه بودن دست از قدرت. 
چنین پنداریم که هدفی جز رضای خداوند نداشته, نسبت به مقامات دنیوی 
بی علاقه و از زاهدانیم, لیکن اين هرگز کافی نبوده و خیالی است باطل ! تا 
اتسان در شور ابظ آرهمن. بران تگرفته با مکی که مهرد ارشایی فراز 
نگیرد, به خود و خیالات خویش خوش بین بودن از نادانی است. باید چنان 
باشد که اگر ریاست و شهرت و پست و مقام به او روی آورد. به آن دل 
نبازد و خویشتن را از دست ندهد. 
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1- 739. شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 2, ص 181, از کلام بعضی از 
صالحان. 


انصاری, وقتی با اصرار شاگردان بزرگ شیخ مسئولیت خطیر زعامت را 
پذیرفت, قطرات اشک بر گونه و محاسن مبارکش جاری شد. سپس 
سوگند یاد کرد که هرگز به ذهنم خطور نکرده بود که روزی این مسئولیت 
عظیم بر دوشم می اید !(1) 


7 1 ال جات ۰ زحمق. آلاس یهد افعال 
یافت. به دوستانش فرمود: در حرم مولا امیر مقمنان علیه السلام برایم 

دعا کنید تا اگر ریاست برایم زیان بخش است, خداوند مرگ 1۳ 
فرماید. اتقاها حفذ روزی, پيشتر نگذشت. که. آن فرد. شایسته نیمار شتد. و از 
دنیا رفت. 


مرحوم استاد قدوسی به نقل از مرحوم ایه الله العظمی بروجردی - اعلی 
الله مقامه - نقل نقل می کرد که ایشان می فرمود: سابقا پیش از رسیدن به 
زعامت و مرجعیت., گاهی صدایی می شنیدم که گوینده اش را نمی دیدم و 
او مرا راهنمایی می کرد. سپس افزودند: تا پیش از مسئولیت مرجعیت, 
ار ایا ار 


هر ند ضکع ارشاره ماتم برض از فوصات. باشور وضع عا که نش ابط 
ایشان را نداریم معلوم است. 

ریاست به دست کسانی خطاست 

که از دستشان دست ها بر خداست 

اساسا دتیا با همه طول و تفصیل و زرق و برقش سخت بی وفاست روزی 
در دست این و زمانی در اختیار ان ! مال و منال, قدرت و جاه و ریاست و 
مقامش, همه زوال پذیر و به راستی نامرد و جفاکار است. اگر چند صباحی 


به کام ما و در اختیار ماست, دیری نمی پاید که بر وفق مراد دیگری و به 
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1- 740. هدیه الرازی. ص 40 


به هوش باشیم و دل به ریاستی که فنا پذیر است نبندیم. 
چیست دوران ریاست که فلک با همه قدر 

حاصل آنست که دایم نبود دورانش 

شهرت طلبی 


شهرت طلبی یکی از شاخه های ریاست خواهی و از مقدمات آن محسوب 
مق گزدد. به همین جهت اولیای: دین به. شدت. با آن. مبارزه. تموده: پیروان 
خود را از آن پرهیز داده اند. 


رسول مکژم اسلام صلی الله علیه وآله می فرمایند: 


سٍِ 
3 


«گفی یالرَجُلِ بلاء آنْ بشاز [لیه بالأأصایع فی دین أو دئیا.»(1) 


«برای مرد همین بلا کافی است که (در اثر شهرت) در امور دینی یا دنیوی 
با انگشت , به او اشاره کنند.» 


و همین گرفتاری ی تا برحذر داشتن مقمنان از شهرت در 


امام رضا علیه السلام می فرمایند: 


«مَن شَهّر 7 1 تفسَة پالیباده قَاتهمُوة علی دبنه, قَاّ اللَة عرّ و جَلّ یکره هر 2 
العباته و5 شهرع باس ,2(۰)- 


«کسی که خود را با عبادت مشهور نماید, او را از نظر دینداری منتهم 
سازید (و به او اعتماد ننمایید) زیرا خداوند شهرت عبادت و شهرت لباس 


را خوش ندارد.» 
شهرت در لباس وفیات ظر ور ادمه ست و شهرت در عبادت نیز بسا سبب 
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1- 741. ینابیع الحکمه, ج 3, ص 359, باب 106, ح 5؛ نظیر آن: 
کنزالعقال, جح 3, ص 154, ح 5936 و ص 157, ج 5949 
2 742. همان, ص 361, ح 13 


فریب دیگران شده و همین ظاهر فریبنده باعث گردآمدن افراد مختلف در 
اطر اف آدفی کته وسیله غقلت: و لغش وق .هن کر دد: 


و از پی آمدهای خطرناک ریاست, گام نهادن جای پای افراد و مرید شدن و 
چشم و گوش بسته و بدون حجّت, دنبال این و آن رفتن است. چه بسیارند 
افراد با صفا که با مشاهده کم ترین. خر ارت. و اخبانا ری آضور عر 
متعارف, خود را از دست داده, گرفتار کسانی می شوند که خود نیازمند 
ارشاد و هدایت اند. 


امام صادق علیه السلام به ابوحمزه ثمالی (که از یاران نزدیک بزر گوار 
بود) می فرمایند: 


«ایاک الرئاسه و ایاک أَنْ تطاً آغقات الرجال.». 

«از ریاست بپرهیز و از گام نهادن پشت سر افراد برحذر باش.» 

ابوحمزه گوید: عرض کردم: قربانت گردم, ریاست را فهمیدم. اما اينکه 
دنبال افراد نروم (منظور چیست؟ با اینکه) من دو سوم انچه (از احادیث 
شما) دارم, از طریق دنبال مردم رفتن به دست اورده ام ! فرمودند: 

آنچه تو فهمیدی منظور نیست؛ 

«لیاک آأَ تئصت رجْلاً ذون الخْجّه قَتصَدقة هی کُل" ما قال.»(1) 


«از اینکه شخصی را که حجت نیست (به عنوان الگو) بر گزینی و هر چه 
بگوید تصدیقش نمایی, بر حذر باش.» 


ص :34 5 


4 - حسد 
اشاره 


حسد مرضی است جانکگاه. فتنه ای است آتش افروز, رذیله ای است قبیح 
و بلایی است خانمان سوز که اگر با آن مقابله جذی نشود دین را نابود, 
ایمان را قاسد, دنیا را ویران و زندگی را تباه می سازد. 


حسد از رذایل بسیار خطرناک نفسانی, سرچشمه بسیاری از گناهان کوچک 
و بزرگ و از جمله بیماری های کشنده روحی است که راه سعادت و کمال 


را مسدود, ارامش روان را متزلزل و سلامت جان و تن را بر باد می دهد. 


حسد موجب درد و رنج شدید دنیوی و عذاب دردناک اخروی است. کسی 
که به این خوی نکوهیده مبتلا می گردد هیج گاه اسوده خاطر نیست؛ هر 
اندوه رنج می برد تا انکه از دنیا برود. 


مفهوم حسد 
برخی از دانشمندان علوم اخلاقی حسد را چنین معنا کرده اند: 


«ارزوی از بین رفتن نعمت از برادر دینی در حالی که می داند ان نعمت به 
۳ اوست.» 


در این تعریف تفاوتی بین مصادیق مختلف آن - از جمله: وجود با فقدان آن 
نعمت در نزد حسود و نیز ارزوی دستیابی به ان نعمت از جانب وی - وجود 
ندارد. و راغب در کتاب «مفردات» با افزودن قید «استحقاق» حسد را این 
چنین تعریف کرده است: 


«آرزوی از بین رفتن تعمت از کسی که استحقاق آن نعمت را دارد و بسا 
حلسود 


ص: 535 


خود (علاوه ند وی ان کز تانود کردن ان نغفت نید نسعی: ۵ کوش مین 
نماید.» 


از وجود این قید در تعریف می توان استفاده کرد که ارزوی زوال نعمتی 
که بدون شایستگی در دست کسی قرار گرفته است. حسد محسوب نمی 
شود. به عنوان مثال ارزوی زوال ریاست از کسی که از عدم لیاقت و 
صلاحیت او آگاهی داریم و خواهان انتقال آن به اهلش می باشیم را نباید 
از مصادیق حسد برشمرد. 


ضرف قظر ان رنف عسدز سه ور کلی, اتسان تست بت ی که ره 
دیوش هن وان مگ ا سس یکی او حالات وین زادنا ناه 


خسادت* فر این خالت ارژو فی کتن آن تعفت از دبحرق .سلب کردد.ه بسا 
برای این منظور تلاش نیز می نماید. 


بخل: حالتی است که در آن, دار بودن خود و محرومیت دیگری از آن 


غبطه: آرزوی داشتن آن نعمت برای خود و سعی و کوشش برای رسیدن 
به آن, بدون آرزو یا تلاش در زمینه از بین رفتن آن تعمت از دیگری ؛ که 

حالتی قابل ستایش است و انسان را , به تلاش سازنده وا می دارد. 

ایثار: در این حال انسان دوست دارد دیگران در نعمت باشند, گرچه خود از 

ان محروم باشد و بسا از منافع خود چشم 93 انچه دارد در اختیار 

دیگران می گذارد و این از بالاترین و والاترین صفات برجسته انسانی 

است. 

حسد در قرآن و روایات 

آیات و روایات فراوانی در مذمت و نکوهش حسد وارد شده است. 


خداوند متعال می فرماید: 
ص :36 5 


« ام بعشدون الاسن علی‌ها آتاهم الله من فصله *1(۰) 


«آیا به مردم برای آنچه خداوند از فضل خویش به آنان عطا فرموده, رشک 
می ورزند؟» 


یهودیان به واسطه خبث باطن و کینه دیرینه نسبت به مقام رفیع نبوت که 
از جانب خداوند بزرگ به رسول اعظم حضرت محشد صلی الله علیه واله 
ارزانی شده بود حسادت می ورزیدند و با قضاوت های نادرست و کینه 
توزی های لجاجت آمیز خود در آتش حسد خویش می سوختند و نیز 
منافقان تیره بخت مسلمان نما به واسطه روح شقاوتمند خود, ولایت و 
امامت را که بار گران آن را خداوند متعال بر دوش با کفایت و مبارک آل 
محشّد علیهم السلام نهاده بود هدف تیرهای زهرآگین حسد و رشک خود 
قرار داده, با کار شکنی, شایعه پردازی و تبلیغات عوام فریب خویش مولا 
امیر موّمنان و جانشینان بزرگوارشان را خانه نشین, و مردم را از 
اشتفاضه مستقیم از ان غزیز در کاه اله محر وم ساختند. 


«التاس» در ایه را خاندان رسول مکزم اسلام صلی الله علیه واله معرفی 
کرده اند. همان بزرگوارانی که همواره مورد حسادت و کینه توزی دشمنان 
لجاجت پيشه و عنود بودند. 


تلف انگیزه اساسی و پایه و اساس مخالفت حاکمان ستمگر, خلفای جور و 
زمامداران باطل و تحمیلی با امامان بر حقّ و پیشوایان حقیقی دین و دنیا 
همین خصلت نکوهیده حسادت بوده است که دود اتف أن هم اکنون نیز 
بعد از چهارده قرن چشم مسلمانان بلکه همه جهانیان را می آزارد. 


اجتماعی 
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1- 744. سوره نساء آیه 54 


ته تعخ ات گنف آی که سا آذهی اتا شیز.خت ارتکاب فل سر کت 


می دهد. 


در شرایط عادی و خارج از فضای آلوده به حسد حتی در خیال یک برادر نیز 
خطور نخواهد کرد که به جنایت بزرگی مانند قتل برادر خود اقدام نماید, 
لیکن این صفت خبیث هنگامی که از کنترل صحیح خارج گردد, آنچنان 
فطرت و احساسات پاک انسانی را نبحت تاثیر کشش مسموم كِ قرار 
قو دهد که کمیا کر زمر فتی فد فحمو آدمی باق نمی عجار 


در چنین فضای خبائت بار است که نخستین جنایت هولنای تاریخ بشر - قتل 
هابیل توسط برادرش قابیل - به وقوع می پیوندد.(1) و برادران ِِ 
یوسف علیه السلام برادر بزرگوار خود را به گرفتاری های عظیم مبتلا 
ساخته بلکه تا مرز شهادت وی پیش می روند .(2) 


تلخ: حسد, چشم باطن را از دیدن حفیقت نابیناء, عواطف انسانی را از 
از خندکاه قران تب تربان فدن بسیاری. از تاتشمندان جهود و تضاری. [ز 


پذیرش دین مقدس اسلام همان رشک و حسدی بود که نسبت به پیامبر 
بزرگوار صلی الله علیه واله می بردند.(3) 


ابن هشام گروهی از یهود را نام می برد که پیش از بعثت پیامبر اکرم صلی 
الله علیه وآله مردم را : به ظهور آن بزرگوار بشارت می دادند. لیکن پس از 
آنکه ای و 9 شد ند آنان از روی حسد منکر شده, حق را 


سلمه بن سلامه گوید: همسایه ای بهودی داشتیم که در میان قبیله بنی 
عبدالاشهل زندگی می کرد. هنگامی که نوجوان بودم روزی پارچه ای به 
خود 

ص :38 5 

1- 745. سوره مائده, آیه 27 


2- 746/. سوره یوسف. ایه 8 - 5 
3- 747. سوره بقره, ایه 109 


پیچیده, در کنار دیواری خوابیده بودم که ناگهان آن مرد یهودی در برابر 
قبیله خود ایستاد و در باره قیامت و حساب و بهشت و دوزج سخنانی ایراد 
نمود. مردم قبیله که به معاد عقیده نداشتند. او را ساکت کرده, گفته های 


او را انکار نمودند. 


مرد بهودی سوگند یاد کرد که آنچه می گوید حقیقت دارد و کسی که دچار 
آتش دوزح شود آرزو می کند در داغ ترین آتش تنوری که شما روشن می 
کنید قرارگیرد ولی از آن آتش نجات پابد ! : سپس در پاسخ مردم که از او 
دلیل و نشانه درخواست کردند, به سوی مکه اشاره نموده و گفت: پیامبری 
در آن ناحیه مبعوت خواهد شد. آنگاه نگاهی به من کرد و گفت: اگر این 
پسر زنده بماند او را خواهد دید. 


سلمه گوید: به خدا سوگند طولی نکشید که رسول خدا صلی الله علیه 
وآله به رسالت مبعوت گردیده و ما به آن حضرت ایمان آوزدنم ولی آن 
یهودی به سبب کینه و حسادتی که نسبت به آن بزرگوار داشت ایمان 
نیاورده و گفت: اين مرد. آن پیامبری نیست که من از او خبر می دادم !(1) 


کسی که به هوای نفس خویش پاسخ مثبت داده, خواسته خنتند. آمیز تشن را 
اجابت نماید, ایمان خود را که پر ِِِ سرمایه انسانی اوست طعمه 


شراره های سوزنده آتقتی خواهد کرد که عن قریب اثری از ان باقی 
نخواهد گذاشت. 


امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 

«لا تحاسَذوا قَانَّ الحسَة یأکلٌ الایمان کما تأکلّ الا الحطب.» (2) 

«به یکدیگر رشک نبرید» زیرا حلنسد ایمان را می خورد همچنان که آتش 

ص :539 

1- 48 7. ر.دی: السیره النبویه از ابن هشام, جح 1, ص 212 ۲ 
2 ۰749 نهح البلاغه, ترجمه فیض | لاسلام, ص 208, ضمن خ 685؛ نظیر ان 


1.2 25 و از یامیر اکرم ضلن الله غلية واله.. مستدر ی الوسانل, ۶ 12 


هیزم را از بین می برد.» 
برخی از بزرگان در توضیح معنای این حدیث نوشته اند: 


آثاری که از حسد ورزیدن در ظاهر و باطن حسود آشکار می گردد با هیچ 
یک از اوصاف ظاهری و باطنی موّمن مشایه نبوده, بلکه با جمیع آن ها 
منافی است؛ زیرا مومن خواهان عرّت و کرامت مومنین بوده. هیچگاه 
بدخواه آنانٌ نیست» در حالی که حسود برخلاف این روش عمل می کند. 


دوستی دنیا هر گز بر قلب و آنديشه مومن چیره نمی گردد, لیکن حسود به 
واسطه محبت شدید به دنیا گرفتا ر این صفت نایسند می شود. 


مومن از هیچ کس و هیچ چیز پروا نداشته و جز خوف و خشیت خداوند را 
در دل راه نمی دهد, ولیٍ خسود .هم و غشش آسیتب رساندن به محسود 
بوده, خوف و حزنش صرفا پیرامون وی دور می زند. اگر موّمن متواضع و 
شاد ده است: حشود غالبا یرو هنن حی باسشد: 


نعمتی که خداوند بزرگ از روی حکمت و مصلحت به شخص محسود 
ارزانی داشته. مورد حسادت حسود واقع می شود و همین امر اندک اندک 
باعث تردید نسبت به عدل الهی و عطای عادلانه او گشته, تذربضا بد کماتن 
و سوء ظن به حکمت و عدالت او - جل جلاله - را افزایش می دهد. نتیجه 
قطعی چنین پدیده ای ضعیف شدن روح ایمان در آدمی و در نهایت باعث 
کفر او می گردد. و لذا امام صادق علیه السلام به اصحاب و یاران خود می 
فرمایند: 


و ۶ ِ جح رم 0 و و ۰ 
«ایاکم ان یس بَعصعم بعضا,؛ فان الکفر اصلةه العسد.»(1) 
«از رشک بردن به یکدیگر بپرهيزید, زیرا اصل و ريشه کفر حسد است.» 
ص:540 


1- 750. بحارالأنوار, جح 78 ص 295 


رصن سسکا ضای اه یت ماله ی مرها 

«لا تمغ الْحَسَذٌ و الایمان فی قَلب امری.»(1) 

«حسد و ایمان در دل هیچ کس جمع نمی شود.» 

امیر مقمنان علیه السلام فرموده اند: 

«الْحَسَذٌ بمیث الایمان فی القَلب گما بمیث الما الثلح.»(2) 


نماید.» 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 
«ريشه حسادت از کور دلی و انکار فضل و بخشش خدا به افراد سر چشمه 
می گیرد و اين دو (کور دلی و انکار) دو بال کفرند. فرزند ادم به سبب 


رهایی نمی یابد.»(3) 


حسد آدمی را از هرگونه حرکت سازنده و سیر و سلوک باز داشته, اعمال 
نیک او را نابود می سازد. 


پیامبر. غظیم الشان اسلام صلی آلله علیه و آله همه فزمانتده: 
«ٍیاکُم و الَحسَّد قَاِنّ الَحسَد یأکل الحسنات ما تأکلّ الا الحطت.»(4) 


«از حسادت بپرهيزید, زیرا حسد نیکی ها را تباه می سازد. همان گونه که 
اتش هیزم را از بین می برد.» 


فرعون از ابلیس پرسید: ایا بر روی زمین کسی بدتر از من و تو وجود 
دارد؟ 
رد؟ 
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2 ۰752 1 و - مستدرک الوسائل, ج 12, ص 18, ح 6 
3- 753. ینابیع الحکمه, ج 2 ص 152, باب 42 ح 22 

4 754. بحارالأنوار ج 73, ص 255, ح 26؛ و نظیر آن؛ غرر الحکم, ج 1, 
ص 79 ف 1, ح 1912 از امیر مقمنان علیه السلام. 


پاسخ داد: آری, حسود از من و تو بدتر است ! زیرا حسد اعمال را از بین 
می برد. همچنان که انش هیزم را نابود می سازد.(1) 


خضرت:غلی علبه السام تین فربا رید 
«َمَرَخْ الحسَد شقاء التبا و الاختو.» (2) 

«نتیجه رشک بردن بدبختی دنیا و آخرت است.» 

«مَن اتقی له لم با الحسَذ»(3) 

«هرکس دلش پرهیزکار گردد حسد در آن داخل نمی شود.» 
«رأس الدائل الَحسَذ»(4) 

«ریشه و اساس رذایل و بدی ها رشک بردن است.» 


بلی. حسد سرچشمه بسیاری از گناهان, خلافکاری ها و بلاهای فردی و 
اجتماعی است. جچه بسیار افرادی که از جهت امکانات با و اسباب رفاه 
و آسایتی وندنی کاما بی بازند و فیج منود ندارند, لیکن به واسطه 
حسادتی که به بالاتر از خود می ورزند, پیوسته در رنج و عذاب روحی به 
سر برده, از ارامش روحی و سلامت تن بی بهره اند, بلکه بسا به سبب 
این خصلت نکوهیده, خود و بسیاری ِ معاشران خود را به برخوردهای 
ناخوشایند و درگیری های ملامت بار گرفتار ساخته. خسارت های سنگین 
خانی . فالی فیر به. نار اور فده 


دستاورد طبیعی حسادت, بیماری های روانی, ناراحتی های روحی, زود 
تس ۲ 1 دانتقی: حزن جانگاه, رنجوری. خستگی و پریشان حالی 
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4 758. همان, ج 1, ص 412, ف 34, ح 21 


وگر ز درد بترسی حسد مکن که حکیم 
مثل زند که حسد هست درد بی درمان 


امام باقر علیه السلام از پدران خود نقل می کنند که رسول خدا صلی الله 
علیه واله فرمودند: 


«اقل" التاس لح الحشوذ.»(1) 

«کم ترین افراد از نظر لذّت بردن (در زندگی) شخص حسود است.» 
امیر موّمنان علیه السلام می فرمایند: 

«اَلْعَجَنْ عَفْلّه الخْسَاد عَن سلامه الأجُسَادٍ.» (2) 

«شگفتا از حسودان که از سلامت بدن (خویش) غافلند.» 

«صئهٌ الْجَسَد و 9 الحسَد ((3) 

«تندرستی از اندی بودن حسد است.» 

«الحسود بدا علیل.»(4) 


«حسود هميشه بیمار است.» 


اش 
1 


هه سِ 9 
«الحسدذ یتکذ العیش.»(5) 
«حسادت زندگی را بر انسان منص و تیره می سازد.» 


کسی که به خدای متعال و حکمت و عدالت او اعتقاد و ایمان دارد, 
بخشش و عطای او را عین مصلحت دانسته, از بهره مندی مقمنان از 
مواهب الهی نه تنها ناراحت نمی شود بلکه سعادت, رستگاری, رفاه و 
خوشبختی آنان را در راستای سعادت و کفال خود به خساب-هی. آ ورد از 
اینرو حسادت را می توان تشانه 


ص:543 


1- 759. مستدری الوسائل, ج 12, ص 19, ح 9 

2- ۰760 نهج البلاغه, ترجمه فیض الاسلام. ص 1186, ح 216 
3- ۰761 همان ص 1200, ح 248 

4 ۰762 غرر الحکم. ج 1 ص 28, ف 1, ح 832 

5- 763. همان ص 29, ح 859 


ضعف ونقص ایمان, جهل و بی خبری نسبت به حکمت عالیه الهی, کوتاه 
فکری و کمبود شخصیت حسود دانست. 


حسود اگر چه به صفات کمال و حکمت و عدالت حکیم علی الاطلاق 
اعتراف می کند. لیکن در عمل, اعتقاد خود را تکذیب کرده. نسبت به 
عطای خداوند اعتراض و ایراد دارد. از سوی دیگر چون در واقع خود را از 
رسیدن به مقام محسود. عاجز و ناتوان می بیند, تلاش خود را بر عقب 
تای ماس و سر ار می کنو ان آن آ که مامت هد 
همه قدرت ها در برابر اراده بی منازع او عاجز و ناچیز بلکه همه, هیچ اند ! 


استعداد و نیروهای فکری. معنوی و مادی حسود به جای آنکه در راه 
پیشبرد اهداف عالی انسانی و سعادت و کمال خود و افراد جامعه به کار 
رود؛ در مسیر نابودی و از بین بردن سرمایه های ۳ خود و دیگران 
مر قنه .هی: درادن حسادت و تنگ نظری, بیگانه از روح تکامل و ترقی, و 
مستلزم بیماری و عقب فان کین است. جامعه ای که افراد آن به این 
بیماری تباه کننده گرفتار باشند, جامعه ای است مرده که کم ترین بهره ای 
از حیات انسانی نخواهد داشت. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 
«اِنٌ الَمَوْمن ج یقیط و لا یِحَسْد و المنافه یحَسْد و لا بقبط»(1) 


«مومن غبطه می برد و حسد نمی ورزد ولی منافق حسد می ورزد و غبطه 
نمی برد.» 

انسان غالباً به عواقب خطرناک حبٌ و بغض های شخصی و نفسانی خویش 
بی توجّه است. تجربه نشان می دهد که عداوت و دشمنی با هر انگیزه و 
هر شکل و واکنشی ابراز گردد. هنگامی که بر اساس تکلیف شرعی 
نباشد, علاوه بر اثار 


ص :544 


1 764. کافی, ج 2 ص 232, ح 7 


ویرانگری که برای کل جامعه به دنبال دارد, دارای پی آمدهای وضعی 


خصو نا کی آنتتتت که دیر با ود کربانکیر آذضی.ضی رده 

امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«مَن رَرع العداوة حصَد ما بذر.» (1) 

«هر کس بذر دشمنی بکارد, کاشته خود را درو می کند.» 

دوستی و دشمنی بلکه همه گفتار. کردار. و حتی انديشه های خود را با 
محوریت رضای خداوند متعال تنظیم می نماید. چنانچه از برادر دینی خود 
رنجشی پیدا کند. هرگز دل خویش را ان تا ری و دشمتی آلوده: تمی 
یاوه بلعه.با قرو برد ن خیم و انراز تشاظ ی قور ده رفتاری شایسته 
از خود نشان خواهد داد. 

امام صادق علیه السلام به ابن نعمان می فرمایند: 

«َلْمْوْمنْ یعْقَدٌ ما دام فی مجْلسه قاذا قام دَهبِ عَلة الْحقَذُ.»(2) 


«مومن تا نشسته کینه دارد, هنگامی که برخاست کینه اش برطرف می 


رو 

در روایت دیگر از آن حضرت با این اضافه آمده: 

«و جقد ذ الکافر دهزه.»(3) 

«کینه کافر همیشگی است.» 

همچنان که یادآور شدیم بخش قابل توجهی از مفاسد اجتماعی همچون 
قتل, ظلم. سرقت, تجاوز, نزاع و جنایات و چالش های ملال اور و دردسر 
ساز. ريشه در حسد دارد. 


ص:45 5 


1- 765. کافی, ج 2, ص 228, باب مراء ح 12 


2- 766. تحف العقول, ص 228 


لام سای مرا ای یاهانب کنو 


«در زمان موسی هادی, خلیفه عباسی, مرد حسودی در بغداد همسایه 
توانگری داشت و چون دارایی و ثروت او را بیشتر از ثروت خود می دید 
پیوسته به او حسد می ورزید و می کوشید تا به او اسیبی برساند, لیکن به 


در اين بین, غلام کوچکی خرید و او را بزرگ کرده, در باره اش مهربانی ها 
نمود. روزی به او گفت: تو را برای انجام کاری در نظر گرفته ام, در انجام 
آن چگونه خواهی بود؟ پاسخ داد: غلام در برابر فرمان مولای خود چگونه 
است؟ به خدا سوگند اگر بدانم دوشست داری خود را در آتش افکنده یا دز 
دریا غرق نمایم بی درنگ انجام خواهم داد ! 


مرد حسود غلام را به سینه چسبانید و بوسید و گفت: امیدوارم بتوانی 
مقصدم را جامه عمل بپوشانی. یک سال بعد روزی گفت: اینک هنگام انجام 
ان کار فرا رسیده است. دوست دارم همسایه توانگرم کشته شود. لیکن 
و ی ای ۱ 
انجام دهی بسا مرا , به اتهام کشتن او مجا ت نمایند, لذ| ندبیری کر 
انديشیده ام. تو مرا به قتل می رسانی؛ 
ادا ینس اه به قصاص من خواهند کشت ! 


اصرار و التماس غلام برای منصرف ساختن آن مرد خیره سر اثری 
نبخشید, بناچار سحرگاهی بر بام همسایه آهتداند و خواسته او را ان 
ساخت و پس, از آنکم‌اهراجا کارد از بای ور آفرد‌ختارم اش را همانجا رها 


ص:546 


روز بعد خانواده اش پس از جستجوی بسیار, جنازه اش را بر بام همسایه 
اغشته به خون پید | کردند. سرانجام همسایه بی گناه را به اتهام قتل 
دستگیر کرده. پس از بازجویی او را زندانی کردند. از آن سوی غلام بغداد 
را به قصد عزیمت به اصفهان ترک کرده, در اصفهان جریان مولای خود را 
به یکی از بستگان همسایه مقتول که در دستگاه حکومت مشغول کار بود 
گزارش داد. 


مرد حکومتی پس از آنکه جمعی را بر اعتراف و اقرار غلام گواه گرفت, او 
را نزد خليفه فرستاد و بدین ترتیب اسباب آزادی مرد بی گناه فراهم 
کردند: ۱1 


بلی, نکبت حسادت تا اینجا نیز انسان را خواهد رساند. وقتی از شیب 
رساندن به محسود عاجز می شود بسا برای شفای بیماری جانکاه درونی 
خود خاضر هی شود نخان شیر ین را نیز ر سر ان.. از ذنستت بدهد: آتش جنگ 
جهانی اوّل و دوم که بیش از بیست و شش میلیون کشته, حدود چهل و دو 
میلیون معلول و میلیون ها نفر مفقود الاثر به همراه داشت, و میلیون ها 
نفر آسیب هایی از قبیل سقط جنین و غیره دیدند و هزاران دانشگاه و 
دبیرستان و مسسه علمی و پژوهشی ویران گردید همه از خصلت پلید 
حسادت سرچشمه گرفت.(2) 


در باره هیتلر که در واقع انش افروز جنگ دوم بود و فجایع بی شماری را 
به وجود آورد. نوشته اند: 


وی هرد تیار حشنودی بون: خسادت. انچتان آو را ای هی 
دنت لبان. کیب ایض جلوخ.دفی. کرد غمی توانست: ان زا تخملن تما ید ۱ ۰ در 


از 


ص: 5347 


1- 768. بحارالأنوار, ج 73, ص 259 
2 ۰769 ر.ک: قلب سلیم. ص 698 


مصاحبه هایش به این بیماری ویزانگر درزوتن اشاره کرده و گفته بود. 


یکی از نویسندگان که در نوشتن مسایل تاریخی تخصص دارد معتقد است 
که هیتلر در اثر حسادت به ان همه کشتار و فجایع دست زد.(1) 


از راه کارهای مهم و اساسی پیشگیری و مبارزه با فساد و تباهی در 
جامعه, ها ی هی ان ار وا 
است. به موازات این عمل بسیار نیک, صاحبان نعمت و دارندگان مال و 
تا تا تاره ار ی وا را 
شود بیرهیزند. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرمایند: 
«عََیکَم بائجاح الْحوائج یکتمانها, قاِنَ کل ذی نم مَحْسُود»(2) 


«برای نامین نیازهای ز ند کی خود از پنهان کاری کمک نکنزید: زیرا همه 
صاحبان نعمت مورد حسادت اند.» 


دشت: آندر کاران: آموزر خریتن خضه‌ضا بدران. ۵ فادران باید از آموزی. که 
حسد را در دل کودکان شعله ور می سازد به شذت پرهیز نمایند. در ابراز 
محبّت نسبت به آنان حساسیت و دقت فوق العاده به خرج دهند. بسا یک 
ابراز علاقه حساب نشده در برابر سایر فرزندان؛ سیب ایجاد عقده 
حسادت در آنان شده, آن ها را به هر کار خطرناکی تحریک نماید. در 
مواردی هم که از ابراز عکس العمل و انجام کارهای نایسند عاجز باشند, 
گرفتار بیماری های روانی و عقده حقارت خواهند شد که این خود زمینه 
مفاسد فراوان دیگری را برای کل جامعه فراهم خواهد کرد. 


ص :548 


1- 770. قلب سلیم. ص 10 
2 771. بحارالأنوار, ج 73 ص 256, ح 26 


نمونه بارز و روشن قرانی؛ همان جریان ابراز محبت حضرت یعقوب نسبت 
به پوسف است که برادران وی را تا سر حذ نابودسازی او حرکت داد. 


فرمودند: 


«سوگند به خدا گاهی برای برخی از فرزندانم کارهایی انجام می دهم, او 
را بر زانوی خود می نشانم. نسبت به او اظهار محبت و سپاس گزاری می 
کنم, در حالی که می دانم حق با دیگری است؛ ولی این کار را بدانجهت 
انجام می دهم که بر ضد د فرزندان دیگرم تحریک نشود و آنچنان کاری که 
برادران یوسف با وی انجام دادند مرتکب نگردد.»(1) 


عموم افراد از هر طبقه و گروهی در معرض آلوده شدن به اين بیماری 
مهلک هستند. اهل علم و دانشمندان بیش از سایر طبقات در خطر 
حسادت آند. 


امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 


«خداوند شش گروه را به شش خصلت عذاب خواهد کرد: عرب را به 
تست کتداان مان هط با هخا یرو فرماترواان را به سب 
ستمگری, فقیهان (و دانشمندان دینی) را به جهت حسد, باذر کاتان را به 
علت خیانت و روستائیان را به واسطه جهل و نادانی.»(2) 


آری, صرف اندوختن دانش برای نجات آدمی کارساز نیست, فقیهی که در 
کنار آموخته های دینی و علمی به تربیت و تهذیب خود همت نگمارده, به 
دانش خود عمل نمی کند. هیچ گاه تحمّل دیدن برتر از خود را ندارد و بسا 
به. آموردی دست: زند که نایز فردم تن به. آن نمی دهتد. داستان حسادت 
قاضی ابن ابی دواد در مورد حضرت جواد علیه السلام و سعایت او که 
زمینه شهادت ان بزرگوار را 


ص :549 
1 772 تسیر بای خ 2 هم 166 نوزم توسف: ۶ ۶2 مستتذرک 


۱ 


فراهم کرد (1)؛ جریان حسادت قاضی ابن جماعه نسبت به عالم بزرگوار 
شهید اوّل - رضوان الله علیه - (2): حادثه فجیع و بسیار تلخ شهادت عالم 
ربانی شهید ثانی - قذس سژه - (3) : شهادت قاضی نور اللّه شوشتری (4 
و افنال ان ها (ظا شاهد ضدق و دلیل روففی بر آین کفتاز آنفنت: 


اساسا دیحوت 
علی علیه السلام فرمودند: 


و 5 3 5 ی ِ 
«لا کون العَبَدُ عالما ختی لایخُشْة مَن قَوقة و لا بخفر مَن هو دُوتة.»(6) 


پایین تر از خویش را کوچک نشمارد.» 


ابلیس لعین و نفس طغیانگر زنجیرهای اسارت بار خود را در مورد هر کس 
به شکل و رنگی متناسب با روحیه, موقعیت و شرا یطش جلوه می دهند. 
به همین جهت در امان ماندن از حیله های شیطانی و خدعه های نفسانی 
حتی برای عالمان دینی و سالکان راه فضیلت و کمال نیز بسیار دشوار 
خواهد بود. و 
شیطان نگردد. 


بستیار اتفاق می افند که خسد: آب و زنگ دیتی به خود گرفته: در شکل 
گردد ! در عین 


ص :50 5 


1- 774. الامام الجواد علیه السلام من المهد الی اللحد, ص 414 - 308 
2 775. ر.ک: بحارالأنوار, ج 107 ص 186 

تسه کات اسر ار سا ضن 40:17 

4 777. احقاق الحق, ج 1, ص 161 - 158 

وک قداع الفضیلم, علامه آافتی رجمه الله که ضدها دنه 
شهید را نام می برد. 

779-6 مدرک الفستا دج 12« ض 19 2 13 


حال همچنان که قرآن شریف بدان اشاره فرموده, انسان بر نفس خود 
بصیر است.(1) و هر کس خود را به خوبی می شناسد و اگر به خدا پناه 
برده, به گفتار پیشوایان معصوم علیهم السلام متمشک گردد و نشانه های 


حق و باطل را در خویشتن جستجو نماید, تشخیص خواهد داد که آیا گرفتار 
این بیماری هلاک کننده هست يا نیست. خداوند همه ما را از شر نفس و 
شیطان محافظت فرماید. 


علل و اسباب حسد 


عوامل گوناگونی در تحریک و فعلیت این خصلت نکوهیده نقش دارد که 
ی برخی 
از این عوامل عبارتند از 


ضعف ایمان: اعتقاد سست به باورهای دینی و حکمت و عدل خداوند بیش 
از هر چیز دیگر در فراهم آفودن بستر فتا نشب برایر حسادت موثر است. 
توضیح بیشتری پیرامون این موضوع در خلال مطالب گذشته آقدن آستت. 


دشمنی و کینه توزی: همچنان که یاداور شدیم سرچشمه بسیاری از موارد 
حسدورزی, دشمنی و کینه توزی است. فرد کینه توز در آثر انکه بغض و 
عداوت دیگری را در سینه می پروراند, زوال تنعمت او را ارزو کرده, 
ها و ناخشنودی های ناشی از کینه توزی اشاره کرده. می فرماید: 

وه ۶ ۳ 


ص:551 


1- 780. سوره قیامت, آیه 14 
2 ۰781 سوره آل عمران, آیه 120 


برسد بدان شاد می شوند.» 


تکبر: انسان متکبر حاضر نیست برتر از خود را ببیند. کبر و خودبینی و غرور 
و خودیسندی, آرزوی زوال نعمت ازر دیکران زار در ادفین داهن رده تکیت 
تیال خسادت زابه اوضعان‌می. اور 


زمامداران سرکش و کار و مشرکان پلنگ صفت., پیامبران بزرگ, 
پیشوایان پاک و معصوم و اولیای الهی را با خود مقایسه کرده, به منصب 
بلند و مقام ارجمندی که به آنان ارزانی شده, حسادت می ورزند. و بسا 
۱ ۱0۳ ۱ ۱۳/۱ 1۱۳۱ آنان نیز مانند ما بلکه از نظر 
اجتماعی پست تر از ما هستند, چرا و به چه دلیل به اين افتخار بزرگ نائثل 
شوند و ما محروم باشیم؟ و به اين ترتیب مقام شامخ آن بزرگواران را 
انکار کر نبا آنان صان نمی کنتد 


ترس: بسا آرزوی زوال نعمت و از بین رفتن مال و منال و پست و مقام 
دیگری: از بیم آن باشد که وجود آن ها در دست وی وسیله مزاحمت برای 
او را فراهم آوزد و این امر مانع دستیابی او به اهداف و مقاصدش گردد. 


همچنان که یحیی برمکی به حسب ظاهر در اثر نگرانی از بیرون رفتن 
وزارت از خاندان برمکی, زمینه و وسیله شهادت حضرت موسی بن جعفر 
له لام زا راصضی آورم 


حب شهرت و ریاست: علاقه به ریاست و شهرت نب آدمف را نسبت به 
کمالات و نعمت هایی که زمینه ساز شهرت و مقام برای دیگری است به 
خسادت وادانفی :شا رتور شا با ضاخت مها رتیت که ارنته نار 
یگانه عصر خود باشد, طبیعی است که نسبت به کسانی که از او سبقت 
مین کیو ند خسا دتم ورزد: 

حرص و طمع: کسی که چشمش به مال و منال دیگری است و همواره در 
صدد مال اندوزی و افزایش ثروت است. نمی تواند نسبت به نعمت ها و 


امکاناتی 
ص:552 


که در اختیار دیگران قرار می گیرد بی تفاوت باشد. چنین فردی به واسطه 
رذیله حرص و صفت ناپسند طمع. همه چیز را برای خود می خواهد و 
بدیهی است که برای به چنگ آوردن امکانات دیگران از هیچ کوششی - از 
جمله حسدورزی - دربغ نمی ورزد. 


خبت طینت: خبائت نفسانی, تنگ نظری, کم ظرفیتی, ضیق صدر و بخل 
ورزی نیز در مواردی هنکن اسنت ادمی را به حساذت.: واداشتهء ار زسندن 
خیر یا نعمتی به دیگران ناخرسند گرداند. 


علاج حسد 


گرچه درمان حسد بسیار مشکل است., لیکن کسی که رستگاری خود را 
طالب است باید در صدد علاج آن برآمده و لا اقل از بروز و ظهور آن 
جلوگیری ت حسر مانند پر ساختن هر رذیله دیگری 
ازتدت باید بداند که علاج بیماریش جز به مدد ِ- بزرگ ات 
پیشوایان معصوم علیهم السلام میسْر نمی گردد, به همین جهت باید 
خویشتن را به قرآن و فرمایشات آن بزرگواران ی 
کوشش خستگی ناپذیر و داروی شفابخش آن عزیزان درگاه اله , به معالجه 
و درمان خود بپردازد. 

عالفان اخلاق بر بر ای درمان حسد نعاتی را باذاوز شندم آند» 

حسادت نشانه ضعف یقین و فقدان ایمان حسود به حکمت. عدالت و 
فذرت هرد کار افسته هار تکام کر در فافع توح افعالی خداوند متعال 
را باور ندارد. زیرا کسی که معتقد است تروت؛ فقر, تندررستی؛ بیماری, 
مال؛ جاه, مقام, عژت. ذلت و... همه و همه از خدا| و در دست توانای 
اوست, هرگز به نعمتی که 
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در اختیار دیگری قرار می گیرد حسد نمی ورزد. بنا براین پیش از هر اقدام 
دیگری باید در تصحیح اعتقاد و تقویت ایمان و رشد یقین به ارزش های 
دینی کوشا باشد. 


حسادت نتیجه غفلت از فنای دنیا و نشانه جهل و نادانی نسبت به حقیقت 
دنیای فانی است. 5 ۱1 
زمینه حسادت را از ريشه نابود می گرداند. 


توجه به زیان های فردی و پی آمدهای زیان بخش, اجتماعی حسد نیز در 
جلوگیری از مبتلا شدن به این بیماری خطرناک موثر خواهد بود. خصوصاً 
این نکته را نباید از نظر دور داشت که ضرر حسادت بیش از هر کس به 
شخص حسود باز می گردد. 


کسی که حسد می ورزد باید در همه حال متذکر باشد که نعمتی را که 
خداوند به کسی عطاأ فرموده, هیچ قدرتی قادر به بازیس گرفتن ان نیست. 
لذا همواره با نفس خویش مخالفت نموده, خویشتن را - با تحمّل همه 
سختی هایش - به دوستی, تعظیم و احترام محسود وادار سازد. زبان خود 
را به یاد نیک او واداشته, صفات نیکو و خوبی های او را همواره یاداور 
گردد. 

همچنان که گذشت., درمان همه بیماری ها و مرتفع ساختن همه گرفتاری 
ها در پرتو راز و نیاز و تضرع به درگاه خدای متعال, توشّل و تمشّک به ذیل 
عنایات بی دریغ حضرات معصومین علیهم السلام, دعا, عبادت». مجاهدت 
ها و گریه های طولانی امکان پذیر می گردد. 
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5 - ارزومندی در امور دنیوی 


انسان به امید زنده است. انتظار آینده ای بهتر» دستیابی به مقاصد تقالی و 
اهداف بزرگ, و رسیدن به امال و ارزوهای بلند. چراغ زندگی و موتور 
حرکت و حیات زندگانی اند. 


فقدان امید و نداشتن ارزو به منزله خاموش شدن چراغ حیات و از کار 
افتادن قوّه محژکه ماشین زندگی است. کسی که امید ندارد. موجودی 
است بی جان, متحژکی است بی نشاط, و جنبنده ای است خاموش که از 
سایر حیوانات امتیازی ندارد و از خصایص زندگی و ویژگی های حیات 


از یک نگاه, افتد وه اد و شرمانه بزرگ زندگانی است که خداوند کریم از 


سر لطف, این سرمایه عظیم را برای پویا شدن زندگی و بهره مندی از 
شور و حرکت و نشاط , نف کی ارزانی داشته است. 


تمایلاتی دارد بی پایان و ارزوهایی تمام نشدنی که در دو جهت متفاوت و 
در دو سوی کاملا متضاد امتداد می یابد. 


به آشتتت, ابا انسان قادر است همه تمایلات خویش را آن چنان که میل 
دارد ارضا نماید و به تمام آرزوهای نفسانی خویش دست یابد؟ و آیا این 
موجود حیرت انگیز با اين استعداد ژرف: خنانخه در متیر بر آوزدن خوانته 
های خود خط قرمزی نداشته باشد, به موجودی خطرناک مبدذل نخواهد شد 
که سرمایه های بزرگ انسانی خود و ساير ِ« نوعان خویش را به فساد و 
تباهی و در نهایت به هلاکت و نابودی کشاند 


انصاف این است که نه جهان مادی - با همه گستردگی اش - پاسخ گوی 
ایر 
بل 
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همه خواسته و آرزو است و ته خیر و صلاح آدمی مقتضی این آزادی است. 
علاوه بر موانع غیر قابل اجتناب همچون. قوانین طبیعی, نظام های 
اجتماعی و تضاد منافع که این امر را ,: ۱ ۳/۵ 
سازد. 


تردیدی نیست که هر نیاز فطری و طبیعی, دارای پاسخی درست و منطقی 
است که اگر به طور صحیح جستجو شود. هرچند گسترده و پایان ناپذیر 
باشد, دست بافتنی است. لیکن وجود. قدرت ژرف ارژوهندی و انسعداد بی 
انتهای امیدواری در انسان. برای تحقق مقصد والا و هدفی متعالی است 
که جز در راستای سیر معنوی و تعالی روحی اتضا تنمین. کرو "مشک 
اساسی این است که انسان مسیر خود را گم کرده است. 


انحراف از مسیر فطری و گم شدن از راه کمال شایسته, سبب پیدایش 
تشنگی کاذب در انسان شده و آرزوهای او را به خواسته هایی دست 
نیافتنی مبدذل ساخته است. و در نتیجه همین امر است که استعداد 
ارزشمند آرزومندی به بزرگ ترین مانع بر سر راه تکامل آدمی مبدّل گشته 
است., به گونه ای که او را از مقصد اصلی - که سیر به سوی کمالات 
انسانی, تهیه زاد و توشه برای حیات ابدی و قرب در جوار خالق هستی 
است - باز داشته و به واسطه محرومیت از نور عقل و فیوضات معنوی, 
پیوسته او را در رنج و درد و ازار و اذیت قرار داده است. 


به خود آییم و با بهره گیری از فروغ تابناک عقل و آموزه های عالی دینی, با 
همّتی مردانه و تلاشی پی گیر, راه نفود شیطان را بر خویش بسته, و 
دست رد بر خواسته دای این یات وارزوهات نامعقول 
زنیم و خویشتن را از ورطه هلاکت و سقوط حتمی رها سازیم. 


امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 
«و الوا أنّ الأمَلَّ یشهی الْعفْلَ و یْسی الذکُ, قَاکُذبُوا الأملَ قل 
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غْرور و صاحبٌْ مَعْرُور.»(1) 


«بدانید که آرزو سبب اشتباه عقل و فراموشی ذکر خدا است ارف را 
دروغ بشمارید (و آن را یک امر واقعی به حساب نیاورید) که فریب دهنده 
آشست: و ره فد کت دام ان سیب رای میت باشد.» 
هم آن بزرگوار می فرمایند: 

و اعلَموا عباة ال ! ناملبم الََْنَ و یکَدبٌ الوعد بو يت عَلی 


2 


ال و يورِثٌ الحسره قَاکزبُوا الأْمل له عُرُورٌ و ان صاحبَة مََرُودْ.»(2) 


«بندگان خدا! بدانید که آرزو عقل و خرد را از بین می برد باعث تکذیب 
وعده(های پیامبران) هد غفلت آور و حسرت بار است. آز و را نادیده 
نکیزید که کر شب دهندم: است: ه ارم ومند ز بر .با ر گناه آن خواهد بود.» 


و نیز می فرمایند: 

«مَن آطال آَمَلَْ ساء عَمَلَذْ.»(3) 

«هر کس آرزویش را دراز گرداند, کردارش بد و نایسند گردد.» 

همچنین می فرمایند: 

«لاْمَل خادع غاژ ضائ »(2) 

«آرزو فریبنده, حیله گر و زیان آور است.» 
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1- 782. نهح البلاغه, ترجمه فیض الاسلام. ص 208, ضمن خ 85 

مه ۱7 سر اس سا ۱ 
3- 784. وسائل الشیعه, ج 2. ص 438, باب 24 از احتضار, ح 4؛ نظیر آن؛ 


نهج البلاغه, ترجمه فیض | لاسلام, ص 1103, ح 35 
4 785. غرر الحکم, ج 1, ص 39. ف 1, ح 1189 


آرزو پایگاهی برای تاخت و تاز شیطان و زمینه ساز سلطه و تسخیر دل 
هاست. 

حضرتش در این باره می فرمایند: 

«اْمل سَلطان السّیاطین علی فُلوب الغافلین.»(1) 

«آرزو سلطنت شیاطین بر دل های غافلان است.» 


و هنگامی که زمام امور زندگی در اختیار آن مطرود دور از رحمت قرار 
گرفته, ة قلب را تسخیر نماید, خود يکه تاز عرصه زندگی گشته, استعداد و 
نیروهای انسانی را از مسیر رشد و تعالی منحرف و سرمایه عمر گران 
بهای ادمی: زا به فساد وتابودی سوق می دهد, 


امیر موّمنان علیه السلام می فرمایند: 

«صیاغ الْعْفر ین الما و الْعْنی »(2) 

«تباهی عمر از ناحیه آرزوها و خواسته ها ست.» 
سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی 

ندا آمد که واثق شو به الطاف خداوندی 


خطر بزرگی که فرد و جامعه را بلکه کل امت اسلامی را تهدید می کند و 
دين و دنیا و آخرت آنان را در معرض نابودی قرار می دهد همین آرزوهای 
۳ است که زمینه آن را پیروی از هواهای نفسانی هموار می 


زد. 
پیشوای تقوا پیشگان امیر موّمنان علیه السلام می فرمایند: 


«م آخاف عَلیکُمْ التتین: اتباغ الهَوی و ول الأمل, ما انباغ الْوی قَانَه 
خٌغن الحق" و ما ۳3 الأْمَل قیئسی الاخر.»(3) 
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1- 786. غرر الحکم, ج 1. ص 75ج 1853 

2 787. همان. ص 461 ف 45, ح 14 

3- 788. کافی, ج 2 ص 252, باب اتباع الهوی, ح 3؛ نهج البلاغه, ترجمه 
فیض الاسلام. ص 127, ضمن خ 42 با کمی اختلاف ؛ خصال, ج 1, ص 51, 
باب 2, ح 63, و از پیامبر اکرم صلی الله علیه واله ح 62 و 64 


«به راستی از دو چیز بر شما بیمناکم: پیروی از هوا و درازی ارزو؛ اما 
یاد (وی) می برد.» 


آری اگر دلبستگی به حق و حقیقت و اتکاء به لطف و مرحمت حق تعالی و 
اعتماد به نفس و کوشش و تلاش خستگی ناپذیر در راه وصول به هدف و 
پافشاری و استقامت در مسیر دستیابی به خوشبختی و رستگاری, و 
تزین. عامل موففیت. منحسوب می. کرد کید کردن بر ارزو‌های بی بابه و 
ولنتستیی به خواهش های غیر معقول و ناشدنی, موجب دور شدن از 
داقضات شهج سا آن جان بر سیر وحصتحه ول آترمی کذارو که 
ای تفر کی خرن عقایو م‌افمسن ای دارد. 


حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به هشام می فرمایند: 
فد کف هر زا دی ماع به تساو خعایس کی 


ی ۱ 4 
نموده الست . 


کسی که پرتو فکرش را با آرزوی دراز خود تاریک نموده؛ اک قتفی های 
حکمتش را با گفتار بیهوده اش نابود کند و پرتو اندرز گرفتن خود را با 
خواهش های نفسانیش خاموش سازد, کویا با هوا و هوس خود بر ویرانی 
عقلاش کمک نموده؛ و کسی که خرد خویش را ویران سازد. دین و دنیایش 
را تباه ساخته است.»(1) 


امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 
«اامانی عفن عون الضاتر:(13 
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«آرزوها, دیدگان بینش درون را تابینا می سازد.» 


تکیه کردن بر ارزوهای غیر منطقی و فریبنده و پیروی نمودن از خواهش 
های کاذب دور و دراز, عامل پیدایش پدیده شوم و بیماری خطرناک عقده 
حقارت در رو و روان اتف است. | انسان به واسطه دور شدن از 
واقع گرایی و واقع بینی در اثر اين خصلت نایسند, طبعا خویشتن را برای 
روبرو شدن با موانع موجود در راه رسیدن به خواسته های خود به گونه 
شایسته مهیا نساخته و با برخورد به کم ترین مانع, دچار شکست شده, 
اعتماد به نفس را از دست می دهد و در اثر غفلت از قابلیت های درونی 
خویش, خود را کمتر از دیگران دیده. ماش خواهد شد و این امر زمینه 
پیدایش احساس ناتوانی و بیماری عقده حقارت را در او فراهم خواهد 
ساخت. 


هم آن حضرت می فرمایند: 
«دْلٌ الجال فی یته الأآمال.»(1) 
«(احساس) پیستی و خواری مردان در دست نیافتن به آرزوهاست.» 


تردیدی نیست که امید به آینده ای بهتر و انتظار روزگاری که انسان قادر 
باشد به خواسته ها و ارزوهای خود جامه عمل بیوشاند. عامل نیرومند 
گردش چرخ های زندگی و از عوامل مهم تحرّک و سازندگی است. لیکن 
پرداختن به فرع و مقدمه تا جایی از حرمت و ارزش برخوردار است که 
اهتمام به آن زمینه از دست رفتن اصل و هدف را فراهم نیاورد, بلکه در 
راستای دستیابی به مقصد اصلی مورد توجه قرار گیرد. 


آرزومندی و امید به روز کاری بهتر هیچ گاه تباید انسان را به خود مشغول 
ساخته, باعث فراموش کردن خداوند و غفلت از فتر ی و روز رستاخیز 


حووی 
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1- 791. غرر الحکم, ج 1, ص 405, ف 32, ح 20 


توجّه به آمال و خواسته های دور و دراز و دنبال کردن آرزوهای غیر منطقی 
چنانچه آدمی را به این مرتبه از دلدادگی و دلبستگی برساند که دوستی 
دنیا و تهیه وسایل زندگی, قلب وی را احاطه نماید. مقصد اعلا و هدف 
بزرگی که برای آن آفریده شده, دستخوش آرزوهای بی پایه وی قرار می 
گیرد و در آن صورت است که سرمایه بی بدیل عمر و هستی گران بهای 
زندگی خود و دیگران را به کم ترین متاع بی ارزش دنیا فروخته, در راه 
رسیدن به خواسته های نامعقول خود, هر خیانت, جنایت, حیله و نیرنگ و 


دروغ و تزویر و عمل نامشروعی را روا دانسته, بلکه بسا وظیفه خود به 
ب می آورد! 


آرزوهای دور و دراز سرابی فریبنده و فتنه ای ویرانگر است که شراره 
های آن را با دوستی دنیا دامن می زند و جز با تفکر در فنای دنیا و یاد 
دائمی مرگ درمان پذیر نخواهد بود. 

امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 

«لأجَلْ یفَصَمْ الأْملّ؛ آلأْجلَ حصاذ الأمل.»(1) 

«مرگ, آرزو را تباه می سازد؛ مرگ, دور کننده آرزوست.» 

«َلرّدُ قضرّ الَأمَلٍ»(2) 

«بی رغبتی به دنیا کاستن آرزوست.» 

«أکتز لاس آعلا فلع للْوّت دفُر»(3) 

«کسی که آرزویش از همه بیشتر است, کمتر از همه به یاد مرگ 

ص :561 
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4ص 86 قرب 22 


می باشد.» 


اسامه بن زید کنیزی را به قیمت صد دینار خرید که پول آن را پس از یک 
ماه بپردازد. اکن مه هریت ا فا له اه دا مس 
حضرتش فرمودند: 


«آیا از کار اسامه تعجّب نمی کنید؟ به راستی او آرزوي طولانی دارد (که 
معامله ای گران و یک ماهه انجام می دهد ) سوگند به آنکه جانم در اختیار 
اوست, چشم باز نمی کنم جز آنکه می پندارم پیش از رسیدن دو پلک به 
یکدیگر روحم گرفته شود, و بالا را نمی نگرم مگر آنکه گمان می کنم پیش 
از آنکه چشمم را پایین اندازم جانم گرفته خواهد شد. لقمه ای در دهان 
نمی گذارم جز آنکه می پندارم پیش از آنکه وارد شکمم گردد, قطعه ای از 
آن. کل گیر. شندم: مانع تفس کشیدنم کردذ و ضرا از بای درآور۵» 


آنگاه فرمودند: 


«ای مردم ! اگر از نیروی خرد بهره مي برید خود را (در شرف مرگ و) از 
مردگان به حساب آهد ند سوگند به آنکه جانم در دست اوست؛ « قطعاً 
آنچه به شما وعده داده شده نهد اد و شما (خدا را) ناتوان نمی کنید 
(1) ».»(2) 


برادر عزیز ! سرمایه عمر و استعدادهای گر نفد دروتی: شسی تر ار آن 
است که هزینه جمع آوری متاع زودگذر دنیا گردد. خارج شدن قلمرو 
آرزوهای دنیوی از اختیار انسان و به مصرف رساندن نیروهای خدادادی و 
قابلیت های ارزشمند باطنی در راه سراب آرزو - و رویایی که هیچ گاه 
تعبیر نمی شود - با انديشه 


ص:62 5 


1- 795. سوره انعام. آیه 134 
2 796. بحار الأنوار, ج 73 ص 166, ح 27 


بسیاری از انحرافات و عامل مهمی برای سقوط در مهلکه بد بختی و سیه 


چو خواهش ز اندازه بیرون شود 
از آن ارزو, دل پر از خون شود 


آرزوهای دور و دراز, انسان را از خدا, قیامت و خویشتن آنچنان غافل و به 
خود سرگرم می سازد که در نهایت؛ به غفلت از هدف والای ژد کی و 


فراموشی از حقیقت پر بها و بی بدیل خویشتن خویش می انجامد و در این 
حالت است که حجاب های تاریک شقاوت و محر‌ومیت از سعادت بین 
انسان و پروردگار متعال حایل گشته, او را از سیر و سلوی و هر حرکت 
سازنده ای که راه گشای فوز و رستگاری و کشف و شهود است محروم 
می سازد. 


امام سچجاد علیه السلام می فرمایند: 
«و آتک لا تختجث عن حَلْک الا آن تمْجْتَهم الما (الأعمال) فوتک.»(1) 


پروردگارا ! «تو از نظر مخلوق خویش پوشیده نیستی, جز انکه ار فها نان 
بین تفه بان .اب هی رود 


ص:63 5 


1- 797. اقبال الأْعمال سید بن طاووس, ص 67؛ مفاتیح الجنان, دعای 
ابوحمزه تضال: 


6 - بخل ورزی 


نظام خلقت و قانون آفرینش بر این استوار گشته که دستیابی به هر مرتبه 
از مراتب کمال و نیل به هر مرحله از مقامات انسانی آنگاه برای آدمی 
مت رش و کم ]وه بر عزم جذی و تلاش مداوم. از موانعی که برای 
رشد و تعالی در مسیر این اهداف متعالی قرار گرفته, عبور نموده و از 
بوته های آزمایش های سنگین الهی, موفق و سربلند بیرون آید. 


ات و ی ی 

از تعلقات و وابستگی ها میسر نیست. کسی که از یگانه پرستی دم می 

زند و طالب رسیدن به حقیقت و توحید و نیل به مقام والای ولایت است. 

لزوما باید دل را از علایق نفسانی و مادی شستشو داده, در مقام محبت به 

خدا و راه حق, از جان و مال و اولاد و هر آنچه مانع اين مقصد عالی است 
رد. 


هیچ مقام شایسته و هیچ مرخبه بلند انشانی ضرفا به کفتار ۵ افغا خاضل 
نمی شود. برای رسیدن به هر خواسته ارزشمندی علاوه بر رنچ و مشقت 
فراوان باید موانع آن را پشت سر نهاده, در برابر مشکلات آن ایستادگی 

وان آنجا که تعلقات: ماد ۱۳ تکامل و رستگاری 
اه 
گیر کننده. دامن همت خویش استوار ببندد و تا خشک شدن ريشه های 
طمع, دلیستکی: بخل و انحصارطلبی در درون خود از پای ننشیند. 


جاذبه های دنیا و جلوه های خیره کننده ۳ داصف خطرناک و در عین حال, 
وسیله آزمون دقیق الهی برای ایمان است. و گذشت از آن ها نخستین پله 
4 لین ام در واه اج کرفین بهفدا ره فیة کمالات انسانی اسجت: 


ص :564 


بخل ورزیدن و دلدادگی به متاع دنیا محکم ترین سا راه انفاق و بزرگ 
ترین مانع کارهای خیر است. به همین جهت؛: انفاق مال و گذشت از ثروت 
در راه خدا| برای افراد بخیل بسیار سخت و دشوار خواهد بود. 


بر سالک راه خدا| و پوینده راه حقیقت است - خصوصا هنگامی که نشانه 
هایی از این ذمیمه نامیمون را در خود می یابد - با دست زدن به دامن 
لطف الهی و تمشک به ذیل پر میمنت عنایات معصومین علبهم السلام و 
- چل و علا - استعانت نموده, برای خودسازی و تهذیب نفس و رهایی از 
اين خوی ناپسند و تضمین رستگاری خویش آنی آرام نگیرد. 


مفهوم بخل 


بخل عبارت از امساک کردن چیزی آنتنت. که اند ان را بذل نمود و صرف 
نکردن چیزی که باید ان را به مصرف رساند. فرد بخیل همه چیز را برای 
خود می خواهد, ولی نه خود می خورد و نه دوست دارد دیگران از نعمت 
ها و مواهب الهی بهره مند شوند و حتی از محرومیت دیگران لذْت می 
برد. 


بخل غالبا در مورد امساک مالی به کار می رود لیکن مفهوم عام و گسترده 
آن خودداری از اداف حقوق سل بر انس و امتال آن را ساملمی 


رو 
بخل در آیات و روایات 


بخل ورزی و پرهیز از انفاق از صفات بسیار ناپسند و نکوهیده ای است که 
در قرآن و روایات به شذّت مورد نکوهش قرار گرفته است. 
خداوند تزار تا می فرهاید: 


« و لا یکسَتَن الذین یبْحَلَونَ بما آتاهمْ ال من قصْله هو خیرأً له 
ص: 65 5 


یل هو شش لَهْم سَیطوّفون ما بخِلْوا به یوم الْقباقه و له هبراثٌ السماوات و 
الاٍض و اللَهٌ یما تعمَلون یی ».(1) 


«کسانی که - نسبت به آنچه خدا| از فضل خویش به آنان داده - بخل می 
فنته اوه کم این کار بهسود آوانست بايه رای ان تست ند 
زودی در روز قیامت انچه که به آن بخل ورزیده اند همانند طوقی به 
گردنشان افکنده خواهد شد. میراث ث آسمان ها و زمین تنها از آن خداست و 
خداهنه ا. انکه شام سم فص اه ارست 


هشدار تکان دهنده و سرنوشت شوم کسانی که در جمع اوری مال دنیا و 
حفظ روت می کوشند و از انفاق در راه بندگان خدا خود داری می نمایند 
برای بیداری من و تو کافی است. ای عزیز ! مال و ثروتی که به طور جنون 
آمیز جمع آوری و نگاهداری می گردد و کم ترین سود آن نیز در خدمت 
نیازمندان قرار نمی گیرد , حصار و زندان بلکه زنجیری آتشین است که 
برای صاحب آن اندوخته می رون 


زیرا بهره اي که از ما مرت وا خفیضا مین تایه برای انسان مفید 
واقع گردد به اندازه ای است که نیازهای معنوی او را تأمین و احتیاجات 
مادی وف را ی وت سازد, حال اگر رن ورزیدن و تلاش هن ۳.۳ 
آفری آن از این خد تجاوز تمابده بار شنکین و اسارت. زمین گیر کننده بلکه 
طوق آتشینی است که در همین دنیا نیز شراره های آن را از آه و سوز 
گرسنگان و درد و ناله نیازمندان می توان مشاهده نمود. 


به راستی چه جنونی مصیبت بارتر و چه حماقتی خسارت بارتر از اينکه 
انسان عمر شریف و نیرو و توان ارزشمندی را که خداوند برای رشد و 
تعالی در اختیار او قرار داده, در راه جمع اوری مال. محاسبه. حراست و 
دفاع از ان هزینه نماید و در 


ص :66 5 


1- 798. سوره آل عمران, آیه 180 


اثر بخل ورزیدن. نه خود از ان بهره مند گشته و نه دیگران از آن منتفع 
گردند و در نهایت جز حسرت و ندامت و عذاب دردناک حاصلی برای او به 
بار نیاورد؟ 


نکته مهم دیگری که در آنه. به. ان اشاره شده مالکیت طولی وم مردود 
شمردن مالکیت استقلالی ماست. « و لله میراث السماوات و الض « 
گرچه اندوخته های ما حاصل دسترنج و نتیجه فعالیت های ماست لیکن 
هرگز نباید از نظر دور داشت که مالک اصلی خداست و انسان هیچ گاه 
حق ندارد اموالی را که در اختیار او نهاده شده, با عبور از خطوط قرمز به 
هر راهی که دلخواه اوست مصرف نماید و یا در مواردی که باید هزینه کند 
امساک نماید. 


ناگفته نماند گرچه و اب نامی از زکات و حقوق واجب مالی برده نشده, 


لیکن در روایات معصو مین علیهم السلام مانعان زکات از مصادیق روشن 
آن ره شده اند. کیفر هولناک بخیلان تیز که در ایة شریفه به آن اشاره 


گردیده. به خوبی نشان می دهد که منظور از بخل در آن, خودداری کردن 
از انفاق های واجب نظیر زکات می باشد. 


« و مَنْ یوق شّ تفُسه قأولنک هه هه اون ».(1) 


ت۱۳ کس از بخل ورزیدن نفس خویش مصون بماند پس ایشان 
رستگارانند. کِ< 


«شحْ» به معنای بخل همراه با حرص نفس است. آلودگی , به این صفت 
نامیمون و خطرناک؛ بنیاد سعادت آدمی را ویران ساخته, دنیا و آخرت او را 
دستخوش هلاکت و نایودی خواهد نمود و در مقابل, ترک بخل و دوری از 
حرص, پایه های رستگاری را استحکام بخشیده, راه خوشبختی در هر دو 
جهان را هموار می سازد. 


ابو بصیر گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: (آپا صحیح است که) 


ص: 567 


1- 799. سوره حشر, آیه 9 ؛ سوره تغابن, آیه 16 


رسول خدا| لو الله علیه وآله از بخل ورزیدن به خدا| پناه می بردند؟ 
فرمودند: 


«آری, حضرثش بامدادان و شامگاهان از این خوی نایسند به خدا| پناه می 
بردند ,روم نیز ازي بخل به خدا پناه می بریم به خاطر گفتار خداوند: »2 و من 
یوق شخ تفسبه قأولتک ۶ هم الغفلون .»(1) 


افاش صادق یه السلام. ای آغار شب بامداد طوات خایه کی با هو 
اوردند و پیوسته عرضه می داشتند؛ 

«اللَهَعَّ قبی شجٌ تفقسی.» 

«خداوندا مرا از بخل نگاه دار.» 


یکی از یاران عرض کرد: فدایت شوم امشب جز این دعا از شما نشنیدم؟ 
فرمودند: 


«چه چیز از بخل نفس شدیدتر است؟ در حالی که خداوند می فرماید: « و 
من یوق شخ 7 نفسه قاولیتّک هم المْفلحَون کی (2) 


فرمایند: 


«ٍدا م نکن له عرَوجلَ فی اند حاجة ابتلاة بالیل.»(3) 
«هرگاه خداوند در بنده اش خیری نبیند او را به بخل مبتلا می سازد.» 
همچنین می فرمایند: 
.. اللّظرٌ الی لبیل بفلیتین الا .4(۳.۰) 
«نگاه کردن به شخص بخیل قلب را قساوت می بخشد.» 
و نیز فرموده اند: 
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3- 8002. وسائل الشیعه, 0 9 ص‌‌ 7 باب 5 ما تجب فیه الز کاه, ۳ 7 

4 803. تحف العقول, ص 153 


«ألَبْحْلْ جایغ لقساوی الغْیوپ و هو زمامٌ یقاژ به الی کل" سوعٍ»(1) 


«بخل گردآورنده بدی ها و عیب هاست و مهاری است که اتسان با ان بخ 
سوی هر امر بد و نایسندی کشیده می شود.» 


«تجتَبُوا بح و الّفاق قهُما من أدم الأْلاق.»(2) 


«از بخل و نفاق دوری گزینید که اين دو از نکوهیده ترین خوی ها می 
باشند.» 


دستیابی به مراتب بلند ایمان جز با ريشه کن کردن بخل از سویدای قلب 
میشر نمی گردد. بکوشیم تا با گام های بلند همت و تلاش, لا اقل در مرحله 
نخست به تکالیف واجب الهی در زمینه گذشت و انفاق جامه عمل 
پوشانده, مانع اصلی بارور شدن درخت ایمان را از پیش روی مرتفع 
ی کم ام ی اه اه دای را 

«لا يچتمغ الُخْ و اایما فی قلب عَّد آتد»(3) 

«هیچ گاه بخل و ایمان در قلب یک فرد جمع نمی گردد.» 

امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 

«ما عَقَد ایماتة من بخل باخسانه.»(4) 


«هر کس به احسانش بخل ورزد (و از نیکی به دیگران دربغ ورزد) رشته 
ایمانش را پیوند نزده است.» 


مراتب دور و محروم است. 
ص569 


1- 804. نهج البلاغه, ترجمه فیض الاسلام. ص 1266 ح 370 
2 805. غرر الحکم, ج 1, ص 353, ف 22, ح 78 


ال ور در 9 1۳18 


«سخاوتمند به خدا| و مردم و بهشت نزدیک است و بخیل از خدا و مردم 
دور و به آتش جهنم نزدیک می باشد.»(1) 


و نیز پیامبر اکرم علیه السلام می فرمایند: 


«چیزی نزد خداوند مبغوض تر از بخل و بدخلقی نیست؛ بخل عمل را نابود 
تا و ی ار 


«بْعَدٌ الحلایّق من الله تعالی البَخْیل العَنی.»(3) 
«دورترین مردم از خدای متعال بخیل توانگر و داراست.» 


گویا به همین جهت است که فطرت های پاک به شدّت از بخل ورزی متنفر 
و بخیلان حقیقتا در نظر مردم خوار و ذلیل اند. 


امیر موّمنان علیه السلام می فرمایند: 

«التفیل ی التا ش قمت عفی هیقف 2 او ۱31 

«بخیل در دنیا نکوهیده و در آخرت گرفتار عذاب و مورد سرزنش است.» 
«لْبجِیل بدا لیل,»(5) 

«بخیل هميشه خوار و ذلیل است.» 

شهادت آرزوی اولیای الهی و قلّه رفیع سعادت و رستگاری است. شهید 
ص:5<70 

1- 808. بحارالأنوار ج 73 ص 308, ح 37 


یس الک رس 4 فا 300 


4- 811. همان ص 68, ف 1, ح 1761 
5- 812. همان ص 28, ح 831 


ب گذشت از عزیزترین سرمایه خویش به برترین مرتبه شرف و بزرگواری 
تال و عبر ه اقتعار آندی‌وا ار آن خود می ساره و یل از آنن خر 
عظیم و فوز عظمی بلکه از همه خیرات محروم است. 


امام صادق علیه السلام از پدران گرامی خود از امیر شهیدان حضرت علی 
علیه السلام نقل می کنند که فرمودند: 


«رسول خدا صلی الله علیه وآله (از مسیری) عبور می کردند. زنی را 
دیدند که بر حال فرزند شهیدش می گریست و می گفت: سپاس خدای را 
کمشند ار شا رفتی. 


سول وا لین آللد علبه راله خرمودنت ساکت ناش شاید فرزیدت از 
کسانی بوده که از انچه برای او زیان نداشته بخل می ورزیده و سخن 
بیهوده می که است »(1) 


انگیزه های بخل 


همچنان کم چعتر بادآیرشتویم بای رها شین آر سارت این بخه زوم و 
صفت نامیمون لازم است تا با همتی استوار و عزمی راسخ, تا خشک شدن 
ربشه های نکبت بارٍ این خوی ناپسند از پای ننشینیم. و البته از مبارزه با 
عوامل پدیدآورنده آن - که ضعف اعتقاد و بدگمانی نسبت به پروردگار 
متعال, (2) عشق به دنیا و حرص ورزی به آن, طمع, انحصار طلبی, کینه 
توزی, حسد و دشمنی نسبت به بندگان خدا و آثار سوء تربیت نادرست از 


جمله آنهاست 9 نیز نباید 
ص:71 5 


1- 813. مستدرک الوسائل, جح 7, ص 28, ح 6 

2 814. در روایات متعدد به این نکته اشاره شننم که. سا متا پیدایش 
این خوی ناپسند, ضعف اعتقاد و ند حماتی نسبت به پروردگار متعال است. 
زیرا اعتقاد راستین به خدا و ایمان به رژاقیت او «جل و علا» زمینه هر نوع 
بدبینی و بخل ورزی را از بین خواهد برد. 


غفلت ورزید. 


همچنان که به موازات این مبارزه حیاتی لا زم است به تقویت ريشه های 


ایمانی و حسن ظنّ نسبت به ساحت اقدس آلهی که سر منشا خیرات و 
برکات بی شمار است پرداخته, پدران؛ مادران آموزگاران و دست 


اندرکاران امور تربیتی نیز که در به وجود آوردن و زدودن این گونه بیماری 
های خطرناک و خصلت های نایسند نقش اساسی دارند, با گفتار و کردار 


ای ی 


ص:572 


7 - اسراف و تبذیر 


تردیدی نیست که اگر مواهب الهی و نعمت های موجود در روی زمین به 
صورت معقول و دور از افراط و تفریط مورد بهره برداری قرار گرفته, 
بیهوده به هدر داده نشود. نیازهای همه شاکنان آن: را هر تقع ساخته..زند کی 
آنان: :1 به شکل شایسته تامین و کفایت می نماید. 


علاوه بر آن, اساسا" میانه روی و برکناری از افراط و تفریط نشانه 
خردمندی است. رعایت اعتدال در حفتع شون ز ند نی: آذمی.را از اتخزاف 
باز داشته زمینه سعادت و رستگاری را برای او فراهم می سازد. 


اندازه گیری در امر معاش, کنترل معقول و منطقی درآمدها و هزینه ها؛ ۰ و 
میانه روی در امور زندگی, انسان را از یک سو از ذمیمه بخل حراست می 
نماید, از سوی دیگر از ریخت و پاش بی مورد و اسراف و تبذیر باز می 
دارد. 


بسیاری از مردم حتی کسانی که ظاهرا متشرع و پای بند به موازین 
شرعی هستند نسبت به صرف مال رعایت اعتدال را نکرده, يا راه افراط 
(اسراف و تبذیر و هزینه های بی مورد) را می پیمایند و یا مسیر تفریط 
(بخل و امساک و سخت گیری های ناشایسته) را در پیش گرفته, عائله, 
معاشران و حتی خود را از مزایا و منافع نعمت های خدادادی محروم می 
سازند. 


اسلام عزیز با گزینش راه اعتدال, این هر دو مسیر را مردود شمرده, از 
یک سو به تمایلات مشروع و نیازهای طبیعی انسان ها حقیقتا بها داده, بر 
پاسخ شایسته آن تأکید می کند. از سوی دیگر - خصوصاً در جوامعی که به 
دلایل گوناگون محرومان و بینوایان در آن ها بسیارند رفتار اسراف 
گران. تجمل پرستان و مال دوستان را به شدذت مورد مذمت و نکوهش 
قرار داده است. 


ص:3 57 


مفهوم اسراف و تبذیر 


اسراف و تبذیر گاهی به یک معنا و برای تأکید یکدیگر به کار رفته, هر گونه 
تضییع و اتلاف نعمت و زیاده روی در نوع و اندازه و مطلق بیهوده گرایی را 
شامل می کردد؛ اما هنگامی که مقابل یکدیگر قرار گیرند. اسراف به 
معنای بیجا صرف کردن نعمت و ضایع نمودن آن است., مثل انکه مال خود 
خورده. بقیه را دور اندازد. و تبذیر از ماده «بذر» به معنای ول خرجي و 
ربخت و پاش است. چونان که مال خویش را بسان بذر بياشند. مانند انکه 
برای دو میهمان به اندازه ده نفر غذا تهیه نموده, باقیمانده اضافی را دور 
ریزند و يا نظیر خرج های زائد و تجملاتی در خانه ها و مراکز عمومی. 


اسراف در آیات و روایات 


از آنجا که اسراف در امور مالی بیش از سایر اسراف ها مورد ابتلای مردم 
است., قرآن و به موازات رز سروران عالی مقام و پیشوایان معصوم 
علیهم السلام پیروان خود را از زیاده روی در کمیت و کیفیت هزینه کردن 
اموال خود بر حذر داشته, به اعتدال و میانه روی فراخوانده اند. 


« کُلوا و اسْرَبوا و لا تشرفوا له لا یج المُشرفین ».(1) 


«بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که او اسراف کنندگان را دوست نمی 
دارد.» 


ص :574 


1- 815. سوره اعراف, آیه 31 


۳ و 9 
« و لا تشرفوا ال لا یج الَعْشرفین ».(1) 
«اسراف نکنید, زیرا| خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد.» 


3 ۰ 1 9 
« و لا تطیعوا مر المُسرفین | الذین یِفسِدُوت فی الاْض و لا یصْلِحون ». 
(2) 


«فرمان مسرفان را اطاعت نکنید همانها که در زمین فساد می کنند و 
اصلاح نمی کنند.» 


۳ ۰ س‌ ‌- ۳ 2 
« ار الْمبَدرِینَ کائوا اخوان السّیاطین و کان السْیطان لرَبُهٍ کَفوراً ».(3) 


«تبذیر کنتد کان: برادران شیطانند و شیطان در برابر پروزد کازش بسیار 
ناسپاس بود.» 


2 ۳ 
« آن اللة لا بهٌدی مَن هو مُسرف کذات »4(.۰) 


«براستی خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروعغ گو است هدایت 
نمی کند.» 


» و أنَ الَمُسرفین هم اتتات الثار ».(5) 

«بی شک مسر فان اهل, آتشتی» 

امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«به راستی میانه روی امری است که خداوند متعال آن را دوست می دارد 
ص:575 

1- 816. سوره انعام, آیه 141 

2- 817. سوره شعراء ایات 151 و 152 

3- 818. سوره اسراء ایه 27 


4 819. سوره غافر, آیه 28 
5- 820. سوره غافر, ایه 43 


و حقیقتاً اسراف را دشمن می دارد ؛ حتی دورانداختن هسته خرما ؛ زیرأ به 
کار آید (1) و حتی ربختن باقی مانده آبی که خورده ای 2(۰) 
اسان تسام ی 


« [ذا راد ال بعَبّدٍ خیرا مه الافَتصاد خسن التذّییر و جتَبَهُ شُوء التّبیر و 
سراف (3) 


«هنگامی که خداوند نیکی و خیری را برای بنده ای اراده کند, میانه روی و 
حسن تدبیر را در دلش اندازد و او را از سو ۶ تدبیر و اسراف دور نگه 
دارد.» 


آنانین لب کفیید آماش‌ضاحق غانه السلام فر نت 


«آیا چنین می پنداری که کسی را که خداوند مشمول عطایای خود قرار 
داده, اکرامش مورد نظر او بوده. و کسی را که از عطای خود بهره مندش 
نساخته. خواسته است که او را تحقیر و پست نماید؟ چنین نیست. بلکه 
مال و تروت از خداست و آن را به عنوان امانت نزد افراد می سیارد و به 
آنان اجازه می دهد که با میانه روی از آن بخورند, بنوشند, بپوشند و مرکب 
سواری تهیه نمایند و مازاد آن را به فقرای موّمن برسانند تا پراکندگی های 
آنان را جمع آوری. نمایتد: کسی که این گونه رفتار تماندء آنچه زا مصرقف 
می کند حلال است و گر نه حرام خواهد بود.».(4) 


با اند کخاملی انسان میساید کف شیر حرفاری های مت موی هی 
دفزشتان 


ص:76 5 


1- 821. در آن زمان مورد مصرف بوده است. 

2- 822. وسائل الشیعه, 0 21 ص‌ 1 باب 25 از نفقات؛ ۳ 2 
3- 823. غرر الحکم, ج 1, ص 322, ف 17, ح 164 

4- 824. بحارالانوار ج 75 ص 305؛ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 13 


و ورشکستگی نوع مردم ریشه در اسراف, زیاده روی و ولخرجی های بی 
مورد دارد. زیرا| اگر انسان در تمام زندگی میانه روی و اعتدال را پیشه 


خود قرار دهد, به ندرت با چنین اتفاقات ناگوار رو به رو خواهد شد. لیکن 
متأسفانه اغلب افراد ملاحظه اندازه درآمد, نیازهای واقعی و شأن خود را 


نکرده, در امور مادی به بالاتر از خود می نگرند و برای آنکه - به اصطلاح - 
کم نیاورند. بدون در نظر گرفتن مصالح خویش, بی پروا به توسعه زندگی 
خود پرداخته, با دست خویش, خود و نزدیکان خود را گرفتار می سازند. 


شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: شنیده ام میانه روی و تدبیر 
در شکل زندگی نیمی از کسب است. حضرت فرمودند: 


«نه, بلکه تمام کسب است ا! تدبیر در معیشت و زند کی جزء دین 
است.»(1) 


۳ ۳ 9 0 9 
«اِنْ السَرّف یورت القفر و ان القَضَد یورث الغنی »(2) 


«به راستی اسراف موجب تهی دستی می شود و میانه روی توانگری می 
اورد.» 


«ألَفْتصاد یئمی الْیسیر ؛ آلاشراف یفیِی الکَنیر.»(3) 

«میانه روی اندک را بسیار می سازد ؛ اسراف؛ بسیار را از بین می برد.» 
ص: 5377 

1- 825. بحارالأنوار, ج 71 ص 349, ح 20 ۱ 

2 826. وسائل الشیعه, ج 21, ص 52:, ح 8؛ نظیر آن فراوان نقل شده 


است. 


3- 827. غرر الحکم, ج 1. ص 21, ف 1, ح 567 و 568؛ نظیر آن: ص 
5 ح 389 و 390 


در روایات معصومین علیهم السلام برای اسراف کنندگان نشانه هایی بیان 
شده است. امام سچّاد علیه السلام نقل می کنند که امیر موّمنان علیه 
السلام فرمودند: 


«برای اسراف کننده سه نشانه است: غذایی می خورد که سزاوار او 
نیست, لباسی می پوشد که دور از شان اوست؛ متاعی می خرد که در 
خور او نیست.»(1) 


بلی, اگر انسان خود را با دیده انصاف ارزیابی نماید و نیازهای حقیقی, 
درامد و موقعیت و حد خویش را مورد مطالعه قرار دهد, به نیکی قادر 
است شان خود را از نظر خوراک. پوشاک؛ مسکن. مرکب و سایر نیازهای 
خویش تمیز داده و با پرهیز از زیاده روی به وظیفه ,دینی و اخلاقی خود 
بپردازد تا در زمره اسراف کنندگان محسوب نگردد و لا نادیده گرفتن شأن 
همان و سقوط در ورطه اسراف و هلاکت همان ! 


ص :578 


8 - حرص 


قسمت اول 


از تفاوت های اساسی و از امتیازات مهم انسان نسبت به ساپر جانداران 
این است که دامنه تمایلات حیوانات محدود به نیازهای طبیعی 71 ها بوده, 
با مرتفع شدن احتیاجات ضروری زندگی, کشش و انگیزه ای در آن ها 


حتی نیرومندترین تمایلات موجود در حیوان - که کشش جنسی و احساس 
گرسنگی, بخش اعظم ان را تشکیل می دهد - با دستیابی به طعمه ای که 
شکم او را سیر کرده و جنس مخالفی که خواهش وی را براورده سازد, 
قرار و آرام گرفته, حیوان در سایه آن با خشنودی خاطر و آرامش درون به 
استراحت می پردازد. 


نکش اسان از یک هدارا مابلات فرآیانی است که خنت: و خورن..ه 
حرکت و تلاش بی وقفه او را چه از نظر ظاهر و چه از جهت محتوا 
ات نوع خواهش, تنوع بخشیده, آن را از دیگر تمایلات وی ممتاز می 
سازد, از سوی دیگر برخی از تمایلات او - مانند خود دوستی, خود خواهی, 
افزون طلبی, ریاست خواهی - انچنان مرز ناشناس و تا آن اندازم نامحدود 
است که تلاش و فعالیت اوقی را از مرز نیاز و ضروریات ژد کت خارح 
ساخته, قلمروی بسیار فرا تر از احتیاجات وی بة. آن بخشیده است, به گونه 
ای که در هر مرحله گرچه ارضا گردد ! مرحله بالاتری را آرزو می کند و در 
هیچ مرتبه ای این تمثا و خواهش کم رنگ نمی گردد. 


به عنوان مثال مال و ثروت که وسیله تام تبازهندی. هاق زتدحی, ادهمی 
است, حتی ار , به اندازه ای باشد که خود و اهل و عیال او را در تمام عمر 
کفایت نماید, هرگ خواهش افزون طلبی وی خاموش ۱۳ , هب گاه از 
جمع مال سیر نخواهد 


ص :79 5 


شد. نه تنها در مرز رفع نیاز متوقف نمی گردد. بلکه هر اندازه بیشتر 
ذخیره می کند,. حرص و افزون خواهی وی افزون تر خواهد گشت. عطش 
زیاده خواهی زمامداران سلطه طلب را بنگر که چگونه مردم بی گناه را در 
مناطق حساس و استراتژیک جهان به خاک و خون می کشند و با وجود دارا 
بودن سرزمین و قدرت کافی, پیوسته سیطره و نفوذ جهانی خود را در سر 
می پرورانند. 


شا ال حن فمعایه: 

« ان الائسان خُلِق هلوعاً | لذا مَسَه السَرٌ جَرُوعاً ».(1) 

«ره راستی انسان حربص (و بی تاب) آفریده شده است شنکامنی که بدی 
(و صدمه ای) , به او برسد بیتابی می کند.» 


نیروها, غرایز. قابلیت ها و استعدادهای گوناگون و متنوعی که در نهاد 
ادمی به ودیعه گذاشته شده, هر یک بالقوه وسیله و ابزار تکامل و رشد 
فیس یا رآ و وا 
منحرف گشته, برخلاف مقصدی که برای آن آفریده شده مورد استفاده 
قرار گیرد, نه تما اتسان از ان تمه ند تمی. رد بلکه ام نف ناد 
خواهد شد. 


به عنوان مثال, حرص و افزون طلبی که معمولاً به عنوان صفتی مذموم و 
ان ها 
کوشننشن در رام ذانش: عامل ۵ تفاذت و رشحاری. آادمی باشد: آها آکر در 
مسیر نادرست قرار گیرد. ابزاری برای پول دوستی و انحصارطلبی گشته, 
غفلت, جهل؛ بخل و شقاوت به بار می اورد. 


خدای متعال روزی انسان ها را تضمین فرموده, تا آنان بدون دغدغه خاطر 
و با آسودگی روان راه او را پیموده, به حرکت تعاهلی خود ادامه داده, به 
خورز ۱ ۹4 
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1- 829. سوره معارج, آیات 19 و 20 


نایل گردند. 


س ِ ۳ 10 ۵ 0 
21 1 ۵ و ما توغذون ۱ فو رب السماء 0 الاْض أنةُ لحق 
ن ما نکم تلطِفُون ».(1) 


*روزی شما و آنچه وعده داده شده اید در آسمان است سوگند به 
پروردگار آسمان و زمین که اين مطلب حق است همانگونه که شما سخن 


می گویید » 


شگفتا که تا چه اندازه او - جل و علا - به بندگان خود مهر ورزیده, حتی 
برای اطمینان بخشیدن به دیر باوران ناتوان جهول سوگند یاد می کند تا 
شاید به خود آیند و عمر گرانمایه خویش را به باطل از دست نداده, در راه 
و تن و تغالی: ای آن نهر فند جر دید و اسفا که ذمیمه های نکوهیده و خوی 
های نایسند و جهل و بی خبری پیوسته مانع بیداری و بصیرت ادمی است ! 


ای عزیز ! خواست من و تو و علاقه هیچ یک از ما کم ترین تأثیری در 
دگرگون نمودن ناپایداری جهان گذرا و متحوّل ساختن بقای عالم ماندگار 
آخرت نخواهد داشت. عقل و خرد و مصلحت خردمندانه ایجاب می کند که 
از دلداد کین و وابستگی به امور ناپایدار بيرهيزيم و از غفلت و بی تفاوتی 
نسبت به جهان جاوید وا ار بر حذر باشیم. 


تا کی نسبت به متاع ناچیز دنیا حرص؟ و تا چند به محرومیت از ضیافت بی 
بدیل اخرت رضایت؟ ! 


اسلام عزیز برای پاسداری از گوهر گرانبهای انسانیت و سعادت و 
خوشبختی من و تو فرهنگ شرک آمیز دنیاپرستی و گرایش های اسارت بار 
عال دوستی زا در خم. کوبندم.هربه. هوادارآن .و خاهتان: آن فشدار دادم که 
مال و ثروت جز برای 
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تامین معاش و گذراندن زندگی و مرتفع ساختن نیازهای ادمی نبست ۲ 
پیروان خود را از هر گونه اسارت و وابستگی به عالم ماده پرهیز داده ۳ 
هیچ گاه به آن دل نبندند و در همه حال از حثٍ دنیا و ثروت دوستی و 
عوارض نکبت بار آن - که حرص و افزون طلبی از آن جمله است - بر حذر 


باشند. 


بازیابی شخصیت و رشد و کمال شایسته. آنگاه برای انسان میسشر می 
گردد که خویشتن را از اسارت حب دنیا و مال پرستی خارج ساخته, مال و 
ثروت را زیر سلطه و در اختیار خود قرار دهد و اين هرگز با حرص و 
انحصارطلبی و جمع نمودن بیش از نیاز سا زگاری ندارد. با عنایت به همین 
جهت است که پیشوایان معصوم علیهم السلام حرص و افزون طلبی را به 
شذّت مورد مذمت و نکوهش قرار داده اند. 


امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوار خود امام باقر علیه السلام نقل می 
کنند که حضرتش فرموده اند: 

«شخص حریص بر دنیا بسان کرم ابریشم است که هر چه بیشتر آبرپشم 
به دور خود می پیچد. راه خارج شدنش دورتر و مسدودتر می گردد, تا آنکه 
از غم و اندوه بمیرد.» 

حضرت صادق علیه السلام سپس می فرمایند: 

«آقتی نی من ل یلص یبا 

«بی نیازترین بی نیازی ها (از آن) کسی است که گرفتار حرص نباشد.» 
آتحام: هی فر ها ند 


«دل های خود را به آنچه از دست رفته مشغول نسازید. زیرا افکارتان را 
از آمادگی برای آنچه نیامده باز می دارد.»(1) 
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بلی, هم و اندوه برای دنیای از دست رفته, نه تنها منفعتی به بار نمی آورد 
بلکه سبب فساد انديیشه و ویرانی پایه های فکر و توجه به سرای اخرت نیز 


قی. حودق: 
امیر مومنان علیه السلام فرموده اند: 


«لوّلا مس خصال لصا لاس مد صالجین: ولا القناعة بالْجهّل, ۳ 
الَجٍص ِِ الخیا, و السَحٌ بالْقَصْل, و الویاء۶ فی العمل, و الاغجاب 


با آی.»(1) 


«اگر پنج خصلت نبود همگان صالح و نیکوکار می شدند: نخست قناعت به 
جهل و نادانی ! (همچنین) حرص بر دنیا, بخل ورزی به زاید بر نیاز, ریا در 
عمل و خود رایی.» 


هم آن بزرگوار به فرزند گرامی خود امام حسین علیه السلام می فرمایند: 

«فرزندم ! ۰ حرص کلید سختی ها و مرکب گرفتاری هاست و آدمی را در 
وادی و پرتگاه گناهان فرو می برد. و زیاده خواهی و شَره (و وَلع به شهوت 
وغذا) فراخوان عیب ها و جامع نقص هاست.»(2) 

و نیز حضرتش می فرمایند: 

«الْجرّص عَلامَة اأسْفیاء».(3) 

«حرص ورزیدن نشانه شقاوت پیشگان است.» 

امام رضا علیه السلام می فرمایند: 

«لا يجتمغ الما الا یخصالِ حقس: بح شدید و أملٍ طوء 
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غالب و قطیقه الرّجم و ایثار الطْیا ی الاخرو.»(1) 


«مال و ثروت جز با پنج خصلت جمع نمی گردد: با بخل شدید, آرزوی دراز, 
حرص و افزون خواهی, گسستن پیوند با خویشان و برگزیدن دنیا بر 
خرت.» 


برای افزون طلبی خط پایانی جز مرگ وجود ندارد. آدمی تسبت. به. متاع 
دنیا بسان تشنه کام بیماری است که هر چه آب می نوشد تشنه تر می 


رد ما و 
حرص و تلاشش بیشتر شده, در هیچ نقطه ای متوقف نشده و به هیچ چیز 
قانع نمی گردد تا از دنیا می رود. 

رسول خدا صلی الله علیه واله فرموده اند؛ 


«اگر ادف را دو رودخانه از طلا باشد, (باز هم) در تلاش و جستجو برای 
چیز دیگری پر نخواهد کرد.»(2) 

وا اسفا که این زیاده خواهی تا چه اندازه مورد اهتمام خیل بی شمار 
آدمیان است که جز مرگ به آن پایان نمی بخشد! و صد دریغ ها 
که خسارت و پرداخت 0 آن تا آنخد انست که آذمی 1 از خدا و 
سجایای انسانی عغافل نموده است ! و شگفتا که کهولت سن از آن نمی 
کاهد و هرچه بر پیری افزوده می گردد. حرص و افزون طلبی افزايش می 
یابد ! 

پیامبر خدا صلی الله علیه واله می فرمایند: 

«یشِیپْ اب آدم و تسب فیه حطلنان: آلیژص و طول الأمل.»(3) 

«فرزند آدم پیر می شود ولی دو صفت در وی جوان می گردد: حرص و 
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ارزوی دراز.» 


حتی ساألمندان - که به قول معروف. پایشان دم گور است - در عوض آنکه 
نفس خیره سر را در مسیر صلاح و رستگاری, معنویت و تعالی بت کار 
گرفته, در وایسین لحظات 9 توشه ای برای امر آخرت خوبش 
برگیرند, در آثر حرص و ذمیمه افزون طلبی, نفس ناتوان و نیروی اندکی 
را که برای آنان باقی مانده است در راه جمع آوری و افزایش مال و ثروت 
به کار گرفته, از آنچه مایه سعادت ابدی و فوز عظیم سرمدی است غافل 
مین کر دند: 


اساسا خرض با روع اجمان سار کار ندازد. 


«مردی که در او بخل, حسد و ترس وجود دارد, از ایمان برخوردار نیست. 
انسان با ایمان (هیچ گاه) ترسو, حریص و بخیل نمی شود.»(1) 


قسمت دوم 


وارد کی از تیاه فتبا رد کی هر دو بی راهه رفتن و از راه اعتدال به دور 
ماندن است. رهبانیت به مثابه نادیده گرفتن نیازهای طبیعی آدمی است که 
انسان را از حق شایسته خود محروم می سازد ؛ افزون خواهی و شیفتگی 
مال و ثروت نیز به منزله نوعی بیماری روانی است که آدمی را از اراده و 
اختیار و گزینش راه درست زندگی بی بهره می گرداند. 


رفتار حریص آن چنان تحت الشعاء حرص و افزون طلبی است که در 
رت کی اجتماعی, کم ترین انعطافی نسبت به خطای دیگران از خود نشان 
نداده, به راحتی حقوق آتان: را نیز نادیده می گیرد. بلکه در این حال به 
شدت از ایمان ن فاصله گرفته, حقیقتا , به عصیان و کفر نزدیک تر است. 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: 
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«أضول الکْفر تلاتث: آلَجرص و الاستکباژ و الْحسَذ»(1) 


«ريشه های کفر سه چیز است: حرص, تکبر و حسد.» 
امام سچجاد علیه السلام می فرمایند: 


«گناهان دارای شعبه ها (و سرچشمه هایی) است ؛ اولین شعبه [ تکبر... 
سپس حرص؛ انگاه حسد است. 2۳۰۰ 


«الجرّص مَوَفِعٌ فی کنیر الغْیوب.»(3) 
«حرص آدمی را در بسیاری از عیب ها واقع می سازد.» 


هه مت سا ار سای اس کی ها سای فطل 
تاریخ بر بشر روا داشته شده, به مدد سیم و زر و در سایه شوم افراد 
پست و حریص صورت گرفته است. 


ارمغان حرص و از برای حریص, سلب راحتی و اسایش, و رنج و محنت و 
محرومیت است. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«حریص از دو خصلت محر وم شود و دو خصلت ملازم و همراه او گردد: از 
قناعت محروم گشته, با فقدان راحتی همراه می شود. و از رضا , به قضای 
الهی محروم شده, با از دست دادن یقین ملازم می گردد.»(4) 

و نیز می فرمایند: 

ربص همواره در هفت آفت دشوار به سر می برد: انديشه ای که به 
ص:86 5 
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بدنش زیان رساند و او را نفعی نمی بخشد؛ اندوهی که پایانی برای آن 
نبیست . ؛ رنجی که جز با مرگ از آن راحت نمی شود و هنگام راحتی نیز 
0 ؛ بیم و ترسی که جز خوف جدید به بار نمی آورد؛ ِِ 
که زندگی را برای او تلخ و تیره ساخته و سودی به دنبال ندارد ؛ حسابی که 
با آن - جز به عفو و بخشش الهی - از عذاب خدای بزرگ خلاصی نیست؛ و 
کیفری که چاره و راه فراری از آن برایش نخواهد بود...»(1) 
زهری گوید: از حضرت علی بن الحسین علیه السلام شنیدم که می 
ور مودند. 
«کسی که (هنگام ابتلاات و گرفتاری های دنیوی) با نویدهای آرامش 
بخش خداوند تسلی نیابد, عمرش در حسرت و حزن بر دنیا از دست می 
رود (و سرمایه گرانبهای زندگی اندک اندک و قطعه قطعه به مصرف دنیا 
ر سیده, هزینه حسرت و اندوه بر 0 سوگند به خدا! دنیا و 
آخرت بسان دو کفه ترازویند؛ هر یک سنگین شد دیگری را از میان می 
برد.» 


آنگاه کلام خدای بزرگ را تلاوت کرده و فرمودند: 


« اذا وقعت الواقعة » یعنی هنگامی که قیامت واقع قع شور « لیس لوَفعتها 
کاذبه دا در وقوعش دروغگو (و دروغی) نیست (و حتما واقع خواهد شد.) « 
خافصه 7 » پایین می اورد (و خوار می سازد.)به خدا سوگند ! دشمنان خدا را 
در آتش فرو می افکند. « رافعة » بالا می برد. سوگند به خدا! دوستان خدا 


را به بهشت بالا می برد.» 
سپس به یکی از حضار مجلس رو کرده و فرمودند: 
ص: 587 


«تقوای خدا پیشه ساز و در دنیا خواهی آرام باش و چیزی را که آفریده 
نشده مجوی, زیرا کسی که خواهان چیزی باشد که خلق نگردیده, جانش از 
حسرت بر ان از دست خواهد رفت و به انچه می جوبد نمی رسد.» 


آنگاه افزودند: 
«و چگونه دست یابد به چیزی که آفریده نشده است؟» 


آن مرد عرض کرد: چگونه طلب کند چیزی را که خلق نشده است؟ ا! 
فرمودند: 


«کسی که در دنیا خواهان ثروت و دارایی و وسعت اشت مقضوذش از آن 
ها اسایش و راحتی است, در حالی که راحتی در دنیا و برای اهل دنیا 
افریده نشده است. راحتی جز در بهشت و جز برای اهل بهشت خلق 


نگردیده است. 


در دنیا و برای اهل دنیا رنج و سختی آفریده شده است. به هیچ کس 
مشتی (و اندکی) از دنیا داده نشده مگر آنکه دو برابر آن بر حرص او 
افزوده می گردد. هر کس در دنیا بیشتر دارد فقیرتر است, زیرا برای حفظ 
دارائیش به مردم و به همه ابزار زندگی نیاز دارد. بنا بر این راحتی در 
ثروت دنیا نیست. لیکن شیطان آدمی را وسوسه می کند (و به این توهم 
می اندازد) که راحتی و آسایش در جمع آوری مال و ثروت است و به این 
وسیله او را در دنیا به رنج افکنده و در آخرت به پای حساب می کشاند.» 


در ادامه فر مودند: 


«هرگز چنین مباد ! اولیای الهی هیچ گاه در دنیا برای دنیا رنج نبردند. بلکه 
در دنیا برای اخرت رنج کشیدند.» 


آنگاه فرمودند: 
ص588 


«آگاه باش که هر کس غم روزی خورد, گناهی بر او نوشته شود. 
حضرت عیسی علیه السلام به حواریین فرمود: 
«نْمَا الا قلَطَرَه قاغبژوها و لا تفمژوها.» 


«دنیا تنها پلی است ؛ از آن بکذرند و به عمارت و تعمیر آن مشغفول 
نگردید.»(1) 


مرحوم مولوی قندهاری جریانی را از قول سید متقی آقای موسوی 
قندهاری نقل کرده است که: 


«روزی دایی خود را که مردی تهیدست و پریشان احوال بود شاداب و 
خندان دیده. سبب آن را جویا شدم. 


پاسخ داد؛ می خواهم از خوشحالی بمیرم ! زیرا| دیشب از وضع فلااکت بار 
خود گریه زیادی کرده, به مولایم امیر مومنان علیه السلام عرض کردم: آقا 
جان | تو شاه مردانی و یگانه سخی روز گار, ببین در چه حالی هستم. 


در عالم خواب دیدم . از دروازه عیدگاه قندهار بیرون رفتم. باغی تور گ 
که قلعه اش از طلا و نقره بود و چند نفر بر در آن ایستاده بودند - دیدم. 
نزدیک رفته و پرسیدم: این باغ از کیست؟ گفتند: از حضرت امیر مقمنان 
ط علیه السلام است. درخواست کردم که اجازه د هند وارد شده به 
حضور حضرتش شرفیاب گردم. 


باس دادتده انی: رتسول خدا صلی. الله. علبه وا له تشر یف ذارتد.. تسیسن 


اجازه ورود دادند. با خود گفتم: خوب است نخست به حضور رسول خدا 
( از آن بزرگوار سفارشی بگیرم. لذا به مخحضر ان 
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شرفیاب شده, از گرفتاری های خود شکایت کردم. آن حضرت فرمودند: 
نزد آقای خود ان بر و. از ان بزرگوار درخواست کردم 


رسول خدا صلی الله علیه وآله نوشته ای به من عطا کرده, دو نفر را نیز 
السلام شرفیاب شدم فرمودند: سلطان محمد کجا بودی؟ عرض کردم: از 
پریشانی روزکار به شما پناه اورده ام و حواله ای از رسول خدا صلی الله 
علیه واله دارم. 


آن بزرگوار حواله را گرفته. مطالعه فرمودند. سپس با نگاه تندی بازویم را 
فشار داده, مرا کنار دیوار باغ بردند. با یک اشاره, دیوار باغ شکافته شد و 
راهرویی تاریک و طولانی نمایان گردید که سخت ترسناک بود. با اشاره ای 
دیکره. قضا روشن شین و در نمابان کردید که نوی. کندق از آن:به: متام 


می خورد. 


با شدذت و تندی به من فرمودند: داخل شو و هر چه می خواهی بردار ! 
داخل شدم., خرابه ای دیدم که پر از لاشه مردار بود. باز با تندی از بنده 
خواستند که با عجله هرچه می 1 بردارم. از هیبت مولا دست دراز 
کرده, پای قورباغه مرده ای به دستم آمد. 


در وسط راهرو دو وگ پر از بت وجود داشت. آن حضرت فرمودند: 

ن محمّد ! چیزی 1( دست داری در ات بزن و بیرون بیاور. چون 
چنین کردم, متغیر شده, طلا گردید. حضرت با نگاهی که اندکی خشمناک 
بود فرمودند: سلطان محمد ! این برای تو صلاح نیست. سپس فرمودند: 
محبت مرا می خواهی پا این طلا را؟ عرض کردم: محبت شما را خواهانم. 
فرمودند: ار را در خرابه 
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در این هنگام از خواب بیدار شده؛ بوی دل انگیزی به مشامم رسید و تا 
صبح از شادی گریه می کردم و خدا را شاکر بودم که محبت مولایم را بر 
دنیا برگزیدم. 


آقای موسوی قندهاری گفته نود که از آن پس مشکلات دنیوی سلطان 
محمد نیز مرتفع گشته, امور زندگی او روبراه گردید.»(1) 


انگیزه حرص 


ای عزیز ! لختی بیندیش و با نگاه عبرت آمیز به سرگذشت پیشینیان؛ 
خویشتن را به ناپایداری دنیا و نا سودمند بودن مال و منال آن برای جهان 
آخرت هشدار ده؛ با تلاش های خستگی ناپذیرت به تقویت روح ایمان و 
عمق بخشیدن به باورت به وعده های الهی بپرداز و البته از مبارزه با 
عوامل برانگيزنده حرص و افزون طلبی غافل مباش که آشنایی با آن ولو 
اجمالا در راستای هدف اعلای روحانی و مقصد بزرگ انسانی مددکار تو 


عوامل گوناگونی به حرص و افزون خواهی در وجود آدمی دامن می زند. 
کمبود ایمان و ضعف باور به پروردگار روزی بخشن؛ , و فقدان اعتقاد استوار 
به وعده های رازق علی الاطلاق دن رمیته تأمین روزي و امر معاش از یک 
سو و دلبستگی به دنیا و وابستگی به رّرق و برق آن از سوی دیگر, به 
موازات غفلت از هدف متعالی, کرسن و میم از اینده و صضنغف: نفسن: و گقدح 
های روانی. هر یک سرچشمه و تشدید کننده اين هوس فساد انگیز در 
نفس انسانی است. 


اساسا تروت انجونی و افزون خفاهی درخ را العه نی کنو شکزررت 
و 
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ناکامی ها هیچ گاه با حرص و زیاده طلبی جبران نمی گردد. سعادت و 
آسایش و راحتی دنن کرق ها لن و منال دنیا نیست. عزت نفس و رستگاری 
ایدی و عمر گرانمایه شریف تر و ارجمندتر از آن است که هزینه جمع 
آوزری ماع ب ارنن. ود هدر گردد. غفلت از ودیعه های الهی و 
و ای و او 2 ترا ها لو هی دق و او اور نی 
چه بسیار بودند آنان که بیش از من و تو مال اندوختند و پیوسته بر مکنت و 
قدرت خویش افزودند و دنیا به آن ها وفا نکرد و قدرت و مکنت و 


آنان رابت صعق یو ار کی وم که مان سات و تفن دس و تیور رو 
خوار در خاک خر مدفونشان ساخت ! 


به هوش باش ! تجربه هزاران ساله را غنیمت شمار و خود را وسیله تجربه 
دیگران مساز ! 
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از 


دامنه خسارات رذیله های حیوانی به قلمرو فعالیت صفت طبیعی محدود 
تمی. گردد, بلکه بسیاری از آن ها دارای دنباله ها و لوازمی است که در 
زمره صفات ناپسند نفسانی, خود به عنوان رذیله هایی مستقل به حساب 
قض اند کننم داشت ,به اموال:دیکران و ی ورژی را هی خوان تفونت اج 
از این یی آمدهای شوم دانست که ریشه در افزون خواهی داشته و از 
حرص سرچشمه می گیرد. 


کسی که گرفتار حرص و اسیر صفت پلید افزون طلبی است, همواره در 
خود احساس کمبود نموده, به مال و ثروت دیگران چشم دوخته است. بلکه 
هر اندازه بر روت خود می افزاید طمعش افزون تر و چشم امیدش به 
مال مردم بیشتر می گردد. 


چشم داشت به اموال دیگران سرمایه گرانقدر عرّت نفس را نابود و ذلّت 
و بندگی و خواری را به ارمفان می آهترق: بی نیازی از آنچه در اختیار 
دیگران است و مامت از مال و منال مردم, سرمایه ای اتست ارزشمند 
که ريشه در ایمان به پروردگار متعال و باور به وعده های او - جل و علا - 


دارد. 


مومن هیچ گاه وسیله ذلت و خواری خود را 2 برابر مردم فراهم نکرده, 
چشم امیدش به کسی است که حیات و زندگی و روزی و عرّت در دست 
مبارک او است. شخص با ایمان به خود حقْ نمی دهد - و البته چنین حقی 
نیز به او داده نشده است - که موجبات ذلت خویش را فراهم آوزت: به 
همین جهت آنچه را در دست خود و دیگران می بیند, موهبتی الهی دانسته, 
جز به منبع فیض به کسی امید نمی ورزد. 


چضرات معصومین علیهم السلام طمع به مال و منال دیگران را عامل 
ذلت. بلکه اثر 
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فسانن ان تباقر نوی ات ی از سای ال وی سای 


دانسته اند. 

امیر مقمنان علیه السلام فرموده اند: 

«مرَة الطمع دْل لیا و لأخْو.»(1) 

«نتیجه طمع ورزی خواری و ذلّت در دنیا و آخرت است.» 

و نیز فرموده اند: 

«آری یتسه مَن اسْتشْعر الطمع...»(2 

«کسی که طمع را روش خود قرار داد خویشتن را کوچک گردانید.» 
«الطْمَع رق" موَتّذ»(3) 

«طمع ورزی, بندگی و سرسپردگی همیشگی است.» 

حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به هشام می فرمایند: 

«از طمع بیرهیز, و بر و باد تومیدی از آتچه در دست مردم است؛ (ریشه) 


طمع به مخلوق را منقطع ساز که طمع کلید هر خواری است., عقل و خرد 


دای فان هردانکی. ز| از بین می برد, آبروی آدمی را می ریزد و علم و 
دانش را از کف او بر می گیرد. بر تو باد که به پروردگارت پناه بری و بر او 
توگل نمایی.»(4) 


| که تس سا 
فروخته, برای به کف آوردن قطعه نانی به هر نوع ذلت وا رن هی 
دهد. ندیده ای که کودکان برای به چنگ اوردن نان و پنیری از دست 
همبازی خود چگونه بار می دهند 
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یه لاه تسه فی لاسام 088 21 
3- 848. همان, ص 1170, ح 171 
4 849. تحف العقول, ص 294 


و حتی خود را به صورت حیوانی در پی او روان می سازند؟ 


ارزش آدمی و قدر و منزلت او به روشی وابسته است که در گفتار و رفتار 
حور را بة یکی #۹ 


دادن به لت عنم دوشتن به: مال. انن. .ان تشانکر ها ندادن به 
حیثیت معنوی و ارزش انسانی خویشتن است. و این جز پیمودن مسیر 
شقاوت و سقوط در ورطه هلاکت نیست. مردان مرد و صاحبان همقت و 


0 ۱ از همه 
کس جز خدای بی نیاز قطع امید می کنند 


توا کل سای خصرت. علی بن الخمنم. علضعا اسلا به ره 
چنین می فرمایند: 


«ر ‏ بت الْحَیر کل قد اجتقع فی قطع الطْمم عقّا فی یی النّاس و من لَم 


ِ‌ 


یژخ الاس فی شی, ء و زد أمُرة لی الله عَرّ جَل فی جمبع اموره 
اسْتجاب الله عَز و جل له فی کل" تن 


«همه خوبی ها را در این دیدم که انسان از آنچه در دست مردم است قطع 
طمع نماید. هر کس امیدی به مردم نداشته باشد و در جمیع امور, کار خود 
را به خدای بزرگ واگذارد, خدای متعال در هر چیزی او را اجابت می کند.» 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«اگر می خواهی چشمت روشن شود و به خیر دنیا و آخرت نایل گردی, از 
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آنچه در دست مردم است قطع طمع نما.»(1) 
چرا که طمع, دشمن دین و دنیا و نابود کننده ایمان و آخرت است. 


هم آن حضرت از پدران بزرگوار خود نقل می کنند که از امیر مومنان علیه 
السلام سوال شد: پایداری ایمان در چیست؟ پاسخ دادند: 


«در ورع و پارسایی» 
عرض شد: نابودی آن در چیست؟ فرمودند: 
«در طمع.»(2) 


امیر مومنان علیه السلام در حدیثی دیگر خطر نزو ک طمع را یادآور شده 
می فرمایند: 


«لا یفسد الذین کالطَمع.»(3) 


«هیچ چیز دین را مانند طمع از بین نمی برد.» 


تفاوت عمده و امتیاز بزرگ برنامه های تربیتی پیامبران از روش های 
علمی و عملی روان شناسان در اين است_که اینان با تکیه به دانش و 
تجربه خود, دست پروردگان خویش را صرفاً بر نفس خود متکی ساخته, 
وا ی و ان رای لت اسفاه 
و آموزه های دینی پیروان خود را آنچنان با ایمان پرورش می دهند که با 
و هنگامی که در بن پست زندگی و فشارهای 
سخت و طاقت فرسا قرار می گيرند و همه درها و راه ها را بر خود بسته 
می بینند, باز هم به عنایات حق تعالی امیدوارند و بدون کم ترین توجه و 
امیدی ب به اتفت از عنایات حضر تسش نومید و از درگاهش استمداد 
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بلی: آنان هیچ گاه روان خود را دز محدوده تنگ و تاریک علل. طبیعی و 
قوای خویشتن زندانی نکرده, هرگز نیروی لایزال خداوندی را از خاطر دور 
نمی دارند و در همه حال به لطف و عنایت و کرم و فضل او - جل جلاله - 


چشم امید دوخته اند. 
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شکست ها و تلخ کامی هایی که انسان در طول حیات با آن ها روبرو می 
شود, گرفتاری ها,؛ سختی ها و مشکلاتی که در خلال فعالیت های روزمره 
برای وی پیش می آید, بلاها, ها وا ایک راو 
زندگی با آن مواجه می گردد - گرچه نوعاً مقتضای عالم ماده و لازمه 
اجتناب نایذیر زندگی مادی دنیوی است و در عین حال. هر یک به نوبه خود 
می تواند ابزاری برای پیشرفت, تجربه و عامل رشد و تعالی آدمی قرار 
گیرد. لیکن - بسیاری از آن ها ثمره نادرستی جهت گیری و پی آمد روش 
غلطی است که در زندگی اتخاذ کرده و حاصل و نتیجه خطاها و اشتباهاتی 


است که در رفتار و کردار خود داشته است. 


به همین سیب موّمن باید با حساب رسی و محاسبه دقیق به موجبات و 
عوامل پدیدآورنده گرفتاری های خود پی برده و ضمن مرتفع ساختن ريشه 
های آن ها؛ از تکرار مجدد آن ها به شدّت جلوگیری و پرهیز نماید. لا زمه 
حتمی این روی کرد تامل دز کارها و پرهیز از عجله و شتابزدگی است. 
زیرا ۳ ۱ بت ۳ کمتر کسی است 
که بتواند راهی را که در پیش گرفته, با شتاب و عجله به سلامت طی 
نماید و هدفی را که دنبال می کند با توفیق کامل تف ات اند بنا بر 
این ريشه بسیاری از تلخی ها و ناکامی ها هکت ها اه ی 
عجله در کارهاست. 


بلکه چه بسا در اثر حرکت سطحی و نادیده گرفتن جوانب ب کار - که لازمه 
عجله شقاب اشت:* از جادم اضلیمتحزف کته جه بی. راقه کشیده 
شود. نگاه غیر عالمانه به کارها و حرکت شتابزده غالبا نمی تواند آدمی را 
از حقیقت امور و سود و زیان آن آگاه نماید, علاوه بر آنکه نوعاٌ زیان 
شتابزدگی در طرح برنامه ها 
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, ترسیم نقشه ها؛ و اتخاذ تصمیمات, از خطر تسامح و ضرر ضعف اراده و 
سستی در کارها کمتر نیست. به: طفین. خهنت: معفولا شتابر ذگن. و-قحله در 
امور زندگی با ندامت و پشیمانی و ضرر و زیان قرین و همراه است. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 
«مَع الَثّت کون السّلامة و مَع الْعَجَلَه کون التدامة.»(1) 


شا تام و ری رون یه و سا شاب کون شمانی عاصل نی 
کرد ۳ 


امير مومنان علیه السلام می فرمایند: 


«کسی که بتواند خود را از چهار چیز باز دارد. سزاوار است که هرگز به او 
مکروهی وارد نگردد. عرض شد: ای امير مقمنان ! آن ها چیست؟ پاسخ 
دادند: شتاب کردن, لح بازی, خودبینی و سستی.»(2) 


شتابزدگی فروغ عقل را تیره, ارکان فکر و خرد را سست. و ادمی را از 
دیدن درست امور محروم و کر و کور می سازد, به گونه ای که بسا از 
صلاح و فساد رفتار خود به کلی غافل شده, به کارهای ناروا و اعمال زیان 
را فراهم می سازد. 

جدایی ها, کینه توزی ها, دشمن ورزی ها, جنگ و نزاع ها و خون ریزی ها 
که گاهی نه تنها دنپا و زندگی را تباه می سازد, بلکه دین و ایمان را 
دستخوش زوال و نابودی می گرداند, در بسیاری از موارد ريشه در 
تصمیمات عجولانه و شتابزدگی دارد. 

امام باقر علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه وآله نقل می کنند که 
آن بزرگوار فرموده اند: 
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1- 854. بحارالأنوار, ج 71 ص 338, ح 3 


۳ بر اب ام 9 ۳ یش ات " ِ 
«لما هک التّاس العجله ولو أنّ الّاس تتتوا لم یقلک أحذ»(1) 


«مووم: | عحله و ساب لا ی فی کی آیر نان کازها را با فری و عامل 
انجام می دادند, هیچ کس هلاک نمی گردید.» 


و هم از آن:خضرت نقل مین کتند. که فرمودم: اند 
«الاْناخ من اللّه 5 الْعَحَلَة من الشیطان.»(2) 


تور کرو زو کارها وا با تام مر افطام داونه موشت و عظایی 1 
خداست و شتابزدگی و عجله از شیطان است. < 


هنگامی که حضرت عیسی علیه السلام به دنیا آمد, همه شیطان ها نزد 
بزرگ خود ابلیس آمده. گفتند: امروز همه بت ها سرنگون گردید. ابلیس 
گفت: حتما حادثه ای رخ داده است. منتظر باشید تا جستجو کنم. سپس به 
پرواز درامده. مشرق و مغرب را درنوردید و چیزی نیافت. سرانجام به 
مکانی رسید که حضرت عیسی علیه السلام در انجا متولد گردیده و ملائکه 
اطراف او را فرا گرفته بودند. 


نزد شیاطین باز گشته, به آنان گفت : امشب پیامبری به دنیا آمده است. 
آنگاه گفت: هیچ زنی باردار نشد و فرزندی نزایید فکز انکه من نرم اد 
حاضر بودم, جز این شخص که امشب به دنیا امده است. نا امید باشید از 
اینکه بعد از اين کسی به پرستش بت بپردازد! لیکن از طریق شتاب کاری 
و سبکی سراغ بنی ادم بروید !(3) 


دز مدق با ‌هک اف رد دی قعیرن ین که رنه آن وا در نام 
هوی و هوس, خوش بینی بیش از اندازه به موضوعی که توجه انسان را به 
خود جلب کرده. سطحی نگری به امور و نگاه غیر عالمانه و محدود به آن 
ها, 
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2 857. همان, ح 12 
3- 858. جامع السعادات, ج 1, ص 275؛ معراج السعاده. ص 158 


و شیفتگی و خود باختگی در برابر مقصدی که در پیش گرفته است باید 
یتسو تسود به همین جهت اشخاص عجول غالبا افرادی عصبی و بیمار و 
در نگاه دیگران بی ارزش و خوارند. 


ناگفته نماند شتاب زدگی تنها در مواردی مورد نکوهش قرار گرفته که 
انسان از سود و زیان آن ناآگاه و نسبت به خیر و شم آن بی اطلاع است. 
اما کر زمینه کارهای نیک و امور خیر و خداپسندانه, نه تنها مورد مذمت 
را و ام 
روایات اسلامی مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. 


امام باقر علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله علیه واآله می 
فرمایند: 


«اِّ ال يجبٌ من الخیر ما یعَحْلّ.»(1) 

«به راستی خداوند کار نیکی را دوست دارد که در آن شتاب شود.» 

چرا که اهمال کاری و تأخیرهای بی مورد و امروز و فردا کردن های بیجا 
غالبا" سب بروز مشکلات و پیدایش موانعی در کارهای خیر گشته, , ژزمینه 


فعالیت و وسوسه شیطان را نیز فراهم می سازد و نوعاً توفیق انجام کار 
خیر در چنین مواقعی از انسان سلب می گردد. 


امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوار خود نقل کرده اند که فرمودند: 


خواهد امد.»(2) 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: 
ص: 601 
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در آن تأخیر کند. شیطان در آن حیله می نماید (و با وسوسه خود مانع 
انجام آن می گردد).»(1) 

آری, سرعت و جدبت در کارها را نباید با شتاب 3 کین و سهل انگاری 
یکسان دانست. همچنان که آينده نگری و تدیر در پایان کارها هیچ گاه نباید 
از مرز اعتدال عبور کرده, به زیاده روی بیانجامد. 


افراط در بررسی جوانب کار و زیاده روی در دوراندیشی سرانجام به 
وسواس انجامیده, موجب تردید, ترس و دو دلی می گردد. به طوری که 
قدرت تصمیم گیری را از انسان گرفته, از جنب و جوش و اقدام به موقع 
باز می دارد. 


«و لحم مقدارأً ان زاد عَلّیه قَهُوَ جُبْنْ...»(2) 


«دوراندیشی و احتیاط کاری اندازه ای دارد که اگر از آن حد بگذرد ترس 
محسوب می شود.» 
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2 62 نار اانهانج 79 977 متام الخکسه: اج فرص 107 بات 
7 ح 20 


ص:603 


محبّت دنیا, پیروی از هواهای نفسانی. هوس رانی, لذت پرستی, پرداختن 
به عیش و نوش و غفلت از پایان کار و سرانجام حیات. از سرچشمه های 
اصلی و همیشگی جور و ستم بر شهروندان جوامع انسانی بوده است. 


ص :604 


ج ) موانع همزیستی و آفات اجتماعی 
توضیح 


همچنان که پیشتر یادآور شدیم ساختن اجتماعی سالم, پویا و ایده آل, 
نیازمند طرح و برنامه ای است که پیوسته و در همه حال با عواملی که 
جامعه را به آفات الک ی های گوناگون مسموم می سازد, به شندت به 
مبارزه ریز با آن ها اهتمام ورزیده» شهروندان را - ضمن تلاش برای 
خود سازی و عمران و آبادی - از خلق های نایسند و اموری که حرمت 
جامعه را جریحه دار می سازد بر حذر دارد. 


اسلام عزیز این مهم را با ارائه راه کارهای عملی در زمینه مبارزه با رذائل 
اخلاقی و صفات نایسند - که برخی از آن ها آفت اجتماع و موجب آلودگی 
جامعه بوده؛ پایه های همزیستی؛ صمیمیت ؛ دوستی؛ , وحدت و یکپارچ 
جامعه را متزلزل می سازد و سبب از بین رفتن و نادیده گرفتن حقوق 
شهروندان می گردد - تضمین ساخته است. 


در اين قسمت به برخی از موانع همزیسنی و راه کارهای ارائه شده در 


ص:605 


1 - کینه ورزی و دشمنی 


کینه ورزی و دشمنی, , انحرافی روانی, گناهی بزرگ و بیماری مهلکی است 
که اگر وبال نکبت بار آن کرییان. کیر. آذفیت و زا آرامش روح را از بین 
برده, سلامت روان را دستخوش عوارض خسارت بار خود کرده, روح اخوت 
و برادری را در معرض فنا و نابودی قرار می دهد. 


کسی که قلب خود را میدان تاخت و تاز دشمنی قرار داده و نفس خویش 
را با کینه توزی آمیخته است, مسیر کمال, باب قرب و زمینه فوز و 
رستگاری را بر خود ملسد ود ساخته, خویشتن را همواره در ردج روحی و 
آزاز و ار احتت درونی قرار داده است. 


کینه توزی آفتی جانکاه و بیماری خطرناکی است که اگر به جان جامعه 
سرایت ت کرده, قلب و سینه شهروندان را به عوارض شوم خود مبتلا سازد, 
ارکان ژد کین اجتماعی را فقز لول اه تور ون حیات گروهی را فاسد خواهد 
ساخت. بسیاری از جنگ هاء, , خون ریزی هاء, انتقام جویی هاء, اکثر بیماری 
های روحی و روانی. بسیاری از طلاق ها و کدورت های بین قومی و 
بالاخره اکثر جرایم و مفاسد اجتماعی ريشه در کینه توزی داشته, از عناد و 


این خوی شوم و صفت مذموم معمولا در اثر ناملایماتی است که انسان از 
مصاحبان و معاشران خود متحمل شده و زمینه رنجش خاطر و ازردگی 
درونی وی را فراهم می اورد که اکر در اثر حسْ انتقام جویی و دارا بودن 
قدرت, جبران و تلافی آن را اشکار سازد عداوت نامیده می شود و چنانچه 
از اظهار ان ناتوان بوده. دشمنی خود را در دل مخفی سازد و ان را اشکار 
ننماید, حقد و کینه خوانده می شود. 
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خداوند می فرماید: 


« و الْذین جاوّوا من بَعدهمٌ یفُولون تا اعُفر نا و لاخوانتا اْذین سَتَقونا 
یالذیمان و لاتجْعَل فی فْلوبنا غلا لذین آَئوا نا اک روف َجی ».(1) 


«کشاتی که هد از ان مماحران هفاضا امتتندعی کننده سورد ها ۱1 
ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در دل هایمان 
کینه ای نسبت به مقمنان قرار مده؛ تفر کاز۱۱ راستی که تو روف و 
مهربانی.» 


بلی: انان. که: آز. فلیتی شنلیم و دلی بای ترخفردار بوده, سینه هایشان 
مالامال از کش رشان از مفر » ضفا استه. هر کوته فد و کته .و 
عداوت و دشمنی را از درون خویش بیرون ریخته» پیوسته از خدای مهربان 
در این امر پسندیده و کار خیر مدد می جویند. 


مرحوم طبرسی در ذیل همین آیه شریفه می فرماید: 


«تردیدی نیست کسی که با موّمنی به جهت ایمانش دشمنی نموده, نیت 
مکروه و قصد بد و ناپسندی به او داشته باشد کافر است. و چنانچه از 


جهت دیگری با او دشمنی ورزد فاسق خواهد بود.»(2) 


در روایات معصو مین علیهم السلام کینه ورزی و عناد و دشمنی به شکل 
های مختلف مورد مذمت و نکوهش اولیای دین قرار گرفته است. 


زنسنول خدا ضلی. الله. علیه واله. اهمیت. بر هیر از این ذمنمه: تایستد را آین 
چنین بیان فرموده اند: 


«هیچ گاه جبرئیل نزو رن نباهد.فحر آنکه: هی کفت: ای محمد ! از بفض 
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1- 863. سوره حشر, آیه 10 
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و دشمنی با مردم بپرهیز.»(1) 

کینه ورزی و عداوت علاوه بر مفاسد فراوان فردی و اجتماعی, منشا 

یت خطرناک و گناهان دیگری نیز می شود که حسد, غیبت, دروغ, 
, خشم بی مور د» شماتت, اظهار عیب دیحر ان آزار و اذیت مردم» 

۰ قهر کردن, قطع رحم» دشنام, لعن و طعن و نفرین نامشروع را 

می توان از آن ها برشمرد. به همین جهت در برخی از روایات به عنوان 

بدترین بیماری و ریشه عیب ها از ان یاد شده است. 

امیر مقمنان علیه السلام فرموده اند؛ 

مه و 20 9 

«الحقَدٌ أَمْالغیوب.»(2) 

«کینه توزی زشت ترین عیب ها ست.» 

«الجقَدٌ داء وی و مَرَض مُوبی.»(3) 

«دشمنی و کینه ورزی دردی دردناک و مرضی مسری و فراگیر می باشد.» 

«الحقَذ جُلْو یی و عرص مژدی.»(4) 


«کینه توزی خویی پست و عارضه ای زشت است که انسان را , به هلاکت 
می افکند.» 


هِ [ ‌ 
«ر أس العیوب الحفَذ.»(5) 
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1- 865. کافی, ج 2 ص 228, باب المراء و الخصومه, ح 5 و 9؛ در ح 10 
بر ان اقزوده: است* ضزیر | دشمتی با یکدیکز. یب نقفته را اشکار و.عرت 
را تباه می سازد.» 

2 866. غرر الحکم. ج 1, ص 33, ف 2.1 1009 

3- 867. همان ص 56, ح 1536 و 1537 

4 868. همان ص 56, ح 1536 و 1537 


5- 869. همان, ص 412, ف 34, ح 22 


«سَبت الفتن الجِقَذُ.»(1) 

«کینه توزی باعث فتنه هاست.» 

«سَدٌ ما سکن الْقلْت الْفَذ»(2) 

«بدترین چیزی که در دل جای می گیرد کینه توزی است.» 


جز دشمنی و بفضی که به ندرت ۳ دینی داشته و انعکاس خردمندی 
است, اغلب کینه توزی ها و عنادورزی ها ريشه شرعی و منشأ عقلایی 
نداشته, توغا بدون و به عواقب خطرناک آن که روزی دامن گیر خود 
انسان خواهد شد. با انگیزه های نفسانی و مقاصد ناپسند حیوانی از انسان 
بروز می کند و طبعاً با واکنش هایی که شدّت و ضعف آن ها نیز بعضاً دور 
از انتظار است مواجه می گردد, لیکن باید بداند که این بذری است که خود 


کاشته است. 

امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«مَن رَرع العداوة حضَة ما بَدَر.»(3) 

«کسی که دشمنی بکارد, حاصل بذر خود را درو می کند.» 


کسی که به خدای متعال ایمان دارد و محور و اساس حت و بفض و 
دوستی و دشمنی خود را رضای خدا و خشنودی او - جل و علا - قرار داده 
است, هیچ گاه بدون در نظر گرفتن موازین عقلایی و جهات شرعی با 
کسی دشمنی نمی کند., همچنان که دوستی او نیز ريشه در انگیزه های 
نفسانی و هوس های شیطانی نخواهد داشت. و اگر احیاناً از برادر دینی 
خود آزرده خاطر گردید. خشم خود زا فزه بردهر برای آنکه دلش را بایکاه 
تاخت و تاز ز شیطان و بستر تیرگی و خسران 
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قرار ندهد, خشنودی خدا را مد نظر قرار داده, جز آنچه او دوست می دارد 
از خویش ظاهر نمی سازد. 


امام صادق علیه السلام به ابن نعمان می فرمایند: 
«أَلْمْوَمنْ یحْقدٌ ما دام فی مَجْلْسه قاذا قام دَهبِ عَلة الْحقَذُ.»(1) 


«مقمن تا در مجلسی نشسته (ممکن است) کینه ورزد همین که از آن 
مجلس به پا خیزد کینه اش برطرف گردد.» 


و نیز فرموده اند: 


ِ و9 ۳ 9 ۳ 2 1 1 ِ 5 9 ۳ 
«حِقَذٌ المَوْمن مَفامة نم یفارق آخاغ قلا يجدٌ علیه شَیثا و حقَذ الکافر 
دهره.»(2) 


«مومن تا نشسته کینه دارد و چون از برادرش جدا می شود, در دلش علیه 
او چیزی نیست ولی کینه کافر همیشگی است.» 


ص:10 6 


1- 873. تحف العقول, ص 228 
72 بحازالانوارر ج 5ص 211 :7 


فذتیی و زا سای 


دنت ظفتی میج کناهی بر کم فرضی خطرا ی است: که ماه ان 
پیوسته در رنح و ناراحتی,؛ اه وا ری تال ور 
هسیر تکبت و بدبختی. اشت..داتما چون, کرم از درون خود را من خورد و 
همانند زنبور به خویشتن نیش می زند. بیماری جانکاهی است که مبتلایش 
نه خود را بیمار می داند و نه کار و صفت خویش را گناه می شمرد. به 
همین جهت نه از کردار خویش پشیمان می شود و نه در صدد رفع و ترک 
ان ترعی ایبق. لد مر کنیا از اساشن خض و ارافس جع مسر ارت از 
سعادت و رستگاری بی بهره است. 


اين بیماری خسارت با ر اگر در مزرعه دل جای گزیند ثمره تلخ و ناگوارش 
بر فکر و انديشه آنچنان زیان بخش است که در آیینه دل و لوح سینه و 
صفحه ذهن مبتلا به آن هیچ کس و هیچ چیز آن گونه که هست منعکس 
تقیی کر ود کم ترین جنبه پسندیده و نقطه مثبتی در او باقی نمی گذارد, به 
همین جهت به هر چه می نگرد و در باره هرکس می اندیشد, جز عیب و 
نقص به ذهنش خطور نمی کند. گویی در هیچ کس و هیچ چیز نیکی و 
نیکویی وجود ندارد. 


کسی که آیینه روحش از غبار بدبینی تیره گردد, پیوسته با تکیه بر خیال و 
توهم, برای خود مشقت می افریند و رنج و درد و اضطراب فراهم می 
اورد. خویشتن را به انواع بیماری های روحی و جسمی مبتلا ساخته, 
همواره اسیر وحشت و نگرانی, و در هر لحظه در معرض بیماری های 
جدید جسمی و روانی به سر می برد. 


بدبینی آیاور نامطلوبی بر روج و جسم آدمی دارد. بسیاری از بیماری های 
جسمی و روحی نظیر بیماری های قلبی. گوارشی, کم خوابی و بدخلقی 


ریشه در 
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بدبینی و بدگمانی دارد. 


آنار زیان بار بدگمانی به قلمرو روح و جسم فرد محدود نگشته, اجتماع و 
شهروندان جامعه و خصوصاً معاشران و نزدیکان فرد مبتلا به ان را 
دستخوش این بیماری و متأثر از آن می نماید. اعتماد آنان را به یکدیگر از 
بین می برد؛ اتحاد و یکپارچگی و همبستگی آن ها را در معرض زوال و 
نابودی قرار داده, 7" کار منز همدلی و هم دردی در گرفتاری ها می 


خزود 


بدبینی گناه بزرگی است که خود منشاً گناهان فراوان دیگری گشته, علاوه 
بر اثار خسارت بارش, مبتلا به ان را گرفتار پی امدهای فراوان دیگری در 
دنیا و اخرت می سازد. 


انسان مبتلا به بدگمانی با جستجو و تجسُس بی مورد در رفتار و کردار 
دیگران, همواره از آنان: عیب جویی کرده. با دروغء غیبت» تهمت و انواع 
گناهان دیگر به بدگویی آنان پرداخته, برای اثبات گفته های خود, از هی 
کاری فروگذار نیست. به همین جهت به فردی خودخواه, گوشه گیر, تک رو 
و سرانجام منحرف تبدیل شده, از بهره بردن از همنشینی با خوبان و اخذ 
نشاط از آنان محزوم.فی کردد. 


قرآن پیروی از برخی کمان ها را کناه شمرده, (1) ترتیب اثر بر کمان های 
نایسند و بی دلیل را مورد نکوهش قرار داده است. 


« و لتق ما لیسن لک به عِلْدْ ان السَقع و ابر و الْفْواد کل أولیِک کان 
له مسوّلاً »,(2) 


«آنچه را که بدان علم نداری دنبال مکن. زیرا گوش, چشم و دل. همه آن 
ها مسئول و مورد پرسش واقع خواهند شد.» 
ص :612 
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پیروی از غیر علم دارای معنا و مفهوم گسترده ای است که اعتقادات, 
کردارها, شهادات و قضاوت ها را در .نز. طف.. کیوق: از این رو شخص با 
ایمان به اخبار غیر قطعی با حدس و گمان ترتیب اثر نداده, در صورت نیاز 
برای حصول علم و اطمینان به بررسی و تحقیق روی آن ها در همه حال 
هت گمارده, در گفتار و کردار خود, فرمایشان اولیای دین را - که به 
شدّت از بدبینی و بدگمانی پرهیز داده و نیز موّمنان را به صفا و صمیمیت 
دعوت فرموده اند - سر لوحه زند کین خویش قرار می دهد. 


اخام صاون علنه الفلام از افتر مقفان عابه. السلام تفل, فی کنید که 
حضرتش ضمن سخنان خود فرموده اند: 

«سع مر آچیک علی آخمنه حتي یتیک ما یقلیک یله و لا نظنَ یلم 
حَرَجّت من آخیک شوء و ات تج لها فی الخیر مخملا.»(1) 


«کار برادر دینی خود را به بهترین وجه آن حمل کن تا آنگاه که راه توجیه را 
بر تو بیندد را بزادرت. بیزون آید کمان ید 
مبر تا هنگامی که برای آن محمل خوبی می یابی.» 

نیت و انگیزه آدمی در گفتار و کردارش جز بر علاأم الغیوب و داننده پنهان و 
اشکار بر همه کس پوشیده است. از اینرو اعمال و سخنان انسان ها 
دارای قابلیت برداشت مختلف در دو جنبه نیک و بد است. با عنایت به این 


مهم. شرع مقدس پیروان خود را موظف فرموده تا گفتار و کردار مومن را 
تا جایی که ممکن است بر نیکی و درستی حمل نموده. به بهترین شکل 
توجیه نمایند. 


به عنوان مثال هنگامی که گفته می شود فلان شخص به شما توهین می 
کرد, ۰ 
- از قبیل 
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اينکه شاید در این میان اشتباهی رخ داده باشد. بسا منظور او توهین نبوده 
و دیگران به اشتباه چنین برداشت نادرستی از سخن او داشته اند, احتمال 
دار مصلحت مهمی مانند حفظ جان او را بر اين کار وادار ساخته باشد 

. - اين خبر ناگوار را لا ۱ 
"۱ فتنه و فسادی تگردد بلکه مشت کوبنده ای بر دهان شیطان عنود 
وارد ساخته, رشته محبت بین مقمنان را از سیب هوس و شیطنت این و 
آن محفوظ بدارد. 


امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 


«آنچه از برادر دینی خود شنیدی بر هفتاد محمل تیک حمل نما و اگر ناتوان 
فنت هن اشکال را به خود متوجه ساز و به خود بگو: تقصیر از تو است که 
نتوانستی محمل خیری پیدا کنی.»(1) 


عجز, قصور و تقصیر در توجیه نیک و حمل به صحت کار مومنان, به مثابه 
بدبینی؛ بدگمانی و ارتکاب قطعی گناه خواهد بود. سا یف اسف است 
که بسیاری از قضاوت های ما نسبت به گفتار و کردار معاشران خود. بر 
اساس شتاب زدگی و حدس و گمان و بدون تأامل و دقت و بررسی کافی 
است و در مواردی هم که اعتقادا تحقیق را میزان قضاوت درست می 
دانیم, در عمل پیش از انکه به تشخیص صحیح و اطمینان اوری برسیم, 
نظر قطعی داده و بسا قضاوت ما از جنبه اغراض شخصی, کینه ورزی, 
دشمنی و حسادت سرچشمه می گیرد. 


«ای مردم ! هر کس برادر دینی خود را بشناسد و بداند که در دین خود 
استوار است و (در گفتار و کردار خویش) و راه درست گام بر می دارد, 
نباید کفتار دیکر ان را در باره اش باور نماید. آگاه باشید تیر تیرانداز گاهی 
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به خطا می رود ولی گفتار هیچ گاه بی اثر نخواهد بود, (گرچه) باطل و 
نادرست آن از بین می زر ود لیکن خداوند شنوا و گواه است. 


آاه‌تاشنه کفسان خق عراطل حو از انکشت فاحل تست 


از حضرتش معنای این سخن را جویا شدند, در پاسخ اتحتان خود را به 
هم چسبانده و بین گوش و چشم مبارک نهادند و فرمودند: 


«باطل و نادرست آن است که (تنها) بخویی: شنیدم, و حق و درست آن 
است که بگویی: دیدم.»(1) 


هم آن حضرت می فرمایند: 

«سُوء الظن" یقبذ الم و یبْعث علّی الشرُور»(2) 

ند طضاتف امور را شاه ساختصر ( اذفی را) به بدی ها بر می انگیزد.» 
«سَوء الط" بالمخسن الائم و أَفب الطلم»(3) 

«پندار بد در باره شخص نیکوکار بدترین گناه و زشت ترین ستم است.» 
«أفصَلٌ الوَرع حسن خسن الظّن".»(4) 

«برترین نوع ورع پندار نیک است.» 

«مَن 1 شوء الط" با کان ذا عَفْلِ صحجیح و قَلب مُسشتریج یح.»(5) 


«هر کس به بدگمانی در باره برادر دینی خود ترتیب اثر ندهد دارای عقلی 
درست و دلی اسوده است.» 
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در عصر حاضر و دوران معاصر که نان بدبینی وند کما تین در میان 
طبقات مختلف اجتماع رخنه کرده و حتی افکار دانشمندان و اندیشمندان 
را نبحت تا انار هرا کیره خود قرار داده و ۳ خطاها و اشتباهات 
فراوانی در تین ف‌طرز تفکر نان حردیده: بی تردید پذیرش برنامه های 
متعالی اسلامی و ترتیب اثر مثبت به محتوای بلند آن ها داروی شفا بخش 
بسیاری از دردهاء ردج ها؛ بیماری ها و نابسامانی هایی است که از قضاوت 
های عجولانه, دروغ پردازی های ناجوانمردانه. شایعه پراکنی های 
مغرضانه, جوٌ سازی های غیر منصفانه و حدس و گمان های بدبینانه و بی 
اساس سرچشمه می گیرد. 


کم نیست کانون های گرم خانواده و پیوندهای پر صفا و صمیمانه که به 
خاطر روح بس صصات ره اه جات خر را , دشمنی و 
سرانجام به تفرفه و جدایبی همیشگی داده و ۳ خسارت باری بر 
شهروندان جامعه, معاشران و خصوصاً فرزندان به جای نهاده است. 


روحیه سوء ظنٌ و بدبینی, دنبال کردن شایعات بی اساس و ترتیب اثر به 
حدس و گمان - و به تعبیر قرآن پیروی از غیر علم ِ و جامعه را در 
ده که کوک ار آن تس نع ارس 


فروعغ واقع نگری را در انسان خاموش ساخته, مانع آن می شود که 
جریانات پیرامون خود را آن گونه که هست مشاهده نماید. 


روج انصاف و بی طرفی و سلامت نفس را از بین برده, زمینه قضاوت 
نادرست را در ارزیابی وقایع و بررسی پدیده ها فراهم می اورد. 


حس " دیدن خوبی ها و چشم نیک نگری را دا آدفی کمن سا و باعث می 
شود وقت و نیرو و همّت وی در نگاه و فکر و عمل - به جاي ستایش خوبی 
ها یو مسب یافتن کیی :و تقص دیحر ان و تخسس ازحال آنان تلف کرد 
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حق را در اختیار غیر حق دار قرار داده, حقوق افراد را پایمال و خدمت 
گزاران جامعه را دل سرد می نماید. 


بازار شایعات و شایعه سازان را رونق بخشیده, اوه شهروندان را در 
معرض خطر و اسیب جذی قرار می دهد. 


روحیه تحقیق و جستجو گری را از انسان گرفته. زود باوری و ساده 


از معاشرت با افراد شایسته و لایق جلوگیری کرده, ماه ییون کت ور فی: 
رشد فکری, تکامل انسانی و ارتقای معنوی می گردد. 


پیدیده شوم بدبینی روج همکاری و تعاون را از بین برده» رشته محبت و 
ارتاط گرم و اند بش افراد حانوادم و شیر جان اه وا شون 


۳ نکبت بار خود 5 که دنیایی اکنده از عداوت؛ دشمنی؛ جنگ, نزاع, 
تر اس بو رت توا کرت از ها شرت اس نی ها ره 


فرد بدگمان به واسطه توهمات بی اساس سبت به معاشران و جریانات 

پیرامون خود, از اعتماد به نفس. سلامت باطن, صفای روح و بهداشت 

روان محروم گشته, همواره با وحشت و اضطراب, تکوانن خاطر, ناراحتی 

های روحی و حتی بیماری های جسمی همراه و قرین است. بلکه بسا این 

حالت نامیمون به زیان بارترین اعتقاد باطل یعنی پوج بودن حیات و بی 

معنا بودن زندگی منجر شده, انسان را به تصمیمات شقاوت باری همچون 
خود کشی وادار می سازد. 


صفت نکوهیده بدبینی و خصلت ناپسند بدگمانی ممکن است اساس 
اعتقادات دینی را نیز آماج سموم هلاکت بار خود قرار داده, بدگمانی 
تسبت به سعه رحمت, عدالت و حتی وجود اقدس پروردگار را به ارمغان 
آفرد و نتد انگام به.یاسش و اافندی - که از بدترین گناهان کبیره و حتی از 
شرک نیز خطرناک تر است - منجر گردد. 
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و این ها هشدارهای تکاهنده ای است به هر مسلمان تا ضمن پرهیز از 
ی از اموری هم که زمینه بدگمانی دیگران نسبت به 
او را به وجود می آورد به شدّت دوری شید وراز "راهم آوردن اتیاب این 
سای ام ی ی ی ام 
خود با تمام جدیت بپرهیزد. 


امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 
«مَ عَرّض تَفسَه للتهْمَه ب به قلایِلومَنّ من آساء الط ب به.»(1) 


«هر کش خود را در معرض تهمت درآورد, البته تباید کسی را که کمان بد 
به او برده نکوهش نماید.» 


سود مند است که به ساده نگری و سطحی اندیشی نیانجامیده, زمینه 
فریب خوردن از معاشران شرور و اهل فساد را فراهم نیاورد. چه آنکه اين 
خودر اضان سا ارات رن ساخت وه کار افراد خامعه با نوا شم از 


پیشوای تقوا پیشگان حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 


«هرگاه صلاح و نیکی, روزگار و اهل آن را فرا گرفت, سپس کسی به 
دیگری که رسوایی (و گناهی از) او آشکار نگشته بدبین شود (البته به او) 
ستم نموده است. و هرگاه فساد بر روز گار و اهل 11 چیره گردد "۳ 
حال کسی به دیگری خوش بین باشد بی تردید خویشتن را به خطر انداخته 
است.»(2) 
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آری, در محیطی که اکثریت قاطع افراد آن فاسد و منحرف اند, هیچ گاه 
نمی توان و نباید به افراد مشکوک به دیده حسن ظنْ نظر افکنده, احتیا ط 
لازم را که شرط و حکم عقل است از دست داد. و البته اين هرگز به 
معنای مجاز بودن بدبینی مطلق و سوء ظن بدون دلیل به افراد نخواهد 
بود. 


علل و عوامل بدبینی و بدگمانی 
غوامل هتعددی پشتر بذبیتی ود مان را دز مجود آدهی فر آهممی شازد. 


حسادت. عداوت. کینه توزی و خیال پردازی, سرچشمه بسیاری از بیماری 
های روانی همچون بدبینی و ند کقانی است. 


بت عتوان فا امین که انفیان:به کسی عساوت» یاعد آوت ور زد فلا 
نتواند انتقام گرفته., يا دست کم دشمنی خود را با زبان اظهار نماید. به 
عالم ذهن پناه برده,. با ملامت و محاکمه خیالی + که بدبیتی و ند کمانی 
حاصل آن است - به تصور باطل خود به تشفی خاطر خوبش می پردازد. 


توجیه اعمال نادرست خویش از طریق همگانی جلوه دادن آن؛ یکی دیگر 
از عوامل پدید آورنده خصلت زشت بدگمانی است. فرد بدبین می کوشد 
تا به اطرافیان خود تفهیم نماید که تنها من برخوردار از فلان عیب و فلان 
نقص نیستم و از این راه اعمال زشت و نایسند خود را کم ری و عادی 


جلوه می د هد. 


تکبُر و خود خواهی بستر مناسبی برای بروز حسّْ بدبینی و بدگمانی است. 
کسی که به واسطه روحیه خود خواهی همواره میل دارد خود را برتر از 
دیگران نشان دهد می کوشد ۳ با احتمالات بی اساس و گمانه زنی های 
غیر واقع بینانه, برای دیگران نقطه ضعف پید | کرده, ارزش آنان را پایین 
بیاورد تا ارزش خویشتن را به رخ معاشران خود بکشد. 


رفتارهای ناهنجار و تلقین های نادرست پدران, مادران. دوستان و 
آموزگاران 
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و محیط تربیتی ناسالم و معاشرت با افراد نا صالح از عوامل مهم پیدایش 
روح بدگمانی و بدبینی در ادمی است. امروزه تاثیر سوء رفتار نادرست 
معاشران و رنی پذیزن تفس انسانی از فعاشرت مداوم با آن ها بر کشنی 
پوشیده نیست. 


انسان به شدت از محیط و اطرافیان متأثر شده, در آثر نشست و 
۳ 
به خوبان که همرنگ با او نیستند بدبین می گردد. 


«مَجالسَة الأْشْرار تورث سوء الظن" پالاغیار.»(1) 
«همنشینی با بدان, باعث بدبینی به نیکان می گردد.» 


همچنان که خوش بینی بیش از حدٌ گاهی از صفا تا ,سای شات :هی کیرد 
ناپاکی و آلودگی درونی نیز ممکن است منشاً بد گمانی و سرچشمه بدبینی 


کرد 


انسان به اقتضای حال و وضع دروبی خویش با مقایسه مردم با خود, آنان 
را خوب با بد تصوّر کرده, متناسب با ذهنیت خود نسبت به دیگران موضع 
گیری می نماید. این امر خصوصاً در مورد افراد ساده اندیش که از آگاهی 
کافی نسبت به زمان و مکان خود بی بهره اند بیشتر محقق می گردد. 


ی 
پیوسته همانند موریانه که چوب را واخل: قوف که به خودخوری روی 
اورده, با 


ص :620 


1- 886. بحارالاأنوار, ج 74, ص 197 


اضطراب و اشوب و پندارهای واهی خود را از درون تهی می سازند. 


پیش داوری های بی مورد و قضاوت های ناآگاهانه در موارد بسیار, ۳ 
خصلت زیان بار بدگمانی می شور به عنوان مثال بزخورد. بات میت 
اعتناین شده, عامل بدبینی و بنذ کضانی هقف رن 


ريشه های فکری, موضع گیری های فرهنگی و توقعات بی جا نیز کم و 
بیش ممکن است باعث بروز بدبینی و بدگمانی گردد. همچنان که غلبه 
تاش اک ان یه ایا اون مصاد ان متیر 
به رعایت احتیاط و پرهیز از حسن ظن. مطلن.- که لارمه آن ند گماتی 


ص: 621 


مطالعه آیات و روایات مربوطه ر.ک: ینابیع الحکمه, ۳ 4 ص‌ 1 باب 
1927 


3 - اهانت و تحقیر دیگران 


انسان قبل از هر چیز و بیش از هر کس خود را دوست دارد و از ذلّت و 
خواری متنفر بوده, خواهان آن است که همواره عزیز و محترم باشد. 
بسیاری از فعالیت های او در راستای دستیابی به همین خواسته فطری و 
نیاز طبیعی صورت می پذیرد و هنگامی که عرت. احترام و حیتئیت خویش 
را در معرض خطر می بیند از قدرت؛ امکانات و همه قابلیت های خود - از 
جفاه ی فومای کم اه کال اه اشتسوای تع ان 
خطر و دفاع از خویش استمداد می جوید. 


هر انسانی از هر ملت و نژادی علاقه مند است و آرزو دارد در نظر 
دیگران از جایگاه شایسته و قابل توجهی برخوردار ۱239 
سازگاری و حسن تفاهم در میان شهروندان یک جامعه - بدون آنکه 
شخصیت اعضای آن مورد توجّه و احترام کامل سایرین قرار داشته باشد - 


پایه های مهم زندگی 0 ان 0 
های دینی, همه مردم باید از شخصیت یکدیگر حراست نموده, از هر کاری 
که حرمت و جایگاه انسانی افراد را مورد اهانت و تحقیر قرار می دهد به 


حضرات معصومین و اولیای مکژم اسلام به اين مهم آن چنان عنایت و 

اصرار می ورزند که حتی رعایت ان را در مورد افراد غیر مسلمان نیز لازم 

ین قصور پا تقصیر در انجام آن زا برای هیخ کش روا تمی, دانستند: 
به طوری که اگر مثلا 


ص :622 


وجود شریفشان سوار بر مرکب بود, اجازه نمی دادند کسی از مسلمانان 
در کنارشان پیاده حرکت نماید. 


اهانت و تحقیر افراد از هیچ کس و با هیچ بهانه پذیرفتنی نیست. عقده 
حقارت که از بلاهای بزرگ جوامع انسانی و منشاأً بسیاری از شکست ها؛ 
محرومیت ها, بیماری های روانی, انحرافات اخلاقی و جرایم بی شمار 
اجتماعی است, در موارد زیادی ريیشه در تحقیر و اهانت انسان ها و 
برخورد غیر انسانی با آنان دارد. به همین جهت اسلام عزیز و اولیای دین به 
شذت با آن برخورد کرده و پیروان خود را از پی امدهای شوم ان پرهیز 
داده آند. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


0 ۳ ۳ 0 ِ ِ- 0 
«مّن اسْتدّل مَوّمنا چ اسَتحْقرة لقله ذات بده و لفَفره سَهَرَهُْ اللةٌ یوم 
القيأمه علی روْوس الحلایق.»(1) 


«هر کس مومنی را به خاطر تهی دستی و فقرش کوچک شمارد خداوند 
روز قیامت او را در برابر خلایق رسوا نماید.» 


ی وا ار که که اس ات سح ی ی 
ازار و اذیت و تحفیر وی نخواهد بود. 


رسول خدا صلی الله علیه وآله فرموده اند: 


«من آدی مومت ققذ آذابی و من آذانی ققد آذی له عرٌ و جَل و من آذی 
ال قََوّ ملعُونْ فی التقراه و الْچیل و الرْبُورٍ و الفْژقان.»(2) 


«هر کس مومنی را بیازارد بی تردید مرا ازرده و کسی که مرا ازار دهد 
خدای بزرگ را ازرده است. و هر کس خدای را ازار دهد او در تورات 


ص :624 


و انجیل و زبور و قرآن ملعون است.» 
امام صادق علیه السلام فرموده اند: خداوند متعال می فرماید: 


_ 


«مَنْ آهان لی ولا قَقَدٌ اضَد لِمَحاربتی و آتا اسرغ شی ء الی نصْره 


«کسی که به ولی و دوست من اهانت روا دارد به جنگ با من کمین کرده, 
و من در یاری کردن دوستانم از هر چیز شتابان تر هستم.» 


هم آن بزرگوار فرموده اند: 


بزرگ را در حالی دیدار کند که میان دو چشمش نوشته شده: نا امید از 
رحجمت من است.»(2) 


مرحوم نراقی می نویسد: 


شکی نیست که اهانت و تحقیر نمودن بندگان خدا در شریعت مقدسه 
اه ها ی ی اه ماه ات 
است که 


«هر کس مومنی را پست و حقیر شمارد - خواه مسکین باشد يا غیر 
مسکین - خدای متعال از پست کردن و دشمنی با او باز نمی ایستد تا از 
انچه با ان موّمن روا داشته رجوع و توبه نماید.» 


اخبار و روایات در این باره بسیار است و هر کس رابطه میان خدا و بنده 
او را فی الجمله ادراک نماید و به رابطه خاصی که میان خالق و مخلوق 
است توجه پیدا کند, متوجه می شود که اهانت بنده, اهانت 


ص :625 
91 کافینم ع 2 ضن 262 2 15 نظیر این رمایت. بسای غاب یدهم 


است. 


2- 892 .همان:.ض 74 2, باب من اخاف مقمناء :2 


مولای اوست و تحقیر مخلوق در حقیقت تحقیر آفریدگار او می باشد.(1) 
ص :626 


1- 893. معراج السعاده, ص 338 


4 - عیب جویی 


عیب جویی دردی کشنده, بلایی خانمانسوز, و گناهی بزرگ است که نفس 
را تیره, جسم را بیمار, جامعه را الوده و روح برادری. صمیمیت و اعتماد را 
نابود می سازد. 


در میان خلق های فاسد و گناهان تباه کننده, کم ترین گناهی تا این اندازه 
بذر تنفر را در دل مردم افشانده, آتش خشم و کینه را در سینه ها شعله 


ور و جسم و جان و تن و روان را از آثار شوم و نامطلوب خود متأثر می 
سازد.(1) 


کسی که به این خصلت ناپسند گرفتار است گویا چشم دیدن خوبی ها را 
ندارد. پیوسته با بدبینی به مردم می نگرد و جز بد و بدی را نمی بیند. حتی 
حسٌ جستجوگری را که خدای مهربان برای رشد و کمال در آدمی به ودیعه 
نهاده, در راه جستجوی عیوب دیگران به کار برده, با پرده دری و فاش 
ساختن عیب و نقص افراد, آبروی آنان را در معرض خطر قرار می دهد و 
آتش کینه ورزی و دشمنی همیشگی را نسبت به خود در دل و سینه 
دیگران شعله ور و قهر و غضب الهی و عذاب دردناک اخروی را برای 
خویش مهیا می گرداند. 


ص: 627 


1- 894. لایف» گوید: هنگامی که نفرت و بدخواهی مزمنی در انسان وجود 
داشته باشد, فشار خون مزمن و به دنبال ان بیماری های قلبی 
گفت: 0 را و بدار.» نه تنها درس اخلاق می داد, بلکه علم 
طب قرن بیستم را نیز به پیروان خود تعلیم می داد و وقتی راجع به 
اغماض خطاها و بدی ها صحبت می کرد به ما می گفت که چگونه خود را 
از چنگال فشار خون, اختلالات قلبی, زخم معده و امراض دیگر نجات دهیم. 
آیین زندکن: ض 135 (ص: 1501 1 


امام سچاد علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله علیه وآله می 
فرمایند: 


۳ ۰ 3 ۳ ۳ 3 
جَليسَة بما لا بعنیه.»(1) 


«برای آدمی همین عیب کافی است که از مردم چیزی را بنگرد که در خود 
نمی نگرد و برای چیز بیهوده ای همنشین خود را بیازارد.» 

امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 

«یا با الّاسْ ! طوبی لِمَن سَعَلَة عَبْةْ عَن غیوب التّاس.»(2) 


«ای مردم ! خوشا به حال حتف که (بررسی) عیوب خودش او را از 
عیب(جویی) دیگران مشغول بدارد.» 
و نیز فرموده اند: 


«مَنْ تَظرّ فی یب تَفْسه اشتغل عن عیب غیرو... 5 من تظر فی عْیوب 


_- 


النّاس قانکها ثم تضیها تسه قَذلک الأحْمَق بعینه 9 


|۱۳ 

به اصلاح خود مشغول شده و) از عیب دیگران باز می ماند. + و کسی که 

۳ عیوب مردم بنگرد و آن ها را خوش ندارد ولی همان را برای خود 
بیسندد, او همان ابله ۳ واقعی است. ۳ 


امام اس تیا 
«من الْمَواقر الْتی تفص الظَهْرّ جاژ ان أی حستة خفاها و ان أی سَیئة 
ص :628 


3- 897. همان, ص 1249, ح 341 


آفُشاها.»(1) 


«از مصیبت های ژر حی: که پشت انسان را ض. فده همسایه ای است 
که اگر خوبی ببیند پنهان دارد و چنانچه بدی مشاهده کند آن را اشکار 
سازد.» 


زراره از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت کرده که آن 
نز جوا ان فرموده اند؛ 


رن مات مه کرش ات اسان اسر راساض مرت 
برقرار کند و خطاهای او را برشمارد تا روزی او را مورد توبیخ و سرزنش 
قرار دهد.»(2) 

چرا که با اين کار بسیار پلید و ناروا که در واقع از خبائت باطن سرچشمه 
می گیرد. شرف انسانی خود را نیز پایمال ساخته, زمینه رسوایی و کفر 
خویشتن را فراهم می سازد. 


امام صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله علیه واله می 
فرمایند: 


«ای کروهی که به زیان اسلام آورده و به دل ایمان خالص و واقعی ندارید ! 
مسلمانان را نکوهش نکنید و عیوب و زشتی های آنان: ,را خسشصه تفانید. 
ژیرا هر کنسن یوب مرتض‌ رای کيرق. کندر خداوند عیوب او را دنبال خواهد 
کرد. و هر که خداوند عیب هایش را دنبال نماید. رسوایش کند گرچه در 
خانه اش باشد.»(3) 


همه عیب خلق دیدن نه مروت است و مردی 
نگهی به خویشتن کن که همه گناه داری 

ص :629 

1- 898. بحارالأنوار, جح 78 ص 372 


کند, ح 1 و 3 و 6 
3- 900. همان, ح 2 


ره طالبان عْقبی کرم است و فضل و احسان 

تو چه از نشان مردی به جز از کلاه داری؟ 

امیر مقمنان علیه السلام فرموده اند: 

«یل الع هویم و ۳ دُنوبه.»(1) 

«نا آگاهی شخص به عیوب خویش از بزرگ ترین گناهان اوست.» 
و نیز می فرمایند: 

«أَغْقَلْ اللَاس من کان بقیبه تصیراً و عَن یب غیره ضریر»(2) 


«عاقل ترین مردم کسی است که به عیب خود بینا و از عیب دیگری نابینا 
باشد.» 

ناگفته نماند که تذکرات صمیمانه و گوشزد نمودن کاستی ها و نواقص 
معاشران و دوستان با انگیزه خیر خواهی, تربیت و اصلاح آنان - که در 
مواردی نیز بسیار لازم و ضروری است - از شمول عیب جویی خارج بوده 
و در زمره صفات ناپسند 9 شمرده نمی شود. بنا بر 
از وت و اصلاح نواقص آدقو: ۳ مفید و سا رده است ۷1 بر خورد 
انسانی و همراه با تشکر و سپاسگزاری بوده و در برابر آن, کم ترین 


ناراحتی و ناخرسندی - که نتیجه اش باز داشتن افراد ۳ از تذکرات 
نیک است - از انسان ظاهر نگردد. 

امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«أَحثٌ |خوانی [لی من أَهدی ی غیوبی.»(3) 

«محبوب ترین برادرانم کسی است که عیوب مرا به من (تذکر داده) 
ص:630 


1- 901. بحارالأنوار, ج 78, ص 91 


0 راد ری 00 زر و قرع 209 


هدیه نماید.» 


آری, لازمه صمیمیت و دوستی صادقانه نیز همین است که از این طریق به 
کاستی ها و عیب های خود آشنا شده, در صدد رفع آن برآییم. پنهان ساختن 
عیب و نقص رفیق شفیق از چشم دیگران ارتباطی , به آگاه ساختن وی 
تخرد دوتفت: و و فیفی: ک هیا اه کیت هانه آکا. نمی نصا وتو واهم. نه 
مقتضای دوستی عمل نمی کند. 


کسی که عیب مرا می کند نهان از من 


جای بسی تأسف است که در اين دوران اکثر مردم نه تنها از تذکر سازنده 
حمل بر حسادت کرده, در اثر خود خواهی و خود پسندی و تیرگی باطن, از 
عمل خیرخواهانه دوستان صمیمی منزجر و ناخرسند شده و به جای 
شبات ارق: شا در صدد اتفام بیر پر می, ایند 


انگیزه ها و عوامل عیب جویی 


نکوهیده مختلف بوده, عوامل مختلفی در پیدایش و توسعه ان موّثر است. 


ای ار اک اه ماه ها سامت ی یی ارت کی کر 
در اثر وجود برخی از عیب ها و کمبودهای درونی پا بیرونی؛ به واسطه 
احساس حقارت؛ خود را از بر طرف ساختن آن ها عاجز می پندارد. می 
و دیگران ذلت 1 خود را کاهش داده, حقارتی 


همگانی جلوه دادن عیب ها با انگیزه توجیه رفتارهای ناروا و صفات ناپسند 
خودر یکی دیکر از غواهل کیت جفیی در وود آدمی ابفنت. 


ص: 631 


بسیاری از کسانی که به اين خوی مذموم گرفتارند به جای آنکه با مجاهده 
و کوشش در صدد تزکیه و خودسازی برآمده, به اصلاح عیب های خوبیش 
بپردازنده نرب اشکار ساختن عیوب دیگران می روند تا به سایر افراد 
تفهیم کنند که تنها خودشان گرفتار چنین عیوبی نیستند و از اين طریق به 
خیال خود از قبح و زشتی عیب های خویش بکاهند. 


دشمنی و کینه توزی و حسادت نیز می تواند حس عیب جویی را - در 
افرادی که قادر نیستند از طریق گرفتن انتقام به خواسته ها و امیال خود 
دست پیدا کنند - برانگیزاند. اینان در اثر حسادت و دشمنی که با طرف 
مقابل دارند و به واسطه عجز و ناتوانی خود, در صدد عیب جویی برامده, 
می کوشند تا به این وسیله خشم درونی را فرو نشانند. 


رفتار نادرست پدر و مادر. اعضای خانواده. معاشران ناصالح و فضای 
فرهنگی مسموم 9 هر یک تا حد زیادی 9 ار 


آلودگی روان و خبانت درون نیز در مواردی منشاً عیب جویی و عامل این 
خصلت ناپسند اخلاقی است. کسی که به واسطه محیط ناسالم يا تربیت 
نادرست از صفای باطن و طهارت نفس بی بهره است, به جای تهذیب 
نفس و اصلاح باطن و خود سازی از طریق اموختن علم, تربیت صحیح, 
عبادت. تلاش سازنده. و فعالیت برای زندگی شرافتمندانه. پیوسته در 
جستجوی عیب دیگران بوده, تُقّل محفلش غیبت, استهزا و بازگو کردن 
نواقص دیگران است در حالی که خود به بدترین عیب گرفتار و از کم ترین 
مرتبه انسانی بی بهره است. چنین افرادی بی تردید در زمره پست ترین 
کسانی هستند که به خصلت عیب جویی مبتلایند. 


مرحوم نراقی می نویسد: 


ص: 631 


آن است. چه آنکه هر کس عیب دارد طالب _عیوب مردم است. بر کسی 
ک ور ات ات ادا سا اه شم هس هه 


معلوم است که هر کس در صدد عیب جویی مردم و رسوا کردن ایشان 
است ,خی رن اد اسان شردلن سوه اسان امت: دا ند متعال عف 
فرماید: 


« ان این بخمی آن شتع الخاخقه فی اوه ها آقم قدایت نکن 
الصا و الاخه ».(1) 


«به راستی آنان که دوست دارند اعمال ناشایست در میان موّمنان شیوع 
پیدا کند برای آنان در دنیا و اخرت عذابی دردناک است.» 


تا صلی الله غیت مرت و که موه 


«هر کس عمل ناشایست کسی را آشکار کند مثل آن است که خود انجام 
داده, و هر کس مقمنی را به چیزی سرزنش نماید از دنیا نرود تا خود به ان 
مبتلا گردد.» 


,. و در روایت ت است که: 


روز کامت. اب امین ضلی اللم غلیم,واله از خداوند مسالت ی تماید 
که محاسبه امّت او را در حضور ملائکه و پیامبران و ساير امّت ها نکند تا 
ای تا ها وا ادا 
خدا و رسول شخص دیگری بر آن مطلع نگردد. خطاب الهی رسد که ای 
حبیب من ! من به بندگان خود از تو مهربان ترم؛ چون تو روا نداری که 
عیوب ایشان نزد غیر تو ظاهر شود, من روا ندارم که بر تو نیز ظاهر گردد 
و ایشان نزد تو شرمسار شوند. من خود به تنهایی به محاسبه ایشان 


ص :32 6 


1- 904. سوره نور, آیه 19 


می پردازم تا به جز من احدی بر عیوب ایشان مطلع نگردد » 
سپس می افزاید: 


هر گاه عنایت پروردگار در پوشاندن عیوب بندگان تا این حذ باشد. ای 
مسکین غافل ! و ای مبتلا به انواع عیوب و رذایل ! تو را چه افتاده که پرده 
از عیوب بندگان دا بر عم دار و سعی در فاش کردن بدی های ایشان 
می نمایی و زبان هرزه خود را به مذمت ایشان می گشایی؟ از خود غافلی 
که به چه عیب هایی گرفتاری و چه اعمال ناشایسته ای داری ! دیده بگشای 


و به سراپرده خود نظر کن و صفحه نفس خبیت خود را مطالعه نما و چاره 
ای برای عیوب خود کن.(1) 


هر که عیب دگران پیش تو اورد و شمرد 
بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد 


ص:633 


1- 905. معراج السعاده, ص 389 و 391 


5- بدخلقی 


حیات انسانی, فعالیت سازنده. نشاط و تکاپو و تلاش ثمربخش در گرو نرم 
خویی, انبساط وجه و اخلاق خوش است لکن بدخلقی و ۰ که از 
رذایل بسیار زشت نفسانی است دل را تاریک, نفس را تیره, محیط زندگی 
را ملسموم, حلسم خشم الهی و نفرت بندگان خدا و ندامت و سرانجام تا مطلوب 
دنیوی و اخروی را به همراه خواهد داشت. 


کنی که خوامان شانی هه کمال اتشانی, و شرافت ور کوار, آ شتا 
ان کت که صختوبیت نزو حداونة 6 رابطه کرم.و بر تقاط با معا شدان گود 
را طالب است؛ کسی که در جستجوی راحتی روح, ارامش خاطر و عژّت و 
سربلندی است؛ و آن که از کیفر دردناک اخروی گریزان و لطف و مرحمت 
و رحمت و عنایات بی دریغ الهی را امید دارد باید در صدد اصلاح خویش 
برآمده, تندخویی و بد خلقی را که بدترین قرین انسانی و زشت ترین 
خصلت تفای است ازخود دور ماید: 


پیشوایان معصوم علیهم السلام پیروان و دوستان خود را پیو ستنه از بدخلقی 
- که به ۳ تندخویی, بداخلاقی, بدرفتاری و خشونت در رفتار و گفتار 
ظاهر می گردد - بر حذر داشته, پی آمدهای ناگوار آن را یادآور شده اند. 


با ذکر برخی 4 ۳ نامطلوب و عواقب شوم این خوی خطرناک بحث را 
پی می گیریم. ( 


تدای نها با از ین ی برد 
ص :34 6 


1- 906. برای مطالعه تفصیلی بیشتر این بحث ر.ک: «فرهنگ تربیت» 
۱ 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 
«اِنَ شوء الْحْلق لیس الزیمان کما يس الْحَل الْعسَلَ.»(1) 


«به راستی بدخلقی ایمان را تباه می سازد همچنان که سر که باعث فساد 
عسل می گردد.» 


بدخلقی سبب تباهی اعمال نیک و حسنات می گردد. 

هم آن بزرگوار می فرمایند: 

«اِنَ شوء الق لیذ الْعَمَل گما یذ الحَل لَْسَلّ.»(2) 

«به راستی بدخلقی عمل نیک را تباه می سازد همان گونه که سرکه عسل 


را از بین می برد.» 


رسول خدا صلی الله علیه وآله در مورد زنی که روزها روزه دار و شب ها 
برای عبادت تدای نود لیکن.ده آنو تفن همسا بان را با یانش ازاز مق 
رساند فرمودند: 


«خیری در او نیست و اهل ان خواهد بود.»(3) 
رد < خلقی با توبه ناسا زگار است. 


پیشوای صادقان علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه وآله نقل می 
کنند که حضرتش فرمودند: 


13 1 7 ۳ و 9 فص 
«آبّی اللة عَرّ و جّل لصاجب الخْلق السّی ء بالتوبه.» 
«خدای بزرگ شخص بدخلق را به توبه موفق نمی گرداند.» 
از ان بزرگوار سبب و چگونگی ان را پرسیدند؛ در پاسخ فرمودند: 


«هرگاه از گناهی توبه می کند (در اثر بدخلقی) در گناه بزرگ تری می 
افتد.»(4) 


ص:635 


1- 907. کافی, ج 2, ص 242, باب سوء الخلق, ح 3 
2 908. همان ح 1 ؛ نظیر ان: ح 5 

3- 909. بحارالأنوار ج 71 ص 394, ح 63 

4 910. کافی, ج 2 ص 242, ح 2 


لذا تا هنگامی که این صفت در آدمی وجود دارد توبه اش ثمربخش نخواهد 
بود. 


رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند: 
«سوء ۶ الْحْلق د دنب لا یغفر»(1) 

«بدخلقی گناهی نابخشودنی است.» 

امیر مومنان علیه السلام نیز می فرمایند: 
«کُلٌ داع یداوی الا شُوء الحْلَق.»(2) 

«هر دردی درمان پذیر است مگر بدخلقی.» 


بلی؛ معالجه این خوی نایسند بسیار سخت و دشوار است. و چنانچه برای 
درمان ریشه ای آن اقدام جدی یور نگیرد, روز به 0 ریشه دارتر 
گشته, از یک سو منشأً گناهان دیگر شده, بر تیرگی قلب و تاریکی روان 
افزوده می گردد, از سوی دیگر مانع توبه گشته, را رن 
دشوارتر خواهد نمود, به گونه ای که بسا راه اصلاح و غفران را : به طور 


مسدود می سازد. 
بدخلقی فشار قبر را در پی دارد. 


پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه واله با پای برهنه در تشییع جنازه سعد 
بن معاذ شرکت نموده - در حالی که هفتاد هزار ملک نیز او را تشییع می 
کردند - به همراه جبرئیل اطراف جنازه او را گرفته, تا قبرستان همراهی 
نمودند. پس از مراسم خاک سیاری, هنگامی که مادرش گفت: ای سعد ! 


بهشت بر تو گوارا باد, حضر تسش فر مودند: در کار پروردگارت با قاطعیت 
قضاوت مکن؛ زیرا سعد مبتلا , به فشار قبر گردید ! اصحاب سبب آن را جوبا 


شدند. پاسخ دادند: 
ص:636 


911-1 المخته التیضاغرج 5, 93 
2 912 غرر الحکم, ج 2, ص 546, ف 62, ح 54 


«وی با خانواده اش بدخلقی می کرد.»(1) 

بدخلقی باعث سقوط به پایین ترین درکات دوزخ است. 

اه سا ای مایم و نمی ریاد 

هن ادا ین شوه خامه اتقل صی ع (۱2 

«همانا انسان به واسطه بدخلقیش به پایین ترین درکات دوزخ می رسد.» 


کسی که به خصلت پلید بدخلقی گرفتار است, زمام نفس خویش را در 
اختیار شیطان قرار داده, به هر کار و هر راهی که او را فرا خواند, گوش 
به فرمان بوده, دعوتش را اجابت خواهد کرد. . و روشن است که ن ملعون 
جز به بدی فرمان نمی دهد و جز به پایین ترین درکات دوزخ فرا نمی 
خواند.(3) 


بدخلقی کرامت و ارزش انسانی را به طور چذی مورد آسیب قرار داده 
کمال؛ سعادت و خوشبختی او را در معرض خطرات جبران ناپذیر قرار 
می دهد. با بدخلقی حسن کینه توزی و دشمنی برانگیخته شده, پایه های 
محبت و دوستی متزلزل می گردد؛ : به همین جهت کسانی که به این خوی 
نکوهیده مبتلا هستند نوعا از محبت دوستان بی بهره و از هواداران و 
دوستان کمتری برخوردارند و مردم همواره از آنان گریزان و به تدریج کار 
ام ای ای ای با 0 


شند. 


اخلاق خشن و بد اخلاقی ريشه بسیاری از تنش ها, درگیری ها و کشمکش 
های اجتماعی است. با خوی نایسند بدخلقی زمام اختیار و کنترل اعصاب 
ادمی از دست وی خارج شده, به طور ناخواسته بحران ها و حوادت 


ص: 637 
1- 913. بحارالأنوار, ج 6, ص 217, ح 9؛ و ص 220, ح 14 


2 الفحته البیضاء ج کر ض 95 
3- 915. ر.ک: ینابیع الحکمه, ج 2 ص 256, باب 54, ح 29 


ناگوار شکل گرفته. بر حجم مشکلات افزوده می گردد و همین پی آمدهای 
تلخ, زمینه را برای بروز هر خطا و اشتباهی از بد خلق فراهم می آورد 
به طوری که تا مرز کفر و اظهار کلمات کفر امیز پیش می رود. به علاوه 
چنین افرادی همواره محزون و افسرده بوده, پیوسته در عذاب روحی و 
فشارهای باطنی به سر می برند. 


ضرورت دور بودن از این خوی نایسند خصوصا برای کسانی که به واسطه 
جایگاه اجتماعی يا مسئولیت شغلی با گروه زیادی از مردم معاشرت دارند, 
بیش از سایرین مورد عنایت و تاکید شریعت پاک و اولیای الهی و 
خردمندان جوامع انسانی بوده و هست. 


زمامدار با صاحب منصبی که دارای اخلاقی خشن و تند است و نمی تواند 
خود را در برخوردهای اجتماعی کنترل نماید. بی تردید مردم ۰« او 
پراکنده شده و در برنامه های خود با شکست مواجه خواهد ؟ 


فرد بدخلق نه از مزایای نیک دنیا برخوردار است و نه از پاداش های بی 
بدیل اخروی بهره مند. از یک سو خسارت های هولناک معنوی و صدمات 
جبران ناپذیر اخروی, او را به صورت انسانی ورشکسته از هر نوع خیرات 
و فضایل محروم ساخته, به پایین ترین مرتبه محرومیت و بالاترین درجه 
درد و رنج و سوز و عذاب مبتلا می گرداند, از سوی دیگر در اثر اخلاق 
خشن و خوی تند خود تنقر معاشران را برانگيخته, از دوستی, انس و حتی 
منافع مادی انان بی بهره. و همواره در معرض اسیب های جذی اقتصادی و 
مادی به سر می برد و بسا در اثر همین خوی ناروا از منفعت های بزرگ 
معنوی و مادی محروم و به زیان ها و گرفتاری های فراوان مبتلا گردد. 


در مقابل, آنان که از اخلاق خوش برخوردار و به زینت خوش خلقی مزین 
هستند در دنیا کامیاتب و در آخرت رتکارند. با نیم نگاهی:به اطراف.خود, 
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به وی اس بت ابا الا ورس وی اسهها سا کدار اف اکاه خراوی 


شند. 


به مقسسات اقتصادی, فروشگاه های کوچک و بزرگ و مراکز مختلفی که 
با همه امکانات در صدد جلب هوادار و مشتری هستند نگاه کنید. آنان که 
دارای برخوردی ملایم, اخلاقی خوش و روحیه ای نیی و شاداب هستند در 
مجذوب ساختن مراجعین و مشتریان بسیار موفق تر و از نفوذ کلام فوق 
العاده زیادی در انان برخوردار می باشند. در حالی که برخوردهای کسالت 
امیز, خشن, تند و ناشاداب کم ترین توفیق را در جذب مشتری به همراه 
نخواهد داشت. 


هدر نک کلاض پیشرفت .و کامیابی ادمی در زندیی کرچه:به: استعدادهای 
ذاتی و قوای فکری بسیار وابسته است, لیکن خلق نیک, اعتدال روحی؛ 
شادابی طبیعت و اخلاق خوش در پیشرفت. , سعادت و رستگاری انسان,؛ 
نقفش بسیار موثری را ایفا می نماید. 


است. لیکن از ان نکته ی غفلت 9 مبارزه جذی 1 2 2 
ناپسند در هر مرتبه ای از مراحل مختلف ان امری ضروری و ضرورتی 
اجتناب نایذیر است., چه انکه کوتاهی در این امر حیاتی بسا شخص بدخلق 
را از مراتب سطحی - که به صورت از دست دادن کنترل و برخورد تند 
ناگهانی تززه ی کد - تا مراحل خطرناک سوق داده, بد خلقی را به صفت 
و ملکه ای غیر قابل علاج مبذل می سازد. 


ریشه ها و عوامل بد اخلاقی 

کوخ ویر کی فا اخاافن سا عفدتا باید بر ارشاظ با آمون موی و مرترظا 
با مسائل روانی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد, لیکن خصوص تند خویی 
و بداخلاقی از جمله خصلت هایی است که نوعا ريشه در بیماری های 
جسمانی 
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علاوه بر این ها, بسیاری از مصادیق تندخویی و بداخلاقی در کسانی یافت 
می شود که از فقدان یا کمبود محبت اطرافیان و معاشران خود رنجخ می 
برند. سوء رفتار کسانی که - مانند پدران ماد ارم فرزندانم. آمور کار ان: 
همسران و دوستان - با انسان بیش از دیگران در ارتباط نزدیک هستند نیز 
در تولید يا تشدید این خوی نکوهیده موثر است. 


مداوای عوامل به وجود اورنده و مرتفع ساختن ریشه های ان اقدام نمود. 


در مواردی هم که بد خلقی ریشه در فشارهای روحی و عقده های روانی 
دارد, هم زمان با برطرف ساختن فشارهای پدیدآورنده و گشودن عقده 
های خد و این خوی ناپسند, از اعتدال مزاج و سلامت جسم نباید غفلت 
ورزید. 


زیرا بسا بداخلاقی از اختلال غدد داخلی, ورم مغز و برخی دیگر از بیماری 
های جسمی سرچشمه گرفته و مسائل روحی سبب تشدید آن شده باشد. 
در این صورت برطرف شدن سوء خلق و حاصل شدن اعتدال روانی بدون 

معالجه بیماری خاضی که شتا ناملایمات روهی و روانی گشته امکان پذیر 
نخواهد بود. 


در عین حال؛ در غیر مورد کسانی که طبعا دارای روی گشاده بوده و بدون 
ری خودسازی از خوش خلقی بهره مندند, وادار ساختن و( به اخلاق 
خوش و تلقین به خویشتن و تمرین و ممارست دائمی در گشاده رویی و 
بروز خوش خلقی, در متحول ساختن ندریجی اخلاق آدمت از بد خلقی به 
به صورت ملکه و از خصلت های استوار انسان دراورد. 
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6 - خشم و غضب 


اشاره 


پروردگار حکیم و توانا موجودات زنده این ِ ِ ویژه انسان را برای 
ادامه حیات بر پهنه تن و برخورداری از یک زندگی شایسته به انواع و 
اقسام نیروهای معنوی. قوای مادی, قابایت های سرشار. استعدادهای 


افت یکی تفر کوتق اسیاب: و مسایل ردان مر ساحته ده کش 


در این میان زندگی آدمی به تناسب و اقتضای بهره مند بودن از خرد و 
اختیار - و عوامل دیگری که به برخی از آن ها اشاره 0[ 
شدت از حیات سایر موجودات زنده متمایز گشته است. 


انسان از یک سو به واسطه برخورد با جریانات فکری مختلف و روبرو 
شدن با افرادی که از جهت اندیشه و تمایلات شخصی با وی هماهنگی 
ندارند و نیز در آثر مواجه شدن با رویدادهای اجتماعی و حوادثت گوناگون 

4 پیو سنه با ناملایمات حلسمی و روعی درگیر بوده, در بسیاری از 
شا رو بهداشت روان, اعتدال روحی؛ آرافخشن و آسایش وی در معرصض 
آستتب خدق قزار هی کدی 


از سوی دیگر با غرایز ز بسیار نیرومند کور و بی شعوری 7 
مرا ات و وود سر کار 
را نیز مورد حملات سهمگین و کوبنده خود قرار می دهند - دست به گریبان 
بودمد پیه‌سته با آن ها دست و بنجه ترم می کند. 


در این گیرودار کسی که با بهره مندی از تابش نور عقل و فرمانبرداری از 
دستورات رد ی ساز شرء بتواند قدرت و نیروی آن ها را تحت کنترل 
خویش 


ص: 641 


درآورده, هر یک را با اندازه گیری صحیح و منطقی در جای خود و به شکل 
مطلمت اعمال مایت ار صافم ان ها موم مند و ارس وان ات ها در 
امان مانده, راه سعادت و خوشبختی خود را هموار می سازد. 


در مقابل, چنانچه در برابر تاخت و تاز آن ها بی تفاوت مانده, در ظلمت 
نفس و تیرگی هواپرستی, آن ها را بی قید و شرط رها ساخته و اختیار خود 
را به آن ها واگذار نماید. بستر فساد و تباهی را گسترده. مصیبت های 
گران, ندامت جانگاه, خسارت های غير قابل جبران و شقاوت و تیره روزی 
را به ارمغان خواهد برد. 


مصالح عظیمی در انسان به ودیعه گذاشته شده, دارای دو جنبه سازنده و 
ویرانگر و حالتی دو گانه است که اگر به گونه ای صحیح رهبری, کنترل و 
تعدیل: کشته: آدر.صفت. متاشب. اه به. موفع: از آن- مره برداری نود یه 
سلاحی برای دفاع از جان و مال, و ابزاری برای دین و دینداری تبدیل 
مامتا فرار کی سر ات رس حمی‌هان دا 
بار حراست می نماید و او را در برابر پیش آمدهای ناگوار و ناملایمات 
سخت و تکان دهنده از برافروخته شدن و اضطراب و پریشانی نگهداری 
۱ ار بت 0 


اما چنانچه به حال خود رها شده و بی مهابا در جهت خواسته های حیوانی و 
هواهای نفسانی مورد استفاده قرار گیرد بسان آتشگ فروزان؛ جان و مال 
و حیتیت و آبروی انسان را طعمه شراره های بنیان برانداز خود ساخته, 
سرمایه گران بهای انسانیت را به توده ای از خاکستر مبذل می سازد. 


در مواردی که خشم و غضب تحت کنترل شرع و عقل قرار نگیرد. ظهور و 
بروز و انعکاس طبیعی ان, درنده خویی, جنون و از دست دادن کنترل 
اعصاب و روان است که درون دق را به صورت زرشت ترین چهره 
حیوانی اشکار می سازد 
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و چه بسیار خطاها,؛ جنایات و تصمیم گیرهای خطرناک که در چنین حالی 
صورت می پذیرد و نکبت و تاوان آن در تمام عمر بلکه در دنیا و آخرت 


کزییان کیز آنشان.هی کردن: 


بسیاری از حوادت ناگوار, خنگ های ویرانگر و فتنه های خانمان سوز از 
غضبی نا بجا و خشمی بی مورد نشأت گرفته است و همین هاست که 
عالمان اخلاق و انسان شناسان بیدار را از شعله ور شدن خارج از اختیار 
این آتش فشان خروشنده و طوفان دمنده به شدت نگران ساخته است. 
آنش فشان و طوفانی که در اثر یک لحظه غفلت, افتيت, اد امن اسان 
جان, مال, اعتبار و ابرو بلکه کل دین و دنیا را در معرض تباهی, فساد و 
نابودی قرار می دهد. 


خشم و غضب چنانچه در راستای حکم عقل و به موازات عمل به وظایف 
شرعی نباشد, فروغ خردورزی و تابش دینداری و دین مداریر را در نهاد 
آنشین خاموش کرده, ندامت و افسردگی, ملامت و تیور کوب و تاتر خاطر جه 
ناز قف آوز ده بلکه قوای باطنی را تضعیف, سلامت جسم و اعتدال مزاج را 
تهدید و زمینه بروز بحران ها و مشکلات را هموار و ظهور آن ها را تشدید 
می نماید. در مقابل, چنانچه ان خداوندی - برای پاسداری از 
دین, حراست از فرهنگ, نگهداری از جان, حفاظت از ناموس و بالاخره 
دفاع از حیثیت و مال و میهن در برابر هجوم دشمن - از آن استفاده شود 
سبب نزول فیض, تقویت روحیه و اتحاد و انسجام دینی برای دینداران و 
ذلت و خواری برای دشمنان و مخالفان خواهد گردید. 


امام پروا پیشگان حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 


«لا تفصَخوا ْفُسَکُمّ لِتسْفُوا عَیظَکُمٌ و ان جهل عَیکَمْ جاهلْ قَلْيسَعَة 
حلَفکه (1) بِ 
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1- 916. غرر الحکم, ج 2, ص 805, ف 85, ح 102 


نسازید و چنانچه شخص نادانی نسبت به شما رفتار جاهلانه کرد باید 


بردباری شما فراگیر نادانی او گردد.» 


خشم و غص غضب گوهر تابناک ایمان را فاسد, نور اعتقاد به عقاید حقه را 


اقاخ صاوق غلبه الهلام بقل اد رل دا صلی االم یه داله فرجوده 


اند: 
«أْعَصَب یفْسد الٍیمان گما یمد الحَل الْعَسَلّ.»(1) 
«خشم ایمان را تباه می سازد همچنان که سرکه باعث فاسد شدن عسل 


هقف کردد:» 

غضب سرچشمه هر شر و بدی است. 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: 
«ألْعَصَب مفناخ کل" سَیٌ»(2) 

«خشم کلید همه بدی هاست.» 


خشم بی مهار زمام اختیار را از انسان گرفته. بهره گیری از تعقل و 
خردورزی را ناممکن می سازد و در چنین حالتی انسان از هیچ جنایتی ابا 
ندارد. پرده دری. شماتت. استهزای مقمن, افشای راز تحقیر مردم. پایمال 
ساختن حقوق معاشران, دشنام و ناسزاگویی به اطرافیان, جاری ساختن 
کلمات فتنه انگیز بر زبان و حتی ضرب و جرح و مصدوم کردن افراد نتیجه 
طبیعی خشم بی مهار و غضب بی مورد است. 


امير مومنان علیه السلام می فرمایند: 
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9 ِِ 0 ۳۹ 0 
«بتّس القرین العَصَت. یبدی المعايبِ و یذنی الشْرّ و یباعذ الحیر.»(1) 
«غضب, بد همنشینی است. عیب ها را آشکار, بدی ها را نزدیک و خیر و 


خوبی را دور می سازد.» 


«لْعَصَب مَرَکَبْ الطیش»(2) 

«خشم مرکب خیره سری و سبک مغزی است.» 

«من عَلَبِ علیه عَصَبّهة و شهوته هو هی حیز الَهایّم.»(3) 

«هر که خشم و شهوتش بر او چیره گردد. در زمره چارپایان به شمار آید.» 
خشم و شهوت جمال حیوان است 

له کت کال اسان انس 

آنچه آدفی را از سایر حیوانات متمایز می سازد نور تابناک عقل و تابش 


پرفروغ خرد است. اسیر شهوت و غضب به مراتب از اين موهبت گرانبها 
به دوره و به شدذت به عالم حیوانیت نزدیک است. نه عقلی دارد که او را 
انسان خوانی و نه خردی که وی را عاقل دانی ! دیوانه ای است که در 
حالت بحرانی و بی خودی به جای انکه ارزش ها و فضیلت ها را ارج نهد, 
در خدمت پستی ها و رذیلت ها در می آید. و هم او که در حالت عادی به 
کم ترین رذیلتی تن در نمی دهد در حال جنونِ خشم و غضب از هیچ جنایتی 
فروگذار نیست. 


پیشوای بردباران حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 
«ایاک و القصب قَأوَلْه جُنونْ و آجژه تدم.»(۵) 
«از غضب بپرهیز که آغازش دیوانگی و پایانش ندامت و پشیمانی 
ص :645 


ظرر الکمر ررض رف 32220 
2 90. همان. ص 29, ف 1, ح 858 


ی 1093 
4- 22 همان 0 1 ص‌ 1417 ف‌ ور ۳ 5 


است.» 

امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«غضب دل شخص حکیم را تباه می سازد.» 

هم آن حضرت می فرمایند: 

«مَن لَمْ یلک عَصَبة لَمْ یلک عَفْلَ.»(1) 

«هر کس مالک خشم خود نباشد عقل خویش را مالک نیست.» 

زسئول مکام اسلام ضلی الله غلیه واله هی فرماشد: 

«چهار چیز چهار گوهر را از بین می برد. آن چهار گوهر (گرانبها) عبارت 
است از: عقل, دین, حیا و عمل صالح. اما خشم عقل را از بین می برد؛ 
حسد دین را نابود می سازد؛ طمع باعث از بین رفتن حیا می گردد و غیبت 


عمل صالح را تباه می سازد.»(2) 


غضبی که برای خدا نباشد به مثابه سربازی نیرومند از لشکریان ابلیس 


است. 


حارث همدانی فرموده اند: 


«و اخذر الْعَصَب له جُلذ عَطيم من جُنودٍ ائلیس.»(3) 

«از خشم بپرهیز که آن سپاهی بزرگ از لشکریان ابلیس است.» 
هم آن حضرت می فرمایند: 

«لیس لابّلیس وق أعَْم من الْعَصَب و الساء»(4) 

«برای شیطان کمندی بزرگ تر از خشم و زنان نیست.» 

ص 646۰ 


1- 923. کافی, ج 2, ص 231, ح 13 

2 924. ینابیع الحکمه, جح 4 ص 271 باب 141, ح 12 

3- 925. نهج البلاغه, ترجمه فیض الاسلام. ص 1070, ذیل نامه 69 
4 926. غرر الحکم, ج 2 ص 595, ف 73, ح 43 


حضرت نوج علیه السلام از شیطان پرسید: چه زمانی نز ات آدم بیشتر 
احساس قدرت می کنی؟ آن ملعون پاسخ داد: به هنگام غضب.(1) 


و گویا برای مسدود ساختن راه رخنه و نفوذ آن مطرود است که در روایات 
معصومین علیهم السلام دستور داده شده که هنگام خشم با گفتن « غود 
یاللّه من السَیطان الرّجیم» از کید و تاخت و تاز آن هميشه ملعون به خدا 


۳۳ 
برزخی دیگر آژ.بی امذهای تا کوار تفت 

امير مومنان علیه السلام می فرمایند: 

«شِدَّهُ اجب تقیژ الْمَنطق و تَفْطغ مادّة الْحّْهٍ و تقوّقْ الْقهَم.»(2) 


«خشم شدید منطق را دکر حون استدلال و برهان را منقطع و از هم 
گسسته, و فهم و انديشه را (پریشان و) پراکنده می سازد.» 


هم آن بزرگوار می فرمایند: 

۲ پر و و ء ,151 ۱ - زر لا و ۳7 نَ 
«العصَبٌ یفسد الالبابِ و یبعذ [ غّن ] الصّواب.»(3) 
«خشم خردها را تباه و از صلاح و درستی دور می سازد.» 

3 ۵ 8۶ 2 ۵ ۳ 9 

«الْقصَث ناژ موقد+ من کَطَمَة آطتاها و من أَطَقَ کان ول مخترق 
بها.»(4) 


«خشم و غضب آتشی افروخته است که هر کس آن را فرو نشاند 
خاموشش نموده و هر که آزادش گذارد خود نخستین کسی است که در آن 
خواهد سوخت.» 


ص: 647 


1- 927. مستدرک الوسائل, ج 12, ص 10 باب 53 از جهاد نفس, ح 15 
2 928. بحارالأنوار ج 71 ص 428 ح 78 

3- 929. غرر الحکم, ج 1, ص 49 ف 1 ح 1401 

4 930. همان ص 71, ح 1812 


آری, باید با کظم غیظ و فرونشاندن هیجان درونی» از شعله ور شدن 
شراره های شوم و ویرازگر تب جلوگیری کرده, خود و دیگران را از پی 
آمدهای خطرناک آن محافظت و پاداش مجاهدان را برای خویش ذخیره 
سازیم. 

تامیر آکوه ضلی الم عبت وا هی فرزارنه 

«آلا و من حفظ تَقسَة علد الب َو کالْمُجاهد فی شبیل اللْ.»(1) 


«آگاه باشید ! کسی که به هنگام غضب خویشتن داری نماید بسان مجاهد 


در راه خداست.» 
«رأسن القضایّل ملک القصب و اماتة السْهُوه.»(2) 


«اسانن ودقله رفیع فضیلت ها در اختیاز داشتن خشم و کشت خواسته هاش 
نفسانی است.» 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«از پدرم شنیدم که عربی پیانانی به حخخوه رسول دا ضلی: الله علية وال 
شرفیاب شده, عرض کرد: در بیابان زندگی می کنم, چیزی به من بیاموزید 
که در بردارنده همه سخنان نیک باشد. 

حضرتش پاسخ دادند: 

«خشمگین مشو » 

مرد بیابانی سه بار خواسته خود را تکرار کرد و آن حضرت همان پاسخ را 
دادند. وی با خود گفت: از اين پس دیگر سوال نمی کنم زیرا رسول خدا 
چیزی جز خیير به من نفرموده است.» 
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و9 مدرک الا جر زر 18 212 


2 932. غرر الحکم, ج 1, ص 411, ف 34, ح 16 


آنگاه امام صادق علیه السلام به نقل از پدر نزو کوار: خود افزودند: 


«چه چیز از خشم نیرومندتر است؟ ! هنگامی که آدمی خشمگین می شود 


در حدیث دیگر آمده است که وقتی مرد اعرابی به سوی قبیله خود رفت 
در میان قومش نزاعی برخاست, به گونه ای که سلاح برداشته, در 
بر یکدیگر صف آرایی کردند. هنگامی که آن مرد نیز مسلح گشته, به 
یم گفتار رسول خدا صلی الله علیه واله را به یاد آورد. اسلحه 
خویش را زمین نهاده. نزد دشمن آمد و گفت: هان ای مردم ! هر جراحت و 
کشته و مصدومی که در افراد شما باشد بر عهده من؛ اینک دیه آن را به 
شما می پردازم. آنان گفتند: ما به پرداخت جریمه سزاوارتریم. ۳۳ 
یکذیکر از در صلم در امده: خشمر و کینه آز میان آنان.رخت پربشت:(2] 


بلی, فرو بردن خشم و مبارزه با این خوی حیوانی یک وظیفه همگانی است 
که در هیچ شرایطی و به هیچ بهانه ای نباید از ان غفلت ورزید. لیکن 
بزرگان. دانشمندان,. صاحبان وجهه و منصب و زمامداران باید به این 
تکلیف عمومی بیش از دیگران اهتمام ورزیده, برای اصلاح امر امّت و بر 
پاساعشن.داه ور فسط و جلوگیری. از عواقت. شوم خواپرستی, ختضونت و 
خشم و غضب, در همه حال شهد گوارای فرو بردن خشم را نوش جان 
کرده, با نوشیدن جام های محنت و غم و استقامت, در برابر ناملایمات و 
برخوردهای ناروا چون کوه استوار و پابرجا بايستند. 


پیشوای عبادت کنندگان حضرت سچاد علیه السلام در دعای شریف 
«مکارم اخلاق» 
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1- 933. کافی, جح 2, ص 229, ح 4 نظیر آن ح 5 
2 934. همان ص 230, ح 11 


خطاب به خداوند عرضه می دارند: 
3 0 ۰ ۰ 
«و الیسْنی زيتة المْتَقَینَ. فی بَسط العَدّل, و کظم العیظ».(1) 
»» (پروردگارا!) زیور تقوا پیشگان را در راه گستردن عدل و داد و فرو 
نشاندن خشم... بر من بیوشان.» 
عوامل و اسباب برافروخته شدن غضب 
اشاره می شود: 
بسیاری از موارد. ضعف قوای جسمانی و در نتیجه, چیره شدن بیماری 


های عصبی و روانی بر حلسم و روان ادمی است که زمینه را برای از 
دست دادن کنترل و برافروخته شدن انش غضب هموار می سازد. 


فشارهای روحی و عقده های روانی 


روانی. مشکلات شدید و ناملایمات پی در پی, کمبود محبت و مراعات 
عدیده اعتدال روهی را بحت الشعاع قرار داده, زمینه شعله ور شدن انش 
غضب را فراهم می سازد. 


حبٌ نفس, خودخواهی, خود,برتز بستی, انتظار نی هورد آز دیخران هرز یک ره 
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1- 935. صحیفه سجادیه (دعای مکارم الاخلاق) 


جهل و بی خردی که بعضاً با عوامل خارجی همچون رفتار نادرست دیگران 
همراه شده و سبب تحریک قوّه غضب و برافروخته شدن خشم ادمی می 


گردد. 
راه های پیشگیری و کنترل خشم 


کنترل و پیشگیری هر نوع آفت و بیماری روحی و جسمی, غلاوه:جز انکة 
مصونیت از غوارض ذنفوار آن را به همراه دارد, نوعاٌ با سهولت بیشتر و 
هزینه کمتری نیز صورت می پذیرد. اين امر خصوصا در مورد پاره ای از 
بیماری های به ظاهر صعب العلاح بیشتر مشهود و مورد عنایت است. 


روحی را تحت الشعاع شراره های سوزنده خود قرار می دهد. به ندرت 
می توان خود را از پی آمدهای ویرانگر و شوم آن حراست نمود. در حالی 
که با کنترل و پپشگیری از بروز و ظهور آن, انسان قادر است با بهره گیری 
از پرتو عقل, تأمل در عاقبت, انديشه در فرجام و آثار سوء آن, خویشتن را 
از گرفتار شدن به آن محافظت نموده و از وبال , بر تکیت. آن رهانی بخنعد. 


بدین منظور باید با بهره گیری از فروغ عقل, نور ایمان و نیروی اراده, به 
تقویت خرد و ارتقای آگاهی و بیذش علمی خویش همت گمارده, در 
راستای استفاده صحیح از قوای باطنی و ظاهری, برای رشد معنوی و 
اخلاقی خود. هیچ یک از ان ها را عاطل و باطل رها ننماید. چه انکه 
استفاده کامل از قوای خدا دادی هنگامی امکان پذیر است که همه آن ها 
در کنار هم و به موازات یکدیگر مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد. 
ایمان از مهم ترین عوامل تقویت اراده, و اراده بازوی توانمند خرد و 
انديشه است. مبتلایان به بیماری های روحی و عصبی و ضعف قوا باید به 
مداوای خویش همت گمارده, با بهره گیری از نیروهای باطنی, خود را 
فعالخه. کنتد تا در مغر ض آین اش خانهان سوز قرار نگيرند. 


ص: 651 


از راه کارهایی که از سوی پیشوایان معصوم علیهم السلام و عالمان علم 
اخلاق مطرح شده نیز غفلت نورزند و برای فرو نشاندن اتش خشم و 
پیشگیری از شعله ور شدن آن به یکی از آن ها استفاده تمایند. 


در هنگام خشم فورا صحنه را ترک نموده, به جای دیگر منتقل گردند. با 
ساختن وضو و شستن دست و صورت خود با آب سرد وضع موجود را 
تغییر داده, آرام آرام خشم خویش را فرو نشانند. اندکی راه بروند و اگر 
نشسته اند بایستند و در صورتی که ایستاده اند بنشینند. با تذکر به امر 
آخرت, یاد خدا و ارتباط روحی با حضرت حق و استمداد از ارواح پر فتوح 
حضرات معصومین علیهم السلام, آرافعشن خهیش را باژ بانند ویر از آن 

نیز از طریق خواتدن نمازء قران, دعا و ذکر, حادثه خشم آفرین را نم وین 
اه 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 
«در تورات چنین نوشته شده است: 
«یابّن دم ! آذکرژنی جین تَفْضَب, أدکَرک عنَد عصبی.»(1) 


«ای انسان ! به هنگام خشم مرا به یادآور تا من نیز در وقت غضب به یاد تو 
باشم.» 

موّمنان, معاشران و افرادی که با فرد خشمگین روبرو می شوند - نیز با به 
خاطر اوردن دشواری فرو نشاندن غضب و کم کردن انتظار و توقع خویش 
از وی - به هر شکل ممکن فرد غضبناک را از صحنه خارج نموده, او را 
و ارامش دهند و موجبات فرو نشاندن خشم درونی وی را فراهم 
ورند. 
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1- 936. کافی, ج 2, ص 230, ح 10 


7- مکر و حیله 


خدعه, نیرنگ, مکر و حیله از نشانه های کفر و نفاق, و افات: بر 
وا | 
منهدم, و تنقر و خشم و کینه را در میان شهروندان پراکنده می سازد. 
مکر عبارت است از گمراه کردن و اغفال نمودن افراد برای رسیدن به 
اه ای وه ی کون اک سض سای اس ور 
نشناخته, جمیع شتون دینی, اخلاقی, اقتصادی. سیاسی و اجتماعی را مورد 
هدف پلید خود قرار می دهد. 


ایام وضا قلیه الشیلام از بدران بر کوار نخود از امیز مفمتان عانهم السلام 
تقایت هی کنتط که زرسل تا ضلی الاه عایه وال فرم رم اد 


«مَنْ کان تن مُشلماً قلا یمَکَر و لا بخدغ, قانتی سَمعت جَبرَئْیل علیه السلام 
یقول: اِنّ الَکْرَ و الحَديقة فی التّار». 


قال: 
«لیس متا مَن شش مُسلما و لیس متا مَنْ خان مُسْلما.»(1) 


«هر کس مسلمان باشد باید از مکر و خدعه اجتناب ورزد» زیرا از جبرئیل 
علیه السلام شنیدم که می گفت: نف ای هکو ف قفا دز اش است:» 


آنگاه فرمودند: 
«کسی که با مسلمانی غش نماید از ما نیست. و کسی که به مسلمانی 
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ص 44, باب 169, ح 6 


خیانت نماید از ما نیست.» 


امام صادق علیه السلام نیز به نقل از رسول خدا صلی الله علیه وآله می 
فرمایند: 


«لیس متا من ماک مُسلما.»(1) 

«کسی که با مسلمانی نیرنگ کند از ما نیست.» 

امیر موّمنان علیه السلام می فرمایند: 

«لْمَکُر و الفِل مُجانتا الایمان.»(2) 

«مکر و کینه توزی از ایمان به دور است.» 

امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«ٍن کان الْعَرْضْ علّی اللّه عَرّ و جَلَ فا الک لماذا؟»(3) 


«اگر عرض اعمال بر خداوند بزرگ (يا ایستادن در برابر خدا در روز 
قیامت) حق است پس نیرنگ برای چیست؟» 


نف. خرذند. کنفن: که در تاد فریت: فودم ری ای -بانذ دارای هوشی 
سرشار و استعدادی قابل و توانمند بابشد تا از عهده اغفال دیکر ان :بر آمده: 
در مسیر نایاک خود موفق کرت و چه خسارت 3 و زیان جبران 
ناپذیری ات که انشان سرفاجته کرانها و مهفیت خداداوی را که بزا 
اهداف بلند انسانی در نهاد او به ودیعه گذارده اند صرف دنیای پست و 
مقاصد پلید حیوانی نماید. 


کسی که طعم ایمان را چشیده و خویشتن را همواره در محضر خدا و در 
حضور مولا مشاهده می کند, هیچ گاه به این خیانت تن نداده, حاضر نیست 
هوش و استعداد و قوای باطنی و ظاهری خود را که امانتی از جانب او - 
جل و علا - است در راه نیرنگ و اغفال مردم به کار بندد. 
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1- 938. کافی, ج 2, ص 252, باب مکر, ح 3 

2 939. غرر الحکم, ج 1, ص 61, ف 1, ح 1627 

3- 940. امالی صدوق, ص 7 م 2. ضمن ح 5؛ بحارالأنوار, ج 75, ص 
4 2 1 


امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 


«سوگند به خدا معاویه از من زیرک تر نیست. لیکن او بی وفایی, خیانت و 
نا فرمانی می نماید. اگر مکر و بی وفایی نکوهیده نبود,. من زیرک ترین 
مردم بودم, ولی هر نیرنگ و بی وفایی گناه است و هر گناهی نافرمانی 
است, و در روز قیامت برای هر پیمان شکنی پرچم و نشانه ای است که به 
آن شتاخته فی. نود سوگند به خدا من غافل گیر نشدم تا در باره ام مکر و 
حیله به کار برند, و در سختی و گرفتاری عاجز و ناتوان نمی شوم (چه آنکه 
ات ون تواناترم).»(1) 


و در جای دیگر می فرمایند: 
« لو لا أنَ الک 5 اد وت فی التّار لَکنّت مگ النّاس.»(2) 


«اکر تبوة که.مکر و فریب کاری ذر انش آندردبی تردید هن تیرنی بازترین 
مردم بودم.» 


گرچه مکر و حیله در راه مقاصد نامشروع مورد نکوهش و تحریم واقع 
گردیده, لیکن باید دانست در مواردی که ضرورت مهم تری ایجاب نماید, با 
رعایت مصالح شرعی و اخلاقی مجاز بوده, بلکه در زمینه اصلاح میان 
موّمنان و صحنه های پیکار با دشمنان و در برابر نیرنگ منافقان و نقشه 
های شوم آنان - که همواره با نیرنگ و خدعه, در صدد نابودی اسلام و از 
میان برداشتن اولیای دین بوده و از هیچ کوششی در این راستا فروگذار 
نکرده اند و آثار غمبار و دلخراش دسیسه ها و جنایات آنان در طول تاریخ 
دل مومنان و انسان های شرافتمند را جربحه ار نه تنها نکوهیده 
نیست, بلکه چون مایه بقأ و ادامه حیات معنوی جامعه است. ممدوج و 
پسندیده نیز هست. 


ص: 655 


1- 941. نهج البلاغه, ترجمه فیض الاسلام, ص 648, خ 191 
2 942. کافی, ج 2, ص 252, ح 1 


8 - نفاق و دو رویی 


انسان به اقتضای غربزه حث ذات و طبیعت خود دوستی همواره مایل 
است در قلوب دیگران نفوذ کرده, نزد آنان قدر و منزلت داشته باشد. به 
همین جهت تا هنگامی که اين امر منشاً رفتاری ناستوده یا گفتاری ناپسند 
نگردیده, نه مذموم است و نه بر خلاف مقتضای کمال و انسانیت ؛ لیکن اگر 
به سبب وجود عواملی - همانند فقدان جایگاه ارزشمند اجتماعی, احساس 
حقارت درونی, خود کم بینی و حسادت - از مسیر طبیعی خارج شده, عامل 
پیدایش رفتار یا گفتاری نکوهیده همچون تزویر, دروغ, نفاق و دو رویی 
گردد, گرایشی ضد ارزش و عملی نامطلوب محسوب می گردد. 


برخی که فاقد وجهه شاخص اجتماعی هستند, يا تلفّی مثبتی از توجه مردم 
به خود نداشته, در خود احساس حقارت می کنند, به جای آنکه با واقع بینی 

به استعدادهای درونی خویش التفات نموده و با کوشش و جذیت, پایگاه و 
بار ان واقعی خود را در میان فزدص به: دست اف ند به تزویر و نفاق و دو 
زوین .رو آفرگه: با دروغ و نیرنگ در صدد اغفال مردم بر می آیند تا به 
خیال خود حسن نظر دیگران را به خود جلب نموده, برای خویش آبرو و 
شخصیتی کسب نمایند. غافل از اینکه نفاق و دو رویی و دروغ و تزوبر 
عملی غیر طبیعی و برخلاف مقتضای فطرت است و با مکر و نیرنگ و 
دورویی و اغفال مردم حاصلی جز نگرانی دائمی و اضطراب و. اتکی 
خاطر همیشگی به بار نخواهد آمد. 


تلم توجه به قابلیت های درونی و برخورداری از شخصیت واقعی و اعتماد 
به نفس و پرهیزکاری. وحدت و یگانگی را در کردار و گفتار حکم فرما, 
پندار و اندیشه را تنظیم و تصحیح, و لوح سینه و اعضا و جوارح آدمی را از 
دو گانگی و 
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ناپاکی و نفاق و دورویی به شدت پاک و مبژا می سازد. 


مفهوم آن گفته اند: 
«مراد اش ان دو رویی و دو زبانی است. فلا وو تور کی او را مدج و 


ستایش نموده و اظهار دوستی و نیک خواهی کنی ولی در غیاب او بر خلاف 
ان بوده, بلکه مدمت او نموده و در صدد اذیت او باشی. 


با لا مان فه قزر که دمن خدیرند رفت:.و. امد تمودهه با خر یک در 
دشمنی دیگری موافقت کنی و خود را دشمن او وانمود, و او را بر عداوت 
دیگری تحسین کنی و دشمنی او را در نظرش جلوه داده, چنان نمایی که تو 
نیز در این دشمنی یاری او می کنی. و این صفت از جمله مهلکات عظیمه 


است.»(1) 

رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند: 

«من سَّ الّاس علد اللّه عرَ و جَلَ یوم القیامه دُو الوعُهین.»(2) 
«روز رستاخیز بدترین مردم نزد خدای بزرگ افرادٍ دو رو هستند.» 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: 


«چه بد بنده ای است کسی که دارای دو رو و دو زیان است؛ ون و( 
برادرش او را ستایش کند و در غیاب وی, گوشت او را (با غیبت و بدگویی) 
بخورد؛ اگر دارا شود بر او حسد ورزد و چنانچه گرفتار گردد دست از یاری 
او بردارد.»(3) 


ص: 657 
1- 943. ر.ی: معراج السعاده, ص‌‌ 106 


2 944. بحارالأنوار, ج 75 ص 204, ح 6 


خدای متعالی به حضرت عیسی علیه السلام فرمود: 


جا شنصی اند شساکت. یم شان وه اشکان و نید دلت ایگر ی ها کشا 
باشد. به راستی میر تو را از نفس خودت برحذر می دارم و (تو را همین) 
کافی است که من آگاهم. دو زبان در یک دهان و دو شمشیر در یک غلاف و 
دول یی سته شا تمه ینت نهان م۵ هو انمیه نب خنیر. اشت: ره 
پذیرای دو اعتقاد متضاد نخواهد بود).»(1) 


اسفا که این درد بنیان برانداز و بلای خانمان سوز گریبانگیر بسیاری از 
کضانی. اشتت که به ظاهر اعتفان به, روز جرا دجاسم کعا را ساضر و .اظر 
رفتار و گفتار خود می دانند ! 


خداوند همه ما را از شرّ هواهای نفسانی و دسیسه های شیطانی محافظت 
فرماید. 
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1 946. کافی, ج 2 ص 257, ح 3 


9 - ستمگری 
توضیح 


عدل به معنای قرار دادن هر چیز در جایگاه شایسته آن و ستمگری نقطه 
مقابل آن و به مفهوم منحرف شدن از عدالت و در نتیجه مبتلا شدن به 
افراط با تفریط در امور و کارهاست. و ظالم کسی است که حذ مرز 


ظلم از موانع اصلی کمال و دربردارنده جمیع رذایل و زشتی ها است. دین 
و دنیا را تباه کرده, موجب خشم و غضب پروردگار متعال و سبب قطعی 
وارد شدن در دوزخ و عذاب دردناک روز قیامت است. 


ستمگری دارای قلمروی وسیع در امور مادی و معنوی است و هر گونه 
انحراف از جایگاه حقیقی اشخاص, امور و کارها را شامل گشته, انواع کفر 
و شرک و هر نوع گناه فردی و اجتماعی که ستم به خویش و هم نوعان 
تخت دا ند ی یبود که دی ار نها آن اشارم ی کم: 


ظلم عقیدتی که عبارت از رعایت نکردن جایگاه حقیقی امور اعتقادی 
عدل است؛ و کفر و شرک و انکار وحدانیت پروردگار عالمیان ظلم و 
کسی که به پروردگار متعال معتقد و جهان هستی را مخلوق او - جل و علا 
هی اند از مر اعامی‌عایل اس ان کمسای خدای سا ی 
قرار داده, غیر او را پرستش می کند و جز او را در عالم موثر می داند 


ظلم فردی عبارت از ستم به خویشتن و گناه کردن است. کسی که خداوند 
را نافرمانی ضیف کقد: جایگاه واقعی خویش را مراعات نکرده, به جسم و 
جان خود 
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اسیب وارد می سازد. 


ظلم اجتماعی عبارت از ستم نمودن به مردم رو رعایت نکردن جایگاه 
شایسته آنان و تجاوز به, حقوق شهروندان و تخلف از قوانینی است که 
نیازهای واقعی مردم را تاضیت عی تسار 


تالم ماع و رم اه ای هکرس ارم مه 
و مورد نکوهش عقل و شرع و همه اقشار مردم از هر دین و مسلک بوده, 
هیچ کس در هیچ مرامی آن را عملی پسندیده به حساب نمی اورد. در 
بسیاری از ایات و روایات و نیز در عرف مردم, منظور از ظلم و ستم, 
همین نوع ستمگری است. 


قرآن و ستمگری 

خداوند عادل در بیش از دویست موزد آزن ایات: قرانی:در بارهم ظلم. وین 
آمدهای شوم آن سخن گفته و آن را به شدت مورد نکوهش قرار داده 
است. با مطالعه برخی از آیات مورد بحث قرانی بیش از پیش به قبح این 
خصلت نکوهیده واقف می گردیم. 

خداوند ستمگران را دوست ندارد.(2) 

بی تردید هیچ ستمگری روی رستگاری و سعادت را نخواهد دید.(3) 
کسانی که به برنامه های انسان ساز رهبران اسان پیشت پا زده, به 
توصیه ها و اندرزهای آنان بی اعتنا باشند. سرانجامی سخت و عذابی 
دردناک در انتظار انان 
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7 سوره تیم آیه 2 ماندم و تفا 4 میم ول 09 11 


2 948. سوره آل عمران, آیه 57؛ شوری, 40 
3- 949. سوره انعام, ایه 1 و 135 یوسف, 23 


خواهد بود.(1) 
ظلم و ستمگری ارکان زندگی را متزلزل و خانه ها را ویران می سازد.(2) 


عیش و نوش, لذت پرستی و پیروی از هوس که به «اتراف» از آن سس 
شده, سرچشمه ستمگری و سرآغاز انحرافاتی است که خصوصاً دامن گیر 
طبقات هر 9 جامعه هاست و به غرور جاهلانه و ارتکاب انواع گناهان از 
سوی آنان خواهد انجامید.(3) 


تکیه بر ستمکاران به ندریج در فرهنگ جامعه تاتیز گذارده, زشتی گناه و 
ظلم ۳ از بین می برد و مردم را به این خوی حیوانی ترغیب نموده, بالمآل 
حاصلی جز اسارت و استثمار به بار نمي آورد, از اين رو قرآن از اعتماد و 
اتکا بر ستمگران پرهیز داده, عواقب آن را که تن و دوزج و خواری و 
درماندکی است: یادآور می گردد.(3) 


قران در موارد متعدد از برخی ستمگران به عنوان ظالم ترین و 
ستمکارترین افراد یاد کرده است.(3) 


همچنان که گذشت یکی از اقسام ستمگری نافرمانی خداوند و ظلم به 
خویشتن است که قران نیز به ستم بودن ان اشاره کرده است.(6) 


ص: 661 


1- 950. ر.ک: سوره یونس, آیه 13 و 39؛ هود, 100 و 102؛ قصص, 40؛ 
عنکبوت, 40 

91-2 ر.ک» سورم تمل» آیه 52 

3- 952. ر.ی: سوره هود. آیه 116 

4 953. ر.ی: همان, آیه 113 

5- 954. المعجم المفهرس» بیش از 16 مورد از آن ها را جمع آوری 
نموده است. 


6- 955. سوره اعراف؛ آیه 23 


2 گاه شایسته درک پیمان الهی و نیل به مقام والای امامت نخواهد بود. 


آری, رهبری ظاهری و باطنی و سکان داری کشتی دینداری و خدا پرستی 
تا آن اندازه با عظمت, پر مسئولیت و ارجمند است که وجود یک لحظه 
ار ی میا ای آذفی: | از 
شایستکی تخل آن هقام والا عراق همیشه مجروم می سازد:. 


شای مار آن.ولی اور تکو اهد بود۱ ۱2 
لعنت خداوند بر ستمکاران است.(3) 


واگذاری به خویش و گمراهی, نتیجه عمل ستمگران است که عقل و خرد 
را رها کرده, تابع هیچ منطقی نیستند و جاهلانه از هوا و هوس خود پیروی 
می نمایند.(4) 


بی تردید هیچ ستمی بر خویش بزرگ : تر از این نیست که آدمی موجودی 
ی رو همتای آفریدگار خود قرار 
دادمء به پزستش آو سر فرود آورد. ان اشت که فر آن شری,زابزر ی نرب 
ظلم شمرده است.(5) 


هر عمل نیک و هر رفتار ناستوده, در درجه نخست در روح و نفس فاعل 
آن تأثیر گذارده, نتیجه مثبت یا منفی آن قلب و چسم و جان عامل آن را 
یوبن اوه کس ود او را از منافع يا زیان هایش بهره مند یا دچار 
خسران می نماید. 


بنا بر اين هر شرّی که از انسان سر می زند و هر ظلم و ستمی که در 
جامعه ای 
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1- 956. سوره بقره. آیه 124 

2 957. سوره شوری, آیه 8 

- 958. سوره هود, آیه 18؛غافر, 52 
4 959. سوره روم, آیه 29 

5- 960. سوره لقمان, آیه 13 


پایه گذاری می شود به اقتضای پیوستگی روابط و ۳ و شا انش 
تفای وبال نکبت و گرفتاری آن دامن گیر ظالم گشته, ۳۳ 
از هرکس بر سر ستمگر فرو می ریزد.(1) 


ظالم که کباب از دل درویش خورد 
چون درنگری ز پهلوی خویش خورد 


کسی که ستم می کند خواسته پا نخواسته به نابودی ستم کش کمر بسته 
است و سزای چنین ظلمی جز نابودی کامل نخواهد بود. بدینسان اگر 
خداوند مردم را به سزای ستمشان به سرعت مواخده می کرد, در روی 
زمین جنبنده ای باقی نمی ماند.(2) 


لیکن باید دانست که کیفر ستمکاران بسی شدید است.(3) 


و البته نباید پنداشت که سزای آنان تتها در این ذئیانست.ه قه هر کر حمان 
شود که اعمال ستمگران از محضر خداوند به دور است (4) 


آیین حیات بخش اسلام و منطق و فرهنگ قرآن بر اين اساس استوار 
که که که طلم را سل ی که و نان بهستق را هجان امی 
شمرد.(ظ) 


از سوی دیگر اگر ستمگری را مذموم و مردود دانسته است یاری طلبیدن 
در برابر ظلم را بی عیب شمرده؛ ان را مورد تایید قرار می دهد.(6) 
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1 961. ر.ی؛ سوره بقره: آیه 57؛ آل عمران. ۱117 اعراف: 160 توبه: 
0 نحل, 33 و 118؛ عنکبوت, 40؛ روم, 9 

2 962. سوره نحل, آیه 61 

- 963. سوره فرقان, آیه 27 و 37؛ روم, 57؛ شوری, 21 و 45؛ زخرف: 
65 ابراهیم, 22؛ یوتس, 52 

4 964. سوره ابراهیم, آیه 42 

5- 965. سوره بقره, آیه 279 


6- 966. سوره شوری, آیه 41 و 42 


مانع تراشی بر سر راه او را به هیچ کس اجازه نداده است, در عین حال 
برای شکیبایی و پرهیز از انتقام نیز پاداشی بزرگ و فضیلتی ارزشمند در 
نظز گرفته است.(۱1 


امنیت و ایمنی صرفا از آن کسانی است که ایمان آورده. آن را : به ظلم و 
تور آلوده تسا خته اند ۱ 


البته در هر جامعه ای گروهی زیر پرچم حق و حق خواهی نرفته, راه فساد 
و هت زا از پیتتن عف یراد لیکن اگرمردم با اکاهت وی ور راح خر و 
یت ر | برگزیدو. در صدد اصلاح خویش باشند خداوند به آنان مهلت داده, 


آنان که‌.ستم را بر دیگران زوا داشته: جمی از آن:ها را بایشال شاخته. اند 
نیز به خود آیند. و دامن خویش را با توبه حقیقی. از ظلم و شتمگری باک 
سازند و البته بدانند این امر جز با تدارک حقوق پایمال شده و اصلاح 
گذشته میشر نخواهد وروی 4(۰) 


روایات و ظلم 


تا سرا وی لیم الم هرا سر اد اب هم 
ناستوده تاکید و روایات زیادی در زمینه نکوهش و پی امدهای بسیار شوم 
و دردناک ان وارد شده است. 
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1- 967. سوره شوری آیه 43 
2 968. سوره انعام, آیه 82 
3- 969. ر.کی: سوره هود. آیه 117 
4 970. سوره مائده, آیه 39 


امام صادق علیه السلام نقل کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه وآله 
فرموده اند؛ 

«انقوا الظلْم قََه ظْلمات یوم القیامه.»(1) 

«از شتم بیرهپزید که آن تاریکی های روز قیامت است.» 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«هر که صبح کند و قصد ستم به کسی را نداشته باشد خداوند هر گناهی 
حرام نخورده - بیامرزد.»(2) 

همچنین در تفسیر گفتار خداوند بزرگ «اِنَ ریک لبالمصاد»(3) فرموده 
اند: 

«مرصاد و کمینگاه. پلی است بر صراط (که از.زهی نوزع مف: کذرد: و) 
کسی که حق مظلومی بر گردن او باشد از انجا نتواند عبور نماید.»(4) 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: 


«هنگامی که که وفات پدرم لو بن الحسین علیه السلام فرا رسید» مرا به 
سینه چسبانید و فرمود: شود نام ! تو را سفارش می کنم به آنچه یدرم 
هنگام وفات, مرا : انا ی هد ی تا ام اد 
هنگام وفاته آن سفارش کرده است: 


«یا بُتی ! یاک و ظْلْم من لایجذ علیکَ ناصراً لا الل.»(5) 


«فرزندم ! از ظلم (خصوصا) , به کسی که در برابر تو یاوری جز خدا ندارد 
بپرهیز.» 


ص:665 
1- 971 کافی, ج 2, ص 249, باب ظلم, ح 10 و 11 


2 972. همان, ح 7 
3- 973. سوره فجر, آیه 14: «بدون شک پروردگارت در کمینگاه است.» 


974-4 کافی, ج 2, ص 248, ح 2؛ ۱ 
قمان» صر ومد ف ح 2؛ مجمع البیان, ج 10, ص 487 


به خدا پناه می بریم از آه مظلوم و نفرین ستم کشیده, گرچه به روز جزا 
معتقد نبوده, به پروردگار عالمیان کفر بورزد, چه آنکه مانعی در تزاند ان 
نبوده. وزرش همه حجاب ها و موانع را در نوردد. 


سمل دا ضلی: االهعلیه واله من فر ماینه: 
«اتقوا َعوة الْمَظْلومٍ و لِنْ کان کافرا قاّها لیس دُوتها ججابٌ.»(1) 


حجاب و مانعی نبیست. > 


نظم, استحکام, قوام و انتظام جهان به طور مستقیم به عدالت و قرار 
گرفتن هرچیز در موقعیت مناسب و جایگاه اصلی آن وابسته است. هی 
چیز و هیچ کس از این اف هام ی وروی که ترس انحراف از ان 
جامعه بشری بلکه همه چیز را در معرض اضطراب. زوال. سقوط و انهدام 
حتمی قرار می دهد. 


انسان_ آزاد آفریده شده و باید از مزایای انسانی آن بهره مند باشد. اما 
همین آزادی که از نعمت های بزرگ الهی و از موهبت های بی بدیل است 
که به مردم عطا گردیده, چنانچه با اندازه گیری صحیح و دور از افراط و 
تفریط مورد بهره برداری قرار نگیرد و مثلاً با زیاده روی و سوء استفاده از 
آن به گرایش های نایاک و پلیدی و بی عفتی کشانده شود نه تنها مفید 
اک 
و ملت خویش ستم کرده و نسل جوان و شهروندان جامعه خود را در 
معرض سقوط و تباهی قرار داده اند. 


1 1 خود ۵ رن مندی از مزایای آزادی 4 و متين 
جلوگیری کرده, در فضای فرمانروایی خود اختناق به وجود می آورند, به 
آزادی 


ص:666 


1- 976. نهج الفصاحه, ص 10, ح 48 


و به مردم خویش ستم نموده و سذ راه تعالی جامعه خود شده اند. 
هر کجا عدل روی نموده است 

نعمت اندر جهان بیفزوده است 

هر کجا ظلم رخت افکنده است 

مملکت را زبیخ برکنده است. 


آمام ضادق, علیة. الشلاق از پدران. بر کوار شود غلیهم. السلام روایت هی 
کنقد گم رسیل کدا ضلی الله له والهسن فرماش: 


۳ ۷ 9 ءه 3 
۹۳۹ سل | ِ اد من اصَبح ۷ 2 بظلم احخد.»(1) 


ندارد.» 
امام عدالت پیشگان حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 


«سوگند به خدا! اگر شب را بر روی خار شَعدان در بیداری سپری کنم و 
مرا در غل و زنجیر بسته (به اين سو و آن سو) بکشند, بیشتر دوست دارم 
از اینکه در روز رستاخیز خدا و رسول را در حالی ملاقات کنم که به بعضی 
از بندگان خدا ستم نموده و چیزی از اموال دنیای آن ها را عصب کرده 
باشم. چگونه به کسی ستم روا دارم به خاطر نفسی که با شتاب به کهنگی 
و فرسودگی باز می گردد و اقامتش در زیر خاک به درازا خواهد کشید؟ » 


سپس جریان برادر خود عقیل را که نزد آن بزرگوار آمده و درخواست بیش 
از سهم خود از بیت المال را کرده بود باز گو نموده و می فرمایند: 


به من بدهند تأ پوست جوی را به ستم از دهان موری بگیرم و خدای را 


ص: 6067 


از ار ها ره 2و0 رم مقر ]رز 


در این باره نافرمانی کنم,؛ چنین نخواهم کرت بدون نردید دنیای شما نزد 
هن از بزکی که دز .دهان. ملخی بوده و آن. زرا خویدم باشتد خوارتر. (و.بی 

۳ تر) است ۰( 

هم آن حضرت فرموده اند: 

«للَم لام الرّذائْل.»(2) 

«ستم پست ترین و زشت ترین خوی های ناپسند است.» 

«أیْمذوا عن الظلّم قََه أَغظم الجرایم و بر العآنم.»(3) 


«از ستمکاری دوری کنید, زیرا آن بالاترین جرم ها و بزرگ ترین گناهان 


است.» 

«سَرٌ الّاس من بطم التّاس.»(4) 

«بدترین مردم کسی است که به مردم ستم روا می دارد.» 

«هیهات - بجع الطالِ من یم عذاب ال سْبحائة و5 عظیم سطواته.»(5) 


«بسیار دور است که ستمگر از عذاب و کیفر خدای سبحان و خشم های 
بزرگش رهایی یابد.» 


ترین ستم و حق کشی را نسبت به ضعیف ترین و ناتوان ترین افراد جامعه 
تحمّل نکرده, به هیچ بهانه ای آن را مجاز نمی شمرد. و همین هاست که 
رعایت عدل و داد و 
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1- 978. نهچ البلاغه, ترجمه فیض الاسلام, ص 713, خ 215؛ صبحی صالح, 
ص 346, خ 224 

2 979 غرر الحکم, ج 1, ص 28, ف 1, ح 854 

3- 980. همان, ص 134, ف 3, ح 48 

4 981. همان. ص 443 ف 41, ح 5 


فقدان ظلم و بیداد را در میان شهروندان جامعه اسلامی به عنوان شاخص 
ترین میزان شناخت و ارزیابی اسلامی بودن حکومت معرفی کرده است. 
قلمرو عدالت و دامنه داد و قسط به امنیت در زمینه جان و مال و ناموس 
خلاصه نمی گردد بلکه حاکمیت جامعه اسلامی و حکومت فرمانروای دادگر 
علاوه بر فراهم ساختن امنیت در موارد نامبرده, مسئولیت دارد تا با رفتار 
انسانی, زمینه هر نوع خوف و هراس - جز ترس از گناه و ارتکاب جرم - را 
از میان شهروندان مرتفع ساخته, انان را از امنیت روانی نیز برخوردار 
سازد. 

0 ۳ افراد ۳۳ تأثیر گذارده؛ آنات ِِ به سمت و 
سوی عدالت ستیزی و رفتار ظالمانه سوق می دهد. و همین امر انحرافات 
اخلاقی را گسترش داده, جامعه را به هرج و مرج های اخلاقی. سیاسی, 
اجتماعی, ,بحران های اقتصادی, جنگ و ناامنی. اضطراب و ناراحتی و 
ارتکاب تملق و دروغ و جرم می کشاند. 


امير مومنان علیه السلام می فرمایند: 
«ألسْلطانٌ الجایر 5 الْعالمْ الفاجر أشَد لاس نکایة.»(1) 


«حاکم ستمگر و عالم بدکردار در زیان رساندن به مردم, سخت ترین و 
شدیدترین افرادند.» 
رو ٩‏ و 9 ۳ 
«سَد لاه عم بخافّة البری »(2) 
«بدترین والیان و زمامداران کسی است که فرد بی گناه از او بتر سد.» 


حیات انسانی و زندگی شایسته به عدالت فرمانروایان و اجرای عدل و 
ی رم ها وابسته است. یت آنگاه در کام مردم حواو ان 
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از ستم کسی هراس و تشویش خاطر داشته باشند و نه شاهد ناامنی و بی 
عدالتی صاحبان زور و زر باشند. ای دریغ از صداقت و داد! و ای داد از 
دروغ و بیداد ! و اسفا که جهان در حالی که از ستم ظالمان به سنوه امده, 
ناگزیر از بلعیدن لقمه های جور و جنایتی است که به جای داد و انصاف به 
او می خورانند ! 


پیشوای داد گستران امام علی علیه السلام می فرمایند: 
«جُور الّاس مَن مد جَوْرَةُ َذلا مئ.»(1) 


«ستمگرترین مردم کسی است که بیدادگری خود را عدالت و داد قلمداد 
نماید.» 


عقل و نقل و تاریخ و تجربه به نیکی بر اين حقیقت تأکید دارند که حتی اگر 
حکمرانی بر هر دم ب کفر تداوم بيابد, استمرار آن با ستم و جور میشر 
نبوده, ستمگران بیدادگر به سرعت با وبال رفتار شوم خویش روبرو 
خواهند شد. 

ول خذا ضاین, االه تیه واله فی گر مانند؛ 

«ألَملک بتقی بالعال 2 مع الْکَفر و لا یبْقی بالور ة مع الایمان.»(2) 


«حکومت با کفر توأم با عدالت دوام می یابد ولی با جور توأم با ایمان 
تداوم نخواهد یافت.» 


نماند تمکار ند روز کار 
انیا اس کر کار 


همچنان که ستم به سرعت شهرها و جوامع انسانی را ویران ساخته. همه 
چیز را به نابودی می کشاند, وبال پر نکیت آن نیز برق آسا دافنن. کیز 
ستمگر شده, دین و دنیای وی را دستخوش پی آمدهای خود خواهد نمود. 


امیر دین و دنیا و پیشوای مظلومان جهان علی علیه السلام می فرمایند: 
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رت 


الَجَورَ فان 7 غو الی السّیف و الجَورَ یعودٌ بالجلاء و 


0 1 


بقل عقوت و انم (2) 
«از ستمکاری و جور هراسان باش که ستمگری به شمشیر و جنگ فرا می 
وان ردص ساعان کر کتو یهام ارف سس ساره 


اغاتت تعکر ان 


تتتیز آدیان آشماتی بة فیده اسلا غزیز با الم و ستمگری: هموارم ههر آح 
با فراخوانی به پرهیز نمودن از تن به ظلم دادن و به موازات دعوت پیروان 
به یاری نمودن ستمدیدگان بوده است. و با اين همه در همه حال از 
همکاری و اعانت ستمگران و راضی بودن از منش و روش ظالمان به 
شدذّت منع فرموده اند. 

چرا که پیشوایان جور, ستم پیشگان و پرچم داران انحراف و گمراهی هیچ 
گاه بدون مدد دیگران به اجرای برنامه های ظالمانه خود قادر نخواهند بود 


و بی یاری مددکاران کم ترین توفیقی در دستیابی به اهداف شوم خود 


فرعونیان هنگامی بر سریر ظلم خویش استوار می شوند که دنیا پرستان 
فرصت طلب به یاری آنان شتافته, چون سیاهی لشکر برای گرگ های 
رو رسای ات اون اس ان ایا اون 
ظلم و تجأوز مدد نمایند. 


امیر مقمنان علیه السلام به نور چشمان سرفراز خود امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام می فرمایند: 

«کُونا للظالم خضماً و لِلمَظَلوم عَونا»(2) 
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ی ی 2 


«دشمن ستمگر و یار و مددکار ستمدیده باشید.» 
«ألْعالٌ یالطلّم و المعین لة و الرّاضی یه شُرکاء تلاتهم.»(1) 


«ستمکار و کمک کار او و آنکه به ستمش راضی باشد هر سه در ستم 
شریکند.» 


هم آن بزرگوار از پدران بزرگوار خود نقل می کنند که حضرت رسول صلی 
الله علیه واله فرموده اند؛ 


«هنگامی که روز قیامت شود, منادی ندا سر می دهد: کجایند یاوران 
ستمکاران؟ ! حتی کسانی که برای آن ها قلمی اصلاح کرده یا گرهی به نفع 
انان زده يا قلمی را به نفع انان در دوات فرو برده اند,. همه در زمره 
ستمگران محشور خواهند شد.»(2) 


رسول مکلژم اسلام صلی الله علیه وآله می فرمایند: 


«اگر کسی نزد ستمگری برود تا او رل پاری کند. در حالی که می داند او 
ستمکار است. از دين اسلام خارج می گردد.»(3) 


صفوان جمّال - که از یاران حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود - 
گوید: به مخضر ان بزز که‌ار. تشر فیاب؛ نیدم. امام علیه السلام فرمودند: 


«ای صفوان ! همه کارهایت نیک است جز یک کار » 
عرض کردم: فدایت شوم: چه کاری؟ پاسخ دادند: 
«اينکه شتران خود را , به هارون کرایه می دهی » 
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در روایت 6 امده است: «همه ان ها را در تأابوتی از اهن قرار می د هند؛ 


سپس در میان دوزخ پرتاب می شوند.» 


گفتم: به خدا در راه عیاشی و شکار و هوس بازی به او کرایه نمی دهم 
باکت تیاو را سکفص ای نمی کارهه امس اک ود هرا 


شتران نمی روم و غلامان خویش را با ان ها می فرستم. فرمودند: 

«ای صفوان ! آیا کرایه طلبکار می شوی؟» 

عرض کردم: اری ؛ فرمودند: 

«ایا دوشت داری زندم بمانند تا کراية و را بیردازند؟» 

گفتم: بلی ؛ حضرتش فرمودند: 

«کسی که بقای آنان را دوست بدارد, از آن ها ست و هر که از آن ها باشد 
در انش دوزخ خواهد بود.» 

صفوان گوید: شتران خود را فروختم. این موضوع به گوش هارون رسیده, 


به دنبالم فرستاد و گفت: شنیده آم شتران وق را فروحته:ای ۱ کمتم آری؛ 
پر سید. : برای چه؟ گفتم: پیز شده ام و,غلامانم. از عهده آن ها .بر تمن آیند. 


هارون گفت: چنین نبست ! من می دانم چه کسی این دستور را به تو داده 
است. ارخ: موسی بن جعفر تو را , بر این کار واداشته است. 


به خدا! اگر سوابق نیک تو نبود,. دستور می دادم گردنت را بزنند !(1) 


امام سجاد علیه السلام با سخنان تکان دهنده خود زهری - دانشمند زمان 
بنی امیه که با انان خصوصا با هشام بن عبدالملک همکاری داشت - را از 
کمک نمودن به ستمگران بر حذر داشته. ضمن نامه ای به وی می فرمایند: 


... چه بسیار برای تو نگران و ترسانم از اینکه فردای قیامت به همراه 
۳ ر گناه خویش باشی و از تو در باره آنچه که - به خاطر 
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پاری کردنت به ظلم ستمگران - دریافت کرده ای سوال کنند ! 


تو از کسی که عطایت نموده. مالی را گرفته ای که مستحق آن نیستی و 
به فردی نزدیک شده ای که حق هیچ کس را به او رد نکرده است. و تو نیز 
با تب به وی هیچ باطلی را انکار نکرده ای و کسی را دوست داشته ای 
که با خداوند در جنگ است ! 


آپا آن ها (که به وسیله تو برای خود مرکزیتی تشکیل داده اند) تو را به 
جمع خود دعوت نکرده اند تا اسیای ظلم خود را بر محور تو بچرخانند؟ و ایا 
(با این دعوت) نو را پلی برای عبور به سوی جنایات و نردبانی برای 
کراهی کود‌قوان شاه انوا واه آنان زا شمایی (مزدم را به کسراهی 
آنان فراخوانی؟ 


(آنان با این دعوت ضلالت بار) به وسیله تو دانشمتدان را به شک انداخته و 
دل ساده لوحان جاهل را به دام خویش می افکنند... 


آنان در مقابل چیزی که از تو دریافت کرده اند چه بهای اندکی پرداخته اند ! 


چه بی حاصل است آنچه برای تو به با ز آفزخه و آباد ساخته اند ! پس چگونه 
است نمره انچه که از (دین و دنیای) نو ویران ساخته اند؟. 1(۰) 


علی نن ابی حمزه گوید: 


دوستی داشتم که از منشیان بنی امیه بود. از من خواست که برای ملاقات 
با امام صادق علیه السلام اذن بگیرم. هنکامی که به حضور امام شرفیاب 
شد سلام نمود و عرض کرد: فدایت شوم, من در دیوان 
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بنی آمیه بوده و از ناحیه ایشان اموال فراوانی به دست آورده ام . آن 
بزرگوار فرمودند: 

«اگر بنی امیه افرادی را نداشتند که برای ایشان بنویسند, غنایم را جمع 
آوری نمایند, با دشمنانشان بچنگند, در اجتماعاتشان حاضر رد ده نز 
نمی توانستند حقّ ما را غصب نمایند. اگر مردم آنان را با آنچه داشتند رها 
می کردند. چیزی به آن افزوده نمی شد » 


ان شخص عرض کرد: فدایت شوم اپا راهی برای توبه و باز گشت من 
وجود دارد؟ ان حضرت فرمودند: 


اگر من شرایط آن را بگویم آن را انجام می دهی؟» 
پاسخ داد: آری ! فرمودند: 


«آنچه از دیوان ایشان گرفته ای کنار بگذار. سپس هر کس از صاحبان 
اموال را می شناسی به او باز گردان و هر کدام را نمی شناسی از 
سازد.» 


جوان مذتی سر به زیر انداخت, آنگاه عرض کرد: فدایت شوم آنچه 
فرمودید انجام می دهم. 


وان هدر وی به کوفه آمد و طبق فرمان حضرت., آنچه داشت, حتی 

لباس هایی که پوشیده بود همه را به صاحبانش مسترد گردانید و یا از 

جانب آنان به فقرا داد. پس من لباسی تهیه کرده همراه با خرجی برایش 

فرستادم. چند ماه بعد؛ قتحامت که بیمار ‏ شده و در حال جان دادن بود, به 

عیادنش رفتم. چشمان خود را باز کرد و گفت: ای علی ! به خدا آن حضرت 
به آنچه وعده کرده بود وفا نمود. 


این را گفت و از دنیا رفت. او را دفن کرده و زمانی که در مدینه 
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به حضور امام صادق علیه السلام رسیدم, حضرتش فرمودند: 
«ما در باره دوستت به وعده خود وفا نمودیم.» 


عرض کردم: فدایت شوم سوگند به خدا ! هنگام مرش خود نیز به این امر 
اقرار نمود.(1) 


عوامل و ریشه های ستم 


برای ظلم و تشر انساب کون کون و غوامل مخنفن است کسید برکن 
از آن ها اشارمی شود 


ضعف و ناتوانی 
کسی که قادر است بر دشمن درونی و خصم بیرونی فائق گشته, حق خود 


را استیفا نماید, برای رسیدن به اهداف خود نیازی به ظلم و ستم - خیانت؛ 


متهم ساختن انسان های بی گناه, گفتن دروغ تهمت زدن, ریختن خون به 
تاخممارکات هاش سار که سا الم هام سم ها که سا ان 


ضعف در برابر دیگران و عجز و ناتوانی از دفاع از حو/ خویشتن است. 
زملة و جلب توجّه 0 ؟ ان به خود 
بسا گناهانی که در حقم مردمی روا داشته می شود ۳ ِِِِ ستمگری 


خشنود گشته, جای پایی در دل او باز گردد. هستند کسانی که برای جلب 
توجّه حاکمی ستمگر و اطاعت بی چون و چرای وی, انسان های مظلوم و 
بی پناهی را آزار داده, با تحقیر و اهانت آنان, انواع اذیت ها و ظلم ها را 
در حو" آنان روا می دارند تا خود را مطیع و هوادار حکومت نشان داده, و 
مورد حمایت و تشویق 
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جهل و نادانی 


خای سف اس استه کض ور خر شگوه اطع واه ره یی 
رسانه ای, هنوز پاره ای از بی عدالتی ها ريشه در جهل و نادانی داشته, از 
آگاه تبودن از حدود آلهی سرچشمه می گیرد. 


کسانی که کم ترین بت با مبانی دینی ندارند, با نظر و تشخیص خود, 
حقق را ناحق, درست را نادرست و شایسته را ناروا دیده و به واسطه 
نارسایی انديشه و تشخیص نادرست دچار خطاهای فاحش گشته. در 
موارنی مرتکب ظلم ورین غدالتن مین کروند:. 


هوس رانی و هواپرستی 


ات ۱ آزادی مطلق است و هیچ قید و شرطی 
را نپذیرفته, هر مانعی را - گرچه حق دیگران باشد - از سر راه خوبش 
مرتفع می سازد. 


لیکن نیل به کمال و سعادت انسانی, نظم و امنیت اجتماعی و حفظ و بقای 
قات و ام بشریاابسی کت که هر کنور از خواهش های باروا و 
خواسته های ناستوده که با حقوق سایر شهروندان ناسازگار 5 
انسانیت و جامعه زیانبار است چشم پوشی نموده, به شرت اد 
نماید. 


البته چیره شدن بر تمایلات نفسانی جز به مدد اراده ای استوار و جهادی 
پیگیر میسر نمی گردد. رام ساختن نفس سرکش و باز داشتن آن از لدّت 
پرستی و هوا و هوس. همتی والا, اراده ای آهنین, عزمی راسخ, , قدرت 
تصمیمی پولادین و استقامتی پابرجا می خواهد تا همراه با جهاد و مبارزه 
ای فشرده ۵ داتفت بر ار فائق آمده, با پشت سر گذاردن صخره های 


دشواری, قله های شرف و بزرگواری را فتح و خلعت گرانبهای انسانی را 
در بر نماییم. 
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آنکة.به: این مزعبه از کمال .و رید معنوی نائثل می گردد هیچ گاه و هرگز 
دستش به ستم و تجاوز به حقوق دیگران دراز نگشته, هیچ ظلمی را در 


کسی هم که گوش به فرمان هواهای نفسانی, مطیع بی چون و چرای 
شهوات حیوانی و اسیر مطلق خواسته های غير انسانی است. برای 
رسیدن به مقاصد نامشروع و ارضای تمایلات بی حد و حصر و پرداختن به 
عیش و نوش خود. سر از پای نشناخته, به ظلم و تعدی دامن زده. حقوق 
دیگران را نادیده می گیرد و چنانچه از قدرت و مکنت کافی برخوردار 
۱ ی 
دارد, بلکه بسا صدها نفر را برای رسیدن به مقاصد شوم خود به خدمت 
گرفته. از هیچ اقدام ضد انسانی نیز فروگذار نمی کند. 


بل محبت دنیاء, پیروی از هواهای نفسانی, هوس رانی, لذت پر سنی؛, 
پرداختن به عیش و نوش و غفلت از فرجام کار و سرانجام حیات, همواره 
از سرچشمه های اصلی و همیشگی جور و ستم بر خود و شهروندان 
جوامع انسانی بوده است. 


عقده های روانی 


عقوم فا رت ره تسام از را نی متسد اخافی استی کس 
که ار ای ی او ین و اس امس 
درونی» به تفواق طلبی و برتری جویی روی اورده, اقتدار و سلطه کاذب 
خود را از طریق ستم به دیگران تثبیت می نماید! 


حتی ممکن است احساس واماندگی و محرومیت از دستیابی به خواسته 
قاس ام سا ساسس ا سم سا تا 
ستم بلکه از قتل و جنایت نسبت به اقشار محروم و مظلوم جامعه 
احساس شعف و لذت نموده, و چه کارها که نمی کنند ! 
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مستی قدرت 


زرق و برق دنیا و جدابیت آن تا اندازه زیادی مرهون زر و زور و در گرو 
که دنیا داران و دنیا خواهان را فریفته خود کرده. همین مکنت و قدرت و 


هیچ چیز دنیا همانند زر و زور. مستی نمی اورد و کمتر چیزی است که 
بسان مکنت و قدرت, انسان را مغرور و فریفته خود نماید. مکنت و قدرت 
- خصوصا انسان های پست را - به سرمستی و غرور کشانده, به تحقیر 
دیگران و ستم بر آنان سوق می دهد. 


صاحبان روت و دارندگان قدرت به واسطه پندار نادرست خوبش که 
دیگران را تاچیز شمرده و خویشتن را صاحب اختیار دیگران به حساب مي 
آورنده خود را مستحق, رفتار تاشایست خویش دانسته. ستم به دیکران.زا 
حق اجتناب به ناپذیر خود به حساب می آورند به همین جهت است که در 
طول ارت رین الم هتم ار جانت اسان تن سوم روا اشه فده 


خصلت های نکوهیده 


خودخواهی, کینه توزی, انتقام جویی, فرومایگی, انحصارطلبی, دنیاپرستی 

بلند پروازی, طمع و چشم داشت نسبت به آنچه در اختیار دیگران ِِِ 
در موارد زیاد آذفی را به رفتار ناعادلانه و ستم و تجاوز به حقوق ذیکر ان 
سوق می دهد. 


شهادت امام حسین علیه السلام و ستمگری 


در این روزها که صفحات پایانی کتاب رقم می خورد. به واسطه فرا 
رسیدن ماه حزن و اندوه و نزدیک شدن عاشورای حسینی - سلام الله علیه 
- بر خود لازم 
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دیدم تا در ارتباط با شهادت آن بزرگوار و موضوع ستمگری که آخرین 
مبجّت از این مجموعه است, مطالبی ولو مختصر به عنوان عرض ارادت و 
توسل به ساحت اقدس ان همیشه عزیز همه دوران مرقوم ساخته., توشه 
ای برای روز رستاخیز خویش بیندوزم. 


همچنان که پیشتر یادآور شدیم نظام اسلامی کم ترین ستم و حق کشی را 
نسبت به ضعیف ترین و ناتوان ترین افراد جامعه تحمل نکرده, به هیچ بهانه 
ای ان را مجاز نمی شمرد. در عین حال مطالعه تاریخ اسلام و دقت در 
رفتار رزیم هایی که به نام اسلام بر مردم حکومت کرده اند, نشانگر این 
واقعیت است که برنامه ها و عملکرد حاکمان و سردمدارانی که خود را 
خلیفه مسلمین و پیشوای مسلمانان قلمداد می کرده اند به هیچ وجه با 
این امر سازگار نبوده, حکومت آنان سراسر لبریز از ظلم و ستم و جنایت 
و آلودگی بوده است. 


آنات - خصوصاً بنی امیه - همواره مردم محروم جامعه را به بند کشیده. از 
هیچ ظلم و ستمی فروگذار نمی کردند و در زمان خلفای بنی امیه آن چنان 
عرصه را بر شیعیان و دوستان خاندان پیامبر صلی الله علیه وآله تنگ 
کردند که ۷ برای هر یک از فرمانداران شهرها به طور جداگانه 


تحقیق کنید و نام هر کس را که دوستی و محبت وی نسبت به علی و 


خاندان او ثابت گردید, از دفتر بیت المال محو ساخته و سهمیه و ارزاق او 
را قطع نمایید.(1) 


از اين نیز پای فراتر گذاشته. دستور داد: 


هر کس را که پیرو علی است و يا متهم به دوستی اوست. به قتل برسانید 
و چنانچه پیروی و دوستی او ثابت نگردید. به مجزژد اتهام 
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و صرف احتمال نپز او را نابود کرده و حتی اگر زیر سنگی مخفی شده بود, 
او را پیدا کرده. گردن بزنید و خانه اش را ویران سازید تا باعث عبرت 


دیگران رون 


سپس آنچنان شدت عمل به خرج داده, بر دوستان اهل بیت سخت گرفتند 
که اگر کسی متهم به بی دینی و کفر می شد, مورد اکرام قرار می گرفت 
و کسی متعرض او نمی گشت ؛ لیکن شیعیان در هیچ شهری در امان نبودند 
خصوضا در کوفه و بضره: چنانکه کی برای دوستی اراده بازگو کردن 
حدیثی داشت با ترس و دلهره, او را به منزل خویش می برد و پس از 
کندهای دیون یط ری بر ار دار ه حقط امانت: روا را رات 


وی نقل می کرد !(1) 


ورین شیر ادلی الا ر شمیدان حضرت: ابا غید الله الخسیم عليه السلام 
و یاران باوفایش در برابر ظلم خاندان ابی سفیان به پا خاسته, برای رضا و 
خشنودی خدا؛ با خون پاک خود, حقیقت را اشکار و وحشیان دور از تمدن 
بنی امیه و آل ابی سفیان را - که سینه هایشان از کینه ورزی نسبت به 
خاندان رسالت لبریز بود و از هیچ ظلم و ستمی نسبت به بندگان خدا دریغ 
نمی ورزیدند - برای هميشه رسوا ساختند. 


ایام غیبت و ظلم جهانی 


به گونه ای که از روایات اسلامی پر افیف اند جهان پیوسته با ظلم و ستم 
مواجه بوده, در ایام غیبت امام عصر حضرت مهدی - عجُل الله تعالی فرجه 
الشریف - ستمگری, جرم و جنایت, رذایل اخلاقی و انواع پلیدی ها افزایش 
یافته, سراسر کره زمین از ظلم و ستم ظالمان و ستمگران لبریز می 
گردد و جهان در آیند 

از نظر 
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جور و بیدادگری و فساد و تباهی به مراتب از وضع کنونی بدتر خواهد شد. 


اما زهی سعادت و خوشبختی که عن قریب نسیم جان افزای عدالت 
وزیدن خواهد گرفت و عطر روح بخش عدل و قسط, دل ها را نوید 
پیروزی و رستگاری, و جان ها را حیات ابدی می بخشد. 


اری. این تیره روزی ها و بدبختی ها برای هميشه پایدار نمی ماند و 
سرانجام روزی فرا می رسد که اوضاع کلی جهان دگرگون گشته. حجت 
حق و نجات بخش انسان ها می اید و جهان را در حالی که از ظلم و ستم 
لبریز است. برای هميشه از جور و بیدادگری پاک ساخته و از عدل و داد 
ی 


با ظهور حضرتش استعدادها پرورش يافته, خردها از فروغ بیشتری 
برخوردار خواهد شد. با رهبری آن بزرگوار علم و دانش گسترش افته, 
حق بر باطل و داد بر بیداد پیروز گشته. اسلام دینی جهانی می شود و 
وعده الهی تحقق می پذیرد. 


از پرتو وجود اقدسش انسان ها با نیروی ایمان؛ غرایز سرکش را مهار 
کردمر خویشنتن زا از اسارت خودیرستی و بندکن. شهوت آزاد می شساز تذ وبا 
معرفت بیشتر به خدا متوجه خواهند شد. 


شعاع عدل و قسط آن دادگستر حقیقی, بسیار فراگیر و دامنه اش آنچنان 
نافذ و گسترده است که در حیوان و جماد تین تخیر کذارد: طبیعت ها 


متحول, موانع همزیستی و آفات اجتماعی به طور مطلق مرتفع, و گرگ و 
میش در کنار هم آرام می گیرند! 

و در خنین فان است که همه انسان.ها: مه مارم اخلاق ای کشنه: 
وظایف دینی؛ انسانی و اخلاقی خود را با انگیزه خالص و در راستای 
اطاعت از 
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پیشوایان معصوم علیهم السلام نزدیک یکصد و پنجاه حدیث به این مضمون 
وارد شده است. 


اوامر الهی و نیل به کمال روحانی انجام می د هند. 


و همین هاست که زبان ها را به دعا برای فرج آن عزیز سفر کرده پیوسته 
گویاء, و ها را به به ظهور پر میمنت اش همواره امیدوار, و وظیفه 
دوستداران و منتظرانش را جهت آماده سازی هرچه بیشتر خود و دیگران 
براق: ان رو رن به نیکی هویدا ساخته است. 


خدای را برای این نعمت عٌظما سپاس می گزاریم و از ساحت اقدسش 
عاجزانه خواهانیم که ما را به خُلق های کریمانه و اخلاق نیک و بزرگوارانه 
متخلّق فرماید و هر چه زودتر خلعت فرج بر قامت هميشه استوار و 
ملکوتی جنابش بپوشاند و ستمگران را از پهنه گیتی نابود ساخته, عدل و 
دامزا نی سر اس عالم حعم ‌فرما ساری آمو ست ا ها اف 


قاتا ات الحو هه اقا اه ای لاه علی سوم 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
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سیاست ها: 
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2.ارتباط با مراکز هم سو 
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بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 
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2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
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به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
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